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۷۵-۷۲ هودا ق مه هو وش کل 
هات ۴۱ ص :۹ ۱4۲ (دتنا م۱۱ - ۱۱۹ دمان » خان ومان ؛ شوتیتهر 
معطاتق ‏ روستا>۰۱۲- ۱۲۹ ۰ دخیو توطع» ده ۱۲۹ ۱۳۰۰ ) 
هات ۲۲ ص ۱۸۳ - ۱۷۰( ویونگهان پدد جم ۱۱۵ - ۱۵4 ؛ دورئوش 
«طعمععقا ‏ )؛ تساه تسو ۱4۹-۱6۸ هوع ۱۹۸-۱3۲ ) 
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6 هو دی 6,6 هی ایسد فاستر .4 ۰۷ پوروچیست ۰۸ - 
٩‏ مد یوماه ۶.٩‏ 2۱6 ۰ دقداسر وب ۱۶ - 2۱۵ , دجن ۰۱۵ دنل 
۵ یازع ۰۱0 9 ند پشت ۱۵ , هر داد ۱5 , ارجذدشن 1۱۷ ۰ بتیر سب 
۴ , چخشنوش ۱۷ اور گذسپ ۱۸ ) 

خاندان‌هو گو . حاماسپ » فرشوشتر 4۲۰ - ۲4؟ 

جم اسر و بو اگهان 18۰-4۲ 

غپرست واژه های ااستایی 2:۳ - 8۹۸ 

فپرست داژه های بارسی باستان ۵۰۰ - 0۰۲ 

فیرست داژه های بپلوی ۵۰۶ - ۵۱۵ 

فپرست داژه های پادسی ۵۱۸ - ۵۲۷ 


دییاچه 


۳ 

بس از سر آوردن‌سالیان بلندددسر آبین‌ایران‌باستان,بر آن شدم که اوستا دا 
بزبان کنونی ایران در آورم تا همگان از دین کپنسال نیاگان وفرهنك‌ایران ذمین 
مرشور داز شو ند . 

درسیو دوسال پیش‌اذین ( در آبان‌ماء ۱۳۰۶) بگزادش آن پرداختم . 

درخردادماه ۱۳۰۵ پنج‌سرود گانها را که‌از سخنانخود پیفمبرزد تشت‌است از 
زبان ااستایی بفارسی‌در آوردم . درسالهای پس‌از آن‌بخشهای دیگرنامة میئوی را 
بغارسی گردانیدم : يشتها دردو جلد ؛ خرده ااستاه بسنا بخش نخست . 

پس از گزارش پخش بزد گاوستا . دریافتم که گزارش گاتباکم و کاستی دادد 
بایدد کر باده بآن بیرداژم بویژه که این سرودهای کرنسال بسیاردشواراست و بجاست 
پس ازبپتر آشنا شدن بمزدیسنا » بسر آنها بر گردم . این است‌که با کوشش فرادان 
دگرباره کاتها دا بقارسی‌گردانیدم و آنرا با یادداشتها برای چاپ در روزسزدهم 
مهرماه ۱۳۱۲ خورشیدی ( < ۶ نوامبر ۱۹۳۷ میلادی ) از برلین‌به بمبتی‌فرستادم » 
بهمان جابی که پنج جلد از گزارش اوستای نگارنده پیش از آن بچاپ دسیده بود » 
خودم درهمان سال۱۳۱۳ دربهمن‌ماء پس ازسالیان بلند از آ لمان بایر ابر کشتم . 

ددین درمین گزارشکاناکه در دردویخش است ؛ دربخش تخت ء گز نزادش‌پنج 
سرد اهنو د( امونود)" اش دسینتمد -و هو خشت رو هرشتو آیشت آمده وچندین 
گفتاردیگر در آن حای‌داده شده : بوازدمزدیستا - دین‌دییری - کامها_برشه ور انب 
چینو د بل. 

ددین دومین گز ار شکاتها چنانکه در گزاری بخشهای دیگراوستا بهپیچری 
نکوشیدم که‌فارسی آن آداسته باساخته زبرداندته باشد » کوششم‌ددین بوده که بجای 
هر يك از و اژه‌های‌اوستایی, در فار سیو اژه‌ای‌بنشانم که از هماند بشهد بر تا کنون‌درزبال 


ده 


ما بجای‌ما نده‌است.این است که‌ددین گر آرش بخودی‌خودو ازه‌های‌فادسی بکاررفته و از 
واژه‌های بیگانه که در روز گاران سین بزبان فارسیداه یافته ء بی‌نیاز هانده‌است . 
معنی بسیاریازیندهای این‌سرودها جدا کانه » ساده‌تر ییان شده‌است. درسراسرکاتها 
بنامهای امشاسپندان یا مهین فرشتگان که در فادسی بهمن ؛ اددیبهشت؛ شهریود؛ 
مپندارمذ ؛ خرداد وامرداد خوانیم برمیخودیم» بسا آ نهامعنیهای آنها که منش‌نيك؛ 
بهترین‌داستی(با کی مدرستی)؛ کشودبر گزبده‌باشهربادی‌مینوی؛ فروتنی‌باك‌بانر مخومی 
پاكك ۶ بردباری باك ؛ رسایی 2 بیمر گی‌باجاوداني‌باشد » اراده شده‌است بسا اینان 
میانجی میباشند » اهورامزدایدستیاری اینان به پیامبرش زدتشت و پیرو آنودینداران 
دستورمیفرسند » خواه ازبرای‌زندگی خوش این جهان و خواه از ببرای دستگاری 
حهان آبنده (۱) 

بخش دوم (یادداشتهای کاتها) همین‌نامه‌است که بدسترس خوانند گان‌ارجمتد 
گذاشته میشود و آن دارای دوهزاره بانسد وهشتاد وشثر (۲2۸۲) یاد داشت است - 
شمارهایی که در سر بسیاری از واژه‌های اوستایی » در بخش نخست دیده هیشود » 
یمین بادداشتهای بخش‌دوم برمیگردد. 

دراین یادداشتها هريك ازواژه هایی‌که در گانها آمده * یاد شده و واژه‌ای 
که از آنپا در آمده و درمتن بکار رفته نیز در میان ابروان ( ) اد شده است . 
چنانکه عيدانيم يك رشته از واه های اوستایی با اندك تغییری در فارسی بجای 
مانده » نگارنده تیزهمان واژه دا دد گزارش فادسی بکار بردم 2 از برای نمودن 
حفهوم درست واژه اي که در کانها آمده» بپمان حمله کا «ستفه نگردید ۳ 
بسیاری ازباژه‌های پخشهای دیگر ااستا که در همه حا همان مفهوم را دریردارد 
باد گردید . 

باید دراینجا گفته شود که بخشی از گزارش اوستا ( عدزند ) که بر بان دایج 
روز کارساسانیان نوشته شده يا بارسی میانه که امروزه بپلوی خوانيم ۰ ازدستبرد 


۱ در باد داشتبا » چندین بار از امشاسپندان سعن‌داشتيم بجلديك یشتها صفعةً 
٩۰-۶‏ و بجلد فرهنكك ايران باستان بخش تست صفحه۲ ۸۶2-۵ نیز تگاه کنید . 


بازده 


پیش آهد های زشت , ژمانه » رهایی یافته بمارسیده‌است. این‌گزادش بسیا رگرانبها 
تا بانداژه ای کلید فیم ادستاست مگ گانهاکه گفتی مکهنترین ودشواد ترین پخش 
اوستاست . دربسیاری ازحاهای گاتها در گزارش پهلو ی واژه‌ای آورده شده که در 
خشهای دیگراوستاهم آورده شده است . اینگونه واژه های‌فارسی عیانه یابپلوی 
راکه هبچگونه شك بددستی آنها نداریم نیز دراین بادداشتها آورده ایمه بویژه که 
آن واه پادسی میانه درفارسی‌کنونی ما هم بجای مانده است.این است که ددین 
یادواشتما صدها واژه بهلوی را باد کردهایم ۲ در کاترا ودر سراسر اوستا بواژه‌هایی 
برمیخودیم که‌درس‌گنپشتهای پادشاهان همخامنشی هم بجاییمانده . ژبان روزگاران 
هخامتشی دا پادسی باستان (فرس هخاهنشی) خوانیم» زبانی است که پادسی میانه 
یا زبان روز گارساسانبان از آن در آمده وپارسی نو(فارسی)همازپارسی‌میانه. این 
است که درین یادداشتها بیش اصد واژه بادسی باستان دا یاد کرده‌ايم. 
چنانکه‌ميدانيم از گویش(۱)اوستایی که‌باید آند اازز بانهای‌شرقیایرران‌شمرد» 
جز همین نامه دینی که چپاريك اوستای روز کار ساسانیان است ؛ نوشته دیگری 
دزدست نیست‌وهمه واژه هایی که درهمین ااستا بجمای مانده » در پارسی باستان و 
یادسی میانه دیده نمیشود » در این‌گونه واژه ها بییروی از دانشمندان اوستا و ودا 
2 شناس معادل‌سانسکریت آنهارایاد کردهايم چنانکه هیدا نیم زبان‌سانسکریت 
بسیاد نزديك بزبان اوستایی وپادسی باستان است»کم و کاست زبانهای‌دیرین‌ایران 
را ادییات هنگفت (سانسکریت ددایی) برادران آدیایی ماجبران میکند . 
بچاست‌یاد آورشويم که درفرهنگهای فارسی يك دشته از داژه‌ها یاد کردیده 
که گواهی از برای درستی آنها از گویندکان پیشین بدست داده نشده , چون همین 


سعر 


واژه‌های از دست رفته » در ادستا دیده‌میشود ؛ هیچ‌شك بدرستی آنها نمیماند . در 





)۱ کویش با گو ش‌ بجای وازه لپجه کر فته‌شده: شهر ستا نی که گویا در سال 
۸ در گذشت در کتاب الملل والتعل درسخن از آبين زرتشت ۰ واژه گویش را ور 
ردیف مش و کنش آورده همچنان‌مدرالدین تر که اصفهانی در سدهُ نیم در ترجه 
فارسی خود ( چاپ‌تبر ان س ۲5۳ ) 


دوازده 


چندین‌جای این بادداشتها اینگو نه واژه‌های ازدست‌رفته را نیزیادکرده‌ايم. ددین 
یادداشتها برخی از داژه‌های گویش‌های‌گونا کون ایران ذمین‌نيزدیده میشود که‌از 
برا‌ردشن کردن چندواژء اوستایی» آورده‌ايم. از آنچه گنته‌شد » باید از براک‌دوشن 
ساختن بسیادی از واژه‌ه ای ادستایی که از برای آنها در فادسی همان واژه را 
نیابیم بیادسی میانه وپارسی‌باستانو سانسکریت: گویشهای گونا کون اپرانی بلکه 
بهمه زبانهای‌معردف بهند و اردبايی روی آودیم کزارش کانها و این بادداشتهانمونةً 
کوچکی است‌از اين کار بسیاربزرك. امیداست‌دد آینده فردندان‌اینمرژدیوم ددین 
زعینه‌رستکار پدر ایند و آنچنانکه باید ارزش میران هقدس نیا گان بارسای خود 
را دریایند 

گنتم درمین گزارش کانیا دا با « یادداشتهای کاتها » دد مهرماه ۱۳۱۲ اذ 
آامان بهند فرستادم . 

سالها اين ددنسخه ددیمیثی ماند ؛ آنگاه چاپ آنها دا آغاز کردندکه ددعین 
جنگ بزرگ سهمگین در سال ۱۹۳۹ میلادی در گرفته بود و جهانی ددین نبرد 
اهریمنی گرفتاد شده بود . این پبکاد بیش از شش‌سال پایا ماند تالینکه در ازدیبیشت 
۶ 2 مه ۱۹6۵ دزازویا انجام یافت . 

درهنگام جنك نمونه هصای چاپی گانها که از بسرای تصحیح بتهران فرستاده 
عیشد چندی در زاء میماند یااینکه کم هیشد و یمن نمی سید‌اینچنین سالها گذشت 
همینکه پس از دنج فراوان‌کاد بانجام رسید و کتابها از برا‌انتشاد آماده کردید » 
در ۲۸ تیرع۱۹<۱۳۲۶ ژوئبه ۱۹:۵ بآن چاخانسه آتش افتاد و انچه در انجا بود 
ودرمیان آنها گز ارش‌اوستای‌نگار ندهردم آتش‌سوزان دفت واز آنهاجزمشتی‌خا کستر 
چیزی بجای‌نماند‌چندی گذشی‌تادار نده آن چایخانه بخود آعده دیگر باره چابخانه 
خود را یکار انداخت . 

از رودی بگانه نسخه‌ای از گاتهای چاپ شده که نزد یکی از بارسیان بمبتی 
مانده بود » بچاپ دوم ی آن پرداختند و متن اوستایی گانهارادد برابر گز ارش فارسی 
نیز بچاپ رسانیدند. این چا دومی‌دد نيمه سال ۱۳۳۱ انجام گرفت برای اينکه کار 


یز ده 


زودتر پایان پذیرد دیگر نمونه‌ها ازبرای تصحیح برایم فرست‌اده تشد . 

ازبخت‌بد آنچنانکه من میخواستم این کار انجام نگرفت . 

چنانکه دیده اید از روزیکه کار از برلین براکچاپ به‌بمیلی فرستادم تا 
هنگامي که از چاپخانه بیردن آمد» بیست سالگذشت . 

امایخش دوم که « یادداشتهای گانها » باشد (همین نامه حاض): پس‌ازسوحتن 
دگر باره در آنجا بچاب نرسید دمن ددنهر ان‌فقط يك نسخة ناقص آ نا دززیردست 
داشتم » آنیم چاپ‌نا درستی که دربمیئی انجام داده بودند . ازبرای دهانیدت این‌نامه 
از کز نداهریمنی » نامه ای‌که اینهمه مای افسردکی شده ء بناچاد بایستی یادداشتها 
را ازردی نسخة خطی ,را گنده وپریشان که نزد خودم‌انباشته بود و درسفرا ذآلمان 

" بایرات‌بااودات دیگر در آمیخته » درهم 2 برهم شده بود » دگر باره سرد ددیی دهم» 

پیداست که پس از گذشتن چندین سال براین یادداشتها » دلم راه نداد آنپا داکه در 
هجده سال پیش نوشته شده بود » بدون مرور کردن باآنها بچاپ برسانم » « گفتاد در 
بار برخی‌ازنامها که در کاتها امده است » وازصفحه۳۸4 تا صفحه 4۶۰ این‌نامه دا 
گرفته » درتهران نوشته شده است . 

این است سر گذشت این دو نامه که باختصاز در اینجا یاد کردیم ۰ دیباچه 
فرهنگک ایران باستان و مقدمه وسر آغاز دپیشگنتادو دیباچه که هر يك بعاصلهچنه 
سال ازهمدیگر نوشته شده واينك در کانپا » پخش نخست ‏ پهلوی هم دیده میشوده 
بخوبی گویای این داستان‌است. سالپای ده و بیست وسی از برای عمر کوتاه آدمی 
اهمیتی‌دارد » آنیم از برای زندگی‌کس ی که دد کار خواندن ونوشتن‌است . ناگزیر 
پخشی از عمرچنین کسی‌باید بغواندن بگنره تأبدورة نوشتن‌برسد» بازحای سباس 
است که پس از سیری‌شدن سی‌ودوسال » از آن هنگامی که دست بکاد گزارشاوستا 
بردم » هنوز دستم آذین کارکوتاء نگردیده است . 

چیزی که از س آمدن این گزندها در خوداندیشه‌است. این است که یم این 
میرود عمرنگارنده سر آیدو کاراین گز کاب زیامت 
که بزبان‌کنونی این مرژویوم در آمده » بسرترسد - آری آنچه درین میا درخور 


چپازده 


درب داقسوس خواهدبود همان ازدست دفتن فرصت و پایان نگرفتن کاراست . 

باید گفت خوداوستا نامه ایست که سر گذشت دلخراشی دارد » نامه ایس تکه 
گویای کینه وستم وخونریزی اسکندرو عرب و چنگیز است + اگریکی از فرزندات 
این مرژو بوم ددسرنامه‌ای که اینیمه بیداد بآن دفت » بناعوشیهای زمانه دچار آید 
دبگزندها گرفتارگردد »گوباش ۲ اگرباییش آمدهای ید » بخود کار آسیبی ثرصد ۰ 
آسیبکسان اهمیت‌ندارد. باجودمیگفتم کار گزارش اوستا را دز ده جلدانجامخواهم 
داد وهیچ‌گمان نمیرفت اینومه آسیب اهریمنی ددپی‌باشد وپس از سیری‌شدن بیش 
ازسی‌سال هنوز کار گزارشی‌اوستا بایان تیافته باشد . 

بخش نخست سناکه دریمیتی بچاپ رسیده» دربایانل سال۱۲ ۱۳ انتشاریافتی» 
پخش‌دوم آن رادرهشتم ماه ارديبزشت ۶( ۲۹ آوریل ۰ برای چاپ از 
برلین به بمبئی فرستادم » آن نسخه هم سالها در آنجا درگوشه‌ای ماند . پس‌اذ 
گذشتن سیزده‌سال که دیدم دوستان آنجا بکاری که در آن رنجی نبرده و ذیانی 
ندیده » ناید آویزشی(۱) داشته باشند » تا گزیرنسخه خودرا پس خواستم . آن‌نسخه 
را در ۲۷ فروزدین ۱۳۲۷ برایم بتهرال بس فرستادند. شایدا گر آن را تخواسته 
بودم تا بامروز هم در آنا بگوشه‌ای آرمیده بود یاازمیان دفته بود. 

خدارا سپاس که این پخش ازاوستانی زکه حلدددم یسنا باشد درتهرانبچاپ 
رسیده .امید است پس از افزودن چند کفتاد بآن» ازچایخانه بدد ید د بدست 
خوانندگان ارحمندس‌رده شود. 

همچنین امیدو ارم پس از آن سرد و وندیداد » در دوحلد انتشار یابد و 
اینچنین گزارش‌اوستایابان‌پذیرد و بخواست خدا باز در زمينة مزدیسنا » سوشیانت 
(موعود زرتشتی) انتشار یابد.درستاست که ددین سالیان بلند کار گزارش اوستا 

آ نچنان که میخواستم پیش نرفت اما آن اندازه اذاین گزارش که بدسترس‌خوانن دگان 


)۱ آویزش بجای علافه واژه درستی است . در ذ کر ةالاو لیاء عطار ) چاپ 
ثپر آن ۰ نیمه اول صس ۱۸ ) "مده : < سفیان گفت مراددجان خو یش چندین آو بزش 


فست 6 


بانزده 


گرام یگذاشته شده بی‌اثر نبوده . هزاران از مردم این سرزمین دانستندکه نيااگان 
پارسای أ نان دارای چه دیند آیینی بودندهو چگونه بااعتقاد بردژیسین» زندکی‌جهانی 
دا خوارتگرفتند . هرچند ایراتیان بپتر کارنامه و فرهنگ و آیین پدران شود را 
بشناسند » بیشتر بمرژویوم خود دل خواهند بست . اگر نگارنده هم بتواند دامنی 
باین انش مقدس بزند وشوری در دلهای فرزندان‌این کشود برانگیزد » همین باداش 
دج سالیان پلتد او خواهدبود ۰ 

این نامه که پس از آنیمه گیرودارها بدستری همگان‌می رسد بکوشش‌فر اوان 
داست جوان وشاگرد مر بانم اقای بهرام قره و شی‌انجام‌یافت. ایشان [ دانشکده 
ادبیات » در کور دکتری سالها با خودم کاد کردند.بز بانهای باستانی کم و بیش آشنا 
هستند . چندین هزار گرادد واژه‌های ادستایی و بولوی که دز این‌نامه دیده مشود 
بدست همین حوان فاضل وشته شده است . 

کسانی که ازچاپ کتاب | گاهند » میدانند که چاپ چنین کتابی‌دد تهران کاد 
اسانی نیست» شت‌نیست « یادا شتهای کاتها * که دازای پانمد ۶ پنجاه صنحه است 
تخستین کتابی‌است که با اين همهدشواری»نسية دست‌هیا کیزه درایران ازچاپ‌بیرون 
امده است.چنانکه دیده میشود در برخحی از حردف لانینی که ازبرای تلقظ دزست 
واژه‌های ارستاییو بادسی باستات وپهلوی بکاررفته, نیز تصرف شده‌است, خوشختا نه 
این کاد بسیار دشوار در چایخانةٌ اتشکده که خود آقای بهرام فره‌زشی با همراهی 
مت ددتن از دوستان خود ۰ ایجاد کر ده‌اند ءاتجام گرفته‌است. اگر آدیزشددلیستگی 
این‌دو ست گر امی وارجمندم‌نبود ؛ بانتشار این‌نامه کامیاب نمیشدم. با درد و سباس 
فرادان رست‌گاری ایشان دا از مزداخواستارم. 

دراین نامه ده هزادد پانصدو هشتاد وشش (۲۵۸) واژه اوستایی و یاتصد و 
هقناد (۵۷۰) واژه پهثوی گر اور شده است ویکصد و دو(۱۰۲) واه بارسی‌باستان 
درفهررست امده است . 


5 3 سح ۰ 
همچنین از این نامه چهار صد وسی و هشت (۳۸) وارء بر تزبده فارسی ۳ 


شانز رم 


فهر ست شده است ۰ 
امیداست این فهرست چپاز گانه خود نمونه کوچکی باشد در آینده ازبرای 
فرهنگ اوستایی - بادسی باستان - پهلوی وفارسی 
دریابان‌باید گفته‌شوده ا گر بخواست خداوند» بتوان کار گزارش اوستا را در ده 
۶ 
جلد بپایان‌برسانم» بازتمونه کوچك وناچیزی است ازدین کهنسالد مزر ک‌نیا گان‌ما. 
خ 0 ۳ ۵ 
عزدسنا در میات دسپای بزرک دی زمین » در تاریخ ادیان یایه ارجمندی دازد » 
و 
گذشته از اینکه با کیش هندو ان پیوستگی دبرین دارد » دز دینهای بزرگ چون 
بودایی(فرقفبودایی شمالی: مهایانه ۵8۷8۳2 ) وبپودی دعیسوی و اسلام ک‌دبیش 
قوذ آن‌دیده میشود» این است که اوستا نزد دانشمندان حهان بسیار برادزش است » 
بویژه نزد ما ایرانیان باید گراهی باشد ذیرا یکی از کهنترین گورشهای سرزمین 
مادرهمین نامه بحای مانده د نموداد آبین پاك و فرهنگ سالخورده نیاگان ماست 
بورداود 
تهر ان مپر گان ۲۵۹مادید ۱۰ مپرماه۱۳۳۹خورشیدی 


فهر ست نامه ها 


۵ 1 : صعقدط بع معا]تطمی صموز نع مد( : ماوه۸۲ 
صفطهومومدادتعط « عصموجامی,عط لا طمفم دنجدط! عع1.. وگ 
8 1- 1853 جه: ۷ جع30ظ 11 ۰ ۲۱61۳0 ۲ 


۰ 6۶( هماگزط56 جمعز[نع۳ عن(1 :مایه ۸۷ 
عنل گجد بحمنم‌نن؟ ۲عاعاه اند «اعاععتعط لا مغعم‌همنه 6 صوناً من 
58 - 1852 هم نم[ :ع3«8 ]11 آمع‌منوو .۲ ده .وها:0:ع1 
۱ (معمنو5 .3 عم در عاعه ۸۲ عدتا ءعطنا موه 

1064-08 دوز 
0مانله ۰ فجفتن‌اعمم:و7 عمط ۵۶ ماممط فمتع‌نام؟ مها ۵ واه 70۲ 
ور ۱۰۳ 
۳۵0۵۵۵6 مصمی‌دظ ۳۲ قطن ممونانعز] منز :ماه م۸ 
18896-5 )ما5 «06دقظ ]11 «حعصقاهی ,۲ امک 
۵ ۰۲6۲/6 یه تسیر « عصوافوم2۵ ب4 ده مایا : عمط 
دییاچه‌اين کتاب پانگلیسی کردانیده شده ۰ 1881 فذوظ ز عهاءفلا 06 .0 دم 
۰ له موم جم؟ 8مامافصی 1 امه ما ما ممنان 19۱۵08[ 
۰ بط عمط دمنه ۳ .۸ .ظ بو فعا17 مر 0 مم‌هثا 
موصعم ص حدم مد مااه مار صمتامصلف؟... مهب م7620 صز 
۵۵ ۳۰ ۱۸۱۵۵۵۱۵۱۵۲ حعصوعا دم مووزعمامانطزظ نع میوز:0)د1][ 
1992-153 ۲۳:9 یله ۷ 
«ا۳ عه۷ اعامی‌عطعنا بحمعردط و( معطمنظ صمونانع11 مزا :ها ۸۲ 
صمد)‌تصم‌نالض مجصمزمط) :مب مم موواممویع) من کب ۷۷۵1۶6 
0 م:بطیوه ٩۱‏ ۱۳۵۱۵ 

زارشهای بنج سرودگاتها با برخی از داتهای ۲ نها : 
۰ 15 وه اصا توعد :۱۷ جمب رویط م م2 دعنا واقطنهی مز1 
احرظ من ( مایه۸۲ فعظ عمطادع6) عننا ) ماطودطای 22 عمنا مه وو( 
0 وصول :۸۰0۱ بط 
ذ «عصعکا ععزصماعع۳ موزطادء۹0 ۳ ۱ 
۱ .4 10:۸ 
قصصا ۰ب فص که تافصنو فطا ) .. »فععمدظ ۳ بط و فقطاوع6) 
8 هدحمظ ۰ ( 12 .ول مایا تافص [ها هب0۵ 


لک 


۱ 


هجحده 


ممطمل فتاه عط ععطنم6 عمط ۶و صمنام‌ی‌وم . هخا فط1 
72 ۲۰۵و :رما فط) 
۰ .ل بط عمط رد2 مد مدا قه محصولا مطا 6۲ ما6 
۰ :هو ولا : معزعاادطن) 
و۷۵ دمدمعزرمرد نزاخ ومع حماعطهع) صعع1(نع11 8ج د"دطافی موزل 
ماود ص۷۲۵ (ووژم ۱۲۷۵۲۱۲۵۵۵0 صنه نموه ام ور ع۷() 
19 1116 زموصمل(مط بو 
۵« )هفطن تفه وی ۷ ماحه مد بفاده چ فع0 و"فطادی) 
۰ م۲ تاطوعما5 (عمهومزوط) حفظ س) 
3 «410وم1 جصمالن1۵ ۲۱۰ تممیل وط صوزجمدداعو۵ع2۵ ورف 
ددهمین کتاب, پنج‌سر وه کانپا,تر جمه پارتولومه. از آلساقی بانگلیسی گر دا نیده شده‌است. 
نصا ۱۵۱8 .۲ ممجهرسما وط فقطاهه6 صفتتاعدمعه2 عبز۳ مط1 
1395 
هد اعاعدیعطنا ( وموول عول 30 زو ) 160 معطهوزناعدم:720 صن 
۰ معط دن ۷ .صصوصطمعط تا ۲۱ صمل )لام 
۰ جصهممرطن 1 رطام] 1#م0تت؟ م۷۵ ۵1 مصعدل فطل 
۱ فطا2۸) عزنا - ( واجع ۸ و1 ) ممنعنلعظ عطموز‌اعمهبو7 مزر 
دما طععمی فمطماصزهنمموعدمنعنامط دوز رحمصقاعی فک م۵ ۷ 2-17 
۰ صموصنط 1 ۲ ۱۱۵۰ .)عمط معط ۸۱۶۰ ۲۷۵ حعطهع موممتمط 
-مصما جع لصت (4 مصه ۲ ) عم اطهمط م2 عم خطادی عاممعاا ع(۱ 
(1904 اعمویژ و15 هه جمطموهومدنض) تممل(هع) بکا من ۷ تم 

نما نستم آز کدام مجله است که بدا کاب جلاد شده است ر 
«ط «اصهصدصم اس له ماعجمعا 817 فحعولا متعادده 20 ۵۶ مسول ۸ 
۱2۱ 
۰ .۲۱ ظ زازو۲حصططاگ عطاوع م1 .1 اف عفطایع6) فطا که و‌ناد 
۰ ۲ دم جصمه‌م 
(۵۵ عصعق بط ( 81-90 .ع وا قطاخع ) علمعنا ماده۸۲ 
1 ع«طموه::5 
,۲ ص۷۵ ( 31 مجول ) وعطاکصط م2 عع قطاقای ماع ۷ مد 
ت۱۰ 
رت ۳۱۱ ] 
,911 :61 1۰ 1168 .1911 6ووول مطموزمماونط - ط)وزعماما۳۳ 
1,13 .]1118 )۱ظ «[ه‌صسصما مصحصع] م۷۵ (32 29۱ 28۱ مصین 1 
زاهصصم۲ ۲ ۷۵۵ ۸3-46 مصیه۲ «متاعنطاهته2 عم د ۵.۵۵۱۲۵ ۱۱6۵۱۷( 
۰ «1(ءعظ :)موم ۰ و۷ 1و۸ عصه۲ :19824 نع 
تمویل ۲۷ (هز‌مصه نع صز «بوملخفمظ ‏ ۱۷۰ .1 بط قو عصوهلا 
۱ 
عممامطتوظ. بط صو .. عقایی فقو اند ور جوم[ 
7 ۲۱:16 


۱۳ 


دی 


1۹ 


۱۷ 


1۸ 


۱۹ 


۲۰ 
۲۳۱ 


۲ 


۱۳ 


ت‌ 


1 


۷ 


۱۸ 


۰ ۷۳۵۵ ( 43 دمودا ) ۲ مماونا قطاغع) عم امد عاع:ه ددظ 
۰ ومواوم؟ تفصاععع عمممویتاع6) جه۵ ۷ مهطمو دناد :مد «ا۲مس و 
عوو عمش -حومن) زوم م مک لت وجتعاععتعط تا عاععتا صمصصمکا :8 2مصوو لا 
۱ 
پس از کز ادش کانهای نکار تده»چندین از ارش‌دیگر اد دا نشمندان پارسی و ادو یایی 
آقجام گر فته و‌اينك ز بردست تکار نده است . برخی از آ نپا در و گفتار در بارةٌ برخی 
از نامپا که در کاپا آعده است ‏ گفتاری که در تپران توشته شده ودد بایان همین 
تامه‌جای داده شده , بکار آمده است : 
حفلوصی) یاوه عم هه ازع رف‌طممهااود 2 ۵۶ فعطامع) 1۳8 
۰ وطط۵ زوامومموی‌د 5 بل طمم] وط دون 
تفملویمتمو و1 لا بط مت طفنطاموده2 له فیممق مصزت: 1 مط1 
1 ده 
ابر ج تار ۱ پودو الا.در با تز دهم ‌ژا نو یه کج ۱۹ بت +۲ دی ۱۳۳۶ دد بمبئی از سهان در کذ شت 
تتطافعه :۸ وط ‏ ما22 ولو ۵۶ حقطاشع) عطا وه اطونی ها 
1 »وط صفظ :۲ف0تمطهطکا ززوی ۲ 
ازدشیر فراهحی خیردار » شاغر بازسی‌درسی‌امژو یه ۱۹۵۳ دم آمرداد ۷۲ در 
هفتادو دو سا لگيدد مد اس وجو۲ 20 در گذشت . 
۲ هعطق بط متافیطاه م2 که فقطاقع رام مج[ 
6۰ بوصم 
پهر ام کور | نکلساد پادر بیستو پنجم توامبر ۱۵۶ دد بمبئی‌در گذشت. 
:۵6 تتطفمتظ معم‌جصور۲ تاعدطا وظ. متاطمنطا دهم و۵ ووجمق 
۰ ۵840#,[ 
6۶ ۱66ممصصم جهناعته:۱ عم موه عسونانی 8سا دمتاوممتن 7 
14۰ دا جع نعنصهالنی6) عصععطمدظ عمومول جمم قطاخی 
و اژه نامه‌های اوستایی 
4 ماه نع :ناعهل فصممن۵/ع۲ جم۷۵ مطممعم‌وقوع7 جعنا طمنط0صم 
: 62۵188۲ ما۱ ۲۷۲۵۵ مطممتموهافه۲ض ععنا عبط 0صدظ 
۰ 1۲12۱8۵ 
,۰ 1 واوظ رهم۲۱۵1 ع(1۱ .با جوم فاعم۷ ۱۱3 00 معهعسا و[ ۵ (ممجه 
همه خامهعدع6) صذ عومنوده؟ داعه بجق مطا که وممهنام رن عاعام‌هم 
۰ فط روط تفومفک ازلمه نزمه چم بو طوذآممظ 
۲۰ هو زموصفک رک و ومممنامز( میم فاص دا 
«عهمصیمامط) عفظ صفتاوتیط صم۲ طمطنما ۵ ۷۷ عمدهوامد‌نا 
۰ ع 9۲۱۲و ٩)‏ 
جه) تعط ودره ۷ ۲۲۵ معا تعط همم مطعیطنم) ۱۷۵ حمط‌عنمهتناا۸ ص72 
6 م۲ بطوعه 5۲ :عمصمامط عم صمناوزجض) عم 
بط داعه 268۵۵-۸۷۲ عقطا ۶ه وودهوصا مناقع) عطا ه زرودمتان:(] ۸ 
۰ 2 1۸و اویا «دهجنیآه ۷ 111 :۳۲:11 ۲ ی 


رند باآز ارش مهلوی اوستا 
( پدماده وهم نکاه کنید) [مومزمگ ۳ م۷۵ ۷ماطدط حول فص قعتمروز ۲۷ 


نوژده 


۲*۹ 


۳۱ 
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۳3 


۳۷ 
۳۸ 


۳۹ 
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۰۲ 


عُ 


ممسیگ 


«ممافو(1 بر ممتاولوصه: د۲فاطوط داد ام فاعم .0۵4 هه 
-م۱) ]1 .7۵1 .1901 بوصم تعاع16 16 - 1 ,۷۵۱ موفجد جودطده11 
121 2۲و 

[و۳۷ بط طونعصه ماه 6۵ ملفصه:1 «عاقد ۵ جمنددع۷ زب و(طوظ 
7۰ «فطصو م۲ نفک .۳ اجه 

ونایی صاذ جمز) ملعم مه ممزاجدع) فصو 4د۵نلجه ۷ :ماو 
۰ مود ون جوز فعع صرق 1ب 

و هه زامن ۲۵0ص ده دا ۳۵:۱۵ مور 1۷ وه فصعه ۲ زو[ط و۳ 
تعحططفطا آا صفصطفظ. ۵ع یبوط فصع امملاعگ ۵۶ وممومزی 
۰ ۲2 دم[ 

چمطدم متلفم‌مک ,1۲ فطعمزنا بط ففلنمصه ۷ زماطفظ ۵۶ ومعوم(ی 
1۱993۰ 


برخی از نامه های پهلوی که دریی نامه بزار آمده : 


۱۷۵4 1.۱۳۷۰ بوط عاعی1 دتملحوط (ظ ظ ۵) اعمظ عط ۵۶ مطمفمظ مود 
: ۱۵116۲ و1 بط 0عان0م 
بندهش ‏ چیتکیهایز ادسپرم - بهمن یشتشایست ه‌شایست ,1880 06۵۲۵ ۷۰ و۷ 
داستان ديليك - تامکیهای منوشچهر 32 00۳4 ]۶۷11 ۲۷۵۱۰ 
دانای مینوخرد - شکد کمانيك ویچاد - مد دد و188 « ۷ ۷۵ 
دیشکرد بخش هتم ونیم ژاد میرم - دینکرد ‏ 1892 و« ]۷/1 .۷۵ 
بعش سوم و چپادم - دوایات فارسي - دین و یچر کرد -. 
دینکرد بعش بنحم وهفتم - چیتکیهای زادسپرم 1897 / 11 .01 ۷ 
3 دحا رهظ : 1-11 , فصعوم۸ععصول بوط 0عان0ه حواعع] ز اهاط و 
۱ 
۰ فطصمظ . تفططفطانا ۱۷۰ ظ مب 
تووروزصفگ هط 1-17 میم ممز4معصعت] فصو 6 .0 عمزصز۱ 
71874-12۰ دورو 
دح دم : موه( ام ۱۱ عفتصطو معببظ و 4ع) ۳‏ صعط ول صقن 


1998 
۴۰ 1 هم دص ززاودیال ۲۰ ص۷۵ اعاععتعطت معط فمن۳ 
وچر کرت دينيك ۰ممصمامظ) حفظ عص بوطظ اخصقن1 زر مرمع ز ۷ 


٩۱6۵‏ 0ص جع محظ سک مب موه وود معط «1 ممنجم صن) 
۰ وت طعفه 5۱۳ : 4صفت ۶1۷ ۱ 1900 و نطععهتا5 .۰ عفر 
۰ ۵ مدا : وتو و۲ .1 وط اعموع - ۵و - ععووقد 

چپاتگیر توادیا در ( دیاه ؟ ) ۱۳۳۶ خورشیدی درهامبورك در گذشت 
بیاد کارزد یر آن رک و 
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رکه 


1۳ 


بیست ویلت 


۰ مهم : مدنموها عومموزیع6) تدم زومقصقل صخش 
یاد گاو جاماسپيكت 


«صمزممگ تزصمعطعظ صمامطععط ما مطعصقا .حوقصقل ز۲حافدظ م1 
جاماسپ نامه 4 مدمه :۱ زعمماه۲ [فاتمصع 
#۴ صمزامعم نامه 40صه 1 ,مق‌اممقط زر تعطاه) :1-۸ عصقا- 12 
کار نامث ار تغثیریایعان 1935 ومطصوظ زدزهمعها امه .۲ عهوصدطهظ 
بقناعش .ش نزاعفظ وط صقادم ۳2 متحعطام ۸ -ز-مهقصقظ 
0 ددم[ 
0۵۶ ود مصقوءظ تادطعو لا رعددل 0جه عصمطدما] وه ادهش 
2 ملعم ,جحطصم باه ۱۷ فده ید۲۱ وط ععول 
آرداو پر افنامه ب پوشت فریان ‏ هادخت سك 

۰ 1 »ییوج روط ۵عنقه « وعیعماج 4صفعدظ - زفاطمظ فقله مه 
۱ 
۳:1۵ ::ماصیژ. ۲۰ طمز, نها وط 60:16 بعا۲عاحطدط 1 ودمطهء۲ 
مناختای .1912۰ 
۰ وم افو ۲۲] زععطو۸ .5 ,1۱ م۷۵ ز۲م[ظ عون دعمباه1:1۶] 
۰ وتو فصخا- م۷۱ ۸ « صعن۸0 , وصماقط فظ 

۲ یه تلع « مصصهتصه ع0صعوض همنا 7« 

18 »1 
۱ دوه ود 
0 11116 1 «هوج‌طمی۴۵ محموزن۸ : صفزادزط) «عفهمامظ) ءدظ 
.6 :1881 116۶46 ]11 :1882 116])6 11 


مود مدا - طمونمدعم نا فص عطمهونهاهه۲ظ۸ ,7 
۰ ۲ «0«عظ [ 6زوم101:طظ توف[ 
- عطعممرگ صممعنمفی1... مع ما طماطععوه ۲ 7" 


۰ ۲ ۵۰( 1 .1م1خظ -تصف ۲ع0 معز‌صت ی 


: 1-۷ ۲۱8۶۸ , ۱6۵۱ حعطهه 0جمععوک تا 7" 
.1918-93 ۲۱6۱0۵۳6۲ 

ن6 هن ممدمی‌مون۸ ۲ع۲ بط مدا 9 
۲۰ 1.6۱21 

تگاه کنید بشباره‌های رو و۱ ۲۲۸۱۷ ۱-۳-۵ در همین قپرست 


جع ناه صمزلتاگ رعممعط]. , عاععصنفظ 0ص ععصصه‌طمل ‏ فصو 
اد صعطممتوک ممطهعنیق هل ام ممطم‌و‌نطهع:6 عم ع)هنطع6 
۰ م21 1ص : 11 ۲611 


۰ و زرط دععیعط جوز ۷ نا موی ۲ « عاعامم۲صمظ 


۰ ۳۸۲1 ر ۸۷۵۵۱۱۵۵ 1241010185 فعی1 » 
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"۳ 
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بسیت و دو 


6 صهونطامعمم) جع زجوعودگ عمیل مبمک صدتا ید با صععمعامزاط) 
۱۱ 
مشمازه ۷ نگاه کنید 
امه 26902۲ صمز عیاش ماطمه لا تععظ ۰ 1 جع هلاه 
۰ 50۹۵ 


2 عم طهه5۳۳ بواهه ۸۷ ود مونلن5۱ 9 

دنم بموملد1. عع1 . مک« موق :)۱عظ » 
4 .1 صودههءمد 

۱۷ 9» 
بشاره‌های و و۲۱ نگاه کنید ۰ عوهم<1 


6 ) صمزونلی صعنصمد مدا قه جمذامل‌صنم۲ را عنام < وورم6 
«وطحمظ (15 .ملظ عاواناعما لواجعندی) فص ا معط له امه[ 
19929۰ 
۰ ۷۲۵۰۲ سمل .عایه(مصوطط صمزوف: م۲۵ .1 عذاما رودیع6 
5 م112۱ 1611 1 معطم(ءعیع ۲ عطموزدش م1 رععمصمطمل راما جع 
۱۰ » 
۰ م۱۱21 ,] 
زطعوه )کر ماومآه صو اعا معط دزفدمم نم جع وءز :فرع <1تافظ «ععوظ 
8993۰ 1 
جع عوز دص فطمم‌وه تدم مط‌‌نودمم بع 9 
۰ ددع5 .۸۱ 11 .ظ 1 عءذم(م(نظ دهطعزمدع[ 
۰ 1[ م :بطمعو:5۱ دصمزکت عطمعزه بط ,۱۱ «حصمجهط‌عطن 
بشماره ۱4 ناه که 
موهن) ۱۷/۱ مومیوصم فععهده عط1 ده دومع ۰ صذاد۷ دود 


صمصصا خعمب بو 60ان0ع «صمنان۵ظ فصمععق عندفظ عمط که دمنع‌د(ع۲ 
پشمارهه نگاه کتید 


.1 
تفن مخ اه اعطاومیظ م۲ «تمافممت2۵ مهن ۱۲ < مممید[ 
بشماره ۲۳ تگاه کید 0۰ ۲۵۳۶ - بعا 


۰ م بط :دا : معط ممصو آ فع وتف «0صفص نم 4۲فا 
بخماره های ۳۷ و مد نگاه کنید. 


۰ »1۱۲۵ سمل رووزورعظ 0۱8 < .6 0«فام] «احمک 
دع۵6 من( مها لزطعص نا کعنام مدا ۲ عبط وتوننز 
۰ 1 ۱06ص دصدامتعوظ ۷۵ ممعلم ۲ ده «] فمزع«1(2 


۱ ۱ 
بشماره ۲ نگاه کنید 
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۹۸ 
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بست وسه 


عم دمم ما رعععمل رز عمس ما ) )موه 
مشماره ۲۶ تکام کدی 


و ۱ 

19929۰ 

-کنطا 2۵ من ۵ص تمنوه۵ عل مت مور ل] «ع(1 <عم ووویادع) «دصزعه 

۰ موم : ممزوناعظ عون 

۰ ور یوم امه ۲۷ (وز,وصع ۳08 

۰ 00۵۳4 ,نودالا عطا ۶ه ه۲بجده:1 16 ۰ ,11 ععصدل ما زو 
بقارم ۰۱۷ نگاه کنید . 

۰ 06 وم «تتعطو1 .1 .عمام10قظ 

۰ ما « عصیله ۷ (فزءمعا رفظ 

1 وحم :11 بل ز یله ۷ فا رم م۲ و(] -عببوظ 

9 م061۶ نع :طهبطتما مومما۲ دعددناوعسش «فصمت ,16مطهزمظ 
بکبارة ۵ ۲ تگاه کنید . 


(مصوزم۷۵20 ما بخ‌وودنا ععصا؟ ۷۱۵ صا حصمطاعتط «عصملط‌ع۵ن5 


۰ و ::دظ 
«عطصومظ «عصیز۲۷۵0 مملنطن. معوم تم ومططهءزوژ موز امعمدد عرق 
.19194 
خجع‌فروظ 1۳۶ عباعتعانا مل(عممنان1۳20 م1۲ رطمزملهنوظ «لهوءزو5 
۰ موز ۱۷ 
ونعواعا ع80مقظ د ع4صبععصیدطاعااش مفعطءزدهظ 7 
.۰ 1-1 181 


4 مهم نصا جمعنهناگ عحعدز۸ » 
17 م21 زصا :1006:عظ عحووز:ض۸ » 
بکمارء‌های ۱ و۲ وج دوه بگاه کنید . 
- عط)2ع ل عمه ۵هه مماعزامظ عطمعنومم :۸ عفن ها زمم(ه تعطم5 
0 61626 
«عاد16 ۱۲ عفد مه 0صفموط عط. «۵تفطک رز - فرصم داعع ۱۷ 
پشسارة ۱و نگاه کنید. میئو خرد 1 5۱086۸۲۳ 
حصمحععنمم1 ععه فعز هصرع صد عم تاومانیا زتو(طوظ ۱۷۰ راوم ۱۷۳ 
بشمارث, و نگاه کنید 1896-1904 بط مه نفحمظ 11 منوممان۳ 
مومع ممدما و۱0 مدمه نعنا معا ا]نتطوازم 7 
2 1 هدع 2۶۲۷۲ فصوی (6 1 0 2) 
2 « 1 ۸ 0و۳ 
991 " « با 4صعظ 
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1۱۰ 
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بیست و چپار 
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۱۸ 
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۱۳ 
۱۳۰ 
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۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۰ 
۱:۱ 
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۱:۳ 


۱-۶ 
نت3 
۱:۹ 
۱:۷۲ 
۱:۸ 
۱:۹ 


و 
اين الاثیر» تاریخ الکامل" قاهرء ۱۳۰۱ 
ابن البلعی» فازسنامه؛ "کمبر یج ۱۳۳۹ 
این خرداد به! لمسا لك والممالكء لیدن ۱۳۰۰ 
ابوریجان بیرونی» آثارالباقیه» ليبيكك ۱۹۲۳ 
اقتداری (احید)؛ فرهنك‌لارستانی» تهپران ۱۳۳۶ 
بلعبيی» ناریخ چاپ هند 
تاریخ سیستان تپران ۱۳۱6 
تاریخ‌قم» تهران ۱۳۱۳ 
شعالبی» غرر اخبارملوك الفرس‌وسیرهم : ترجمه فارسی آن شاهنامة تمالبی 
تر جمه محمود هدایت تهران ۱۳۲۸ 
جاحظ کتاب‌التاج» چاپ‌تاهره ۱۳۲۲ 
حمزهاصفهانی؛ تادیخ سني ملوك‌الارش والانبیاء برلی 
خواندمیر حیب‌السیر: تپران ۱۳۳۳ 
دیتوری» اخبارالطوال چاپ بفداد 
روایات‌دار اپ هرمز دیا" بمبئی ۹۲۲مبلادی 
ون۷۵۵ ع] «2طمصور ووجمورما که فاعوه۲۱:۲ «دزف رو معط 
(تمططفطظ ۳.1۷۰ .ظ بط عماوا فص عمذامنل ۵و1 ۳ 
بشماره های 44 و ۵۷ نگاه کنید ۰ 1707027 
ستوده(منوچپر) فرهنك گیلکی» تهبران ۱۳۳۲ 
شاهنامه بروخيم» تهران ۰2۱۳۱۲ ۱۳۱۵ 
شپرستانی» الملل والتحل میتی ۱۳۱۶ 
تر جبه‌فارسی | املل وا لاتحل بدستیاری افضل الدین‌صدرتر که اصفها نی تهر آن ۱۳۲۱ 
طبری» تاریخ‌الامم والبلرك, قاهره ۱۳5۷- ۱۳5۸ 
تفص 1۳902 فطع عوفدم( ععگفزن1 بمط هن متوزومیط 
۰ ( ۲۱و :بعنصع۳ظ مصمز معط فتممنز 
صددر "یی ۱۹۰۹ طععمع1جم ءمل‌معه فده عم 52002۲ 
بشمارة نگاه کنید. ۰ مطفن1 وط 
قزوینی» (محمد) بیست‌مقاله قزوینی جلد دوم تیران ۱۳۱۳ 
مجبل‌التواریخ تهر ان ۱۳۱۸ 
مسعودی؛ مروح الذعب قاهره ۱۳2۲ 
ممی (د کتر‌محمد) مزدیسنا وتأثیر آن‌ددادبیات فارسی تهر آن ۱۳۹۹ 
میرخواند» روشه‌الصفا» چاپ هدایت طهر آن۱۲۷۱- ۱۳۷۶ 
عقوبی» ناریش نجف ۱۳۷ 
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رلال اش تهای پنج گانها 


اهر ردگات یس » هات ۲۸ 


‌- خواستن خواستار بودن » خسواهشداشتن » ارزو کردن - باس 

نخستیر. بند ۱ ۱ در زند یعنی در گزارش ببلوی ادستا این‌وازه نیز 
تحت به‌خواستن مس سژنع۱۱۱ یاخو استا ردو ۶ سس ساب فترسل ۱۱۷۱ 
کر دانیده شده است. اذ همين بنیاد است وازه یاسه که در فر هنگهای فارسی بمعنی 
خواهش و آرژو باد گردیده است واژه‌های باسك ویاسا و باسون که نیز در فرهنکپا 
بادشده ویمعی راه دزسم وقانون مغول گرفته شده و سخئور ان ما مین معنی بکار 
برده اند » مفولی ات وپیوسدکی با «أس ادستایی ندارد : 

آ نیمه باسپای زشت برفت یار باما هنوز در سرحنگت (نزاری‌قبستانی) 
۲ نماز ک نمنگه [) دول ططد‌متود درزند ( - گز ارش بپلوی) 
گذسشته از نماج ۱ به نیایشن ریبد ۳۵ هم گردانیده شده است. 

نمنگه ازمصدد نم (مق. حصحد که به‌عنی خمیدن‌وسرفر ود | وردن است 

در آمده‌است:باجزه اپ بر 0 8 << آپ‌م نم لو نب - از نه 1 اه 
در زامیاد پشت درباره های 2۳۰۵۳۵ ۳۸ بمعنی بر کشتن وبدر رفتن وردی برتافتن 
آمده ویاجزه فرا لس 24 -فرانم مه (اس(ندی. هط در پارة 
۹7 آزهمان‌بشت نی گر یختن و بدررفتن است و باحجزء وف با ت با - [م 6 
۷1-۵7 در دومین فر گرد و ندیداد پارة ۰ بمعتی از همد گر کشودن و فراخ 


شدن است . 


تمیدلن بر وزن رسدن که در فرهنگهای فارسی بمعنی میل کردن و توحه 


۳ یاده‌اشتهای پنج گانها 


کر دن -وشته شده با نم اوستایی یکی است. نمنگه در آوستا ء چنانکه تماز 
در فارسی و پلوی » بمعنی پرستش 3 بندکسی و ستایش و نیایش و دردد 
و آفرین است . 

تن دست بلند شده » دست بالا کرد دست نما برداشته 
اوستان ژر و وو مد انم یر درم ند «اوهتوطقاها صفت است ازدو واژه 
سراخته شهه : تست اوستان و در ق بنه [ ید - فصقاهنا اسممفعول است ازه‌صدر 
نن جوم ل. جداکه باجزء آوس 5نا بمعنی کشیدن وبلندکردن ودراز کردن است 


صرح است با وارهٌ لانین ۲۵ که در فر انسه 0 شده است 


ش‌ بر ابر 
دریپلوی تاوتن ۱۴۱۱۳۴( صو جوا ودرفارسی تنودن ونیدن, آزهمین بنیاداست 
تنده درفارسی بجای عنکبوت‌تاژی. 
مصدر تن باجز ء اوس ِ افی-تن د و < كت ِ 1 ۱ صععا بمعنی کشیدن 
ودراز کردن درهات ۲٩‏ بنده بکاررفتهو باجزء پشری ؛ بشبرکد تن رم یر و ژد -م نژ 


۵ص بمعتی فوز گردن و بر کذار کردن در بارة ۷ از ستیا ۱۹و حز آن 


ی 
آمده است. 

درم رست گنه ند فد . هدر فرس‌هخاه‌نشی‌دست 3 در پپلوی‌دست 
د نتم ( درهز وارش‌یدمن بو تداع ید ( در فارسی دست گوییم. بسا 
«زاء» اوستا درفارسی‌«دال» شده چنانکه زرینک ک طسو ارم ططدنوددتدر 
فارسی دریا شده در واره زره که نیز در فارسی بمعتی دریاست اع» بجا مانده است 
( زره سیستان ) 

در بند ۸ از هلت »۵ نیز بصفت آوستان رس پر میخوریم» در جا هسای 
دیگر اوستا هم بسیار آمده . چنانکه درمپر بشت در باره های ۵۳ و ۷۳ ۸۳۶ 
و ۸۶ و ۸۳ 
۴ رامش حد ر فذر دی 210۵ ابن‌واژه در کانها سیار 


امده . چنانکه در بند ۷ از هات 4۵ و در بند ۲۰ لژ هات ۱ه و جزان 


پستاءهات۳۸ بند ۱ ۳ 


درگزارش پپلوی اوستا (-زند) به‌رامشن ممهدت: گردانیده شده,درسیاری 
از جا های دیگر اوستا معنی یاری و پناه و نگاهداری درست تر میافتد ز فذرائی 
/ (۵) 6( سم د + تتط0ه/2< دربند ۳ از همین‌هات‌ودر بند۱۳ ازهات۳۴ و دریند 
۳ از هات +4 بمعنی ناه و باری و زاهش است »بپمین معنی است وازه ر فتنگه 
۳۹ رم رون ۰ ططحطوگه۳ که دز ند ازهمين هات‌ودر بندهای ۸ و؛۱ازهات 
۳ آمده و در زند نیز به رامشن گردانیده شده است» همه این واژه ها از 
مصدر ۳ ادلی طه: که بمعنی پناه دادن و رامش بخشیدن و پاری کردن 
است در آمده‌است ‏ بیادداشت شمارة ۸ از بند دوم همن‌هات نگاه کنید. 
۵- آفر نش باکارو نش -- شیتوتبن زرط ول دژم قحصقطامه زود 
در جبا های دی‌گر اوستا شیئوتهن تسرد سط ق زب فصطمو وه 
۱9 یز آمده است. درز ندیا گزارش‌پپلوی‌اوستا 
کنشن ۵ .۱ این‌واژه د رگانبا باواژه‌های بندارو گفتاریکجا آمدهو نگارنده 
درهمه‌جابه کنش با کر دار گر دانیده‌است این واژه ازمصدرشیو لاد دازطعدر آمده 
درجاهای دیگر اوستا , شو نضا«. و در فرس هخامنشي شیو بالزنطه در پرلوی 
شوتن د* ۱‏ ودرفارسی‌شدن‌گو بیم که بمعنیر فتنو نیز بعنی کردان است ۰ 
گر بزد گی بکام‌شیر دراست شوخطر کن ذ کم شیر بجوی (حنظله بادغیسی) 
بیادداشت شمار ۸۵ از بندسوعازهات ۲۹ نگاه کنید . بواژء شیتو من زپردس سل[ 
« رنه که نیز از همین بنیاد و پمعنی کار و کردار وکنش و رفتار است 
نگاه کنید شماره *٩‏ از بند سوم اژهان ۳۲ 
4 سینت ممنو نو نیو خذل0ع رم - 6سرد زرم ۵-۲ 6دی 
روان با خرد پاك آفریدگار است از آن جدا گانه سخن داشتیم ریشه و 
بنیاد هر دو واژه را باد کردیم. بنخستین بند از هات ۳۰ و بیاد داشت شمار ۳ 
از بند ۲ ۱از هات۳۳نیز نگاه کنید. 


۷ مه ارد‌شت : بهای این واژه آش بی بر ند ود آمده جدا گانه 


۴ بادداشدهای بنج ۴اتها 

از این واژه در گفتار امشاسیندان سخن داشتيم در هر جای از گانها که اين 

واژ, آمده بجای آن‌اردیبرشت نکاشتيم با راستی که نی واژه است و در بسیاری 

از حاها بمعنی دین راستین است . 

خرد خر تو برع در بپلوی خرت سم بساهم 
درارستا خرنپو (د 6 کن . ۵ج آمده, خر تومنت مر ( یرت ری بد. سار 2 ۰ 

2 هناد که در باه ۷ از هرمزدیشت آمده بعني خرده‌ند.خر نو در اوستا 
بمعنی خواست خداوندی ( ارادة ایزدی ) و دانش دینی نیز بسیار آمده چنانکه 
در باره ۶ از چپارهین فرر گرد و ندیداد و در ساره + از هجدهمین 
فر گرد و ندیداد . 
۹ بهمن << وهو مک واطتد. ممزسورم. طصفصفهه تجهب 
امشاسیند بپمن,جدا گانه از او سخن‌داشتيم» درهر جای‌از کانها که آمده ببمن یامعنی 
1 راکه منش نيك باشد نگاشتيم . 
 - ۶‏ خوشنود کردن -- خشنو تفا( داتتتد همین واژه نیز 
اسم است بمعنی خشنودی با خوشنودی چنانکه در هات4۸ بند ۱۲ و درهات۳ه 
بند ۲ »همچنین این واژه صفت است بمعنی خوشنود کننده ؛ چنانکه در عات-؟ 
در بند های ۱ و ۱۳ و در هات ۵۱ بند ۱۲ همین صفت است که در فارسی‌خوشنود یا 
خشنود وخشنو ( بی‌دال ) گویم : 

نه‌خشنو شوم زو بتخت و کلاه تهآر ام کیر مِ به‌یی‌گاه و گاه (فر دوسی) 
خوشنودساختن در گز ارش‌ب‌لوی شناینیتن ره تا رد جواتصهوخصده آمده 
است.ازهمین بنیاداست و ازمُخشنوت بت ۰۳1۱ )55«0* که دربند۳ آزهات۳۱ 
ودربند؟ ازهات۱ه آمده بمعني سزای کردار خوب وبد .بیادداشت شمارة ۳ از بند ۸ 

از هات۳۲ نیز نگاه کنید . 

- گوشورون -- "توش اررون نم ری درل درل وت فیاوم 


از آن حداگانه ستتن داشتیم . گوشورون فر شته است که بنگپبانی هب 


بمناء هات ۲۸ بند۲ 8 
چارپابان سودمند گماشته است به هات ۲٩‏ و بیادداشت شمارة؟ آژشده از هات۳۱ 
نگاه کنید. 
 -0‏ واژهای که به روی آدردن‌گر دانیدیم در متن له ندال ی -پان ند سدد . 

۰ | از مصدرگم باه6 . صهع (حچن خاند ند ووژ )که بمعنی 
دومین ان | کامیدن رکامزدن رگا برداشتن است‌یا در آمدن 5 راییدن؛ دررسیدن 
رفتن و نزدركت شدن دراینجا باحزء ثیری 1 مده: . زیر داب -ثعسی. ‏ صاحيآنندم 
بسا در گاتها باجزء‌های دیگر چون‌فر ا ل ژس. شتیمام نرم ۰6 حقط وی 
بای. زب دود ون » 7 سب و لویا رلعست. ...ورن و جر ز آن آمده 
ودرهر جاکه آمده باهمان‌جزء باد میک نیم گم در گزارش پپلوی بهرسیتن دتم« 
رسیدن گردانیده شده وچندبارهم م متن عمررد. صصاد ( ع آمتن مرن ) 

آهدن . گام ب۵ هد ._ حصقر که درهادخت تست فر گرد دوم باره ۵ آمده 
همان است که در پپلوی ‏ تج و فارسی‌گام گو تیم * در ظ س هخامنشی نیز 
گم ««ع بمعنی آمدن است. 

 -۴‏ ارزاني داشتن - داوتی گسبدیّد خفن (.1۳1) از مسدر 
دا یسم ۰ 43 دادن » بخشیدن » بخشودن ؛ ارزانی داشتن ؛ ساختن ؛ آفریدن 
نپادن» گماشتن » فرو نهادن با جزء های گوناگون بکار رفته و با هريك از آنبا 
در معنی انداد تغییری بسافته است . در فرس هخامنشی نیز دا 2 درپپلوی داتن 
تهییر و در فازسی دادن , دا نیت نیز چنا نکه در باد داشت شمارء 
۸ از بند ۲ از هات ۲٩‏ خواهید دید بمعنی نگهداری‌کردن و پرستاری کردن است 
۳ 8 نیز صفت است یعنی داده شده با دهنده و بخشنده که در مان ۳ه 
بند ۲ آمده است . از همین بنیاد است داتر ژیعوسل ۰ «عفقك که درهات 4 
بند ۷ و در هات ۰و در شد های د و ۱۱ آمده است » در بپلوی دابار وترمو یل 
ودرفارسی دادار که بمعنی بخشنده یابخشایش گر و آفر بد گاراست . 

رک آبادی ای پم بد بل نادور در جا های دیگر ازستا 
( جزازگانا ) ] پیت همهم _هاوهاوه در گزارش‌پرلوی(- زند)این واژه 


ٍ- باد داشتهای نج ا نها 
در همین بند به آپاتیه نود حنلقعة (آبادی)گردانیده‌شده است,چنانکه 
میدانیم واژة آ باد درفارسی بمعنی خوش وخرم نیز آمده ۲ 
بآبان دلت از غم آزاد باد همیشه نن وتختت آباد باد 
آبادی در اینجا بمعنی خوشی و خرمی و برخورداری و نیکبخنی و کامروایی‌است. 
واژء آیفت باید با همین واژه ادستایی پیوند د بستگی داشته باشد هرچند 
که در فر هنکها بمعنی حاجت گر فته شده در قر هک اسدی آمده : آیفت حاحت 
پاشذ که از کسی خواهی ‏ دقيقی گفت :ناسزارا مکن آیفت که آبت بشود بسزاوار 
کن آیفت که ارحت دارد . آییت <( آیفت ) سمنارم۴ __ در پپلوی نیز بمعنی 
سود وبهرء است.دربند ۷ از همین هات‌نیزبوارة آییت برمیخوديم. 
- جوا ع آهو پر ده لاطو ح (آنکو برع( اطهة 
هستی؛ بود؛ زند کی 5 مردمان گیتی» حپان » جا آرامگاه‌ازمه‌در اه سم طه 
هستن وبو دن‌در آمده‌است. انکیو از بر ای هر درجپان آمده چه‌این جان وچه‌جهان 
مینوی آینده» درپهلو ی اخو طاب "۵ گویند . 
4 خساکی ِ استونت نی فد زرد پ رم 2 هتایه ( در انیت 
سفوم ریدم ی تااواوه ( دربپلوی استوهند تسفقص چا 6رد ,24نصاقه 
این‌صفت از از ات ند خدم‌نم. واقد در آمده که درفارسی؛است و استاو هسته 
و استشو ان گو: گیم + استونت یعنی خالی و جپانی بامادی وحسمانی در برایر مینوی با 
معنوی و روحانی پیادداشت شماره ه ازبند ۱۱ ازهات۳۱ نگاه کنید. 
4 مینوی مد که یرود طح حصوصد از همین واژه است 
دش از مصدر من سل صوه که بمعنی اندشیدن وینداشتن است در آمده 
است. بیادداشت‌شمار۸ از بند. ۱ازهات۲۹ نگاه کنید . 
منگه هر گاه باوازة آنگیو ‏ مد تم« ( جهان‌زندگی) آید بمعنی‌مینوی 
پامنشی ومعنوی است دد برابر استونت که بمعنی مادی است,چنانکه در همين بند 
و ور رن ۳ازهات 2۴ در گزارش پاوی همین بئد به‌منو کان 7 و 


گردا مشاه شده‌است. 


یسناء هات۳۸؛ بند۳ ۲ 


۷-.__ بستباری با « از» هچا مس 68ظ همچنین درگانها و در 
حاهای دیگر و در فرس هخامنشی هچ بزم‌نه ۲ مور امد درپپلوی هچ 
برع و درفارسی «از» گوییم . ۲ 

۸ بجای وا بار در متن ریت ی لبم رجا جرد اعده» سم 
فاعل است از مصدر رپ ژ هل وود که در یادداشت شمار؛ ۶ از بند پیش 
کفتیم بمعنی یاری کردن و پناه دادن و رامش بخشیدن است در اینجا از رامش 
دهندگان با پاران دینداران و آبین برخورداران اراده شده است. 

4 - گشایش با آسانی و خواری - خوانهر یه دی ما۵ در 
گزارش پهلوی (-- زند ) خواریه سین لیب ۲۵:1۳ این واژه درزبان فارسی 
بمعني زبون و پست بکاز میرود » ایلا بمعثی آسانی و گشایش و فراخی و رامش ۳ 
خوشی است . ناه کنید بذمچهل‌التو اریخ‌ص۵۱ 

بیادداشت شمارء ۲ از بند ۷ از هات ۳۱ ۶ بحلد خرده اوستا گزارش نگارنده 

صفیعه ۱۳۲ نگاه کنید . 

۳ سرود گفتن ( و ده س(یب. ) -< رپ پأیدل. ‏ ۷2۲ سرودن؛ 


سومین بند . سراییدن » نیاییدن : در هات 4۳ ند ۸ یز آمده؛ به وفو وا سل 








2 در بندد از هات ۲٩‏ نیز نگاه کنید . 


 -۴‏ واژه ای که بروش نوگردانيديم : ایئو اوددیم برلم بر رل چده6: 


مهو یعنی نه پیش از ین با انچنان که پیش نموده . مراد بمغمپر این 


است : درود و ستایش نو » انجنان که در دین هزد سنا تاز گی دارد و هنوز کسی 
‌ 

این گونه سرود و پیایش نشنیده.. ‏ در بندااز همین هات بوارهٌ یو ادددیم 

درد( وروی صصا موم برخوددیم 1 ازظروف ژمان است :+ تست ,در آغاز» 


دراینها آپئو اوزویم با یی «2» آمده‌که ازادات نفی 


هردو واژه چه بپیشت عثیت و چه منفی به فرتوم وهري ادج گردانیده 


است,عنی «نده درزند 


شده یعنی نستین 2 پیشین نگاه کنید به : 
8 .5 1886 ۲12112 ,۲۱۵۶۱ 11 هوصطوامطتوظ صمب جع باه و۳ عطموزتخ 


#۸ باد دافتهای پنجگاتها 
وک سیندار من - آر متی نلیمود. . تاقصتق یا ۳ 
سرلام بر ومو. تاتدصة یکی از امشاسیندان است.درفارسی سیندارمذ گوییم. 

از او حداکانه سخن رفت دربند ۷ آزهمین‌هات نیز آمده ببادداشت شمارء و از بند۲ 
ازهات۳۲ نیز نگاه کنید . 
۴ واژه ای که 4 کشور گردانيدیم -ِ خشتبر تفت مر ن لام 
هه فد آمده:درفرس هخامنشی‌هم ایند اژه پمنی پادشاهیو شپر باری و کشود 
است » بیادداشت شمارة ۷ از بند ٩‏ ازهات۲۹ و بیادداشت بارژ 4۱ از فر گرد ۷ 
و ندیداد »گز ارش کار ده یز نگاه کید 

خشتپر نام بکی از امشاسیندان هم هست و در فادسی شهر بور گویيم, 
از او حدا گانه سیجن‌داشتيم. این داژه اژمسدر خشی ن نل(۰ دهد در آمده 
که به‌عنی توانستن و بارستن و توانایی داشتن و فرمان‌راندن ودست بافتنو پادشاهی 
کردن است. از همین بنب‌اداست شایستن در فارسی. بیادداشت‌شماره 1 از بند ۱5 
ازهات۲ ۳ نگاه کنید. 

در اینجا چنانکه پیداست ؛ از خشتپر کشور حاوداني و مینوی اهورا مزدا 
اراده شده است. 
۵ تکاستنی 4 کم نگردیدنی ِ از و توعرن 0 
مه تصمه زطع ۵۰( در اسشهیدل تم ولو [ ررس6( نت ) بعنی حاودانيی و پابدار 

۹ کنید بف» 50 ۰ 5 عورووامطءتفظ طمب 0 وعطم‌واط۵ ۸۵۱ 
1 بالیدن ( پاسلا)مدمی. ) - ورد پایرلگن ۷۵۲۵۵ در 
بپلوی والیتن و سلأتهر۱: ص۳۵ ودرفارسی باایدن. بیادداشت شماره۷ از ند 
ازهات ۳۱ نگاه کنید . 
۷- _ باری < ز فد رانی لاس )6( سد. :دنهد و رسیدن 
5 
هات گذشت . 


م تم بر 6 20۳7 در بادداشتهای شماره ع از بتد ۱ و شمارء ۱ از بند ۲ همین 


" بسا هات ۲۸ بند۴ ۹ 


هم خواندن ( کته . ) ژر که« 22۲2 در زند 
خوانشن (- استنائه ) درپند۳ از هات ۲۹ نیر آمده‌است از مصدر زو گد" . ده 
(- زب گدتد. فده ) در آمده‌است که‌بمعنی‌خواندن وبیاری‌خواستن‌است. 
بیادداشت شمارة ۱ ازبند ۶ ازهات ۳۱ نکاه‌کنید . 

[ ۳ واژه ای که اه سپردن گرداننیم درمتن من دد 6 سر ... شتا 


73956 آمده : من از مصدر من 6ع(. ‏ حصعصد که در 


چهاد ین بند 





یادداشت شمارء ٩‏ از دومین بند گفتیم بععنی پنداشتن و اندیشیدن 
است ؛ ددر وسول. از مسدر دا تشه ۰۰ 8۵ که در بادداشت شمارء ۲ 
ازهمان بند بمعتی دادن و بخشیدن یاد کردیم . در آمیزش این دو واژه با هم مصدر 
مند 6 ری . 20۵ ساخته شده بمعنی ب‌نش دادن و بنهاد کگذاردن با بیاد 
سیردن و بخاطر نماندن » در بنده ازهات ۵۲۳ نیز آمده است 4 ببادداشت ت شمارء ۷ از 
همان بند و بیادداشت‌شمارة۱ آزیند ٩‏ ازهات ۶ نگاه کنید. : 
ً- روان سب اورون رجسل. ‏ ووت درپپلوی رو وان «ر۳: 
در بند ٩‏ از هات ۳۳ از روانهای امشاسیندان خرداد و امرداد و در بند ۲ از هات 
و4 از دوان مینوبان سخن رفته است . گذشته از اين بسا در گانها از روان 
س از مرك سخن رفته چنانکه در ات 44 بند ۸و هات ۵ بند ۷و هات 
+4 بند ۱۱ و هات 44 بند ۱۰و بند ۱۱ و هات ۵۱ بند ۰۱۳ لذ این بند ها 
بخوبی پیداست که روان در دين زرتشت جاددانی است و در روز پسین ردانیای 
مر دمانی که در گیتی نیکو کار بوده‌اند دربپشت در آیند و روا نپا ی کناهکار آن‌بدوز خ 
روند. درباره های دیگراوستا روان یکی از تیروهای پنجگانه هردهی شمرده شده 
اینجنین : نخست اعو ۱ حجان ) دوم دما 9 وی ز سب ۰ 
قعععه ( -دین) سوم برد حسطٌکی. . عطهههط (< بوی‌درا که) چپادم‌اور ون 
رلاوس(. صوسد ( ع روان ) بنجم فردشی لد تیرر . نطوه۳2۲ 
( - فروهر ) چنانکه در بسنا +۲ باره ۶ و فروردین يشت پارة ۱4۹ و جز آن 


:۹ بادداشتهای بنج کانها 

بجلد ۱یشتها ص ۵۸٩-۵۸۷‏ و بجلد ۲ یشتها ( گزارش نگارنده ) به ها دخت نسکت 
وبگفتار دین ص ۱۵۹- ۱۷۸ نگاه کنید . 

در بارء دین نگاه شود بیادداشت شمارء ۲ ازبند ۱۱ از هات ۳۱ 
۴ باهمراهي -- هتپر | رم نرق لاد 8 درهات ۳۰ بند ٩‏ نیز آمده 
از قیود است بمعنی همراه» یکجا . 
۴- نگیبانی کردن ( ب‌سللاه. ) - کر بسك . "هه باسبانی 
کردن ,۰ نگریدن و بیدار ماندن . گزارندگان پارسی و ارو پایی اوستا در سر 
اين واژه , چنانکه در سر واژه من 6 ۰۴ . < ۳5 که دریادداشت شماره ۱ 
گذشت سیار اختلاف کر ده اند . 

بر خی اخستینو اژءرا ابجای گر و دمان ته م1 ۰ 1 سم زید | 
[ << گرزمان ) دانسته و دومسی دا ضمیر متفصل مد و اج گرفته اند . 
هو دای - آمی دلماد. دنه (ملظات) _ بره و بخش و 
پاداشی که در روز پسین بنبکو کاران بخشیده شود همجنین پادافراه دکیفری که 
بگناهکاران داده شود باین معنی در اوستا بسیاز آمده و در خود گانما : هات ۲۸ 
بزد ۷ ؛ هات ۳۳ بشد ۱۳ » هات 2۳ ند ۱ ود 2 و بدف ۱۳ و بند ۱ هات ۶5 
بند ۱۰ هات 2۸ ند ۸ و بند ٩و‏ جز آن آشی نیز ایزد باداش و فرشته آبادانی 
و توانگزی و بپره و بخش است ‏ چنانکه در هات ۳۱ ند ۶ ؛ هات ۳4 بند ۱۲؛ 
هات 2۳ بند۱۲ ؛ هات ۵۰ بند۳ 

اشی از مسر از تمد ۰ 0 که بمعی بخشیدن و سره رسانیدن 
۶ برخوردار کر دن است در آمده است . میادداشت شماره ۸ از بند ٩‏ از هات ۳۳ 
ننگاه کید . 

بکتتار آرت (عاشی ) درحلد دوم بفتپاص۱۸۵-۱۷۹ نگاه کنید. 
- کردارباکنش - شکوتهن زمرددسطٌ سمزس  .‏ فصحطاهولزطاه در 


بادداشت شماز ه از تخستین ند گذشت. 


بمنا ء هات ۳۸ بند۴ ۷ 
۷ آگاه » شناسا دانا دویدوش افیا موه از مصد روید وادگت 
4( بارتولوهه درف رهگ خود ۳ 0 نوشته ( که بمعتعی دانستن وشناختن و 
و آموختن ودریانتن آگاه بودن در گاتها بسیار آمده.در گزارش پپلوی (< زند) 
آکاس بوتن دهع لاک آگاه بودن وید یادف ۷ نیزیمعنی یافتن وپیدا 
کردن وجستن است بیادداشت شمارة از بند + از هات ۲٩‏ نکاه کنید » در پند آ ینده 
نوز باین داژه برمیخوريم . 
وید باجزء نی: ری یادف ۳1-0 در سر هریگ پاره های نخستین 
سنا و نخستین کرد ویسیرد آمده : ( ی چدنه ورتم ««دآعد ۰ در زند_ نوذنیتن 
وص‌طلع نج واژم نو یبد ونوید دادن درفازسی بایدا همین بنیادباشد 
#4 واژه حابی 3 ۵ « زا ء و « هر جند ۰ گردانيديم نمحستین پوت 
۰۳۳ ههار دومی ارت . سدبري. ۵۷۵۶ از ظروف ( ظرف زمان 
۵ وائستن » پارستن . توانا بودن ( دهدسد. )- ایس دفد. ع1 
بارتو لومه‌درفرهنگي خود 2۵5 نوشته ) در کاتهابسیار باین وازه برمیخوزيم چذانکه 
درهات ۳ بندم۸ و بند ٩‏ ؛ هات؛ و بند اوبند۱۱وجز آن درگزارش پیلوی( -زند) 
توانیک‌بوتن ۴« لگ (توانا بودن) . پیاداشت شماره؛ ازبند ٩‏ از هات 
٩‏ نگاه کنید . 
"٩ --ُ‌‏ 
تابو نوش‌داشتن ( م پچس/۲سد- دتو مهر. _ لا از همین بئیاد است 
نو ش‌درفارسی 45؛در اوستا تویشی در دق زطوزبو آ مدمه بیادداشت شمار خ 
*از بنداهات ۲۹ نگاه کنید. در بند۱۱ ازهات؛ و یز بفعل تو :11 برهيخوزيم. 
9 اموختن ( ل‌فوسد. ) ع خیا دب دربند ۲ اژهات دع 
با جزء « ا» آمده لد وس قویو در گزارش بپلوی آموختن ور رت زل 
و چاشتین 4سله ۱۱۳ اوق 


۱۳ یادداشتهای نج گانها 
۲ جستن ( سئا تت با ( ِ ایش دئیی. طوز ) بازتو لوعه اش 
5ج نوشته دلناایش. ) در کزارش پپلوی خواستن رده فد رز 
در کاتپا بسیار باین فعل برميخوديم : در هات ۳۱ بند ۶ بمعنی آرزو داشتن 
و خواستار بودن آمده ؛ در هات ۳۰ بند ۱ و هات 4۵ بند ۱ و هات 4٩‏ بند؟٩‏ 
وهات2۷ بند " بمعنی خواستار شنیدن و آرزومند تیو شیدن آمده ؟ درهات1ء بند 1 
وهات ۵۰ بند ۲ بمعنی درخواستن دخواهش کردن است ؛ درهات 4۵ بند ۷ بمعنی 
دریافتن أست. 
ايش دنشا. طدة دراوستا نیز بمعنی برانگیزانیدن وشتابانیدنو کسیل 
داشتن است بهمین معنی اخبر است آیش ند در فرس هخامنشی که‌در سنگ 
نیشتة (کتیبف) بیستون آمده‌است. بیاد داشت شمارة ۷ از بند ۸ازهات ٩4نگاه‏ کنید. 
 -۱‏ دیدن( وا دسر .)دزی لا ند ۰ ۵۵۲95در گزارش 
عدژنی ) دیتن هه دیدن . 
تجمی پر بوک( ژنه ) دیتن یدن ۱ 
پیادهاشت شمارهٌ ۱۰ از بند ۱ از هات ۳۰ و بیادداشت شمازه ه از 
بند ۲ ازهات ۳۱ نگاه کنید. 
۹ تواناتر تن سویشت دی درد ادص رب هوجو در تاثیت سو یشتا 
( . قدودددیمم هد )صفتتاضیلیاست‌ازداژه‌سور هد ولد . هتفه (درتائیث 
سورا وو 3 بت ) توانا » زبردست ‏ نبرومند . ازهمین واژه است نام سورن که در 
کارنامه ایران بسیار بآن برمیخوریم » نام یکی‌ازخاندان‌های‌بزر گ‌روز کار اشکانیان 
بوده» از نامپای زایج آرمنی کنونی است (ازایرانی گرفته شدشه است ( نگاه کنید م۵ 
6 .: این ل 7۵ طناطصعصه!۱ ععطمعنده1۳ بیاد داشت شمار + از بند ٩‏ از 
هات ۲٩‏ نگاه کنید . 
۴- بارگاهحگتو سم باقع در فرس هخاه‌نشی گانپو ناط284؛در 
غارسی «کاء» گوييم که بمعنی حا ۲ زمان رهم یمعی نوت و اورنگ است.در اوستا 
پمعني جا نیز آمده است . در گزارش پپاوی گاه . دانید. ۶ کاس . ندیه 


یمنا هات ۳۸ »بند 5 ۳ 


۴ واژه ای که به پیرو کر ردانیده لیم درمتن _ سر رش دیول سك تاد 
هطعمه رده آ مده‌همچنین در گا انپاودر بخشراید, گر اوستاسرم و و وو لیرد با نم : 
مطد5:۵0 آمده .همین افت‌است که درفارسی‌سر وش گو بیم» در ادستا این داژه هميشه 
بمعنی آیبزد سروش نیست بسا بمعنی شنوایی و فرمانبری و پبروی آمده » پویژه 
شنوابی و فرمانبری از گفتار ایزدی وفرمان آسمانی . باین معنی ددگانها : هات 
۳بد ۱۶ ؛ هات 46 بند ۱ ؛ هأت 4۵ ند ه ؛ هات +4 بند ۱۷ 
و جز آن بکار دفته است . سرئوش ( -- سروش ) ازمصدر مرو عدلد. . ند 
در آمده که بمعنی سرودن و خواندن د شنودن وئیو شیدن وشنوانیدن است ,در 
گزارش پپلوی نیوشیتن ‏ «اد* ۷۳۵ ؛همچنین سرئوش دد) ذمائیاد ‏ د 
بند ۱6 از هات ۳۳ چنانکه در پاره های یسنا ۵7 در گزارش پیلوی (- زند ) 
به نیوششن یعنی شنوایی گردانیده‌شده. 

آسر دشتی ند فد شاد رتور اوه که‌د رکانها ؛هات ۶۳ بند۲ ۱ »هات؟ 
بند ۱۳ وبسا درجاهای کر اوستا آمده , یعنی ناشنوابی ونافرمانبری * همان واژة 
سرئوش است 4-٩‏ با حرف نفی ً لرعد) آورده شده است . صفقت سروت 
فد 2 9 نم عانته که بمعنی شنیده شده با نامبردار ( مشهور ) است از همین 
بئیاد است . لغتی که در فارسی از همین دیشه و بنیاد بچا مانده واژه سرودن و 
سراییدن است . پیادداشت شمارة ۱ از بند ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید . 

سروش نیز در گا:بسانام ایزدی است ‏ چذانکه در هات ۳۳ بند ۵ ۰ هات ٩۳‏ 
رف ۱۲ دربند و از هات ۲۸ سر گوش (- سروش ) سم جمع است‌یعنی پیروآن؛ 
از این داژه کسانی اراده شده که کفتار ایزدی ایوشیده فرمانیر دستور وفرمان 
آسمانی هستند . 

سروش یکی ازبزر گترین ایزدان مزد بسناست؛ بکفتار آن در نخستین جلد 
پشتها گزارش نگارنده ص 9۱5 - ۵۲۶ نگاه کنید . 
*- هیین تر - مزیشت 6سودیه۳ ماکنعهه ( در تأنیث مزیشتا 

6 مود زد ند : ) صفتتفضیلیاست ازواژه مز 6سکر 2 که درفارسی 


۱۴ باه ذاشتهای پنج گاتها 
مه (- بزرگ) کوییم : در کانها بسیار آمده, در گزارش پهلوی من 6 عههه 
شده ومز بشت در گزارش‌پپاوی‌مپیست سدلث۳: . ؛عنطلعته یمنی‌مبتره پیادداشت 
شماره " ازبند ۱۱ از هات ٩‏ ناه کنید . : 
1 واژه ای که به گفتار گردانيديم در متن مانتهر ‏ 6*6(ن. 
هو آمده درزند( -- گزارش پپلوی‌ادستا) مانسر ‏ ۳6 ۲عطفهه 

مانتپر از مصدر من ید (- 7 در آمده که دریادداشت شماره 1 ازیند 
دوم همین هات گفتیم بمعتی اندیشیدن است ‏ ما نتهر یعنی کفتار ایزدی دسخن » 
چنانکه در هات ۳٩‏ بند ۱۸ ۰ گذشته از این مانتبر بویژه از برای گفتار ایزدی 
و سین مینوی ودستوز آسمانی و آیین راستین میاید چنانکه درهات ۲۸ بند ۵ هات 
۸ بند ۷ »هات ۳۱ بشد 1 هات ۶۳ ند ۰۱۶ هات ۶ شد ۱۶ و بنه ۱۷ + هات 
و ند ۳ و جز آن . 

درگپا تیز بسیار بواژه ما نتپرن ء ی( م( ۰ 020۵ پر هیخوزيم » 
چنانکه در هات ۲۸بند ۷ هات۲ با ۱۳ هات ۰و بند وو بند 1 هات ۱دبند ۸ 
مانتهرن کسی است که مانتپر چ ن [ ی با گفتار ایزدی بمردم میرساند و 
جپانیان را ازسخن ودستور وفرمان خداو ندی | گاه میسازد بمبارت دیگر مانتهرن 
پیفمبراست. وخشورایران ,زرتشت در بندهایی که‌یاد کردیم‌خودرا مانتبرن( پیفمیر) 
میخواند واز سوی اهورا عزدا برانگیخته شده که دین راستین را بخاکیان برساند. 

در انیا باد آور میشویم که لفت دخشور (در پلوی وخشور رم زرد 
تودت واو دوم وراء زده ) نی پیغمبر : 
بگفتار وخشور خودراه جوی دل اذتیرگیپا بدین آب‌شوی (فردوسی ) 

این داژه نسیز ماد مانستبرن دارای وازه ایست به‌عسنی گفتار 
و سخن ‏ چه وخش یادن بیام ‏ دطوعجه۷ بمعنی کار و سخن است ۰ 
جنانکه در ,ار ۱۵ از نوزدهمين فر گرد و ندرداد آمده » از مصدر وج انم ۲ 
۷2 گفتن و حزء دوم که ور باشد همان وازه « بر » هیباشد که در اوستا و فرس 


هخامنشی كِ بر > (سذاد ۳0318 بعنیبر نده‌آزهص در (سد ت92 بردن‌است. 


سنا ء هات ۲۸ ننده نت 


نگاه کنیدبه 1 +2 ۴۰ 1 بم)ماعمصو بو( سوم ععصجمنصه:] ععباباظ 
2 ,ظ 1 ,1101 .صوص رمق فوصت صا«صتمظ .ظ موب عطمعتوونززتطه8 وه‌جزبام از 
۳-۹ 


اینچنین دخشو برند؛ گفتار ایزدی است دکسی است که پیام و گفتار مینوی 
را بمردم میرسائد یا پیاهیر و پیذمبر . بیاد داشت شمار؛ ۱۰ از بند ۷ از هات 41 
نگاه کنید . 
۷- گروانیدن ( واسطاطدسود ) - ور اسلا ۷۵۲ یتی 
بدین آوردن . باعتقاد و بایمان آوردن ؛ باين معنی و بمعنی بر گزیدن و گرویدن 
و دین پذیرفتن در کانها بسیار آمده است . وا < باور » در فادسی بساید با وا 
اوستائی‌وز پايرك ‏ ۷2۲ بیوستگی داشته باشد . بیاد داشت شمارء ۷ ازیند ۲ 
ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
4 زبانکار س خر فستر یر ۵ ددص بر 22/5129 در هات۳ بند ۵ 
و٩‏ نیز آمدء .این واژه در گانپا بمنی زبانکاران و نابکاران دیوسرشت و ددان 
وجانداران زیان رسان آمده.در پخشهای دیگر اوستا در برخی از پاره ها مانندگانها 
از برای زیانکاران و چادرنشینان وبیابان توردان و راهززنان و غارتگران‌که بدین 
مزدیسنان دشمتی‌ورزند وازراه راست دور باشند ویکشت وبرز 2 پرورش چاریابان 
نبردازند » آمده است چنانکه در بسنا ۱۹ پارء ۲.از این گذشته در سراسر اوستا 
خر فستر یمن جانوران زیان آور بکار رفته بویژه جانوران خرد چون حشره 
د هوام . در فرهنگهای فارسی این داژه خراستر نوشته شده‌است و بمعنی جانوران 
زبانکار جون مار و گزدم مور وزءور وجز آن گرفته شده است. بتفتاز خرفستر در 
حلد دوم سنا گز ارزش تکار نده و به فر هگ ابران باستان زکار ش‌ نگار نده بخش 
نخست » تپران -۱۳۲ بگفتار خرفستر ۲۰۱-۱۷۸ نسگاه کنید ۱ 
٩‏ زبان < هیزو م6« ۰ تمنط در گسزارش پپلوی «وزوان 
۱۳۲6۲ ۷2۷۵۵ دربرهان قاطم هزوان بفتح اول بروزن مرجان بمعنی زیان باد 
گردبده است . بادداشت شمارة ۳ اند ازهات 2۱ نگاه کتید . 


۷۹ بادداشتهای پنج گانها 
زک بغشایش , دهش - داه سره . طقه در گزارش بپلوی دهشن 


۵ از مصد دا گیی .۰ 88 دادن» بخشودن ؛ که در 


۱ یادداشت شمارء ۲ از بند دوم همین هات گذشت . 
۴ واژه ای‌که به « پایدار »‌گردانيدیم درمتن در کایو ملع ق6 سس ددو 


02287 آمده اژمصدر درج (لسب هه باییدن. بیادداشت‌شمارع۲ از ند 
۱ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

۴ گنتار -اوخن دید حطدنا. پورژه گفتار ایزدی و دستور 

آسمانی» در گزارش پهلوی گوشن و سخن از مصدر وج واد۳. >۷۵گفتن. 
پیادداشت شماره ۷ ازبند ۱۱ همین هات نگاه کنید . 

۴ درست << ارشو )یه درد وبطووده صفت است. آرش 
ره 228 نیز بمعنی راست‌ودرست جداگانه دبساهم باواژ ءهای‌دیگر 2 تر کیب 


بافته » در گاتبا بسیار آمده ردرهمه حا درزند (گزارش بلع) بجای آن «راست» 
آورده شده است . بیادداشت شمارة ۸ ازبند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

۵ نیروهنن ند آموج گیونت مسب دد 3 رم جر نم هر : که بطصه آلمد 
( در تین او توجنگهوه تیتی مساو برم زرید دق ی . آغنعطصد2037) صفت است 
بعنی پرزود و بردست وتوانا اوازهٌ آتوحنکه سط رون . طصد لو ,زور 
تواناگی ) تارد. در کانها آئوکنکه سل دوس . طححومد چنانکه دررند۱۰ ازهات 
>بیادداشت شمارء ۳ آن بند نگاه کنید . 


از وارءٌ شاه ِِ رفتنگه ا مه 6 ازیو ری طصحطهتو: در بادداشت ت شماره 
؟ ازنهستین بند همین هات سخن داشتیم ؛ دریند ۸ از هات ۶۳ نیز واه پناه باصفت 
تمر وهمد بکجاآمده است . 
4 ستیزهودشمنی:بجای ستبزه‌دوا شنک ات ۰ طصوطوقوبه 
( دریخشپ ای دیگر اوستا تبکننگه رنه مد «دطععدط تیش 


ری یی 8 یمنی دشمنی وبدخواهی با ستیزه و آذار ؛ بجای دشمن 


بسناءهات ۲۸‏ بند ۷ ۷ 
دلیبیشونت ژسد زد یی ددم ری .. وطهبطعزداته(در بخشهاید, ارستاتیتشونت 
هت زیم «د سم ری . جدسهده ) یمی بدخواءبادشمن» این و اژه‌هاازمصدر 
دئبیش مد( یی ۰ طعنطنعة (دربخشهای دیگر ادستا نبیش ارد ییا ۰ 
مات یش کار نع بت طعقدط ) در آمده که بمعنی ستیزبدن و دشم‌نی 
کردن و آزردن‌است: درپپلوی_بشیتن دنهد ۱۳ حعاتطمعط » بواژه هفوتییش 

ءط 3 اوه بن طعا تاطو‌ومه مغ آزار که در بارء۷ از ۳۳ ۵ آمده در 
بادداشت شمارء ۷ از بند ۱۱ ازهات ۲۹ نگاه کنید : 
۷- چیرشدن( رسد . )عتر هر جوا چر‌شدن 
شکست‌دادن؛ بر انداختن .تبعشو تتورون ارم این . مسدلاوسل. ‏ -8طعقدط 
مه۷ت2) درپارم ۱۷ ازیستا ٩‏ صفت است یعنی بستیزه چير شو نده » شکست دهنده 
دشمنی » همچنن ترو تبکهنگه م‌تلاط. فازستانن زر طصهطع8 هداز نها 
در پاره 4۷ از رام پشت یعتی بدشمنی چبر شونده . درباره نام ویسب تتوروگیری 
چا دزم نت .یرل دای نامه ووواه که در رار۲ع۱ ازفر ور دین‌یشت 
باد گردیده بجلد دوم پشتما؛ گزارشی نگارنده » ص ۱۰۸ نگاه کنید . 


- باداش < اشی بد یهد تطقهادر بادداشت 


شاعمین [ِ ۱ 
شمار و از بل 4 گذشت ۰ 





و آبادی ِ یت در ند مه (0م ند . 2۵( در بادداخت‌شمارء ۳ از 


بند ۲ گذشت . 
ِ#ِ-- خواهش <- ایش 4 13 دربند ٩‏ ازهمن ها نز آمده دز 


گزارش‌بهلوی (-زند) خواهعن سستری: » اژ.صدر ایش دثش. طو در 
یادداشت شمارء۱۲ از بنه فتم بمعثی خواستن و خواهشداشتن است . 

۳ پادثاه - خشیه لیهاسدد دهد ازمسدر خمی سل زیر . 
ند که در بادداشت شمارء ۶ از یند ۳ کفتیم بمعنی توانستن و یادستن د بادشاهی 
کردن است . 


۸ یاد داشتهای پنجگاتها 

خشیه در گزارش پپلوی همین بند به‌اتخشاه رم نید طقطفعجعا2 
گردانیده شده . درفروردین بشت باره ۱۸ نیزوازء خشیه آدده است ؛ نام خشیارشن 
صدرععة ردطهند< چپارمین پاد شاء هخامنشی» پسر داریوش بزرگ از همین واژه 
واز ۳ مذثم ما ۰ صقطفته ات که درارستا بمعنی مردو نرویل‌با پپلوان 
بسیار آمده است. خشیارشن ( خشیارشا ) یعنی در میان بادشاهان دلر یا در میان 
شهرباران بل د بپلو آن منش. دربارءٌ آر شٌ صوطوصو که‌جدا! گانه از :امپاست پیادداشت 
شمار؛ ؛ ازبند ۱۸ ازهات؛؟ نگاه کنید . 


ه- پیذمبر < ماتپرن ۷ ن ( دز ۰ 02 بیادداشت‌شمازی از بنده 
نگاه کنید ۰ 
- سرود ستایش : در هتن سرویم ‏ فد )دی صزنجتی آمده از مسدر 


سرد مدلاد. ‏ ۵۳ که در بادداشت شماره 4 از بند ه گفتیم بمعنی سرودن 
و خواندن وشنودن است . گزارندکان ادستا درین واژه و در راژ؛ پس از آن ۰ 
اختلاف کر ده‌اند. بارئو لومه عقضوا0طتعظ آن را و6 (ح قد (بر برد ۰( 
نوشته ب‌عنی شنوایی گرفته است. 
۷ واژه ای که روا کند آدردیم بجای آرادنگه ۱ 
طصعقبة میباشد بمعنی ۳۹ اننده . نگاه کنید به : 

3 هدن 335 ,5 عمحطمامط)حفظ ومب م۷۷۲۵ عه‌طموزصوزخ۸ 
۹ بهتر حه وهیشت یا رگد زب دب . هاعنطهه ( در تأتیت و فیشتا 
هشتمین بند دنه مه : ) صفت تفیلی است از واژه دنسگیو 

پاددیوور. . تطصفت کفدر فارسی وه با به گو بیم+خو دوازهوهیشت 

نیز درفارسی بجای‌مانده و آن وا بپشت است که درپپلوی وهیشت «سددانهم 
گوینده‌دراو ستابساصفت‌وهیدت باو اژفا نگپو برون<۰ تاطظه آمده کهدر یادداشت 
شمارة؟ ازبند۲ گفتیم بمعنی جهان وزندگی است.آزاین صفت وموصوف : بهتر جهان 
بابپتر زندکی ؛ بپشت اراده میشود چنانکه درخود گانبا درهات 4۶ بند۲ همچنین 


بسناء هات ۲۸ بند ۸ ۷۹ 

ازواژء‌آنگیو و۰۱6 ده باصفت آچیشت سد۲د ت۰۳ . هاعنهد , 
بتر جهان یا بدتر زندگی » دوزخ اراده میشود د بهمین معنی در اوستا بسیاز آمده 
ودرخودگانها درهات۲۰ بندة بیادداشت شمار مد ازآن بند نگاه کنید وهمین صفت 
است که دروازءُ ار دیبپشت دیده میشود : ارد بجای آش ستی: ۰‏ 2202 وبپشت 
بجای وهیشت عافنطه است ازامشاسند اردببپشت جداگانه سخن داشتیم 

۳۹ هکم < هر قوش تزع م6 ی تب ند 12-220652 » باین‌سفت در 
بند۷ ازهات۲۹ «دربند۲۰ ازهات۱ه و بسا در بخشهای دیگر اوستا نیز برميخوريم . واه 
همکام که درشاهنامه بکاررفته : دلارام او بود همکام ادی ههمیشه بلب داشتی‌نام اوی 
درست معنی وازءٌ اوستایی ۳ قوش میب‌اشد چه هه بم‌یده وظ د هن 
ععط و هام سقط ( .یی ) با وازه دم » فارسی یکی است ؛ روش 
کسذیت ه ۰ عدعهده که خود جداگ‌انه درگاتبااد در بخشهای دیگر اوستا 
بسیار آمده بمعني کام و خواست ( اراده د میل ) است چنانکه در گانبا : هات ۳۳ 
بند ۲ وبند ۰۱۰ هات 4۷ بند ه " هات 4۸ بند 6 و دربخشهای دیگر ادستا : فرگرد 
۲وندیداد پارژ ۱۱»کردة ۱۶ ویسپرد پارة۲؛ زامیادبشت پارة؟2۸توش کسذ ین . 
در ارستا و و ش طعتاعة در فر س‌هضاهنشی بمعنی دوست دآشتن و بسندیدنو خوش 
داشتن‌است. زوش ‏ ریق دوه یعنی نفزدخوش ددلربا؛ زدشت . گدتدم..د. 
واکند نیز صفت است پمعنی ذیبا و خوش آیند ونازنین. دوشارم یسم در 
بپلوی یعنی آسایش بخش دخوشی دهنده یاموافق طبع و مطابق سلیقه د نیز بمعنی 
دوستی ومپر است» مر کب است از وازءٌ دوش < روش 20 ع دئوش طعناده 
و آزم ۱ رم زر ۰ 2۳7 دراوستا یمنی آساییدن وباجزه ۱ 
آرم ت۵7 در فارسی آر آمیدن شده است . دئوشتر تهاحعتاهت_ درفرس‌هشامنشی 
یعنی درستهمین واژه است که درفارسی دوست شده‌است. 

۲ خواهان < وائو نوش وا سرد زد زد . وتاصناق اس قاعل است‌از هدر 


ون اسر ۷28 خواستن ِ خواهشداشتن و یتناس حر مت داشتن؛ برابروازء 


۳۰ یاد‌داهدهای شهج کاآها 
لانین ۷2۳62851 که در فر انسه 76262۵۴ شده است . ون 8 نیز در اوستا 
به‌عنی چیره شدن ودست یافتن وشکست‌دادن‌است» باين هعنی‌در گانبابآن برخواهيم 
خورد » بیادداغت شماره ۸ ازبند > ازهات ۳۱ نگاه کنید . 

۴ فرخوتتر هر کانا رم مبهسانه لب 
«اعمعطوج ۲۳۵۳ در جا های دیگر اوستا فرش رشتر ۵( نی نژ رم ام 
مومهطعه ۳ بررادر جاماسب و وذیر کی کشتاسب است؛ازاو جدا ک زه سیون داشتیم. 
هه دایر عتر یرل 22 در فارسی نیز ار گویم » درارستا بمعنی 
مرد برابر ذن ونیز بمعنی دلیر و بل وپلوان است و بساهم بععنی «کس> بکاررفته 
و باین معنيی اخر بپبشت نا اسب 8 بسیار آمده چنانکه دربند» ۱ آزهات۳۲ 
ودریند ۳ و بند؟۱ ازهات 4۳ وبند ۱۰ ازهات 7 وجزآن. 

۳ آن - ایت ۰ 1: ای ده » ضمیر اشازه و اسم آشازه 
است؛:درصرفواژه ايت ۰۹۶ ؟ايم به. صا؛لیش بت طفا 
میشود؛در گاتپا بسیاز آمده چنانکه درهات ۳۰ ندب" » هات۳۱ بند ۱۸؛ هات ۳۲ بتد 
۳ ات2 بند؟ ۱؛ هأت۱ه پند۱۲ ؛ هات 9۳ بنده وجز آن بعتی آن » این » ایشان؛ 
دررند۸ ازهات۵؟ زیت آزهمین واژه و زی ۰٩‏ 21 ساخته شده‌است. 
۷ پفشیدن ( #سموس‌دژنلژد . ) ازمسدررا دس ۵ج آزهمین 
بنیاد است رانی لسع 725 و دائیتی لسدعد. نانقه و رانا 
سس 2814 که دراوستا پمعتی دهش وبخهش بسیار آمده‌در پبلوی رائیه 
(هرمرژاد. ودر فارسی رادی گویم . 

ببین رادی آ نکه که بی‌دز دوخشم ببخشی نداری بپاداش چشم (اسدی‌طوسی) 
راد یعنی بخشنده و جوانمرد ( سخی )» بیاد داشت شمارء ۱۰ از بند ۱۱ از هات ۲۹ 
وبه جاد دوم يشتها » گزارش نگارنده ص» ۲۸۱ نگاه کنید . 

۸ هماره . همیشه (همه) ‏ دیسپ راچد مه و۷9 بگفتار یسپرد 


در جلد دوم یسنا» گزاری شکارنده » نگاه‌کنید . جاودان ع بو 2 _ 7۷ 


بمداء هات۲۸؛ دنده ۳۹ 
بیادداشت شمارم «ازبند ۱ از هات ۵۳ نگاه کنید . 
 _ -۱‏ نیکی< یان . ۵سه ‏ هد "درفرس‌هشامنشی یان ۲84 همچنین 


در اوتا یان راتس 2 آ مده چنانکه دردین 
نهحیی ند ۱ 





بشت باره ‏ در اوستابسیار باين واژه بر میشوریم‌در گزارش 
پپلوی چند باربجای آن‌یان ۱۵ آورده شده و چند بار دیگر نو کیه 
زپویه ط1 موق نکویی.بانیه ث سز اس رطق بمنی‌نیکی رسان؛نکوبی 
بخش . درهر جای‌اوستاکه واژه بان آمده معني نیکیو نکو یی و دستگیر ی وبخشایش 
بالطف ومساعدت ومر<مت از آن بر هیا ید چنانکه در سنا ٩‏ باره ۱٩‏ و سنا وه 
یازه ۱۱ 2 جز آن, واه يان که دز فسر هگا بمعنی هذیان کر فیّه شده و بشعر 
فرخی‌گراه آو رده شده : پاسخن توهمه سخنها یان است باهذ توهمه هذر هابیکار 
باید همان واژه اوستایی باشد هر چند که معنی مخالف بآن داده شده اما 
معنی دومی که باين واژه داده اند : « وصوفیه آنچه در عالم غیپ مشاهده میشود 
بان میگویند ودر عر بی کشف خوانند » تاباندازه باد آور هعنی اصلی این‌واژه است. 
این نیکی با نکویی در این بند . همان منش نیک است که در بند پیش 
داشتن آن آرژو شده است . 
- پتر منش همان زهومتن که باطن زر . ند | نموژ برع . طصقصوهه. بطم 
میباشد» دراینجاباصفت تفصّیلی وهیشت یاسور تمد . که دز باده اشت‌شمازة 
۱ از بند ۸ گذشت آمده بجای و هوداطهببا ونگپو ۳۳ ۲۵۵ به ‏ نيك . 
۴ آزردن( وسل(ماهیااءوس. .)رز کدل. هت ,درمپریشت 
باره ۶۷ و در سروش بشت هاد خت پارُ ه نیز آمده بمعنی آزردن و رنجانیدن 
باجزء : سید 2۲ 8 در فروردین‌پشت پاره۳۰ آ مده است»همین واژه‌است 
که درفارسی آز اردن و زردن گو پم و در بپلوی آزارتن ق نت تهرن, 
۴ - کوئیدن( ددع۰ ) یت دسا. ‏ :7 درگاتها 
همین یکبار اما در جا های دیگر اوستا بسیار آمده چنانکه در بسنا ۲۷ پارث + 


رو یادداشتهای پنج گانها 
دیسپرد کردة ۱ بارهُ ۳ ؛ و ندیداد فرگرد ۲۱ پاره ۲ ؛ مپریشت ار ۷۸ آفرینگان 
گپنبار پاره ۳ و جزآن بمعنی کوشیدن و شتافتن ورسیدن . دریسنا ۷و بارهء ۲۹ 
وآبان‌شت‌پارههباجزفرا: فرایت ۵ذسدسی ‏ هوق آمدم‌پمنی‌فرارسیدن 
بواژ ابی‌پستا سرددید ددمس . . قا-عد ناه کوشش دریادداشت‌شمار ۱۰ از 
بنده ازهات ۵۳ زگاه کنید. 
۵ ستایش ستوت ‏ قد* (9ا. .تاه در گزارش پیاوی نیز ستایشن 
فتم‌سدیی: .از مصدر ستو.. عفد تتای درپپلوی ستوتن ‏ دلع::۱۴ 
ویرفارسی ستودن‌گویيم .بیادداشت شمازه ۵ ازیند۱ ازهات۳۰ نگ کنید. 
‌- واژه ای که به پیش آوردن گردانيديم در متن درسم وه ند وس 
حصحعو0 آمدهه در پخشهای دیگراوستا؛ چذاتکهدر بسنا ۱۱ پارم*دسم 3 یب شد عم 
دصعدت آمده ازمسدر دا ژیید- 85 دادن نهادن؛ بخشودن؛ پیشکش کردن که 
در بادداشت شماره۷ ازیند؟ همن هات گذشت . 
۷ آرزد با خواهش و کام - ایش نا . طعا بیادداشت؛ شماره۳ از 
بد ۷ نگا.ء کنید . 
4 زودتر < زو بشتیه دنه دیس و95 وصفت تفضیلی| است: 
زودتر » تندتر ؛ چست‌تره چالالاتر » ا(مصدر زو کذ* "2 شتاییدن + زود بجاک 
آوردن. آزهمین بنیاد است زود درفارسی ۰ دربنده؟ آزهات 4۳ و دربند۷ از هات؛ه 
نیز باین صفت برمیخودیم همحنین درجاهای دیگر آوستا » چنانکه درفرو ددین بشت 
پسارة ۲۱ بمعنی زود تر سازننده و چست‌تر بجا آورنده است باواژه زئوش 
وس بها ۰ طد2۵0 که در بادداشت شماره ۲ ازبند ۸ گذشتپبوندی ندارد . 
ناه کنید به : 1891 50 . امطاحوظ عم . طتم۷۵4 . تال بر خی‌ازدا نشمندان 
صفت زو یشتبه را از واه زاور وس «سط 28۲2 دانسته اند که بمعنی 
ژور درادستا بسیاز آمده اینحنین زو رتیه یعنی زورمند تر و توانا تر و بانروثر . 


4 نود د سونگه قو نت دید ده طصه‌ناوو در بیلری سوت ۴۲۷ 


یسناء هات ۲۸ بند۱۰ ۳۴ 
ودرفارسی سودگوييم» ازمصدد سو . فدد- .له سودبخشیدن.یادداشت شماره ۸ 
ازبند ۱۱ ازهات ۳۰ ناه کنید . 
واژژ کعور - خشتبر تین منژد. اعد دریادداشت‌شمارة 
۶ ازبند۴ از همین‌هات‌سخن داشتيم . 
ِ- دانا باهوشیار وبینا < دانهه گتسدند. دطق4 در هات ۳۲بند ۱۰ 


و هبات 47 بند ۱۵ وبند ۱۷ وهات 6۰ بند؟ وهات ۱ بند ه 
دشمی, ند 





نیز امده است ازمصدر دی ی 1 دیدن» نفربستن 


نگاه کردن .بیادداشت شماره ۳ ازبند۲ ازهات۳۰ نگاه کنید. 


 -۴‏ رادار <-_ارتهو ‏ )۵2 که دطاهتد درخون برآزنده دربند 
۳ ازهات ۶ نیز آمده , 

۴- شناختن دانستن ؛ آگاه بودن - وید وا :۲ » دراین بند 
دوبار آمده : وایٌه فد۷9 ۰2۵ _. یانریع ۵ب پیاد داشت شماره ۷ از بند ۶ 
همین هات نگاه‌کنید ۰ 

ی داژه ای که به * یافتن » گردانیدیم - آپن سمل ندید فصوهق 


جز همین یکبار » دیگر در ادستا نيامده است » از مصدر آپ ستن. «ه که در 
اوستا بسیاز آمده و در کانها دز هات ۳۳ بند ه بان برمیخوریم»در گززارش پیلوی 
ایافتن سئال۳: یافتن » ازهمین بنیاد است بافتن . 

آپن ««هع8 اس است بمعنی یابندگی . از این واژه یافتن آرزهو 
پارسیدن بمقصود اراده شده است . 

تب کام < کام و ید6 فصق در فرس هخاهنشی نیز کام ه 
در پپلوی‌کامك داو , درفارسیکام وکامه که بمعنی آرزو و خواهش است اذ 
مصدر کا ‏ ند 2 کامشواستن *آرزو کردن آموزش خواستن: چنانکه دریند 
> از هات ۳۳آمده » در یادداشت شماده ۸ اژ بند ۱۳ از هات 4۶ بمصدر کن 
وسل. ‏ عصعط نیز نگاه کنید . 


۳۴ یاد داشتهای بنج گاتها 
- واژه ای که به رواکردن گردانيديم درمتن رپرن ملع ام 
فصوتوم آمدی صفت است ( اسم مفعول ) از مصدر پر رمس. دج که ومعنی 
پرکردن و انباردن و انباشتن است. بیادداشت شماره ۳ از بند ۱۳ از هات 44 
نگاه کنید . 

پبداست که این مصدر باواژء کاع » بمعنی کامردا کردنء کامیاب کردن‌است . 
- رست‌کاری: بجای آن خورئیتیه ۳ید یرو زد بد اند آمده 
واين داژه صفت است. در بنیاد آن اختلاف کر دهاند ۰ رستگاری * معنی اي است که 
نگارنده از کگز ارش هات ۲۸ دانشمند پارسی تارا پوز والا 7۵12ع0۲مه‌تع1 
بر کز بده است. نگاه کنید به : 309 .8 1930 تدطصتظ ,۷۵ لفزدممصع]1 :۸۲08 
#۸ سخن با گفتار -ِ سرونگه فد ند ( سم زج طصو وه اسا این 
داژه چون اسم جمع بکار رفته بمعنی سخنان ۶ گفتار ها و کوبشها؛ درکزارش 
پپاوی نیز همین داژه ببیئت سروب فدلاررر آمده است» درهات۳۲ بند ٩‏ و بند 
۰ هات ۲۶ بند ۱۵و جز آن بساین واژه بر ميخوريم بمعنی آموزش دینی 
وستایش ونماز و دزود هم آمده است . یادداشت شمار؛ ۲ از بند ٩‏ از هات ۳۷ 
نگاه کنید . 
۹ب خواهش : بجای آن یایرد چم ددیی .از مصدر ون فاسمل. طوه 
که در باه داشت شمازه ۳از بند ۸ همين هسات گفتیم بمعنی خواستنو 
خواهشداشتن است . 


ِ شما سد خشم نی من فتاه و تيز در اوستا بورشم 


و وس 9اعت رز 


آ 


مد بیادداشت شماره۱ از بزده ۱ازهات۲۹ نگاه کنید. 


 -‏ کرساز با نتیجه بخش و موثر - اسون سددواس. جز 


همین بکبار دراوستایی که آمروزه در دست است باین واژه بر اميخوزيم . 


۳۹ اعد ۳ یه حطوه ‏ منت رل 
باز ۵ همین اند ۱ و داسی ث‌ مها ۱ عمسی اد 
سح سر وهومننگه یا زهد. 6م(م 3 برع طصو‌صود ناطمب 


سنا هات ۲۸ بند۱۱ ۳۵ 
هسان است که در آغاز بند پیش یاد شده است . 

ِ- جاودان < پوگتات یی زدنه نع مسا ۰ ا ۲2۷28/8‏ بیادداشت‌شماره 

۸ اژ ند ۸ همین‌هات‌نیز نگاه کنید ۱ 
 -۴‏ نگاهداشتن» پاییدن( (دز)ساول. ) < پا رس قط 
باجزء نی : نی با [د-دعست. ۲۳8 دربند ۱۰ ازهات نیز آمده . در گزارش 
پهلوی (- زند)پایتن ‏ نس« . همچنین پا 28 بمعنی بازداشتن است چنانکه 
در ند ۱۳ ار هات ۳۲ و در بند های ؟ و ۸ ازهات ی بیادداشت شمارة ۳ ار ند 


۰ ازهات ۶ نگاه کنید : 


رت بحای خرد » مگینیو 6سد دی وتو آمده » بادداشت شماره] از 
بند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
 - 9‏ آموزایین( ( (ط ...ییوس ) - ساونکه ددسپون. 


طفقی دراینجا باجزء فرا ملاس (فرد 6 ) آمده چنانکه درند داز 
هات ۵ . درنند ۱۲ ازهان ۳ ود یقاس قطدلد ودر بند ۳ از هات ۶:۳ 
ده ب بر ید . واه آمده‌در گزارش‌پپلوی آموختن ت۱۴ ._ بییادداشت 
شمار۷ از بنه ۱۷ اهات ۳۶ و بیادداشت شمادم" از بند ۳ ازهات 4۳ نگاه کنید . 
این «اژه دا نیز میتوان بمعنی الهام کردن گرفت . 
 -۱‏ مهان-۱| آونگه 44ساذل. . طتقو ,دربند ۳ازهات ۳۱آونکه 
سویی. . طر آمدی درگزارش پپلوی‌دهان تقج: ( عم 
مفصصدع_فم در هزوارش ) »(| آوتگه < !۱اه )اسش.. طقوچ + آونگه 
سووی. . ور ده او یرو طق آو نیز دراوستا بمعنی نشستن است 
جنانکه درارت‌یشت باره ۱۱۱۰ و جزآن ۱ 
۷ آکاهایین گنت( پاس .)سر وامل ‏ ممی‌در 
گزارش بهلوی گفتن ۱۴۵ وج وواجم واسم. نیز در اوستاسخن و گفتار 
۶ گویش وسر ودی است‌که آهسته پرذبان دانند پازمزمه کنند. اهمان بنیاد است 


۳۹ یادها شتهای بنج گانها 
وچنگه یاسور  .‏ ۲۵6۵ پمعنی گفتار که با واژه های پندار و کردار نیز 
در کانپا بسیار آمده چنان‌که درهات ۳۰ ند۳ وهات۲ ۳ بندم وجزآن : 

وچپین یادسن‌د(د. حصنطه۷28 که درفر گر دچپارم وندیداد درپارة 
۲ آمده مپر وییمان ذبانی است یامعاهدء که ققط باگفتار باقول باشد . 

واژه‌هایی که از همین بنیاد در فارسی بجا مانده بسیار است.از آنباست آوا 
و آواز و آوازه وگواژ وگواژه که بمضی نکوهش وسرزنش گرفته انده‌همچنین 
واژه های باج وباز و واج و واج و وا و باز 

پرستنده آذر زردهشت همیرفت باباژ وبرسم‌بمشت ‏ (فردوسی) 

لغت واژه که در فرهنگپا از لفتهای زند و باژند شمرده شده بمعنی کلمه 
ولفظ همان وا اوستایی و چنکه میباشد . دریادداشت شمارة ۳ از بند 7 همان 
هات گفتیم که واه اوخذ < ۰6 تن پممنی‌گفتار ازمصبر وچ ۷۵8 
گفتره » در آمده [ست . 
نصتن - یو اوریه ت۵سطد ری هه درگانپا در 
پخشهای دیکر اوستا پئوتر یه تسد ده دنه , در فری هخامنفی 
پروو به ۳87۷1۵ , صفت است بعنی نخستین . بیادداشت شمارغ۲ ازبند ۳ ازهمن 
هات نگاه کنید ۱ 
۹ حپان ؛ زندگی» هستی < انگپو م۰26۳ ناحاضة ,در یادداشت‌شماره 
ازیند۲ همن هان گذشت . 
۶ چگونه < ببایش آ قفا یرد ود بت 8 2 همن بکبار 
دراوستا آ مدع‌نگاه کنیدبه : 1282 ,50 .0امطاحهق ما ,حتمرق ۱۳ معطه‌عنصهتزال۸ 
 - 0‏ بودن( (س«سگا. _) < بو زگ 8 ,درفرس هخامنشی نیز 
بو رد درپپلوی بوتن (۴ (در هزوارش پونتن ۴۵« ) درفارسی 
بودن . در هات ۳۰ بند ٩‏ و هات ۳۳ بند.۱ ۶ هات 4۵ بند ۷ و هات۳۰ بند ۱۰ 
باحزه او مت 2۷۵ آمده درحاهای دیگر اوستا بسار بکاررفته است . 


وی 


ِ- گله کردن ( یه( مك سس . )< گر لایر ۵7 در 


. هات ۳۲ بند۲ وبند ۱۳ وهات 1 بد ۲ نیز آمده است» دریپلوی 
نختین بند | 





گرذیتن م۱ طح و ب از همن بنیاد است کله در 
قارسی و گذشته ازاین,واژه های گرذیدن که درفر هنگهابمعنی‌چاره کردن‌گرفته شده 
و گرزش (بفتح اول و کسر تالث) بمعنی تظلم ودادخواهی دتضرع وزاری تزديك تر 
بپیقت قدیم اند . خسروانی گفت : 

بده دلذمن زان لبانت و گرنه سوی‌خواجه‌خواهم‌شذازتوبگرزش (فرهنگ‌اسدی) 


شمس فخری کنته : 
مگر سر گرانی گرزش تواند که بپردارد ازمملکت رسم گرزش 
چنانکه آزاین شعرها پیداست گرزش درست بهمان معنی گر ز ادستایی‌است 
یعنی کله کردن ودادخواهی‌کردن . 
- گوشورون ‏ گتوش اورون ه) وید دل «سل. . مهست سدع 
#- آفریدن ( نوسماو تلافیی...) << پوس بل سل مد . 


وج دعطا . در گزارش پپلوی ۱ دزند ) برشن رلک صهنتتط ( بر بدن 4 اذاین 
واژه آفریدن و به‌ییگر هستی در آوردن اراده شده‌است. بیادداشت شماره ٩‏ ازندد 
همین هات نیزنگاه کنید : 

۵ ساختن( مدییاه. .)تن مدید طحها درپرلوی تاشیتن 
مریببه ۱۵ 12801420 . آزهمن بنیاد است واه تش يا تبمه که در اوستا نش 


یمیت دوه آمده چنانکه در فرگرد ۶ مندیداد بارهُ ۷ تش که‌بمعنی 


۳۸ یادهاشتهای پنج گاتها 

بریدن و تر اشدن وساختن است مانند واژه تپورس بمعنی آفریدن و یدید آوردن 
بکلر رفته است . 

- خشم : در گنها تم دیاین )ود حتمط5ق2 . در خشسای 
دبگراوستا آننم داینیس دصق دریپلوی [شم سول و ترفارسی 
خشم گويم. بساهم درجاهای دیگر خشم دیوی است چنانکه در بند ۲ از همين 
هات و دربند 1 اژهات ۳۰ ویند۱۲ ازهات 2۸ و جزآن, خشم در آین مزدیستا 
پکی از پر آسیب ترین دیوها دانسته شده است.نگاه کنید به : 

(قصتیاول عط1 : رزوی ۲۰ عذنامیا وط صمنمت(عظ صونووید عطا گه فممتاهه‌صب۲ 


5 .0 1929 ۲وواط0ظ 15 ملظ عراناطاعطا اوناصهنعن0 عصطقت بط بکا فطل ۵۶ 


- ستم هزنکه رسد طحعوط درگزارش بپلوی ستهمات 
تدمر نج و . . ۲عطهاه (ستم) . دربند۱۲ ازهات ۳۳ بند ؟ از هات ۶۳ نیز بأن 
برميخوديم و بمعنی توانایی و زبردستی آمده ازمصدر ۳ ل#سمیر 82 یعنی 
دست بافتن؛ از آن خودساختن گرفتارکردن. یادداشت شمار؛ ۱۱ آذبندء۱ ازهات 
۰ نگاه کنید . 
وک بجای سنگدل ‏ رم ژوو- ۵و آمده در هات 4۸ بند ۸ نیز 
باین داژه برمیخوریم.درهات*؟ بندة رام اسر 6تدر 2۸ آ مدم‌هر دودر گز ارش 
بهلوی آريك سلذدریده طفلته ( رشك < حسد) شده . یوستی انا واه 
رمیدن زا درفارسی از همین پنیاد داتسته : 254 .5 2608۴2۵66 ععق طعیاطهطه1 
همچنان اشیگل ۰ 5 (توع5۳۱ ۰ 0صقظ 11 هاعع۸ وج تعطنا تواصه‌صصصون 
رم ۲۳9۵ درد ۱ آزهات ۲۹ دروزن شعردیادتی است؛ نا گزیر اصلانوضیحی 
بوده پس از آن جزء متن بنداشته شده است . 
۸ درشتی ٍ درش ون وحردل ([ عد درش وله بت . 


طعوعل ار درفرس هخاهنشی در ش ط9ت) بمعنی جر ان کر دنو حسارتورزیدن است . 


سنا ء هات ۳۵ بند ۱ ۷۹ 
هورن 11027 وازءٌ «درشت» را درفارسی آزهمین بنیاد دانسته است : 
2 ۸۱۲ عنعم1مص وا صعط‌وزوبه‌پریاه از 2۵۲ موزتهصاتت 
اظر یوار درش 0875 در فرس هخامنشی » میتوان دش ۹37958 را بمعنی 
گستاخی گرفت . 
واژه های دیگر از همین بنیاد در اوستا بسیار آمده ؛ از آ نپاست درشی 
مخ . نطدنع0 بعنی گستاخ » دای »بی‌پروا » زبردست.سخت.همیشه‌صفت وات 
۱ / باه ( آورده شیده چنانکه در تبریشت بارهٌ ۳۳ و بازءٌ ۳۶ 
اشتادیشت باره ه و پاره ۷ ؛ بسنا 4۲ باره ۳ ؛ ویسیرد کرده ۷بازه؟ » بپمین معنی 
است درشیت ژ یلیل دمن . ۱ ودزشیو امش 
وتو در بپرام بشت باژه ۲ . درشون وم( ین «سز. او بعنی 
ستم یشه» در ترشت باه ۵ آمده ِ درشی‌درو وسلاتی, «(٩‏ ۰ با تطعجعه 
که درپاره ۲۰ ازیسنا۳وبسا درجاهای دیگر آمده نام ذین افزاری ( سلاح) است. 
بنخستین جلد یساص ۱۳۹۰ نگاه کنید . درش یکت به ژم(ییم: .. دیب 
2۵ 02۳21 (درشی کسر ژد وساس ‏ فحقط تطونهة ایعنی کستاخج 
در زامیادیشت باره ۷۲ آمده است . 
٩‏ زور < تویش م)«دیتا. 13۷ در اینجا بمعنی زور است و 
رازه تویشی مهع بر مئاد واه که در گانپا بسیار آمده چنانکه درها ۳۳ 
بند؟۱؛ هاتع۳ شد۱۱ ؛ هات 2۳ بند۱ ؛ هات 2۵ بند۱؛ هات 2۸ ند 1 ؛ هات ۱ج 
بندلادر گز ارش پپلوی‌به‌توخشیشر ری صطعنطی‌ (کوشش) گردانیده 
شده و از برای توضیح گاهی نرود ۱۵۲۱ 062۵5 (نبرو) رگاهی زود کرد 
افزوده شده است. توش که درفارسی بمعنی تاب و توانایی (طاقت) است با این واژه 
اوستایی یکی است : 
چوبگست ز تج بی‌توش گشت سفتاد از آن دردو ییوش گشت (فردوسی) 


این واژه از مصدر تو هود. دا در آمدهکه بمعتي توانستن است وخود 


مش بادذاشتهای پچ گانها 
واه توانستن با واژهٌ «نو> ا یکی است . بیادداشت شماره ۲ اژیند۱۲ازهات ۳۳ 
نگاه کنید ۱ 
*.- .. بستوه آوردن ( شلد تیا سددست ... ) آژمصدر هی مد نط 
بستن ۰ بندکردن,چنانکه درپاره ۱۰۰ فروردین‌یشت آمده همچنین بمعنی پیوستن 
وچاربا بگردونه بستن است . در اینجا باجزء : آهی یهد نط3 یعنی 
بستوه آوردن » بتنگ آوردن , فماردادن , ناچار ساختن . دربند ۱2 ازهات ۳۷۲ 
وازم. مد زرم بد ور یر نیزاز همین مصدر و بمعنی بازداشتن است.نگاه کنید به : 
۰ (۷) قط .1800 .وک عدصمامطتوظ صمب اعامه ۱۵ حعطه‌وزصوتن[ه۵ 

عبت رم دم ند قالط صفت ( اسم مفعول ) است از مصدر هی ۷ یعتی 
ببوستهو سته شده؛ هیتوهیزونگه رم هلان طضوبمن-هانط 
که دریسنا مذپاره ٩‏ آمده صفت است یعنی ذبان بسته ؛ هیتاسپ ‏ 038۶ سم دوع م . 
۲1:۵5 که درراء پشت باره۲۸ و درزامیادیشت باره ٩‏ آمده نام کسی است بعنی 
دازندة اسب بسته شده ( زین شده یابگردونه بسته شده. ) 
- نکیبان ۳ قاس فو هل بر لفق این واژه بمعنی شبان (چویان 1 
گرفته شده و از آن معنی نگیبان و پاسبان اراده‌گردیده . آنچنان که پیغمبران 
را شبان مردم دانسته اند. دردعای معروف « یتها آهو وتربه" زرتشت واستر بعنی 
شبان ( 2 نگپیان) بینوایان خوانده‌شده‌است. نخستان جلد بسناگزاری نکارنده‌در 
صفحهُ ۲۳۲ به‌پاره ۱۳ ازیسنا ۲۷ نگاه کنید . 
ٍ__- ایدون آنپا باه فان در گزازش بهلوی ( ع ز ند آنیزایتون 
سوم:۱ ._ یعنی آینچنین . 
۴ نکی: بجایواژ: وه یاو تد. ۷۵ ع بپی 
 - ۴‏ کشاورز : بجای آن واستریه واستدص(اررس. ‏ اوه آمده‌صفت 
است اذبرای آ نچه از کشت وورز و کلردهکاني است با کشاورز وبرزیگر.یادداشت 
شمارة - ازیند آینده نگاه کنید . 


بسنا هات ۲۵ بند ۲ "۳ 
9 ارزانی داشتن ( مد همست )سند ‏ قدسق. . 98فعردر 


بند۱۱ ازهات 4۳ ودربند ۱٩‏ اژهات 5؟ ودربند ۱۶ از هات ۱ه نیز آمده بمعنی 
ساختن وانجام دادن و بجای آوردن .پیادداشت شماره ۱۳ از بند ۲ ار هبات ۳۰ 








نگاه کنید ۰ 

۱ آنگاه آدا ملل ‏ ۵86 در فرس هخامنشی آد 08 در پخشهای 
دومیر ۳ دیگراوستا اد سعد وطقه . درگزارش‌پپلوی‌گاهی‌به« | نگاه» 
سح جح و گاهی به«|یدون» گر دانیده شیده‌است . 

 -۴‏ آفریننده اسازنده - من تفاس «تتعها از مسدر تش 


مسنتی.. طقد) که دریاده‌اشت شمارهة از نخستن‌بند همی‌هات گذشت بیاهداشت 
شمارة ۲ از بند ٩‏ از هات ۳۱ نیزنگاهکنید . 
۴ پرسینن( ۵۵ندمگا )-پرسی .دلج (< فرن 
(ع له ند . ۱ ۰ درپهلوی‌بورسیتن زع !رید تعررر 
درفارسی‌پرسیدن, در گانپا بسیار آمده. درهات۱ه بند۱۱باجزء " سم ودرهان 
۷ بند۳ وهات ۳ه بند ۳ باجزء هام رم #د۰6 - 70" بآن برهبخوديم . بیادداشت 
شمار۲ ۱ازبند+ اژهات ۳۳ نگاه‌کنید. فرس ‏ (م یریدم 2۳298 دربند۱۳ازهات 
۱ بیعنی پرسش با بازخواست؛فرسا ‌‌ ید فد بیر ۰ 1:8 در بند های وه 
ازهات ۳ و دربند ۱۳ ازهات 46 همچنن بمعنی پرسش است . 
۴ چگونه کته وسزاست. ‏ 8طاقل در هات ۶۴ بند ۷وهات 471 ند ٩‏ 
وجز آن نیز آمده بعنی کدام ‏ چون ؛ چگونه ۰ در گزارش پپلوی چیگون 1۹24 
و گاهی کتار و فیرش شاه کدای چه. 
- رد ع رو (اممد. . داد ,درپپلوی رت . ۱۵ درفارسی رد 
که بمعنی دانا وخردمند و خواجه گر فته شده : 

یکی انجمن ساخت بابعردان هشیوارو کار آزموده ردان (فردوسی) 
درگاتها رتو ( < رد ) بمعنی داور ( قاضی) است » چنانکه دراین بند ودربند > 


۳ بادداشتهای سنج گانها 
میتوان بهممن معنی‌گرفت. درهات ۳۱ بند ۲ خود زرتشت داود داد گاه ( محکمه ) 
ایزدی است, درروزشمار داوری با خود پیغمیر است چنانکه در هات ۳۳ بند ۱ 
آهده است. 

از پارةٌ <۲ از فرگرد ه داز پار؛ ۷۱ از فرگرد ۷ وندیداد بخوبی پبداست 
4 رد بمععی داد است ۳ بترم( قطه در اوستا سشتر باوازه رتو 
آمده اما در اینجا بجای آهو ۵۲8 آهوز ‏ برورهرژیر. فتاه آمده که از همان 
بنیاد و بهمان معنی است : سر و سرور وسردار و خواحه و بزرگ و خدایگان. 
همچنین وازهُ دنو شیصر. تاد در گنها بمعنی داوری است » چنانکه در 
بند + ار هأت ۶۳.درجا های دیگر کم و بیش اذاین داژه سخن داشتیم. بجلد دوم 
پشتها ص ۲۸۰ - ۱۸۱ وبجلد دوم بسنا بگفتار ویسپرد و بجلد وندیداد بگفتاز 
پادا فراه تگاه کنید . 
 - ٩‏ خورش : بجای این واژه واستر واسدله. میافون آمده‌در 
هات۳۲ پند ۰ ۱؛ هات ۳۳ بند ۳ و بند؟؛ هات4۷ بند ٩۳‏ هات ۱و بندء۱وجز آن بآن 
برميخوريم. در گزارش پهلوی ( < زند ) همین واژه » واستر ۹[ 
بکار رفته‌است, و استر بمعنی چر| گاه و کشت‌ذار وچمن است و آنچه ازبرای‌خورش 
مردمان وچارپایان بکار آید باخواربار. دریادداشتهای شمارة ۱۱ و ۱۶ از بند پیش 
ازواژه‌هایاستر ‏ با سفدماد وتاوقن و واستر به قاس ووم رد ماوق 
سخن داشتیم . 

هون صدمتز گمان کرده , واه باسرهکه در فرهنگها باد شده همان و استر 
اوستایی وپپلوی باشد . تگاه کنید یه 

عنط 122 3۲0 254 .5 عتعمامصا حعطل‌دتعهورتتلظ عم عونیةصنعی 

در فرهنگها باسری کشت زار دانسته شده و از شمس فخری این شعر گواه 

آورده شده : 


پیوسته کشت رار امیدش ز آپ‌کام سیراپ باد نسا که بود تام ساره 


سنا ء هات ۲۵ بند۲ ۳۳ 
چون تبدیل شدن واو ارستایی به بد فارسی درداژه‌ها ماتد بسیار دارد میتوان این 
حدس دا پذیرفت * بویژه که ازبرای داژ؛ باسره دیشه دبنیاد دیگری سراغ ندادیم . 
پیادداشت شمار؟۷ از بنده اژهات۳۱ نگاه کنید . 
۷-_ هیچچنین ‏ هدا ‏ میم در فرس هخامنشی نیز هدا 83و 
درحاهای دیگر اوستا هن گس جروج . در بند ۱۷ ازهات 21 و بند 
؟ از هات ۵۰ نیز بآن برميخوديم بمعنی « همانگاه » و « همانجا» و « باهم * نیز 
آمده است . 

۸- _ واژه‌ای کهپه‌نگیداری‌گردانيديم درمتن کتوداینکه ج‌سل وسه«موی . 
ططو 20-08 آمده " بومین واژه درپار ۱۱از کرد دوم ویسپرد هم برمیخوديم . 
کتودایو نع سل وسددر. مرکب است از وازُ کنو (< چاربا ) و داینگه 
وس دروم از مصدردا . وید چق» در یادداشت شماره ۲ ازیند؟ از ات 
۳۸ کفتیم که دا بمعنی نگهداری کردن و برستاری کردن هم آمده است . 
در بند ۷ از همین هات دا 15 با جزء وی :۷ :وی‌دا یایژسه. -ب نیز 
بهسین معنی است . صفت کتوداینکه را مینوان بمعنی چارپا پرود گرفت 
اما چنانکه پیداست از این داژه تیمار و نگهداری و نوازش نسبت بچارپایان 
سودمند مراد است . 

٩‏ واژه ای که « بسزا » آوردیم بجای تبوختنکه فکدگبو‌سوی. 
ططهطفنده۲۳۳ میباشد »در گزادش هلوی این بند توخشاکیه مر سن‌ رید وند 
طتعاقدی‌ین! و در بند های دیگر توخشاك ۴سربرید قطودن * این دازژه از 
مصدر تبوخش" کل سل یمرن در آمده که بمعنی کوشیدن‌است.واژه 
های‌تخشیدننوتخشا بم‌عنی کوشیدن و کوشا همان هوخش وتبوخشنکه‌اوستایی است. 

۶ تواند دادن ( . تنم سل یل نردم میا . ) از مسدر دا گرب . 
دادن و خشی سس لخد ۰ نمدید توانستن آمده‌که دریادداشت شمار؛ ازبند 
۳ازهات ۲۸ گذشت . 


۳۳ بادداشدهای بنج گانها 

۱ سردار؛ سرور خدایگان -آهور ستمدژ. . جدوجه . پيادداشت 
شمارهه اذهمین بند و پیادداشت شمارژه از بند ٩‏ اذهات ۳۰ نگاهکنید . 

 _ -۴‏ برگزیده : اوشتا یموس چیین ( اوشت داماد وین ) 
اسم حقعول ازمصدروس وامید . ووب که بمعنی‌خواستن و خواهشداشتن و آرزو 
کردن‌است.در کاتبا بسیار آمده چنانکه در بندهای و۸ و۹ازهمین عات ودرهات ۶۳ 
بندهای ٩9۱‏ وجز آن . دربند۲ازهات ۲٩‏ آمده: کی داشما سردار وی برگزیده < 
کی‌را شما خواسته اید که رد اد باشد . 

۴۳ - وازء دردغ را تگارنده در اینجا صفت گرفته بجای واه در گونت 

9 وم رد9 ی ) ژخ) بو برآژژوروید. ) که درمتن آهدی یعنی 
دروغمند از واژه دروک ده - و ( دروج وذرب اه 
درجا های دیگر ادستا لین صفت درونت و لد. ۸ ( در تأیت 
۱ تنعل ) آمده» درپپلوی‌درووند 3رد هدوبن ۲ سایجای 
آن دروغرست يا پپرودزدغ آوردیم . واه دروند درفرهنگا هم یاد شده بمعنی 

بدمذهب وفاسق وبشعر زرانشت بپر ام گواه آورده شده : 

درژد از ما به بهدین خردمند که دور است ازره و آین دروند 
/ فرهنگ جهانگری 
دروند دراوستاازبرای‌گمراهان وپروان آیین‌دروغین آمده وبسا از آن یکی 

از پیشوایان یا شپریاران دپوبستا اراده شده است در برابر آشون ند بل زر سل[ 
دموا اغاین . میت سل (اقونت هئل موی زا ودنهطعه ) 
یعني راستی‌هند یابرو ۳ ستیه.__ مود دین راستین زرتشتی.در گزارش پلوی 
اهردب رو دد.ده» همین‌داژه است که دربرهان قاطع‌اهلبوب یواژ زند 
وپازند بمعنی بهشت ی گرفته شده درمقایل دوزخی.این‌ژاژه باید اهلوب‌باشد» همچنین 
دا آشو بیمین معنی درفرهنگها یاد شده‌است. بیادداشت شمارة ۸ از بند ۶ ازهات 


۳۰ نگاه کنید 


پستا ء هات ۲۵ . بند ۳ ۳2۵ 
 -۴‏ باز داشتن با بر گردانیدن ودور داشتن ( عاس وس دی 
وادایه . وا دید «یجهوه از مسدر ود فاد قوب ( ود 
تسه . طقدب ) که بمعنی رهبری کردن وکشردن و یدز یردنو راندن‌است‌چنانکه 
در گوش‌یشت پارة۱۸ ودررام‌یت بازه؟ه وجز آن. باجزادپ : درمت - بات 
20 بشوهر دادن است چنانکه در ف رگرد 6 وندیداد بارء 46و باجز هاوس : 
رو‌یامقی. . فوسود  -(‏ « یاسو..) ربودن و بدربردن‌است‌چنانکه 
درارت‌یشت پارة ٩ووباجزءوی‏ : وای-یادگ: ودره گردانیدنو گردش‌دادن 
است چنانکه در فررگرد ۸ وندیداد پارقه۱ . 
ِ- پاسخ گنتن ( ‌پردمي ۰ 6 مسا )مرو ۰36 متمرگنتن» 


بند ۱ در گزارش پپلوی نيزگنتن ۱۳۴۵4 .در اینجا ,چنانکه‌دربند 
سو هیی ند , 





۲ از هات ۲ ۳با حزء ۳ : (۵ردمب -6 اد - 0941 
یعنی پاسخ گفتنادر گزارش پیلوی پسخون گفتن ‏ ۱۴۵ ۱۳۵۷ . *نگاه کنید 
بیادداشت‌شماره ۳ ازیند۱۷ اژهان ۳٩‏ 

- سردا < سرجن توس 4 تاه( جوزجرو یاورهمین یکبار دراوستا 
آمدهه در گزارش پهلوی سرداریه . تجندلی. _ مرداری. 

- بی آزار - آدوامنکه یرس ری شزیر . تاره مه وه در 
های دیتر اوستا اششنگه ههار ییا سدع ... طجهرامع‌عطاه » همان 
وا دوشنگه وتیشنگه میباشد که دریادداعت شمارقهد ازیند + از هات ۲۸ گذشت 
و کنتيم بمعنی ستیزه ودشمنی و آزاراست » دراینجا باحرف نفي «۰ س. یعنی 
بی‌ستیزه با بی آذاد وبی گز ند ۱ 

رک واژه ای‌که به«آ نیا » گردانيدیم در متن اوتشام م«دتاین وی 
تموطعفعنه_آهده مردمان جپان مراد است . 

۵ دریافتن ۶" ویدویه یایودد . قویاقزه (عع1) در ند و از 


مات ۳۱ و در پند ۳ از هات 46 نیز آمده و در بند٩‏ از هات 4۳ بساجزه 
نیز : بسا جز 


۳۹ بادداشتهای بنج تا نها 

وی: وی‌دیدویه وا جه ۷110:6۰93 بازشاختنو دریافتن ازمصدروید 

وادگ ‏ ۷14 که در یادداشت شمار ۷ از بند ۶ ازهات ۸ گفتيم بمعنی آ گاه 
بودن ودانستن است . 

1 ژیردست حه آدر پیرژ تشد ۰ 2074 صفت است,معنی خرد( کوچت) 
زیردست.نگاه کنید به: 

٩5. 5-۰.‏ 121 ]11 عوطمامطاحوظ هت صجم باه منم محوزم۸ 

۷ درست آرشو ۳۷1 تشا هه .ور ووور یدز یاده‌اشت‌شمارءهازنده 
از هات ۲۸ گذشت . 

۸ رفتار کردن ( شلامسدم‌ی. .)- شیو له لد بازداء » در 
بادداشت شمارة و از بند ۱ ازهات ۲۸ گذشت. 

۹ واژه‌ای که به« کسان» گردانیدیم ددمتن مس 6۳ آمده|ژمصیر 
اه ده : هستن؛ بودن . از این واه کسانی ۰-5 هستند یا آنانی که میباشند اراده 
شده است ( درمیان کسان < درمیان مردمان) 


3 ۷ کف ۶ 
4- تیروهند تر <-اترجیشت ستیادیصرمید . . هاوتژمه . ( در نات 


آ تیمها سسطّیاد فلس ) صفت تفضیلی است از واژة او گر «یع لا 
مود (درتالیت ار گرا دنملاس دزیخشهای دیگراوستا ار سار 
۲۵ یعنی تبرومند * ژورمند» توانا * زبردست. در گزازش بپلوی جر ۵6لا 
0 خواندن ( کسه ری . ) رون ک سوم( مجعه خوانی 
(استغانه) بیادداشت شمارم ۸ ازیند ۳ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 


۲ باری : باه تكِِ کر دوشا ۵ 2 سر. قوب روز > نگاه کنیدبه ۰ 
35-6 ,5 ۲1611 ۲۲۲ ممحصدلدط 9 طمب جعو فطل ۳۵۲۵ عطفنه 


۰ 


۳ رس ن» آمدن ۱ برع میم . ) - گم به دم 6 . ردو (حچس 
خاسید. ‏ جو[)؛ سادداشت شمارة ۱ ازیند ۲ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 


۱ سخن <سخوار ووی سر ٩‏ ۲81 وه در گز ارش 
چهاز مین ند | 





پپلوی نیزسخضون فد۱9 در بند و ازهات۳هنیز بوارء ساخون 


سنا هات ۲۵ بند ۴ ۳ 


خدس دز وروی برهیخوریم که بمعنی سخن است ازه‌صدرسنگه ود ژر . 


طعه یعنی گفتن » آگاهانیین ۰ آموزانیدن در فرس هخامنشی تبه 9 ,در 
گزارش پپلوی آموختن سهرس( درهات ۳۱بند۱؛ هات ۳۲ بند ۷؛ هات۳) بند 
7 هات 2 بندا وید ٩‏ ؛هات 27 ند ۱۷بفعل سنگه بدسون.__ پرهيخونيم. 
نگاه نید بسه : :210 ,5 .ظ 11 آعوه‌اوو م۷ فعه‌بگ کج توطتا مدعمه‌صصمن 
عطع۸ :124 مط و1 صمب عتوومام باب در فتوهم‌بع از عم ففتتقفصای 
٩. ۰‏ ۳6۶6 111 عوصصملحطامظ ع۳۵ هو ود وتو 

دراینجاباه آو د ميشویم که وازهٌ سنکه‌در پارة۷ از پیستمین‌فر گر دو ندیدادچندین 

بار باحزء شتی در -ددمس .. طقوو هو آمده بمعنی دفم بلا کردن 
با برگردانیدن آسیب و گزندی بانماژ «نیایش » ازهمین واژه است‌پاسخ درفارسی . 

بیادداشت شمارغ ۷ اذبند ۱۱ از هات ۳۱ نیز نگاه کنید . 

۹ پتر بیاد دارد با پتر یاددارنده < متیر پشت ۳ ۰ 
هافزءندو . صفت است ازمصدر هر ما - 2۲ بیادداشتن . چنانکه دربند 
۱ازهات ۳۱ ودربندغ۱ اژعات 4۳ آمده. مر ته نیز بمعنی واج‌گرفتن وزمزمه 
کردن است یعنی نماز دنیایشی‌دا آهسته برزبان راندن و برشمردن؛ باین معنی در 
اوستا سار آمده است . در گرارش پهلوی آشمرتن نیم۱۵ (تصصط هه 
شمردن * اژهمین بنیاد است وازة ۳ تب بی + هر ) و امار و اماره با آمارو آماره 
که بمعنی شمار وشماره است . لبیبی گوید : 
اگرخواهی سپاهش دا شماده ‏ بردن باید شد از حد اماره (فرهنگ‌سروری) 


هر یرل دید در اوستا چنانکه در فرس هخامنشی » نیز بمعنی 
مردن‌است دریپلوی هودتن ۵6 . یادداشت‌شمارف" همین پندنگاه کنید. 


۳ واژه هایی که به « پیش از این * و « بس اذاین » گردانيديم در متن 


پشیری‌چبتبیت ملد دق یی . 212116 |ئیبی‌چیتبیت مدلعد ردق یه . 


۳۸ یادداشتهای بنج گاتها 
نله آمده م رکب است اندری تسد (ای. ‏ :۳27 : پیش (بیادداشت 
شمارة ۶ ازبند ۲ ازهات ۳4 نگاه‌کنید) » آئیبی سدته۰ وه : پس وواژه 
چبت ۰9*۲ که‌درفارسی‌چه گرئيي درجاهای دیگر اوستاجیت 2۳۲ 
ان ودر فرس هخامنشی چ تاه وجزء ایت ۹4 1 در حاهای دیگر اوستا 
ابت و۰۷ که ازبرای نمودن پیوستگی جمله‌ها بیمدیگر بکلرمیرود.نگاه‌کنید 
بسه :860 ۵46 588 فصن 307 0صبا 82 .ود ,لمطتوظ مب .هعع ۷۵ بدعتانه 
9 .0 ص12 بط عووباع‌صصآ داعهبه عطا گه وجمان عفعزوهه) 
این واژه ها دا میتوان بمعنی « چه پیش وچه پس » يا « چه در گذشته و چه دد 
آینده ۰« گرفت ۳ 
۴ وردیدن ( وا سل بل سدم‌نی . ( و رز واسلی. ود 
پپلوی ودذیتن نهر بمعنی کردن » ساختن » بجای آوددن, انجام‌دادنو 
گزاردن است . دد بند ۱ و ۲ از هات ۳۳ بند ۱۱ از هات 4۳ ؛ بند ۱۹ از هات 
7 ؛ بند ۱۰ از هات .و ؛ بند ۱ از هات ۱ه وجز ان باين واه بر مبخوديم . 
ه‌- دیو حه دتو وسی اس مهد پروردگادان آدیائی پیش اد 
زرتشت‌چنین نامیده میشده‌اند از آن حدا گانه سخن داشتیم . 
و مرد مه #ستصرتت. ‏ «دت هبچین در کانبا مرت 
6سلع مد 0۵2۵48 آمده ؛ در فرس هخاهنشی مرتیه ۵1۵ در,پلوی مر توم 


6۵ » درفادسی مردم. صفت است یعنی مردنی » در لدشتنی ونیست شدنی » اد 


مصدر مر ۳ ۲ کهدر بادداشت‌شماره ۲ گفتيم بمعنی مردن‌است. بیادداشت 
شماده ۸ ازیند ۷ و بواژه ۳ ویمیتای. ‏ 792۵3 در یادداشت شماره ۳ ار بند 


۱همین‌هات وازیرای واژه های دیگر آذهمین بنیادیادداشت‌شمارةة اژبند۱۱ ازهات 
5 نگاه کنید ۲ 
ث_ داد گستر بجای ز «ج, 


ر واي برد ژد 1-۱ امه ؛ همین واژه 
است که درفادسی «ذیر گويم ودر زبان عربي از قارسی گر فته شده_ است ‏ 


دبچیر( درتایت دیچرا وا مد اس. ۷-8 )سفت است بعنی تصمیم 


پسنا ء هات ,۲۵ بند ۵ ۳۹ 


گرنده . فتوی دهنده ؛ حکم کننده , داتا» بخرد. ازمصدد چي ‏ ۰۲ .6 یعنی 
برگزیدن ؛ بازشناختن یاانتخاب کردن وامتیاز دادن. باجزه وی : وی چی ‏ وایره : 
۷1-۵ » دزیند ۱۵ وبند ۱۷ ازهات آمده‌است. بیاذداشت شماره ۸ ازیند ۳ ارهات 
۰ نیز نگاه‌کنید . 
واژه هایی که در فادسی از همین بنیاد بجا مانده سیار است. از آنپاست : 

چیدن » انجیدن » گزیدن .گزاددن » گزارش گزاره ور جر وجر گره گزیدن ۱ 
دریپلوی ویچیتن اج واه گزاردن درپپلوی ویچادان ۱ سلمبنر 
۳ .گزارش‌ددپهلویدیچاریشن ,نازیر «طعزدقعن۷. کز ارشو گزاره 
بمعنی تفسر است . چون امروزه از وازءٌ وذیر معنی اصلی برنمیآید بجای آن 
داد گستری آوددیم. بواژه ری‌چیتهه باه ۲دن دطانن-1 در بادداشت‌شماری" از 
بند ۲ ازهات ۳۰ نیز نگاه کنید . 

۸ خواستر( یاستدمیا. )حوس _ پایرید ۰ ۷25 پیادداشت شماده 
۲ از بند ۲ همین هات نگاه‌کنید » از برای وا « همچنان » بیادداشت شمارة؟ 
از پند ۶ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

۹ ما یز بر آنیم : وی سا ازمصدر آه سرع ‏ طه زهستن"بودن 
که دزبادداشت شماری؟ ازیند ۳گذشت . 





۱- ییون يا اینچنین - آت سما. وه مانند واه آتپا سثاس 
پنجمین ی | ۵6۳۸ که دریادداشت شمارء۱۲ازنهستین بند همین هات گذشت . 
سس ۳ در گز ازش پولوی ایتون . بهق۳:ه _ شده‌ویساهم ترجمه‌نشده‌است. 
رک بر آنیم: ددمتن ترتع وژنیم... ازمصدراه بان  .‏ 25 :هستن بودن. 


۳ دست‌بلند شده دست بسوی بالا برداشته»یادداشت شماره ۳ ازنخستین 
بند ازهات ۲۸ نگاه‌کنید . 

 -۴‏ آفرین‌خواندن( ۱۸۵۵ )حفری ل۵(ب. :-#ستودن 
خوشنود کردن ویمعنی دوست داشتن و بخشایش درخواستن و آمرزش خواستاز 


۴۰ بادداشتهای پچ اتها 

بودن وستاییدن و نیاییدن يا آفرین خواندن در اوستا بسیاد آمده چنانکه ددبند 
۲ ازهات 4٩‏ وبسا درجاهای دیگراوستا باجزها: سمل . نیزدداوستا بسیاد 
آمده راز همن بنیاد است آفرین (ع( ن ند . فصاتله که در فادسی آفرین 
کویب . چنانکه در گشتاسب بشت پارُ ۰۳و آفریتی سل (دمد. ‏ ناتتلة و 
آفریون . موسوم  .‏ ععهشة و جز آن و از همن بنیاد است فربه 
۵ ددند ۰ 179۵ یعنی‌دوست. بیادداشت شمارة *ازیند > ازهات 4۳ وبجلدخرده 
اوستا ص ۲۲۵-۷۵6 نیز نگاه کنید . 

 - ۵‏ دراینجا مراد از « رران من*همان گوشورون یاروان چاربایان‌سودمند 
است که در آغاز همين هات از ستم مردمان له مند است اما جانوران بارور -- 
ثي) رود رسد سمدس- در بنی ۱۶ ار هات ۳۶ و بند + از هات 2۶ وبند ۱۹ از 
هات 47 همچنن درپارة ۷ از فر گرد٩و‏ ندیداد آمده ودرهبه جاآزی سا 
مد صفت و آو رده شده است ؛ درسنام۳۸ (هفت‌هات) پار وآزی صفت آب آهدهیا 
این‌که‌نام يك گونه مایم‌است؛ در گزارش پپلوی (-زند) همان پاره ازیسنام۳آزیش 
سرییه. . وقعه ( بخط ارستایی ) شده و در توضیح افزوده شده « خزود » 
چنانکه میدان خنول - خدو یعنی آب دهان : 


اوخدو انداخت بردوی علی افتخار هر نمی و هر ولی 
او خدو | نداخت پرروگی که‌ماه سجده | رد پیش اودزسجده ‌ 
( جلال‌الدین ) 


درفصل ۲۱بند هش که هفده گونه ماییم پرشمرده شده درنخستن ففره آمده: 
« دوازدهم خدوی جانوران و مردعان که با آن پوس (پس چنین ) پرورند » 
نریوسنتک طوددعمنبهل( دستور پارسان در قرن دوازدهم میلادی دز گرارش 
سانسکریت ستا واژه‌های آزی مه و کت وج تهمگ. را چنین گردانیده : 
طمبیی تتفتغ نا یعنی کاو سه ساله . 


4 خواهش: (ور ۵ م دس دی ۰ »با اژ؛فرسا ی شیر فد سر شعه 10 


سنا ء هات ۲۵ بند ه ۴۱ 
بعنی پرسش که دریادداشت شمارة ۳ ازیند۲ آذهمین هات گذشت ؛پیوستگی ندارد . 

فرسانکه ل اد شون طحرقی-۲32 درکانپا ودرحاهای دیگر ازستا 
فرسانگه ده تدم طصوه و یعنی خواهش ( التماس ) ازمصدر سانگه 
دوسون. ‏ طْقد یینی فرمودن » آموزانیدن , چنانکه‌دریند۱۲ازهات ۳4 وبند۳ 
ازهات 4۳ وبند ۳ اژهات۸؛ وینده ازهات ءه وبا جزء ] « + سه. . »درند؛از 
هات ۳۶ وباجزء فرا لس ( 59۵ )بمضیآموزانیدنوالام کردن‌دربند 
۱ازهات۲۸ودربند "ازعات 6۵ آمده. آزهمین پنیاد است ساسنا. فد سدداس. 
8 بمعنی آیین و آموزش و فرمان ودستور که در بند های ۷ و۸ ازهمین هات 
ودریند ۱۸ ازهات ۳۱ ودر ند ۳ ازهات 2۸ ودزیند ٩‏ ازهات 24 آمده ؛ ساستر 
دس مدم‌بر . تعاعقه دربند ۱ اژهات 4٩‏ از برای فرمانگزار و حاکم ستمگر 
آمده 6 فرساستر (ع لام وه س فد م یر تفافه 8۳۵ که درپاره۸۳ آزفروردین 
یشت آمده یعنی فرمانگزار یا سرور و هرتر . بیادداشت شماره ه ازبند ۱۱ اذهات 
۸ نیز نگاه کنید ۰ 

مصدر سانکه وسوی. ‏ طقهه و که سورع طضهه که 
دریادداشت شمارة ۱ ازیند 2 همين هات گذشت هردو درگزارش پبلوی به آموختن 
گردانیده شده . هردوهیکت اژیک دیشه وبنیاد است . بیادداشت شماره ه از بند۷ 
ازهات >۳نگاه کنید - 
۷- _ برآن‌داشتن» وادارکردن( گرسدوو. )ح دو گید ند 
دربند ۱۰ اژهات ۳۱ بمعنی اصراز کردن وخود رنجه ساختن آمده است . 
- راست زندگی کنیدم سه آزژجی 6( ها نا 21و در بند ۲ 
ازهات»۰ه ودریند٩‏ ازهات۳هنیز آمده مراد دینداری است که ازدوی آیین مزدیسنا 
ذیست کند. نخستین‌جزهء این‌صفت اژر )()طا. دووته با ازش 1( وه . 
۶ جمبمعنی راست ودرستذر کانها بسیار آمده ودربند آزهات ۲۸ ودربند۳ازعمن 
حات بواژة ایشو ‏ ) )نی هد ۰ 00959۷5 برخوردیم‌درجا های دیگرادست 


۳۲ بادداشتهای بنج نها 
آرش پرلای. ‏ *ته آمده . پیادداشت شمارة ۸ از بند ۳ اذهات ۳۰ نگاه کنید . 
جزء دوم این صفت ازمصدر جی خاد  .‏ از که درپپلوی زیوستن گنه« 
«عاعت 2 و در فارسی زیستن گویيم در آمده است . از همین بنیاد است جیتی 
با یینی زندگی ونیز اذهمین بنیاداست صفت جو پاددد. ‏ ۳[ 
که در بند۷ ازهات هء آمده یعنی‌زنده درپپلوی زیوندك کباند 21۷5 
ودرفرس هخامنشی چیو 13۷۵ » ازهمینداژه است جیوه که ژروه هم گفته شده‌ومعرب 
آن‌ذییق است.بیادداشت شمار؛ ٩ازیند۳ازهات‏ »۳ بیادداشت‌شمار۲ از بند؛ ازهاتء۳ 
نگاه کنید.همچنین واه که ۵ ددم  .‏ 2872 بمعنی زندگی‌درخود کاتپابسیار 
آمده جنانکه درند؟ آزهات ۳۰ ودریندا ازهات ۶۳ و درتیه۱ ازهات ۱ »جی 
خاد . _ نیز در اوستا بمعنی جستجو کردن و جویا شدن است » چنانکه در فرگرد 
۵ وندیداد پاره‌های ۱4-۱۳ . همچنین جی ذز دربسنا ۳۹ (هفت‌هات)پارء۱ بمعنی 
پروراندن وجان بخشیدن و زندگی دادن است . 
در اینجا باد آور میشویم : که مر تن د۵ راد 6 لژ 
مامح دجدع که درفارسی کیومرث گوییم در اوستا نغستین بشراست بجای آدم 
در مذهبهای سامی . این نام مر کب است ار که واز مصدر مّ ید تقد 
که در بادداشت شماره * از بند پیش گفتيم بمعنی مردن‌است. کیومرت بعنی زنده 
در گذشتنی باجانداری که مردنی است . بیادداشت شمارة ۲ از بند 4 از هسات ۳۰ 
نگاه‌کنید . 
4 شیان حد فشوینت ما د ود دیما ۰ اصد جوز اسم فاعل است از 
فسو ش۵قاد. ._ اطعا یعنی پروراندن » چاربایان‌پرورانیدن , از گله پرستاری 
کردن » از رمة کار و گوسفند نگپدادی کردن : بهمین صفت فشوینت در بند ۱۰ 
از هات ۳۱ نیز بر میخودیم » همچنین پسو میب جدد ۰ تدم و فشو تاطفً 
بمعنی چارپای خانگی و جانور اهلی است » چنانکه در بند ۱۵ از هات ۳۱ 


بستا ء هات ۲۹ » بند ٩‏ ۳۳۲ 

و در بند ٩‏ از هات 4۵ و در بند ۱ اژ هات ۵۰؛ درگزارش پپلوی به پاه ری 
طقو گردانیده شده و بسا هم بجای آن گوسیند > فدنع: د آورده 
شده . پسو بجوم در اوستا پرآبر است با واه لانین عبتعم , از وازهُ فشو تاداع 
در قارسی وارهٌ شبات (بضم شین ) که چوبان نیز گریم بجا مانده است » دزپپلوی 
شوبان فده« . دراینجا یاه آور هیشویم که افتادن حرف فاه اوستایی ازسر 
واژه های فارسی بسیار رایج است چون فشر م با سم 12 نف . دصتووطو۲ 
در باره‌های ۱۱-۹ ازفردگرد ۱0 و ندرداد که دریپلوی ( رس ( ودرفارسی شرم 
شدء است. همچنین است افتادن خاه ادستایی از سر واژه هسای فارسی چون خشپ 
س بیم من . مدطید که در پپلوی ( للم .)شب و شب شده ؛ وخشتهر 
موی رن ژم. . «تطاهطد درپلوی شتر لال۱!۴ _ درفادسی شپروجز آن. 
۶ دروغیرست - در گونت و شود زریرسچرص ۰ اجه۲وه۳ * پیادداشت 
شمارء۳ ازیند۲ همین‌هات نگاه‌کنید , 
 -‏ آسیب - فرجائیتی (ل(سی‌ددسدم‌د. ۵ [-۳2: آسیب 
گزند , تباهی ‏ زان شکستگی» ازمصدر جبا با دد 2۳‏ 1375 بپرشدن ‏ کاهیدن 
تاتوان‌گردیدن , همچنین جبا 7۲۵ در اوستا بمعنی زٍه (زه کمان) آمده چنانکه در 
مپریشت بارة ۱۱۳ و ۱۲۸ . 
4 آیین بادستور وداوزی دربند ٩‏ اژهات ۶۸ نیز آمده ب- وفو ها سور 

۶۷ از مصدر وف پامل. ۶ که دریادداشت‌شمار۱2 ازبند ۳ 


ازهات ۲۸ گذشت . 


ششمین ب 





- خودگفت - )یاسط۲سها. :1 ع و ضمير است یعنی خود 
( خویش ) از بنیاد | سم. ۵: من خود توخود او خود . از همین بنیاد است 
وارءٌ ای‌چیت .سید‌یها. _ باه در بند ۱۸ از هات (؟ : من خود نوید 
میدهم : ند ام کنید بد: فوتمصصناتی ام تفای من نا مها فعض 
ط۵ حلمیاطامع۵۳ ۷۲ جمط‌ونصهاا۸ ۰ 2 .1۲ 52 ب 0صقظ 11 ,101 .صع1۳ جع 

۲1۴0101۳09 5۳,۰ 1 


۴۴ یادداشتهای بیج ‌گاتها 
گفتن - وج زا ند ۰۲ 6 در بسادداشت شماره ۷ از ند ۱۱ از هات 

۸ گذشت . 

- فرذانگی » بخردی » دانایی <ویانا بادسزس. قصوزه :در گزارش 
پپلوی ( ذند) ویچاریشن ,6 سلاریمه حطفز دون [ <- گزارش ) بمعنی حکم 
و فتوی گرفته شده است دربند ۷ ازهات 46 نیزبمین واژه برميخوريم ودر آنجا در 
گرارش پهلوی آمده : که ویندینت ‏ ام ری ...قطان اجه «کهدانده 
ریشة واره ویانا ۰2808 درست دوشن نیست شاید از مصدر را . قا۲ند. 
8 باشدکه پمعنی دفتن 2 پیمودن است و با جزء وی : ۶ ها قمه 71-9۵ باق 
با جزء آپ بر له دود درپارء ۷ه ازبهرام بشت آمده یعنی پدر رفتن و باجزه 
اذپ درعد. دون در پارة ۳۳ازتبریشت آمده ام تک سب دزم ند دد قاودفر ‏ 
یعنی دسیدن . 

۴ یافتن - وید یاهگ: ۷( بارتولومه در فرهنگ خود وید ۷۵80 
باستخال نوشته ) بعنی جستن ؛ بیدا کردن » بدید آوردن بدست آوردن . 
گرفتن » یافتن » دسدن. در پپلوی وینداتن «تام۱6 . ۷150۵180 در بند ۸ از 
هات , ۳ودربند ۱ازهات٩ودربندی‏ ازهات۱هنیز آمده وباجزفرا: لس ادی 
۰2۵-8 در بند ۱۱ از هات 26 بان بر ميخوديم . همچنین از واه وید718 
دربند " اژهات ۱و ودربند 4 از هات ۳ه معنی خوشنود ساختن و خدمت‌کردن 
پر میا ید . داژه های ویدیدن و ویده که در فرهنگهای فارسی بمعنی چازه جستن 
و چازه حسته وجاره جوینده گر فته شده باید بپمین مصدر (وستایی پیوستگی داشته 
باشد. دراینجا وست وا ز دوصم ید , ۵و۷ آ مره اسم مفعول همین مصدر است یعنی 
یات شده یاییدا شده و بدیدگشته . در پادداشت شماره ۷ ار بند ؟ از هات ۲۸ 
گنت که وید ۷1۵ نیز دز اوستا بمعتی ‏ گاه بودن و شناختن و آموختن و دانستن 
ودربافتن است درهمین بند + ازهات ۲۹ تیز اسم قاعل این مصدر اخبر بکازرفته : 


بسنا » هات ۳٩‏ بند ۷ ۴۵ 
بای ویس وی . طجهفت» ریدنگه و به شنای‌گردانيديم . اسم مفعول آن تیز 
ویست ۷1۶02 بمعنی شناخته شده و دانسته شده دربند ۸ از همین‌هات و در پند؟ 
ازهات ۶۸ ودربند۱ ازهات ۰ه بکاررفته است. بیادداشت شمار ۱۰ ازبند»۱ هسن 
هات نیزنگاه کنید ۱ 
تِ وزه < ۳ یت تا 4 بت 2 , در بخشهای دیکر اوستا نیز 
زیم ۵ دم ۱26002۵ , دریند۲ ازهات وه ودرند۲ ازهات۹؛ نیز آمده.درگزارش 
پهلوی‌هم به«و ن4* گر دانیده شده‌است. 

4 از وارهُ سردا باخدایگان وخواجه و بزرگ واز وازه رد که در متن 
آهو من( لاطه ورتو امصد. ‏ اه آمده دریادداشت شماره از بند ۲ 
همين هات سخن داشتیم . 

 _-۷‏ بدرستی < آشات چیت سدیی‌سمابا. . اه 258 ازروی‌راستی 
ودرستی » آنچنان که بر ابر است باداد و آین ایزدی» ازروی آش یی قطود 
پاکی وپادسایی و دین داستین . 

 -۸‏ چه -زی گ" :2 درپپلوی نیز چیه اقا* وبساهم درگزارش 
پهلوی ترجمه نشده‌است . 

4 آفربد کار - ترورشتر کل دارم‌سا.. :۲۳۳۵ از مصدر 
تپورس ام نف مهوت که در باد داشت شمارة ۳ از نخستن بندهمن 
ها تگفتيم بمعنی بریدن است و ازآن معنی آفربدن ویدید آوردن اراده میشود . 
ساختن مهم یلاس تن هلا طعهی‌ییادداشت‌شمارة 
> ازتخستن‌بند نگاه کنید و از برای واه برزیگر با کشاورز بیادداشت شماره 4 از 


همان بند تگاه کنید . 
‌ بس | ٩‏ سخن - مانتهر 6 رن( هتطاوهد _یادداشت 
ظفقمین ‏ 





شماره * ایدم انهات ۲۸ نگاه کنید 


۴۹ یادداشتهای بنج تا آها 
رک افزدنی ۳ آردتی سی هر 2201 / < آ زوئیتی سب ورد ۰ 
َان82 ) , دربند و ازهات 2٩‏ نیز آمده,در بخشهای دیگر استا هم بان برمیخودیم 
چنانکه در سنا ۱۵ پارة ۸ و در پسنا ۳۸ ( هفت هات ) بارء ۲ و دریسنا " بازةٌ 
۲ و در زشن‌بشت درباره‌های 4-۳ و در فرگرد ٩‏ وندیداد در پاره های ۵۳ - ۵۷ 
ودرفر گرد ۳ باه ۲۸ ودرپازه‌های "وه ازهمان فر درد. 

بوازه آزوتبتی دا سردمد گس ۰ ستااناته بیعنی گشایش دهنده در 
هپ ربشت بارة ی بسرمیخودم ۱ اوتی درگزارش پرلوی ( زند) بسا به چربه 
65وی طالتهه ( چربی ) گردانیده شده و بسا هم اوزونکیه کررون 
2۳2۵ ( اقزونی ) چنانکه در همین بند هتم از هات ۲٩‏ و درپارة ۲ ازیستا 
۳۸( هنت هات) دربارة ۸ ازیسنا <۱که درپارة ۸ ازیسنا 1۸ تکرارشده همچنین 
در پارة ۲ از پستا ۸ و در پاره ۲۸ از فررگرد ۳ وندیداد آذدتی باِارءُ خشویذ 
وین یک وولزبطید که‌یمعنی شبراستیکجا آمده‌است . خشوین با خشوید 
اب ت۲۲ « 22۷1 در گزارش بپلوی بسه شبرینبه رس دلوم طتص ناد 
(شرینی ) گردانیده شده‌است . 

در همین بند ۷ از هات ۲۹ آزوتی *2ة با واه خشوید 0ذ"طقتد یکجا 
آمده ویمعنی فرادانی‌گرفتیم. دراینجا یادا ورمیشویم که از شبرین وشیرینازوازة 
شا در آهده است . 

اذدتی اصاله بمعنی چربی است اها بسا از ان چیزی خوددنی اراده ميشود در 
مقابل خشو یذ »چیز ی آشامیدنی ردان . 

آذدتی بسا باواء ایز | بطلاست. . و آمدم , چنانکه درکانپا در هات 
٩‏ ند و و درجا های دیگر اوستا : در باره های ۵۳ - ۵۷ از فر گرد ۸ ژندیداد 
ودرباره های ۵۲ - ۵1 ازفر گرد ۳ ندیداد . این واژه هم درگزارش بپلوی گاهی 
به افردنی گاهی ,4 شبرینی گردانیده شده است . ار بند ها وباره هایی که از گاتپا 


و از پخشپای دبگر ادستا بر شمردیم برمبآیدکه از خشویذ و ایژا يك چیز اراده 


سنا هات ,۲۵ بند۷ ۷۷ 

میشود و نیز دیده میشودکه آزوتی با خشویذ باب‌الیژا آورده شده است . 
در سانسکریت ثاناطة بمعنی نذر و فدیه و فلا بعضی آشام بجای آذوتی وایزا 
اوستامیباشد . 

چنین مینمایدکه آزوتی و ایّا در اوستا بععنی افزونی و فرادانی بکار 
رفته باشد ؛ چنانکه در گزارش پپلوی در بسیاری از جا ها همین معن یگرفته شده 
است . از بنده از هات 4٩‏ بخوبی پیداست‌که آزوتی و ایژا بمعنی‌گشایش و فراخ 
روری و افزایش و فرادانی و آبادانی و خوشبختی و بپروزی و بختباری و کامیایی 
است . ( پیادداشت شماره ٩‏ اژ بند ٩‏ از هات ۳۳ نگاه کنید). همچنین در پاره های 
۵۷-۳ از فر گرد نبم وندیداد و پاره های ۵۲ -- ۵1 از ف گرد سیزدهم و ندیداد 
در ردیف واژه های تندرستی و چاره و درمان و بالند گی ‌ پردرش د دستن 
گندم و گیاء , واژه های آزوتی و ایزا نیز آمده و باید بمعنی قراخ روزیهفرادانی 
باشد . اما در پارٌ ۲۸ از فرگرد سیزدهم وندیداد» آذوتی و خشویذ که باوازة 
کثوش )دنه عنفع یکجا آمده بمعنی اصلی خود است د این سه واژه 
بمعنی چربی وشبر و گوشت است و در آنجا چنین دستور رفته که خورالسک باید 
اژ اینپا باشد . 

در نخستین حمله از بند ۷ از هات ۲٩‏ مقصود این است : اهورا مزدا در 
بارُ چارپایان سودمند اقرایش و پرورش دستور داد » عردمان راست که از آا 
پرستاری کنند تا از برای آنسان مایا فرادانی و گشارش و فراخ دوزی و ذندکی 
خوش بأشد . 
۴ - _. باراستی همکام یابااشا( آش نهفشام. عناقه )همخواست‌وهماراده. 
بیاددامت شمارء۲ ایند اژهات ۲۸ نگاه‌کنید . 
- فرمان < ساسنا فقس فده _بیادداشت شماره 1" از ند و همین 


هات‌نگاه کنید 


۳۸ یادداشتهای پنجگاتها 


۵ فراوانی <خشوبد5۳10 بیادداشت شمادة ۲نگاه‌کنید. 
 -1‏ واه ای که « بخورش نیازمندان » گسردانیده شده در متسن 


دید( لیمیا« روط _ آمده اما درست این است که قرطنقهطعسدن»ن 
مر در دا دیع تلا دراد ۰ باشد بصیغة جمع ازبرایو ار «واوردش ۱ 
روط در فلا یعنی خسورش خواستار با غذا خواهنده و بخورش نیازمند » از 
مصدر خوآز تِ_ِ" ۲( باراو معدو له ) یعنی خوردن » درگزارش بهلوی نمز 
خوار تاران مه سدی ماه ۳۳ خو رندگان شده است . 

۷- _ بای داژخبا سنت م۰۲ عاجدوه آمدی. صفت است یعنی 
مقدس ؛ از آن اهورا مزدا اراده شده است . 

#۸- مرردم سد هرت سم اجه دربند و از هات ۶۵ ودریند 
۳ ازهات ٩؟‏ نیز آمده. بیادداشت شمارة ٩‏ ازبند ۶ همن هاتوبیادداشت شمارة 
ازیند ۱۱ ازهات 41 نگاه‌کنید . 

-٩‏ نگهداری‌کردن پرستاری کردن-دا گید 4۵ بیادداشت شماره 
۸ ازبند ۲ همین هات نگاه‌کنید . 

۱- _ شناخته‌شده -ویست امس داوذا .پيادداشت 


شماره 4 ایند 1" همین ها نگاه کنید . 





۴۳ - آین یا آموزش وفرمان<سا سنا قحعةد . پیادداشت شماره > اذ بند ه 
عمن هات‌نگاه کنید . 
رک شنیدن ( نه #یناسس. )کون هدیا «و ( کرش 


تم سط فی ۰ طوودع) بعنی گوشیدن ۰ گوشدادن » دریالتن وپذیرفتن. در بهلوی 
تیوشیتن «هاده ۲۵ . درفارسی‌نیوشیدن : 
بنگ رکه چگویدت همی کید کردان گفتار حپان را بره چشمت بنیوش 
( ناصر خسرو ) 
باين «اژّه دریند ۱۸ و بند ۱۹ از هات ۳۱ ودریند ۱ ازهات ۵> ودربند ۷ 


پستا ‏ هات ۳۵ بند ۸ ۴۵ 


ازهات 4٩‏ نیز بربخوديم . پیادداشت شمارة ۲ از بند ۲ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
۴۳ - خواستار بودن؛ خواستن ؛ خواهشداشتن م ارژوکردن ( یامندید. ) 
۳ وس یایند فد 5 , ببادداشت شمارة ۱۲ ایند ۲ همین هات نگاه کنید ۱ 
۵ واژه ای که به« اندیشه * گردانيدیم : چر کر پر سل و( ای 
۵ موجه آمده. ازهمین و اژه‌است سکال درفارسی که بمعنی اندیشه و پنداراست 
و واژه‌های سکااش وسکالیدن : 

جپان برتو چون پدسکالد همی تو فتنه چرأیی بدین بدسکال (ناصر خسرو) 
سکالش نجويم جز با ردان خردمند و بیدار دل مویدان (فردوسی) 
کسی کو بود شهریار مین نه بازیست با او سکالید کین (فردوسی) 


چر کر تبر از مصدر کر و سل( . ما در آمده که گذشته از معنی‌کردن 
بمعنیی اندیشیدن ویاد کردن هم میبآشد . 

- واژه‌ای کهبه« بکستر اند « گردانیده شده بحای سراوینگه عضو ژد 
ود (ا بیم در ندز روبزم 1۵ ۰ یعنی بشنواند دبگوش برساند از مسدر سرو فدلژد. 
راد که بمعنی شنیدن ونیوشیدن و گوش را دادن در بادداشت شمارة ۶ از بند ه 
ازهات ۲۸ گذشت . 

۷ گفتار - وخنر پاسن6 ۵ ۵ واه گویش وسخن آزمصدز 
وج یانم ۲‏ ۲۵۵ گفتن . پیادداشت شمارة ۷ از بند۱۱از هات ۲۸ نگاه کنید . 
 -۸‏ دلیذیر شرین» نفز - هویم 6دژیهم. ۱۳0۵9۵ "همین یکبار 
دراوستا آمده. تگاه کنید به + 1026 .5 .ات۱۷۵ -صهعزا ۸ 

ِ- نالیدن ( امس ) < رود درف ۰ ( بارتولومه در 
۱ ( فرهنگ خود ۵ (مرل و توشته ) در بند ۲۰ ازهات؟؟ 


سم 


نالیدن؛ گر بستن‌بودر گز ارش بپلوی همین بندازهات۲۹ گرذیتن ق بر امده. 





پیادداشت شماره ۱ از نخستن بند همی‌هات نگاه کنید . 
رودط9: در جاهای دیگر اوستا از برای نالیدن آفرپدگان بد 


+۵ یادداشتهای بنج ۳اتها 
و آهریمنی بکاررفته. چنانکه در بسناه بارة ۲2 وفر‌گرد۳ و ندیداد با ۳۲ وفر کرد 
۰ وندنداد بارةه » دراین دوپارة بسن سجن از تالیدندیوهاست. همچنین‌رود ۲۷0 
بععنی بازداشتن است ؛ چنانکه درهات ۱ه بند۱۲ و دریسنا ٩۱پارة‏ ۷ باجزء آپ: 
منم در سوت یعنی فرو گذاشتن» انداختن. دریسنا۷۱ پارة ۱۸ باجزء 
و بم«سلارق._. ۵اجویه نیزیومین معنی است ؛ سوم رود 70 بمعنی‌دوییدن 
است. ددپهپلوی روستن ال منم (رستن)» چنانکه دریسا ۱۰پارة ۳,وباجزء‌وی: 
یایاده ۰ ۷148 دربار۱۲ ازهمان‌بستا بمعتی سربرزدن ورستن است . 

چپاره رود ۲۷00 بمعنی روان شدن است ( چون دوان شدن آپ) » چنانکه 
در سنا ٩‏ بارة ۱ و زامیاد یشت بارء ‏ و جز آن . از همین بنیاد است رود 
( رودبار) درفارسی . 
۹ خوشنود شدن< خشانمن سیر ۰۳۱۱6۱۷ عدوصموطهد (عصل) 
همین پکباردراوستا آ مده. نگاه کنیدبه: 4 50 .[۳60وظ جزوی رواتمان-صو زا له 


- آواز وج وا ۰.۲ ۷۵6 . پیادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ازهات ۲۸ 
نگاه کنید. 
ی سست ؛ ناتوان -< آن شش تست نله وق ده )یاحرفی 


نفی آن 1 دور بت ۲ از هات ۰3 نیز آامده ۰ این صوات ارمصدر ایس دشد. و1 
(. سید . عع2 ) در امده که دریادداشت شمار؛ ٩‏ از بند ۶ از هات ۸ گفتيم 
بمعنی نوانستن ویارستن است . بیادداشت شمارة ۷ همین بند نگاه کنید . 


‌ 


۵ کپدار راد (سوه ۰ 1802 در بخشپای دیگر اوستا راد 
سس ۰6 2802 و میتوان بمعنی سر پرست گرفت . در پارة ۲۳ از بسا ٩‏ راد 
۵0 بمعنی شوهر است:رادنگه اسوسوی . طترع0ق: که دربند های ۱۳ و۱۷ از 
هات 47 امده پمعنی آمادگی بخدعت دینی است » جون فرمانبری 2 پذیرفتن | نچه 
دربارة کیش و آیین است.هه‌چنین رادنگه ۳ه228 دربنی ۷ از هات 4۵ سفت است 


نی اماده دارندی در دست دارنده . این واژه ها اژه‌سیر راد (اسق. ‏ 228 


در 


بسنا ء هات ۳۹ بند ٩‏ ۱ج 


در آمده که بمعني آماده بودن وخود حاضر کردن و کامروا کردن و بچای آوردن 
است چنانکه دربند ۲ ازهات ۳۳ ودربند 7 آزهات ۱ه. درفرس هخامنشی نیز راد 
8 بمعنی آراستن و آماده دن ویرداختن است . 

راست لا در قوف ند و2 صفت است / اسم مفعول) از مصدر راد بعنی 
ار استه و آمادهو پرداخته‌ودرست شده . درفارسي صفت راست و مصدر آراستن از 
همن وا راد .اسف ۲۵4 اوستاوفرس‌است . درواژهه آراید» مسدرراد ۰0 
با جزء 1 سم بهتر دیده میشود . 
ك- ناتوان < آسود تخد ولایب ب 2-2 ب حرف نفی آ نب و »سور 
فد هیر تاه یعنی توانا , رورمند » زبردست ونیرومند . بیادداشت شمارة۲ از 
بند ه اژهات ۲۸ نگاه‌کنید . 
۷ شهر بارتوانه پادشاه نرومند -- ایشاخشتپر یه ه یوس .ان یوم ( ددید. 
2 طاهطهد-8طقآیمر کب است از واه خشتهر به 0[ ۵ بعنی 
شهریار؛ پادشاه او از خشتهر بل ثو۳ سای لیم . «تطلهطد< (بادداشت شماری؛ از 
بند۳ ازهات ۲۸ نگاه کنید) واژواژة ایشا # یس ۰ 1952 که صفت است‌از مصدر 
ایس و وو. 5 که دریادداشت شمارة > ازهمین بند گذشت . 
#۸ آرژوداشتن ۰ خواهشداشتن ( یاسید] ي . ) وس واس فد . ۷28 . 
بیادداشت شماره ۱۲ اذیند ۲ ازهات ۲٩‏ نگاه کنید . 
٩‏ کی < کندا 9سگیه- ۵88 در جاهای دیگر اوستا کذ 
یس 6 وطوی ‏ 
6۰ . خواهدبودت دیسکا ازمصدراه ‏ سرع. ‏ طه هستن؛ بودن . 
- . آنبنگام -یوا ۶سودس. ‏ ۷2۷2 ,دراینیجا ازظروف‌زمان‌است باه 
۳۵ ۲۰ دریادداشت شمارة ۸ ازیند ۸ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 
۴ مر «اوات هوئی بیّد._ نت۵ برمی‌گردد به جار پا . 
۳ اه عر دی ۵ ع آونگه فر ددند ور طقر7ه در بند ۱۲ 


اژهات 4٩‏ و در بند ۱ و بند و و ۷ از هات .و نیز آمده , در گزارش بپلوی 


۵۳ یادداشتهای پنج انها 


اباریه . فت مدرد ۵ باری ؛ در بادداشت شمایه ۸ از ند ۱۶ ازهات ۳۲ 
بواژه آو ۵۳6 (۲) بمنی پاری کردن نگاه کنید . 

این واژه از مصدر او مد 2۲ درامده که بمعنی باری کردن است و 
درید ۷ ازهات عهٌ آمده ودر آ نجابمعنی کوشیدنوغمخواری کر دن گرفتیم» آزهمین 
بنیاداست و ز نم ودیر . تقته بمعنی‌بارویاور که‌در بند۱۱ ازهمن هات | مده است . 
۴ زستونت و نود مد تنم ۰ اج «مادهر همین بکیار در اوستا 
امده 3 در گزارش بپلوی توان ۳ از وارَخ زست ۱ تچ ند م نز - 2 2 
(دست) در آمده که در بادداشت شمارة ۳ ازیند ۱ از هات ۲۸ گذشت . 


۹ شماحت بوزم ۳۲ و6 صجوت۲ بدرید ۱۱ نیز آمده و دربن ٩‏ از 

هات ۲۸ هم بان‌بر خوردیم؛ بر او خشم 9 
دهمین ۳ هم با در خوردم» بو ۳ : 
۰ صا . یاد داشت شماره ۱۰ از ند ۱۰ از هات ۲۸ و بوارَهٌ یوشم 





۵ وس مهد در ند ٩‏ آزهات ۳۲ وبوازء خشماکت یی )سوم 
هدر نیع ۱و۱ ازهات؟ ۳و بر ایو شما کت ۵ ( زو وس 9 یاطعا 
درندی ازهات ۰ج ۶ بواژه های خشماونت تزع نسم دنم را ۰ ی 
و پوشماونت ‏ ۲ دسا کووتخطعتار در شمارة ۱۱ از ند ۱۱ 
همین هات نگاه کنید ۱ 

۳ ضمیر آنان میوادردط. برمیگردد به چاز بایان . 

ِ نرو -- آئو گنگه سط تس زره ۰ 302218 »درفر وردین شت‌بار۱ 
آئو گر تر ط بع ند د . بمعنی نپروونوانایی وزوراست همچنن دراوستا آتوجنگه 
ماد ال ۰ طضفرمة پپمین معنی آمسدت چنانکه درگانپا هات.ه بند ۳ 
آتوجنکه طضوژ۵ه نیز صفت است‌سمعنی تبرژمند و نوا انا , چنانکه در کاتبا هات ۳۶ 
پند در پند ازهات۲۸ صفت آتوجنگپونت مس و با نم و رم زر سار . اجه هه زود 
( مد نمی ..) پمعنی نبرژمند برخوردیم زدربند 5 ازهات ۳۱ ودزبند 
ازهات ۳۶ ودرنند های ۸ 2 ۱۰ ارهات ۳ نیز بان بر خواهیم خورد , در بپلوی 


ِ‌ 


اوزژ وک 8 در اوژومند ب 6ب یو 9 وق 


سنا هات ۳۹ ند ۱۰ 5۲ 


۳ شهر باری < خشتهر نویر و لبم ۵ در ند ۱ ۳ آمده. 
یادداشت شمارم ازند۳ ازهات ۲۸ نگاه کنید , 
۵ او این ضمر ب رمیگردد به راه سور 0 که بمعنی نگپداداست 
ودرندیش پادشده است . 
- خان و مان خوب < هوشبتی سم ریدم . اناد دریند ۱۰ 
اژهات ۳۰و در بند های ۱۱2۰ ازهات 4۸ نیز آمده . درگزارش پپلوی (زند ) 
هو مانب شنبه بوچ زین طتطصطعتطقصصط (خانومان‌خوب)» وازء هوشو شتهمن 
یود )سل( ححصوطان6تاحنط که در بند + از هات ۸ آمده با ار 
هوشئی یکی است .در گزارش بپلوی خوازبه سین رید 0 بعنی اسانی 
و گمایش. بنیاد اين داژه هاشی لاد 59 میباشدکه بمعتی خان ومان‌کردن 
وجايگزیدن ونشیمن ساختن و زندگی کردن و ارام گرفتن است 4 جنانکه در بند 
و از هات ۳۳ و در بند ٩‏ از هات 44 و دربند ۱5 اذهات تک همچنی باجزء 1 : 
سید 29 بمنی حای‌گزیدن و اسایدن و نشیم کردن است » چنانکه 
دریزد۳ ازهات ۶۳ ودزیند و آزهات ۰2۷ دار نشیم که بمعنی جا ونست‌گاه است 


ددع مد سا [ ۰ ژرو-] رو * 
باید اروارهء شی 51 پاجزء نی 1: 1 ناگ ۱۱-1 باشد : 


چنین گفت سیمر غ يا بور سام که ای دیده رنج نشیم و کناء 
نگاه «کنبدبه : 5 و ۸ 2 .ظ 1 ملظ صف مق وعتته‌صنی 


از همین بنیاد است تشیمن . شین و نم دس یی حصحووطة از مصدر 


شی و۰3 له یی جای سرای : گاء: خانه باواژه ای 


زر 


دیگ ثر کیب سافته جون رام شین کت ثو نم دادلت. 208 و2طه -وصطق۳ 


تور ما ‌ 
یعنی را مگ اه . هوشین کرد( بر ددیس نم رز رنه و حطفناط بعنی خوبسرای 
چنانکه در باره ۲ تبریشت و بارة 6 مهریشت گوشین سندد تک] پرلدند این 


۳ ۰ 9 
همه 8272-90 یعنی گاو کات جنانکه در بارهة ۵ مهریشت » دوشین درست 


بپمان معنی است که گوستان نع پردط ددم بیم لیر . ۲۵-3 وع بعنی گساوستان 


اج بادها شتهای نج انها 

که باواژه های اسوستان ‌خدلم ی : فد بر( مصقاه 23۲ بسنی اسبستان با 
ستورگناه ( طویله » اصطبل ) و اوشتروستان ‏ «وند/۴(و - تمس( 
۷8۵2 پعني شترستان دز باره هاي ۳۰-۲۶ از فر گرد پانز دهم و دیداد آمده 
است.درزبان ارمنی از شن ٩۳6‏ که بمني ده‌است از شین ابرانی گرفته‌شده‌است. 
این واژه درفارسی دز وازه کلشن بجا مانده کهمر کب استاذ گل دشن بعنی گلستان. 
بوارءٌ شوئیتهر ثیوادندس. «طانةده ( روستا ) دریادداشت شمارهه ازند 
٩‏ ازهات ۳۱ نیزنگاه کنید . 
- رامش عد دامن دس)سل. ‏ صحصقي در بند ۱۱ آزهات۸ودر ند از 
هات ۵۳ نبز آمده » در پلوی دامشن پبودجت: »در فارسی رام و راعش د 
آرامش کوییم ازمصدز رم اد هه در آمده که بمعنی آ سودن‌استو باجزهآ: 


آرم سلمع .سیخ همان است که درفارسی آرمیدن و آرامیدن شده‌است. فعل 
رم دریسنا ۱۰ پارثا و فعل آ رم در فر گرد ه وندیداد پارث۲۱پکار رفته است . 

۸ اندیئیدن( قاکدیی. )من 5ص «ه0 درپولوی منیان 
۶6 ار( هن 1۵7 نیز در کانبا بمعنی ماندن است چنانکه در بند؟ از 
هات ٩2,درفرس‏ هخامنشی نبزمن ۲ در بپلوی ماندن ‏ ۱۲۳6 

 - ٩‏ نصتین: پئواورریه م‌سدرلردت. نادمه( زمرترژویی) 
صفت‌استدرجاهای‌دیگر ادستابتوتربه رم سطاد ۵ ند ۵ ,درف رس‌هخآهنشی 
پروه به ۵ دریند ۱۱ آزهات ۲۸ تیزباین صفت برخورديم» دزبندهای ۸-۷ 
از هات ۳۱ ویسا دربندهای دیگر از کانبا نبز "مده . بیادداشت شمارة ۲ از بند۳ از 
هات ۲۸ نگاء کنید ۱ 

۶ پدید آرنده ‏ و ند واه ها مت ۵۵0۸ .سفت‌است از مصدر وید 
یادگ. ۷۵( - و ند تادتلق. ‏ ۷۵60 )که بمعنی یافتن دیدا گردن وپدید 
آوردن‌است . پیادداشت شمارة > ازبند‌همین هات نگاه کنید . 


دئد ‏ واسن وه ۲۵۶۹۸ نیزدر کانپایمعني پابند گی‌ور سید کُی‌است‌جنانکه 


سنا هات ۲۵ بند۱۱ 28 
در بند۱ ۱ ازهات۲ ۰۳ در بخشهای دیگر اوستا و یذ یاسی 4 فط۵8«چنانکه در 
بسنا ٩۸‏ بار ۱۳ وعدیعت . فادت ژ دارم داوز8غ۳ که در بند ۱۹ از 
هات ۶ آمده صفتتفضیای آست از ود یعتی بدید ۱ ورنده ثر , چاره سادذتر . 
_- مقصود اژواژه « این ت آها بر رم ورس وووو ابن است : 
برانگیختن‌چنان توانایی‌وشهریاری که | سایش بخشد ورامش دهد . ازاهوراهزداست 
وبس » اوست تنخسنین‌کسی که آن را بدید تواند آوردن . 


ٌِ ۳ ور ٩‏ یه 8 همین بخباز 








باز دهمین پند سم 
سر در کاتپا ً هشه . 
 -۴‏ بجای راستی» هنش نيكك؛ شپریاری؛ ال ستیی. دطاعه , رهومننکه 


بایاس ر مس سس طخممج هه خشترر ...سم وی سر ره هط وید 
آمده , چنانکه پیداست دراینجا این واژه‌ها اسم مجرداند نه اسم‌خاص امشاسپندان 
ازدیبپشت و بهمن ژشپر یود . 

ِ مردم مش 6سلاه ۰‏ حطنفود( 6 سم یق‌س.._) پیاد داشت 
شماره 1 ازبند ؟ همن‌هات‌نگاه کنید . 

_ پذیرفتن ( (م بر دق ید .سم [یرص شم : ) < زن سمل 22 )در 
فرس هیخاهنشی دن 0 دانستن وشناختن.همان است‌که درپپلوی( ۱۵ ) 
ودرفارسی‌دانستن گوییم. دراینجاباجز. پثيتی : زم ند وص یونم صعه تا نع۳ ینی 
شناختن؛پذیرفتن وباجزء فر ۰ مم(سس(. صعسهت پنیادواژففرزان وفرزانه 
است که‌بمعنی‌دانش وداناست ۶ذاء افستا در ان بسا مانده است : 

مخالفان توبی فرهند و بی فرهنک معادیان تو نافرخند و تافرزان ( بپرامی) 
یادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید ۱ 

هه شناختن ( (م(سی‌یی رس ) از مصدر خییا. تلا [س. 
8 ,درفرس هحامنشی‌نیز خشنا۵ ۵ همان‌است که‌ددپپلوی( میور ) 
ودرفارسی‌شناختن [شناس»شناسایی) گوييم. دراینجاباجز فرا: ‏ 0 (س-ت‌قزس. 


8 8 یعنی فرا شناختن؛ بپمن واژه درند ۱۲ از هات ۶۳ نیز برميخوري . 


21 پادداشتهای بنج کانها 
4 مد مز 6 سر و دریپلویمس ۶ (مسمنان < مصمفان 

گ 1 ۰ عم 
یعنی‌بزر گک مغان» درلیجة دری: لپچه زرتنتیان ابران ماس وتان بعنی‌مادر بزر کگ 
بدا دز رک درفارسی مه یعنی بز رک وواژه‌های هپت ر وعبتری وهبست دعهی مبین 
یعنی‌بزد گتروبزد گتری وبزد گترین دبزدگی «بزر گ دربرابر که ( کوچک) و کمتر 
و کهتری د کبی و کین است,درند ۲ ار هات ۳۰ و دریند ۱۶ ازهات ۶٩‏ نیز بوازه 
مز «فص( - بزد گ)برميخوديم. مزیشت 6س) دیهد ند واوززو صفت‌عالیاست 
بعنی مپست » مبترین ؛ دربند ه ازهات ۲۸ بان بر خوددیم و دربند ۱۳ ازهات ۳۱ 
ودربند " ازهات و4 ودربند ۸ ازهات ۵۳ باز بان خواهیم رسید . 

مزنکه یت طخه2ه در یعنی مبی وبزر فیوذ اوانی چنانکه‌در 
فر گرد ۷ ۶ ندیداد بارٌ۱ 90 سنا۸ه بار۷۶همن واه صفت است بعنی بزر کتردر کانها 
مزینگه 6 مگ ددایدژ رم .او و22 چنانکه‌در بند۱۷ آزهات ۱ همچتین مزن 
تسیل . 0 بعنی بردفی و بزر گواری 1 جنانکه در بارة ۲ ار سنا 
۷ (هفت عات ) . 

منت 6 نم مار ما اوهتهن بمعنی هد وبزر گت دز بخشهای دبگر 
اوستا سیار | مده جنانکه درمپر بشت‌باره 56 وحز ان . بادداشت شمارة و اژیند 


ه ازهات ۲۸ نگاه کنید . 
- و اژه‌اي که به « ین مف هگ دانیدیم درمتن مگ سید مقوه 
3 بسن مع * بردانید:؛ 


آمده در پند ۱۶ازهات 41 در بندهای ۱۱ ۶ ۱2 از هات ۵۱ ودریند ۷ از هات ۵۳ 


دوبار نیز پادشده استه دربند ۷ ارهات ۳۳ و دریند ۱۵ ار هات ۵۱ بوازهُ مگون 
ع سیم ونم ۵۵۵۵ بر هیخودیم ۱ صفتی است که از وارَهٌ ملد 1۵88 
در آمده است . باین دوواره‌فقط در گاتپابرمبخوديم گزارند گان (مفسرین) اوستایان 


معنیی های گونا گون داده‌انی ار ! نهاست : کار بزر گت 1 رطف هم مه پز رن ام 


در ترحمه ند :۱ از هات ود ( اشنو کات ) 6 ۰ وفع ویرداد۲ ربا 





بسا هات ۳۹ بند۱۱ 2۷ 
بزد گی , کار بزرگ +9 جدعمسن: مووقتی ۱ ؛ اشییگل 81 نز همین 
معنی گر فته است" ؛ شغل و سشه و کار معا ۲ ؛ بو نگ دوم صنا م. 16.17 
از کانگا ۵ ببروی کر ده همان معنی گرفته است" ؛ توانایی : بزدگی 6 شکوه < 
6و رطه2 باتععاط: مه ۰ + کاربزر گ ؛ وظفة عبم دهش ۰ بزد گی س_ 
مرسنعن تصوو ر هر «ماه 0209۳0۵( پر ادری»اتجمن بگانگی ‏ 3موح عد ۴ 4۲ 
میلز 1۷1115 در گزارش گاتهای خود هر کجا که باین واژه رسده یمناسیت حمله ان 


ی ۰ ِ 1 ۳۳-۹ 
را بزر ای و معصد بزرکگ و کشور بزرک و مقصد مقدس ترحمه کرده تِ 
م۲۵ جع ,وانما عامط رعوتنی ت«لمط ,ففع‌صاجهتع ,ععناعه وهی 


تروت 110068 مقصد مخ مویجوه صهنعه]/۱ ۱۳ 4 گلدنر عص(ع0 واژءمکت 
0 
8 را به مغو عقلاد. ناطعه (مغ) که از ان سخن‌خواهیم داشت »یبوسته 


/ ۲ 2 7 ۳ مه 
مینوسد : مخو یکی از اعضاء مگ میباشدومکک بمعنی حمعیت فرفه باانجمن‌است: 
۱۱ ۱ 
۸و0 صه) زمورژه 


2 و عطموعقصو2 مه 8و۲ تالا زا 

روخحرعمو مصم) : 118 و تمصفظ 11 وتو ول وهاگننطه5 جه‌عز[ن۲6 وزیا (+) 
۰ 7 .۶ ۱0 11 نومیم 28( مموان 

. ۵وونرصصا حاعمیه عطا گم تحطمزاه‌نرا ماعلم‌مومت. دوعص (۳) 
,۰ ۳۰ 1900 توودا و10 

,19 و[ظ عاباتعص1 لجتصمعتین حصمت بظ یب عطا له وود م1 (ع) 
۰ ۰ 1928 ۲و احطموظ 

1 جوم ومافهبدظ عل . ط‌باطم‌صولظ . رتهب ۷۷۲۰ (و) 

0۰ 220 .مر مصوتاوون200 ال 20۳6و عر9اشن۲ا ماعمب۸ رجع[12 1۳ زوا 
۰ .۳ 1882 ۲15 رعاوع۱۸۷ عم مبامطهیا فا ع لعباجو]1۷ 

فاد او حصصصبرظ ما بو ماوت رممزنعااوط) ما1۷ وط‌طتاول رب 
14-1۰ .ظ 1983 وویو لا رمصطصیا اه نف صوب 

,95 2۱ (تبا رقوطاو6) صعتطعوممم2 مبو۲ عط1 ی 

2۰ ,۵ ,1909 12۶ طمقدب2,(مطرهت نها 

عاب تافص احاصعزد0) فحصق) .۲ بعا مرا اه اقصصمول معط 1 : یی زره 
2 در در 170 

لا .0 دنا ی نامگ عوصع رل تهاو ع۷ 1۱۱۲ )۱1 ط‌عازع2 دبک اجه) 





2۸ یاه داشتهای پنجتاتها 
همین دانشمند چندی پس از آن یگ را ب‌عني باداش یعدم( 


عمج ۳ ٩‏ ۰ ۰ ۳ ل 
گرفته و چندی پس از آن اين داژه دا دهش ایزدی و بخشایش مینوی -- 


( معاهحوحوظ عون له ) ۵0۵۵۵ تر حمسه کرده است؟ ؛ بار تسولومعه 
»قصمامط 2 این واژه را بمعنی مجمع دانسته بویژه مجمع دینی زرتشتی ۳ 
اطع . فصطعجونهناع۴ , ما۳ ریغلت 1۶عنع5 از باز تو لسو مه 


بروی‌کر ده بمعنی جامعه و هت - 162896 گرفته بعن هت دی زرنهه ۶ 
برری کر ده یمعنی -< هم رثته بعتی هیمت قیبی ددذشتی ؛ 


اندر اس فههنووه بمعنی دهش - 206 دانسته همچنین لومل مور هب 


سم ی 
ماز گوارت ۵۷ نیز مین معنی گرفته است؟؛ دارمستترواژه مک عسیم 
538 را دربند۱۱ ازهات ۲٩‏ ودرینت ۱۶ اهان ۶*۰ قضیات -- تااده۲۵و در ندهای 


۱ارهات ۱ه پاکی > ۵ا۵نام ترجمه گرده ۰ همین ژاژه را در ند ۷ از 
هات ۳و فساد هرذ گی ۳۵۷6۵14۵ ترجمه کر ده این معنی بسیار شکفت آعیز 
را از دو وازهُ پپلوی در گزارش اوستا ( ژند) که نتوانسته درست بخواند ودریابد 


عتصع‌اکجوطم صعط‌اعفیععظ ‏ طمالهتصوقک سمل عازه‌مميصهانه ۱ 
0۰ ۰ 1904 وتاتعظ رطوعا ]فص بمصممی 1 

انح جهیردطمزع1۱ [عظ (داععض عم ) حمتعنلمط؟ عطععنعاعممدمم2 هنظ (ب) 
۰ .5 .18 بعامطااوظ مه ط‌نجوام‌همیژ دموت 

۰ :۵9 بقه ب1؟ 1 موصمامطاهظ هم عمط باطم م۴۳ مدق (م) 
نامب حمل و قطوی) هت .راز :1109 ور یدامن ۱۷۷ م۸۱۱۵ 

)2( واوه۸۷‎ ٩۵۵06۲ ۰ 

*1 نیز بپمس ممني گرقه : صهصعجمت) 

۰ .( .۵1 افاتمصم3 نم طز ۵۵ عصعه۲۷ 1۲تقظ .با ۲ 

لول دا ( 28,29,82 مصومت) . معطتصصیاط ما7 وفع . معط اما 
سای ب7۸ صمازدل‌فصموه1 ۷۷ جع وط‌ولاهععی صصطمززمزصع بم عم معط 
۰ ددع۵ ۲ اک عفن-ااظ 376 بو 1913 ای .)عف1- الط وتا 
41-1 حصعمی مامیطااه و2 وفع وقطامی 4 ۲ .۲ 0صقظ ععزو۲ عیم! 
٩. 8۰‏ 1938 نع امصصحصصیا بطم 

اه 22 هه فص بعزود جع فص وی ۲ ما فطتععهالا (د) 
,67-8 .5 1930 حصوظ ,جوز (لعظ 





بسنا ء هات ۳۹ بند۱۱ ۵٩‏ 
در آورده است ؛ چناتنکه معنی فضیلت و شرفت را نیز از گزارش پپلوی ببردن 
آورده است! ۰ 

معنی‌هایی که باین واژه داده‌شده برخی از بات ت وازه سا نسکر بت که برابر ۱ 
وا اوستایی شناخته شده وبرخی دیگر از گزادش پپلوی آنست در برخی هم نظر 

بسیاق کلام معی هناس. ی باپن واژه داده ند . 2 سانسکر واژم ‏ ‌ ۹ 

بمعنی ثردت : باداش*دهش است. ازدیر بازچندتن ازدانشمندان بای و اژُسانسکریت 
بر خورده مک را باآن یکی دانسته وبهمان معنی‌گرفته اند اما در استعاره ومجاز 
معنی | دن و یاحامعه زرنشتی ین داده‌اند بلین معنی : دین زرتشتی که ازآهورا مزدا 
الپام شده : بیغمبر ابران آن زا دهش ایزدی و بخشایش آسمانی دانسته عردم را 
بسدریافتن این گنجینة مینوی اندرز فرمود . هام گزارش پولوی ( ژ ند ( مگ 
#سیعم ‏ ههد به مکیه عویهد ‏ طاعاه گردانیده شده یعنی‌مپی و بزدگی 
و ازبرای توضیح افزوده شده اپیچکیه تن وی ۵۳62۵1:15 یا اپیچات شپیریه 
مرو زرم ددرد طتمفحه م2۳66 _یعنی دیژگی و پاکی و نیکوبی‌باك 
یی آلایش» ناگزیر زوا ادیژگی» پاکی اخلاق باتفدس اراده شده‌چنانکه واژه‌های 
دیز 2 دیزژه د ویژگان و ویزش درفارسی .گذشته ازمعنی خالص و باك و نا آميخته ۰ 
بمعنی تقدس ومقدس‌است ۱ 

هرمعنی که واژء مگ در بنیاد داشته باشد و هر معن ی که گز ارندگان روز کار 
ساسانی دز خزرارش بپلوی ( زند ) باین واژه داده باشتد وهرعفهومی که دانشمندان 
این روز گاران ما ازبارسیان وادوپاییها ازاین اراده کنند» خود بندهای گانها بپتر از 
همه گوبای‌معنی | نست.جون آمر وزه هعنی سرودهای گانهارو شنتر ازبارینه‌است‌نا گزیر 
واژه‌های | نپاهم برنوی باقته عفپوم هریت هو یداتر است. 

از پنج بند گانها که‌وازةٌ 0 در ا نپا بکاررفته:هات ۲۹ بت۱۱۵ هات 1 ۶ ند ۰۱ 


هات ۱ و شد۱ ۱ نید ۱ هات ۵۳ بتد۷در بنداخردو بار امده ردردوبنددیگر که وا رازه 


4 .۱۱ 346 ب,جز ۲ماماممن تون شوم[ ,۳۵ ددع2 (۱) 





1 یادداشتهای پنج خاتها 


مکون سیم سورمل .. طونمو‌مور در آ نبا آمدهبهات۳۳بند/ هات۱ ۵ بندح ۰۱ 
بخوبی یداست که پیغمیر ایران اداین دو وازء دین این خود و یردان دین‌خودرا 
ازاده کر ده‌است» گذشته‌اذاین خود واژمک‌یاد آودمنو ده تاطعمج اوستا 
وم 8 درفرس هخامنشی است ‏ واژه‌ای‌که در فارسی مخ گوییم د درعربی 
مجوس شده ؛ وموید اناهی که به‌پیشوابان دین‌زر تشتی میدهی.هیئت او ستایی آن با ید 


مفو پثیتی یر دم عمط باشد . 


در اوستا بکیار واه مغو آمده انم در امیزش باباك وارَةٌ دیگر ۲ مفو یش 
وط ود - گارد یی . ادذط)-نطومه صفت است عنی مخ آزار (بیادداشت شماره 1 
از بند + ازهات ۲۸ نگاه کنید) چنانکه دریستا 1۵ بارة ۷ آهده است . 

۲ ی ۰ ۳ یم 

دارپوش بزر گ درسنگ نیشتهُ بپستان (کتیبةُ یستون) ازگمانا 6#قصددت 
کسی که بنام پردیا 128۳0۵ پسر کورش بزرگ درهنگام لشکر کشی کنبوجبه‌بمس 
بتاج وتعت هخامنشیان دست انداژی‌کرده وخودرا پادشاه ایران خواند و در دهم 
ماه باگ بادی5011 30 (برابر ۳۹ سیتامیر 2 تس ازمسیح") کشته شد تام‌مییرد 
وچندین بار اورا يك مکو ای یعنی مغ خوآنده است. 

بگواهی نوبسندگان یونان ازقرن پنجم پیش ازمسیح ببعد پیشوای‌دینی‌ایران 
100203 (مغ) تامیده ميشده است . چون در حای دیدذر از مغ سخن داشتیم؟ در 
اینجا یش ازاین نباید ( نگاه کنید به نخستین جلد بسنا صفحفُ ۷۹-۷۵ در گانبا 
۳ مکون ید فم رویز 288727 _ که صفت است »کسی است برو مت 


7 .۰ ۳ .۷ ِ 1 هه 
6 نم قع ند ۰ 10886 یایرو ۱ بین مغ. اراین واژهمطلق‌زرتشتی اراده‌میشود ندمانندو اه 
۱۱ ) تزد کوتدك دمم ماه با یادی براپر است با ۲۸ کتویر : 
صواوزودظ وم حرمواه ۲ مصح ۲ دمزه‌تدنا عماصه‌مک معل الاطحصا فصن اهز[هظ 
.۰ ۵ ۱938 معللصا رطف ۱۷ .۲ طوتد 


1 ۲0 صمنای‌تاطاط مایا لافطا جهن محصاقط بط 16 مط (ب+) 
47-۰ .0 1935 بوحاحطمظ هیمورا تیان روا عم زا قهاناانه ی 





پستاء هبات ۳۵ بند ۱۱ "٩‏ 
موبد ثه بویژه ناهی است اذبرای پیشوای دین مزدبسنا ۰ آنچنان که وازهُ مجوس در 
درنوشتهای قردن وسطی بمعنی مطلق ذرتشی نزد نوبسند گان‌ایرانی وعرب بکاررفته 
است‌درفارسی نیزو اه مخ (منان) در نم و تتریمعتی موبدان وهمه بپدینان‌بازرتشتیان 
بکار رفته است . 

۸- اکنون: ۰91 98 دری‌لوی چنانکه درفارسی نون نیزدرردرف کنون 
وا کنون آمده فرخی گوید . 


مردمان را داه دشوار است نون اندر آن دشت ازفراوان استخوان 
(فر هنک جهانگیری) 
4 باژر آور پرتریر ٩‏ ند از مصدر و سور ۷ج بباری 
کردن 1 باسانی کر دن. یادداشت شمارة۱۳ از ند ٩‏ همین‌هات نگاه کنید. 
۹ 


بهره <داتی رگد ۰ 1801 بمعنی‌بخشش ودهش ازمصدر«را» بت 
8بخشیدن؛»درفار سبی رادی گو یم» معزی گو ید : 
آن کام کار محتمل‌نیکو خصال ونیکدل شادی بطیعش متصل‌رادی بدستش مقترن 
دربند۷ ازهات ۳۳ نیز باین واه برميخوديم دربتد۱6 ازهات ۳۳ ودریند ٩‏ 
ازهات 4۳ وازهُ دانا سس 1808 نیز بمعنی دهش و بخشش واره‌غان است. 
ببادداشت شماره ۷ ازبند ۸ ازهات ۲۸ نگاه‌کنید . 
 -۱‏ ماتدشنایوشماونت مضه هدیا 
هم در گانپا خشماونت سل بیع وسد م6۳ ...اجه بقدهاه< چون‌شما؛بسان شما 
دربند ۳-۲ ازهات ۳۶ ودریند ۸ ازهات ۳۳ ودربند ۱ ارات ۶ ودریند ۱ ارهات 
7 ودرند + ازهات ۶٩‏ نیز آمده‌بیادداشت شمازة ۱ ازینده ۱ ازهات ۲۹و بادداشت 
شماره۳ اذبند ۱ ازهات 4۶ نیزنگاه کنید . 
1"-- ایستاده‌ايم > |هما 1 ازمسدز آد تالم هستنبعنی 


هتم اذبرای خدعت شما 4 آذبرای پر ه ِ سوددادن بشماهستیم ۳ ۱ ماده‌ایم. 


هط سر 


۱ اهنوه کات : بسنا؛هعات ۰( 


اس داشتن اکتت سیون ) > 
تحت سس چا م۰۳ 7۷2۵ »یادداشت‌شمارة۷ ازیند۱ اازمات۲۸ نخاه کنید. 


۴- خواستار شبدن ( لنق)سجعط. ) ای دیی. طقا- 
( سای )یادداشت شمار۱۲ اژبند؟ ازهات۲۸ نگاه کنید . 

۴ دانا»! گاهدویدوش فا هگا ۲3008 بیادداشت‌شمارة۷ ازیند؟ از 
هات ۲۸ نگاه کنید . 

ِ- پباه سیردن مزدانبه 6سکژسین ده از مصدر مزدا 6 سک مد - 
هن که در بند ۱ از هات ۵؟ نیز آمده , در حاهای دیگر اوستا رو( س . 


سود بیاد بخاطر داشتن . مزدانیه قطاق3‌نه« که همین بکیار در 


سپردن » 


اوستا آمده یعنی بیاد سپردنی ؛ چیزی که باید بخاطر داشت. ازهمین بنیاد است 


هو ماد" س< رود و۱ بعنی کسی که خوب سأه نگاه‌میدارد ۱ 


نیطو بخاطرمی‌سبارد و در همین نها ده و جر همین بکبار » دیگر در اوستا 


نیامده است . در گزارش پپلوی هومینیتار جی مسا تقاتصخحصنط بعنی آنکه 


خوب باه ومنش دارد. 
و 


- ستابش -- ستئوت قدص نم ط مم یر قامدادارمصدد ستو.. فقصد ...لاه 
که درفارسی‌ستودن گوییم. ستگوت دربند ۸ اژهات 4۵ و دربند ۱۲ از هات ۵ نیز 
آمدهاستتواتر فرص نام بر 7 بعنی ستایشش چنانکه در ند۱۱ آزهات 
.و پواژه منوت ۰۳ لفاه که نیز بمعني ستابش است در بند ٩‏ از هات 


۲۸ بر خوردیم» (پیادداشت شمارة و از آن ۳ نگاه کنید 1 و درد ۲ و ند۱۲ وشد 


سنا هات ۳۰ بند ۱ ۳ 


۵ از هات ۳۶ نیز بر خواهیم ورد و خود مصدر ستو در که بنیاد این 
واژه هاست درکانبا بسیار آمده : هان ۳۶ بند + » هان ۳ ندش هات و دنا : 
هات ۵۰ نند؟ و نی . 
۷ - وازه‌ای که به «درود» گردا نیدیم‌ددهتن یسنیه ۱ 
آ مدهادر بخشهایدیکر اوستا سنیه تسد (ررایت. ۱250۲۵ از مصدز بز سک 
2 ودر فرس هخامنشی ید ۷20 یعنی پرستیدن * ستاییدن . واه هایی که اذاین 
بنیاد در فادسی بجای مانده بسار است . چون در نخستن حلد بسن صفحه ۲۵-۲۳ 
از واه بسن تید فد زیت دصجدر که گفتیم بمعنی برستش ونماز وستایتی است 
سیون داشتیم دراینیما فقعط واژه‌های ایزد جمع بزدان ( وجشن‌ویزدگرد را باد آور 
میشویم . ببادداشت شماره؟ ازیندم ازهات ۳۳نیز نگاه کنید ۰ 
۷ - شادمانیاوروازا راوسوس. . ق7۵2تن ازمصتراورواز رژروسی 
2 یعنی شادبودن, دربنده ازهات ۵۰ تیز آمده . اوردامن « ( ور سی یس( 
وه مت کر دریند ۱ آزهات ۲آمده نیز بمعنی شادمانی ور امش است,دریستا»۱ 
پار ۸ اورواسمن رل دسفد سل( صفصوقجت .اوروازیشت دورد مرس 
ی (درتایت اورواز بشتا د لا ورس کرد ارهز سس . اصفت است یعنی‌دامش 
دهنده‌تر » شادمانی بخشنده تره جنانکه دربندم آزهات؟*>. اوروازیشت ماو نات 
نیز نامیکی از آتشای پنچگانه‌است چنانکه دریستا ۱۷ بار۱۱ ودر فرژردین بشت 
بار ۸۵ بادشده‌است . نخستین جلدیسناه گزارش نکارنده ص۱۹۸ نگاه کنید : 
مصدراورواد . رگررسفی ۷۷۵۵ که بمعنی شادشدن است و در فروددین 
پشت بازهة ۳ آمده هیتت دیگری است از مصدر اورواز ۷۳۳۵2 . آذاین 
هیشت بسین نیز چندین واژه در آمده از آنپاست اورو ادنکه رل زوس ژیروس . 
طقس که نیز بمعنی راعش و شادماتی است و در ند ۲ از هات ۶۳ آمدی 
اوروادینگه دا دس د و تنم و ری 0۹ شادمانتر درینب ازهات۳۶ 


| مده است,همچنن و«ازهُ اورواخش ول رسی‌وید ۰ ۷۲۷۵۵ که‌یمعن شادشین 


۴" باددا شتهای پنج تانها 
است دامصدر اوروار متا و اورواد ۵4 بستگی و بوند داره اورو اخشت 
درس نن بیع تست . یقت که درینی۱۳ازهات۳۶ آمده ازهمین بنیاداست ودر 
ندم۸ازهات 46 اورواخشنت دجسم نیا موم اجفص ۲3 یعنی‌شاد کننده 
وخوشیخغت سا نده (نگاه کنید به 1542 .5 تمطاحوظ صمت حاتعاتق ۷ بصهتزانم 

اورو اخش‌ااختی ِ دسر یه دم ون ها که درنت۲ ۱ 
ازهان ۳۲ امده بعنی او از یا فریاد شادمانی؛ در بپلوی اورو اخمنبه یرود 
۷۵ نیز به‌عنی شادمانی ورامش است . 

میم ۳ 7 ۰ 
#۸ پیادداشت شمارة؟ نگاه کنید بوارههومانز در ,ازبر ای و ازده مد 
پیادداشت شمارفه ازپند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
و ویر 

۵ - روشنایی ۰ رتوچنگه دس یرون . ططه206 »درفرس‌هخامنشی 
تمز روجه طفوناو /درپپلوی ژژشنیه لورببون- اتصطو: در بنن ۷ از هات ۳۱ 
ودریند و ازهان 6 ودربند ۱۰ از هات مو نیز امده از مصدر روج ارم قناد 

مش 
( <- رتوج ژمدس. 805) روش کردن ‏ درپرلوی روشنینیتن 9 
صهاصتصهطعهن راحزء اری باائیوی تسد کلای ‏ ند کل داسط ۳ 2101-06 
رح بررعتر (د...اهمان‌است کهدرپپاوی( عبر ار درفارسی‌افردختن 
گویيم . واژه‌های دیگر فارسی که از همی بنیاد باشد » بسیاراست: از انپاست روز 
و روزنه وحز ان . 
۹ نگرستن( و مومس )ات دهس ژیل) ند ۰ 5وتهدیدن. 
ناه کردن؛در بند م از هان ۳ نیز امده وبا حره وی : باب - سل و ود 
ووتقل-۲۲ در بند ۸ از هات و درس مه نیز بععنی دیدار و نگاه است 
و باین معنی با وازه دیگر ثر کیب بافته چون خونگ دس ۳ تیم - وس دد ۳ 
هوهتهه- ید9 ۳ یعتی خورشيد نگرش با خورشید سان ییاد داشت شمازة ۷ از بند 
۰ ازرهات ۶۳ نگاه کنید. دربند۱۳ ازهات ۳۲ درسات وس ثم ند سم , وتو 
سمعنی نگرش‌ونگاه پانگربستن است.یادداشت‌شماره۱ ازندی ازهان۸ ۲و سادداشت 
شماره ۵ آزند۲ ازهات ۳۱ نگاه کد 


سنا ء هات ۷۰ بند ۲ ۵ 


- شنیدن( فد ثرط م سد ۱ ۲<سرو مور لاک بدریند ا بندهو در 


بند‌های ۷۶۳ و ۸ ازهات ۳۲ ودربند ۱۱ اذهات ۳۳ ودربندهای 





۱و" و۱۰ ازهات 2۵ ودرندهای 1 و۷ وه از هعات 2٩‏ و در 


بند ۱ ار هات ۵۳ و جزآن نیز آمده است . در بند ۸ از هات »۵ با جزه فر : 
لم رم در ۳ بآن بر میخودیم , پیادداشت شمازة ه از بند و اژهات 
۸نگاه کنید ۱ 

چ. گوش سه کوش بم)دیی.. اعد دربخشهای دیگر اوستا 
و شّ : قع بط ی نم ۰ 88092 » درفرس هخامنشی کوش همان است 
که درپلوی( ارس ) ودرفارسی گوش گویيم ازمصدر گوش ته‌دیی. ددم 
(< گتوش ته سین ۰ طدههع) بعنی شنیدن » تیوشیدن . بیادداشت شماده ۴ 
از بند ۸ از هات ۲5 نگاه کنید . 

۴ دیدن( سدتیم(نمست..)حدین ‏ وایز. ط (وین باسمتاز. 
۵ ). درفرس هخامنهیدئن و۷ > در گزارش‌پهلوی(زند) دیتن 3 مرو مب 
دیدن » درفارسی‌بن همان وین اوستا و وئان فرس است اما درواژه‌های هر کب آمده 
چون حپان بن » خردبن وجزآن . واژه های دیگر از همین بنیاد سیار است چون 
تاه بینایی ‏ ببذش » بیننده گذشته از این ؛ زمانپای مصدر دیدن برخی از روی 
همین مصدر دبرخی ازرویمصدر«ین»صرف میشود مثْلا زمان گذشته : دید دیدی؛ 
دید و جز آن از مصدر دیدن است ورمان حاضر : پینم » بینی بیند وجز آن از «بین» 
برایرمصدردیدن دراوستا ددی» زب . ه آمده که‌بمعنی دیدن ود ربستن‌ونگاه 
گردن است چذانکه درند» ۱ازهات ودره ارهات 2٩‏ (بارتولومه در فرهنگت 
خود درستون 24آچنین باد کرده : (0200 2 )ی گذشته ازیند۲ اژهات۳۰ که مصدر وین 
باجزء آ(2) آمده : آدین مود طاه زد آدتن سمسمی (. صقدت-د)در 
بزد۲ اژهات 7 نیز باهمین جزء بکار رفته است (بادداشت شماره ۶ ازیند؟ ازهات 2*۰ 


نگاه کنید ۲ » دریند۱۳ ازهات۳۱ باحزء آئیبی دزی 1 آمده . 


۹۹ یادداشتهای پنج "ناتها 
دریند ۰ از ها ۳۲ پیاسدنی( دوهی عطضجطقع۷ (ص) یعنی دیدن 
از همین بنیاه است » دد پپلوی واو اصلی اين واژه بجامانده : وینشن بو .۰ 


و نناک اس دز فادسی ك باء تبدیل یافته است * همچنین در بپلوی و پازند خود 


این مصدر بجامانده : وینستن ثن:, موه طه 7 
۴ مش مزنگه 6س(د لت طخهصعهت پیادداشت شمارثه ازبند ۲ 
ازهات ۲۸ نگاه کنید . 


"۳ روشن -سوج ود ریت نی در خشهای دیگراوستا فو زو 

04 ,در ک زارش‌پپلوی ( زند ) دوشن لرنط . آزهمین واژه‌است «سو» که‌یمعنی 

روشنایی است جون چراغ کم‌سو وچشم بی‌سو وستاره کم‌سوشمس فخری گفته ۱ 
مه وخورشيد بر گردون‌گردان همی گرد ز رای روشنت سو 


حع و 


سوج دوه از سوچ تدم فییو ( ستوج ود سط ۲ ع20ه ( در آهده 
که در بپلو ی( لگ" ) ودرفارسی‌سو ختن گو یسمهمچنین درپپلوی سوچینیتن 
طوازطزمهه آمده دریند۱ آزهات ۳۲ همین فعل بکار رفته‌است امادر 
آنجا بمعنی مجازی گر فته شده بعنی گرم کردن یابفبرت وهیجان آوردن دبرانگیختن. 
واه سوخر نو در( نم . ناه که دربپلوی سر بیس دود ودرفارسی 
سرخ گوييم ازمصدز سوج بدد۳. . قاد دز آمده‌است . 

اه درسانسکریت بمعنی روشنایی است » دریند ۱٩‏ ازهات ۳۱ ودربند ٩‏ 
ازهات ۱ همین صفت از براک آتش آورده شده ‏ هیتوان بآذر افر وان یا آتش 
سرخ گردانیده درانها یاد آور میشویم که نام سپراب تس سرخاب یعنی دار ند آب و 
تأب سرخ پاسرخگون 
- جدایی - وی‌جتبه واو مه دطازه زب بمعنی دستور وامتیاز و 
تذخیص و تصمیم و فتوی » از مصدر ی‌چی ياه۳د۰ هت یعنی برگزیدن » 
بازشناختن در نده آزهات۲ ۳ودربند ۱۸ازهات ۵ نیز آمده . بیادداشت شماده ۸ از 
ند۳ همین هات نگاه کنید ۱ 


سنا ء هات ۴۰ بند ۲ وه 
آ 


- بجای وارْءٌ کیش در متن ورن سست رت مدع-2 امد 


بساهم درگانپا بی جزء ۲" سم. (ه) آمده؛ وین واسلیزم. عصعته» یا ورن 
وانملژم مه ۳۵728 چنانکه درند ۱۱ ازهات ۳۱ ودربند ۲-۱ ازهاتم؛ودر 
بند ؟ ازهات 4۸ ودربند ۳ ازهات 4٩‏ بمعنی دین و کیش یالیمان واعتقاد است»برابر 
واه ارستا باید در فارس یگروش يا باوز باشد. وین ۷۵:32 نیز نام سرزمینی است 
( درطیرستان ) چنانکه درفقرة ۱۷ ازنخستن فر گرد وندیداد ودرفقرة۳۳ بان‌یشت 
آهده و در گزارش بپلوی پتیشخوار گر دانسته شده است ورن بمعنی کیش و اعتقاد 
ازمصدر ور یاس ۵۳ در آ مد هکه بمعنی گر وانیدن‌یابمعنی بایمان واعتقاد آآوردن 
است ) همچنین بمعنی‌بر گزیدن و گرویدن ودین‌بذیرفتن وبرتری دادن‌است: درپلوی 
وزدیتن ۱ مر ۱۷۵۵۷ » ودوبستن رل دنثه۱ز ۳۵۳۵۳9 گر دیتن 
دلرنگ ( گرویدن ) آمده پیادداشت شماره 4 از بند ۳ ازهات ۱نگاه کنید. 
گذشته ازاین‌که وارة گر ویدن‌درفارسی‌همان ور ۷22 اوستا و و ر ۷۵۲ فرس‌هخاهنشی 
است که مانند بسپاری ازواژه‌های دیگر واوبه گاف برگشته » وا دیگری درفارسی 
نیز ازهمین بنیاد بجا مانده و آن واژه بادر است معنی اعتقاد که ازواژه های رایج 
فارسی است : 
ز سودابه گفتار باور نکرد نمیداشت زایشان کسی‌رابمرد (فردوسی) 
دراوستا فعل ور ۷۵ پسیاز آمده , در گانپا : هات ۲۸ بند ه » هات ۳۰بند 
و و + ؛ هات ۳۱ بند ۳ و۱۷ ( در بند ۱۰ ازهات ۳۱ باحزه فرا لاس )هات 
۲ بند۲ و۱۲.هات ۶۳ ند ۱۳ هات 4۷ بند ‏ هات ۵۱ بند ۱۸ هات ۳و بند >. 
پیادداشت شمازة ۷ از بند ه ازهات ۲۸ نیز نگاه کنید : 
#4 بچای«هر یاتهر پكک»درمتن ذر م رم (سل)». (سل» 0[ 
آمده از واه 7۳ امد تدد که درفارسی نیز نر گوییم‌درادستابجای‌مردمیا بددر 
برابر نایری وس ولا . 983 زن دراینجابه‌نی‌هريك باه ر کس گرفته‌شده است» 


در گزارش بپلوی بجای ان مرد وزن اورده شده‌است . 


۸ یادداشتهای پنجگاتها 

ها خویشتن ‏ تسد مس دیا از واه خو ‏ سیر ۵ 
وتتو ۰9۱۳۴ قصعا .خر هد درگانباودربخشهای دیگر اوستا نی خویش 
همچنین در بخشپای دیگراوستا هو رم ردیم . . 18۷2۵ یا هو رم تررریه. 2۷۵ظ 
آمده است (درتأنیت خوا ساسر ,هو رم چوسد. ‏ 93ظ), این واژه ها نیز 
دراوستا مانتد ار خود درفارسی ازضمایر است. تنو 1۵08 همان است‌که در فارسی 
تن گویيم خو ۳ تلو دراوستا درست برابرميافتد بااژُخویشتن درفارسی. دربند ۷ 
هات 4۳ ودربند ۸ ازهات 27 و دریند 1 ازهات 2۳ وارهُ تتویمعنی خود یاکس بکار 
رفته اما دریند ۱۰ ازهات ۳۳ بمعتی تن و پیکر است به‌بند ۱6 ازهات۳۳ نیز نگاه 
کنید . در بند ۲۰ از هات ۳۱ ودربند ۶ و بند ۱۱ ار هات 67 و دریند ‏ آژهات 2٩‏ 
ودزربند ۱۳ ویننه۱ و پند۲۲ از هات ۵۱ بوازهٌ خو 2:۵ بر میخودیم 

۶ - انچام :درمتن یآونگ ب‌سووین. طضقر (عیاه فعسی ‏ طقون 
در گزارش پپلوی همین بند با صفتش که ۳ 6سدی مر 742 باشد به مس کار 
ره سا يعنی کار پزرد گردانیده شده است و چنین توضیح داده شده : 
نا بدیسشد ۱۴ دنه یر و تافدی: ._ به‌پساختن بان پسین؛ یعنی درسازیدن 
کار رستاخیز. جزانکه پیداست از« سرانجام‌پزرك »روزرستاخیز اراده شدی روزی 
که پیغمیر خواستار است پردان آین مزدیسنا چگونگی آن دریابند و بدانند که 
آن روز پره و کامیابی کسی راست که دین راستن بر گز بند . دریندع۱ ازهات1 و 
در بند ٩‏ ازهات٩>‏ نیز یوار بآ آونگه هد برمیخوزیی درجاهای دیگرادستا نیزاین 
واه بمعنی سر انجام بزرگک وداد گاه رود بسن ) رستاخیز) آهده چنانکه در بارة 
۲ از بسا ۳۰ ( هفت هات ) و در پارة ۷ از پسنا ۸ و دربارء ۳ از سردش‌یشت 
هادخت و در پارة 4۱ از فروردین یشت . یآونگه طفقو( ‏ یاه 285 ) نیز در 
اوستا مصدر است بمعنیی کمر ستن . بحلد خرده ارستا .گزارش کار نده » ص7۳ 
نگاه کنید. 


۲ بزرگ ,مه ۰ مز 6سک ‏ 2ه3۳ ,بیادداشت شمارة + ار بند ۱۱ از 
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هات ۲۹ نگاه شود . 
۴ دریافتن ( زرط و رم .) ع بود ردق. قاط  (‏ بتود 
رسدو. ۳300 )»یود زیه. ۲ بدر پلوی‌بویتن نت ودرفارسی 
بوییدن‌گویيم . پود ۳۳4 دراوستا چنان‌که بوی بردن درفارسی بمعنی دریافتن (درك 
کردن) ؛ و | گاه شدن نیز آمده پارة۲۱ازهات ٩‏ نگاه کنید درنخستین جلد یسناص 
۱2۵ در بند۲ ازهات ۳۰ این واژه باجزء پکیتی ل‌سدمو. انعم امده . 
۳- بایان پذیرفتن؛انجام گرفتن < سزدیای خو ند و و ده و ۰ :522071 (.1۴) 
دزرینب ۱۹ ازهات ۵۱ نیز امده اژمصدر سند ‏ قدسم‌اگ. . 2290 که بمعنی ساختن 
وبجای آوردن است . بیادداشت شمارة ۱۵ اذبند ۱ ازهات ۲٩‏ نگاه کنید . 

برخیابن‌و اژه‌را ازسدرسنکه دسدن. طنهه که‌بمعنیگفتننو آ گاهانیدن 
و آموذانیدن است گرفته اند » پیادداشت شمارة اازبند 4 ازهات٩۲‏ نگاه کنید . 


- در آغاز ب و (ورو به میم دا دددیع. قرسمدم ازظر وف زمان 
. است» دوبند!۱ ودزیند ۱۹ ازهات؟؟ ودرند ۲ از هات و۶ نیز 

مومین بل آمده پیادداشت‌شماره ۲ ازیند ۳ اذهات ۲۸ نگاه شود . 

۴۳ - گوهر:بجای این‌داژه متنیو 6سد(ه9. دنه ( منیو ‏ 6سزددد. 


فص ) آمده 0 دریپلوی مینوك ۶ ی درجمع مینو کان ۳6 . متینیو 
کیرد( رتور و2توصتفه صت است ( درتانیت ۳ تسد( ریز دری. )که 
درفارسی مینو شده بمعنی بپشت وفردوس است ۰ نظامی گفته : 
یکی مجلس آراست ازرود و می که مینو ذ شرمش بر آورد خوی 
درارستا مینو بمعنی خرد وروان یاروح است؛ درزیانهای اروپایی‌چون‌فر انسه 
وانگلیسی و آلمانی اذعوعه و اعاعع ترجسه کرده اند بپیادداشت شمارء ۳ ازیند 
۲ ازذهات ۳۳ نگاه کنید . 
صفت عتینیو ۵۵ ردنده که درحجاهای دیگر بمعنی روحانی ومعنوی است ‏ 
بسا باصفت کیتبیه بهمسنده. دوطاهع ( از گنها بعدت رس 


.۷ بادداشتهای پنجگانها 
قطاخ‌دع گیتی ( آمده که بمعنی مادی وحسمانی است » چنانکه در پارء ۲۰ ار 
یسنا ٩۱ودر‏ پار۸ ازیسناه۲ ودریارة ۱ازیسناه۳ (هفت هات) وجز آن» (یادداشت 
شمازة۲ از بندع همین‌هاتنگاه کنید) . هینوی س< نیو ۳۵۵ وحپانی ک تنهیه 
58 درفارسی درست برابراست بامعنوی‌پاروحانی و مادی‌باجسمانیعر بی؛بتابراین 
«ینیوچیزی که بدیده نیاید با بچشم نیامدنی ( غیرهرتی) باین معنی درپارء۲سروش 
بشت‌ودربار۱۷#فروردین پشت آمده. در آندو باره‌سخن ازدروغ بچشم‌تیامدنی است 
بساهم صفت ایزدان ودیوها آمده ۰ ایزدان بچشم نیامدنی‌ودیوهای‌ناپیدا » چنانکهدر بازه 
۷ مپریشت ودرپار۱۹6 اژیسنا ۱ . دزباره‌های۲-۱ ازیسنا"۱درمیانایزدان‌یعتی کسانی 
که‌در خور ستایش اند » اهورآمزدا درسرایزدان هینوی وررتدت درسر ایزدان‌جبانی 
یاد شده‌اند ( پجلد خرده اوستا ء گزارش نگارنده ۰ص ۱۸۸ نگاه کنید ).از مینو 
که درف هنك ( ادییات ) ما بمعنی ببشت گرفته شده عالم روحانی ازاده میشود. 

۳ هئینیو بدرهي رم و مد ژد ده توص .۵اطووری یاسنتو ۳۳ 
فو رم) وچ - میند (دد مدرم ونوتونعط قفوومعچنانکه در آغاز همین هات گفتيم 
نماینده خرد یاروان پاك مزداست در برابر آنکرو مئیئیو سمدلاو. وسدزردد. 
دارصنقمد .ق تفه با آنگرومتینیو بر و( ۰ 6 بم 1 [ دم رید ۵7۵ تفه ۵تجرو 
نماینده روان تیره که درفادسی اهریمن کوبیم (بیادداشت شمارهه ازیند۲ ۱ ازهات4 
نگاه کنید) . ملینیو ومننگه ‏ 6سمزند3 له" طفدهجده که‌پمعتی منش‌است ازيك بنیاد 
است هر دو ازمصددهن )هل وق در امد که بمعنی آندیشیدناست ودرپپلوی 
مینیتن ۵۷6 شده است ( بيادداشت شمارة > ازنند ۲ ازهات ۲۸ نگاهکنید) 

متینیو ومننگه هردو درفارسی « من > شده چنانکه در داژه های اهمرمن 
و بپمن و دشمن ( بمعنی بد آندیش و بد خواء ) » به بند ۲ از هات 4۵ نیز 
نگاه کنید . 

چون درفادسی واژه‌ای اذبنیاد واژه عتینیو ارستاکه درست‌معنی آن دایرساند 
بجا نمانده نا گزیر بجای آن « گوهر »آوددیم و آن را بمعنی اصلی خود که تخمه 
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ونزاد يا ذات واصل وعنصر است گرفتيم : 
ز بد گوهران بد نباشد عجب نشاید ستردن‌سیاهی ذشب (فردوسی) 
« که چون مردم از گوهر بود مررکب شد یکی جسم کثیف و دیگرنفس لطیف ... » 
( ناصر خسرو دررجه دین چاپ برلین ص 4 ) 
جوهر ( جواهر ) معرب از گوهریا کهر پپلوی  (‏ +سد. ) وپارسی بععتی 
سنگهای‌گرانبها معنی است که بعد ها بآن داده شده است . 
رف همزاد تیم فس)عب._ حون درساتسکر بت72۳۵ اذاین واژه همز اد 
اراده شده پنی‌دوبچه که یکبار ازمادر ذاییده شوند, آن را درتازی توأم خوانند . 
زمخشری همین ۳ بسن را درمقدمة الادب ( ص*؟ س ۱ ) همشکم ترجمه کرده 
است , در ربان رایج فارسی دوقلو گویند ودرزبان ادبی حنابه بضم اول : 
دوات و ملت خنابه زاد چو جوزا مادر بخت بکانه ذای صفاهان (خافانی ) 
در کتاب نهم دینکرد در فصل۳ ففرة 4 نیز ازمصدد خبر دشر پا این دو گوهر 
همزاد ازلی که‌نموداز نیکی و بدی‌حپان اند و آبشخود هم یکوبی و زشتی‌زندگی» 
باه شده است . 
۴ بجای پندارو گفتار و کرداد مننکه یرورم طضدصم وچنگه 
یا تا ندوری .. حطاطوده »شیو تین بر ددم سا عصطامعوطو آمده است. 
۵ پتروتر: وهینگه ‏ یادی‌رسوین. حوخینکه واسع‌ددسوی - 
طذرهتقله باس نو رده در جاهای‌دیگر اوستا ونکینگه پاسرورمسداس طتعطخوم 
درپلوی وهتر «وممر( زدرفارسی هت گوييم » صفت تفضیلی است از وازهُ ونگپو 
واسوهد. _ تاطضهت( حوحو ‏ والی‌ر. تاطهن) که در پپلوی وه رین و در 
فارسی‌به گویيم.رهینگه س وخینگه دربند۲ ودریی؟ ازهات۱ در بند۳ازهات ۳و 
دربند؟ اتهات 2۸ ودرینده ۱۹۵ ازهات ۵۱ و دریند ٩‏ اذهات۳ه آمده است . 
پتر : درمت ناک سد. ‏ ۵62 پعنی بدوزشت بمناسبت‌عطف بواهُ پیش بتر 


آوردیم. سفت‌تفنیلی آکتدر کانبااشنکه ده تساه مدز رم * هم اشیچنانکه 


۷ بادداشتهای بنج گاتها 
دربند 4 از هات ۶۸ و در بند + ار هات ۱ج بکار دفسته است.درحاهای دیگر اوستا 
آشکه ۹ چنانگه در بارم ۳۱ از هات ,۵۹.همچنین در 
یار ۲۰ از مپر پشت بوارهٌ آکتر نذ 9 پم بر یر . 9تصاهاه برميخوديم بمعنی 
هر آک بر ی 218 در اوستاً بسیاز آ مده؛ در کانبا ۳ هات۲ ۳بندهای ۳ وو و ۰۱۲ 
هات ۳۳ ند‌های ۲ و ۶ *هات ۶۳ بند و * هات ۵؟ ند ۱ هات ۶ بتد ۱۱ * هات 
۷ بند 4 » هات 2٩‏ بند ۱۱ یعنی بد و بد خواه » در فارسی نیز این داژه بجامانده؛ 
سوزنی‌گوید: آکی نرسید بر تو از من صد بار مرا ز تو رسد ال 
درفرهنگها ال نیز باد شده است . 

1 دراندیشه : درمتن خوفن بم‌ تلع زیم 24 امد همان‌واژه است 
که درفازسی خواب گویيم» در بنده ازهات ۶ نیز امده ازمصدر خوپ سل » 
۲ ۰ درپپلوی‌خویتن ( جدهصدر . ) ودرفارسی‌خفتن‌دخو اپینوخسبیدن گوييم ۱ 
دربند ۳ ازهات ۳۰ بمعنی عالم روّبا گرفته شده با در عالم تصور واندیشه . 
ودک هو ربا شدن( پرید در سص)ع ‏ ) <سرو تذل نا۳ه »دربادداشت 
شمارء > از بند و ازهات ۸ گفتیم که این واژه بمعنی شنیدن و نیوشیدن وسرودن 
وشنئوانیدن است؛ دراینجا باجزء | : پمیولار.. ‏ تافو آمده» مراد شنوانیدن و 
بگوش دسانیدن وخودرا شناسانیدن وتمودن وهویدا ساختن است . 

۸ -__ برگزیدن ( بای هیمس )ع وی چی یایلد. نهژن در 
بند " همین هات‌نیز امدی دراین دو بند با وارء انش زا 5 آمده 
بعنی درست برگزیدن . دریند وازهات ۳۱ ودربند 7 ازهات٩4‏ وارَهُ وی چیدبائی 

باب ۱۳ ٩‏ ددسمد ‏ ۷1810۲۵1 (.13۴) از همان بنیاد بمعنی برگزیدن و باز شناختن نیز 

۱۳۹ آمده است. بیادداشت شماره ۷ از بند ۶ اذهات ۲۹ و ببادداشت شمارف* 
از ند ۲ همین هات نگاه کنید . 

۳ ۱ ح 
دراینجا یاد اور میشویم که واه چینود (پل صراط ) که دربند های ۱۱-۱۰ 


ازهات 27 ودربند۱۳ از هان ۵۱ آمده از بنیاد همین مصدر است. از آن حداکانه 


سنا هات ۲۰ بند۳ ۷ 


سخن داشتیم , 
اما وائَءٌ ارش ۱ ود ۱ وه در کانپا د در بخشهای دیگر اوستا آرتن » 
جدا گانه در گانپا بسیار آمده چتانکه درهات 46 بند های ۱۹۰-۱ هات ۸ بند 
4 وجز آن»بساهم باواژه‌های دیگر آمیزش بافته چون اش رتو )۵ نه-(امم‌د. 
یعنی درست‌رد (دربارة رد پیادداشت شمازه و ازبند ۲ ازهات ۲۹ نگاه 
کنید ) چنانکه در هات ۵۱ بند و ؛ ارش وچنگه ‏ ) ژو و زورمین 
راست گفتار » درست سخن چنانکه در بند ۱۲ از هات ۳۱ و 


با 3135-1۵ 


3125-۷26 یعنی 
دریند ٩‏ ارهات ٩‏ . در حاهای دیگر اوستا آدش وچنکه بر ژر دز یر ری ق برم ۰ 
دوجو > ارژ ۳ 2 نیز همین واژه است و با واژه های دیگر 
در آمخته چون ارژاوخذن 6( بل دس سل ممطعن وج  (‏ ار (وخذ 
) 4۵ فلهدی و هطندنووین ) یعنی درست گفته شده چنانکه در هاتع 
بند 4۱۹ از اوخذائی 4 ماد 6 سم د . تقط0:دبا-ودته_يعنی راست گفتن 
چنانکه درهات ۳۱ بند ۱۹ ( جزء اخبر اين واژه ها ازمصدر وج واسح .۳‏ هه 
میباشد بیادداشت شمارة ۷ اذبند ۱۱ اذهات ۲۸ نگاه کنید ) . 

در جاهای دیگر اوستا آرش اوخذ بر ند 6 يم تج آمده 
ارژجی ‏ )3 »یاب 901عته يعنيی داست زندگی‌کننده چنانکه در هات ۲۹ 
بند ه ودرهات»ه بند ۲ و در هات ۵۳ بنده ( بیادداشت شمارة ۸ از بند ه از 
هأت ۹ اه کنید ِ( 

ارشیه )2 تسرد ...موجه کدر بارژه ازیسنا ۶۰ (هفت‌هات) آمده 
بعنی درستکار با است کنش 4 ارشو ) 4 نف جرد . 28 نیز صفت است بمعنی 
راست ودرست با درستگر دار ) بیادداشت شمارء 4 ازند + ازهات ۲۸ نگاه کنید) 

همچنن صفت ارزو بژیود. که بمعنی داست ودرست است اذبنیادارش 
4 رت میباشد باین واژه درند‌های ع و 1 از هات ۳۳ ودر بند ۳ ازهان ۶۳ و 


دربند ۱۳ از هات۱ه ودر بند۲ ازهات ۵۳ برميخوريم ودرهمه جا صفت راه آورده 


۷۴ یادداشتهای بنج کانها 
شده است. رزیمت رود ددم ید ۰ ۳22818 صنت عالی است از ارزو جا مرو 
یعنی داست ترین » درست ترین چنانکه در بند ۱ ازهات ۳۳ ( بیادداشت شماره ۳ 
از بند۱۳ ازهات ۱ه نگاه کنید.) 
٩‏ -__ نك اندیش‌بداندیش یا نیکشواه ؛ بدخواه : هودا سمدفته. 8-باط 
( <تتادن. )دوژدا ژد نت ون( ورتل‌وساوین .)در 
گزارش پپلوی هودانالد یت ند دوش دانالد . اه تسد 

درسروارهُ «دا» اختلاف کرده‌اند؛برخی آن را ازمصدر دا گید ۰ ۵بمعنی 
دانستن گرفته اند » اما چنانکه در یادداشت شماره 4 از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ گفتيم 
مصدز رن سل 2 دراوستا بمعنی دانستن است ودرفرس هخامنشی دن صقه 
/ آدانا 2022 )چنانکه درسداك نیشتهٌدار یوش بز رد دربهستان / پیستون )در کردی 
که پکی از لهجه های ایرانی است ذانم بجای دانم فارسی است » درواژه‌های فرزان 
وفرذانه که گفتيم بمعنی دانش‌وداناست اذهمن مصدر است.باجزه فرا : ٩0‏ سیس(. 
222 در پپلوی فرذانك 2۵و تفصقتفتة و فرزانکیه ول وید 
۵« فرزانگی, چنانکه‌دیده میشود دراین واژه ذاء اوستا بجامانده است . 

دربند ۳۲ از هات ۳۱ ودربند ۳ ویند ۱۳ از هات ۳۶ وبند + از هات 4۵ و 
بند ۳ ازهات 5۸بوارَهُ هودا دوس . ۸-48 ودر بند+ ۱ ازهات ۱هبوارهٌ دوژدا 
ودیك وس .. ققونژ برمیخودیم. در بخشهای‌دی گر اوستا نیز این دو واژه‌سیار آمده 
اماباذال : هودا هس قطه-ننط ودرگزارش‌پلوی هودااك ید عاقهستاط 
شده است . از گزازش بهلوی برمیآید که بگاه ساساتبان نیز بنیاد وارهُ دا 43 روشن 
نبوده چه وازهٌ هو داق-اطدر کانها وهودا0۳2-ن درجاهای دیگر اوستا که هر دو 
یکی است در گزارش پپلوی کانپا هوداناك شده یعنی « دا » ازمصدر دانستن گرفته 
شده اما دریختهای دیگر اوستا هودالك شنم «ذا » اژمسدر دا 48 که بمعنی دادن 
و بخشیدن و آفربدن است گرفته شده است . 


۳ 
واژ؛ دزد در فارسی باید با همین واه استائی دوژدا ۹۳9۵8 یکی 


سنا ء هات ۳۰ بندم ۷0 

باشد » نگارنده در گزارش اوستای خود هر جا که بواژه هودا . رده سم . 
طبر خورده آن را به نيك کننش (- خوب کذش ) يا نیکخواه گردانیدهو 
همین معنی مناسب افتاده » بسویژه در پاره هایی که صفت امشامپندان آورده شده 
است چون‌دربسنا "۱ پارث ه » بسنا ۳۵ ( هفت‌هات ) پارة ۱ ۰ هفتن يشت پارء۱۲ 
سبروزه‌بزرگ پارء ۲۲ ۰ دیسپرد کرد ۸ پارثا وجز ان و وازه دوزدا 43-تنه 
را به بدکنش گردانیده چناننکه درمپر پشت بارءٌ ۵۲ ؛ بسنا ۵۷ بارة ۲۵ وجز آن. 
در وندیداد نیز این داژه بسیاد آمده است . همچنین در کاتها بصفت هودانو 
سر وسزد... بنصهق-ط ( درتأئیت مر وس( ۰ نه38-اط )یسیاربرميخوديم 
چنانکه در هات ۳۱ بند ۱۳ هات 46 بد ٩‏ ۰ هات .و بند ٩‏ هات ۳وبند ۳ 
این واژه نیز مانند وا هودا ۵-۵۵" در گزارش پپلوی هوداناك ۵8081-طترجمه 
شده است . 

بار تو لسومه 0۰ این واژه ها را اژمصدر دا (۲) 88 2 بمعنی دیدن 
گرفته است ۰( 1823 .۵ 124 ها 87 و3 میا م۲۷۷0 مطم‌وزججهدنااض ) 

ازاین مصدر بمعنی دیدن که معمولا دی 4 ۰ 81 ضیط شده در یادداشت 
شماره۳ ازبند۲ آژهات؛ ۲۳سخن‌داشتيم . صفتهپای هودا ( -هودا)» هودانو هرمصدری 
که در بنیاد داشته‌باشند معلی که گزارندگان پارسی دادوپایی اوستابا نبا داده‌اندهمان 
است که گزارندگان اوستا بگاه ساسانیان با نپا داده اند يا يك معضی نزدیات بان : 
هوداناكك » هودالد 

نکارنده هودا ودوژدا را به تراك اندیش و بداندیش گردانیده میتوان‌دانا و نادان؛ 
بخردو نابخردهم گفتاماواژه‌های هو و دوژ : هو هد. ایا ۰36۲ ظ همیشه 
دراو ستاباو اژه‌های دیگر در آميخته همچنن است درف س‌هخامنشی هو ناظ : هواسپ 
52 هومرئیه ۱۷۳۵2172 یعنی خوب اسب و خوب مردم . دادیوش بزرگ در 
سنگ نیِشتهٌ پادس( تخت جمشید)» ارس رادار ای اسبهای‌خوب و هر دمان خوب خو | نده‌است. 

دراوستا مثال آن‌بسیاراست. از آنپاست‌د ر گانها: هوماتزدر «96:۲6<۵ ( . 


۷۹ بادذاشتهای پنج تانها 
2جعوص تاه _یعنی‌خوب باددازنده چنانکه درهات۰ ۳ بند۱ آمده ؛ پیادداشت شماره 
ء آن بند نگاه کنید ؛ هوجیتی دایم . اسر خوب زندگی»د پپلوی 
هوزیوشنیه گنه ۳22۳12016 چنانکه‌درهات ۳۳ بند» ۱ آ مده پیادداشت 
شمارة ۸ ازبند ه از هات ۲٩‏ نگاه کنید ؛ هوجياتي دیدسیی  .‏ تاقوژنط 
زند کی خوب درهات ۲۲بند و ودرهات 271 بند ۸ آمده ؟ هوشیتی مدید مد . 
0(-تاط خان ومان‌خوب چنانکه‌درهات ۲٩‏ بند۱۰ ودرهات۸؟ ند۱۱ ؛هوشوئیتهمن 
سدین‌یاد نع س(. حمصدطازه«احسط خان‌رمان خوب چنانکه درهات 2۸ بند ‏ 
بیادداشت شمارة ٩‏ ازبند ۱۰ ازهات ۲۹ نگاه کنید . 

هوچیستی دیدب . اعد خوب آموزش چنانکه دزرهات ع ۳ بند 
4 ودرهات»ءبند؟ 4هواینگه هدس ن‌سلیم . طفععقتط خون کنش چنانکه 
درهات 4۶ بند ۵ پیادداشت شمارة ۲ آن بندنگاه کنید ؛ هوخرنو 8 د او لام . 
اهتنا خوب خرد چنانکه در هات ۳۶ بند ۱۰ و هات ۱ج بند م ؛ هسوخشتهر 
رم د رم تزع بر ای . اهاط خوب شپریازی کندده چنانکه درهات ءءیند 
۰ وهات 2۸ ند و رهات۳هبند۸ ؛ هوتر تزع د[ بر( یر هبیط ( درفادسی 
هلر شده ) چنانکه در هات 4۳ بند ه 4 هوعرتی مد ی مر ناتجصنط 
خوب پاک چنانکه درهات۳۱ بنده۱ ازمصدر ۳ مرا 7 پیادداشت شمارةٌ 
۲ ازیند ۶ ازهات ۲۹ ۶ بیادداشت شماره ۱ از بند ۱ ازعات ۳۱ نگاه کنید ؛ هوزژنتو 
به‌ دی اعد 7 تااطوعاط خوب شناسا چنانکه در هات 2۳ ند ۳ و هات ۶71 
بند ه وهات ٩‏ برد «زنتو ازمسدر زن سل( . و2 دانستن‌در آمده که دریادداشت 
شماره ء از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ گذشت . 

هویشن دیق رت حصودوناط خوبارذاني بادر خور و شایسته از مصدر 
هن باسز. 30 بچیزی ارزانی‌بودن بیادداشت‌شمارة ۶ ازنده اذهات۳ونگاه 
کنید؛ هوش‌هنتی 9 ۵-۵( خون‌دوست چناتکهدرهات 6 بند 
۱هخی زرد روط حدا گانه بمعنی دوست در اوستا (جراز کانها ) سیار 


سنا هات ۳۰ بند ۳ وف 

آمده است . 

هو مد. اط درسريك سته ازواژه های فادسی بجا مانده بسا «ها» به 
«اخا > بر گشته چون هن رکه گفتيم ۳ هوتر مد( ید لت عتمصناط 
ازواژه نز ارب تقد که درفارسی نیز نر گوییم دراوستا بمعنی مرد ویل ودلر 
و پهلوان است ۰ بیادداشت شمارة ه ازبند ۸ ازهات ۲۸ نگاه کنید , 

هزیر یضی خوب وپسندیده و نیکو در اوستا هوچیتهر . ب۳«6د2۵م. 
8 نا چنانکه در سنا ۵۸ بارة ۱ و درارت پشت یار ۵ یعنی خوب نژاد ؛ 
نیکوسرشت. چیتهر ۳ص ار حتطانة دراوستا بدومعنی آمده تخست آشکار 
وروشن وپدیداروهویدا همین واژه است که درفارسی چپر شده است » دویم نژاد و 
تخمه وییوند » دقیقی درشاهنامه گوید: 

بشاه جپان گفت زرتشت پر که دردین ما اين نباشد هذیر 

خرم اروازه هو سد. ناط و رم ایرع . هت که دراوستا بمعنی آرمیدن است 
آمده ۱ همچنین وازء دوش گییت. وه بادورٌ و ردیل .4۶ درارستاهميشه 
با واژه های دیگر در آميخته و اینچنین است در فرس هخامنشی چسون دوشی يار 
یعنی بدسال یا قحط سال درسنگ نشته پارس . دراوستا مثال آن بسیار 
است ‏ از آنپاست درگانها : دوشیتی (دشدده تتنطعده خان و مان بد؛ 
چنانکه درهات ۳۱ید ۱۸ دش خرتو ودندت سم ر . باتوی بدخرد 
چنانکه در هات 4٩‏ بند 4 ؛ دوش شیَتّوتهن ‏ قدیه- تمردسوط ندز 
مصعطمد ونان بد کر داز ؛ چنانکه درهات ۳۱ بند ۱۵ و در هات ۳۶ بند ٩‏ ودر 
هات ۶٩‏ بند ۱۱ ۰ در همن بندپسن دوش خشتهر گرد - زیم بسن ی 
دنت پدشر باری و دوژوچنگه ۵ د فلع رس درم طاده26 ۷ عن3 ید گفتار 
و دوژدننا 4 یله 3 سیج [ سم ۰ ۵و0 بددینو دوش مننگه هریدم( وال 
طقفصحصعن_ بدمنش + آمده است 4 دوژجیاتی زد ی ردس مد ان 
زند گی بد چنانکه درهات 7 ءبند۸؛ دوش سستی ریت ددم تومیر )فدص وناة 


۷۸ یادداشتهای بنج گاتها 
آموز کار بد؛ ازمصدر سانکه فوسویم. ‏ 585 فرمودنو آموزانیین چنانکه 
درهات ۳۲بند؟ ودرهات مء بندا, بادداشت‌شمارءة 7 ازیند و ازهات ۲۹ نگاه کنید . 
دوش خورنهه ودیه سمل نس حطاهده نك بد خورش ازمصدر خور 
سیر(  .‏ 2۲2۲ خوردن چنانکه درهات۳۱ بند. ۲ودرهات ۵۳ بند + » بیادداشت 
شماره " ازبند ۷ ازهات ۲۹ نگاه کنید . 

دوش آروبا ودیهم ورس ق09ته-عنه بد خوانده‌شده » بدنام , از 
مصدر گله*۰ 258 خواندن , چنانکه درهات ۶4بندی بیادداشت‌شمارة!ازیند 
ءازهات۳۱نگاه کنید 4 دوژون ژدتل چملع ری فتجعد توت بدپاون بدگمان 
بدکیش ازمصدرور ‏ پانرل. ده چنانکهدرهات۳وبند» پیادداشت شمارة ۷ از بند؟ 
ازهات۳۰ نگاه کنید 3 دوژورشتکه دول درس بی رز مهو طوونوب ان 
بد کیشبد کر دار.ازمصدرورِد واسلی جهن ورزیدنچنان؟هدرهات ۲هبند ۸ 
بیادداشت شماره 4 ازبند ۶ از هات ۲٩‏ نگاه کنید ؛ دوش آرتهری 3دره) 6 ۵۵ ب ۰ 
تنطا0۳1-0۳۵_بدن‌گهداری شده پا گمراه از مصدد هر لهس «قط نگهداری 
کردن ؛ پاسداشتن » چنانکه دزهات 4٩‏ بند! ‏ بیادداشت شماره ۸ ازیند ۱۳ آزهات 
۱ و یادداشت شمارة ۳ ایند ۱ اذهات 4٩‏ نگاه کنید . 

دش ورذبه . نا و ودنل . 8۶ درسر يك دسته اژواژه های فارسی نیز 
بجا مانده است . در شاهنامه ‏ بنا پفرهنگ واژه های شاهنامهٌ ولف ۳0122 یکیار 
واژه دشت بمعنی بد وذشت » جدا کانه درداستان کیومرث بکار رفته اما دد. شاهنامه 
ای که نگارنده‌دردست دارد آن شعررا نبافت . وازهٌ دشت با تاه درجزء وارهٌ دشتراد 
درفرهنگها بمعنی غیبت‌یاد شده است ؛ دشتیاد بعنیی کسی را به بدی یاد کردن»اذاین 
واژه گواهی درنظم و نثر بنظر نگارنده نیامده اما واژه‌های دیکر فادسی که بادش 
و دژ آ میزش بافته گواه درستی آن‌است چون‌دشمن دراوستا دوش‌من که«اخهصه‌صونن 
که یاد کرديم یمنی بدمنش ؛ دشنام یعنی ناسزا اژ واژه دوش و امن اس؛سو. 


صفص‌ق ( همچنن در فرس هخامنشی ) یعنی اد کسی برشتی نام بردن ؛ دشخوار 


سنا صهات ۳۰ بند ۴ ۷۹ 


( دشواد ) بعنی سخت از واه خواتبر ۳سد قم. ۳87« یعنی خواد آسان؛ 
بیادداشت شمارة۲ اذبند ۷ از هات ۳۱ تگاه کنید ؛ دژخم یعنی بدنهاد و بدسرشت» 
بد خلق از واژء هیه مع مد دودط ( هم سیم صققط ) در فرگرد 
سیزدهم وندیداه در بازه ای 4۶ - 4۸ آمده که در فارسی خیم گریم 1 دوزخ در 
اوستا دوژآنگپو دی ملد باطمه‌ونت درزآمیاد پشت باه 4 آمده آنگیو 
دم ۰<6۴ _یعنی هستی و بود و زندگی وجهان بنابراین دوزح یعنی جپان بد و 
ذشت بیادداشت شماره 2 از بند ۲ از هات ۲۸ نگاه‌کنید و جز آن . 
در انجام سه وازهٌ معروف را که بنیاد دین زرتشتی است یاد آور میشوم ‏ 

هومت زجد6 سفجه.... واعصباط هنوخ برم ( مر ق نم 4ا۵ط ‏ ؛ هورشت 
تم دزیم ره نم ۷۵۳5 یعنی بندار نيك » گفتار نيك ۰ کردار تيكك در برابر 
دوش هنت قدی-یم مش ماحونه 4 دوژریت . گدتلدن میت 
یل دوژورشت 7 . 09۷۵۳۵68 یعنی پندار بد »5 فتار 
بد » کر داز بد . 

ِ- ۳ یس۳۳۵ )گم دی هو 


ی ب ! ح جس ماسند. 8 ) با جزء هام ری . صجطدر 
ر مین بند 





پند ۱9 ارهات۶+ نیز آمدینی بیم آمدن + پم رسدل» پیادداشت 
شماره ۱ از بند ۲ ازهات ۲۸ تگاه‌کنید . 

- بجای هستی و نيستي که 4ج برد نم 2 و آجیانی ۱ 
تاد در گزارش‌بهلوی(زند) زیوند کیه کیارونیه. طتاممموباه و آزیوندکیه 
سکپ وید طااول‌موبزم -2 یعنی زندگی ون‌زندگی؛ که و جیاتی که در اینجا 
با حرف نقی | نم (ج) آمده‌اند هردو از يك بنیاد واژ مصدر جی اد . نز 
(- کي ۰:۵ نع )در آمده‌اندکه درپهلوی زیوستن ن که ودرفارسی‌زیستن 
گویم . پیادداشت شمارء ۸ ازبند ه از هات ۲۹ نگاه کنید . 

ازهمن‌بنیاداست کستتها هی رس ۰ 59۵/8 درفری‌هخامنهی نز 5 مد 


۸۰ یاد داشتهای بیج گاتها 
قطانهي درپپلوی گیپان دنس مةطةع و درفارسی‌کیپان< کیپان (جهان) 
گویم» گنها دراوستا بمعنی هستی ودارایی وزند کی وجبان و جپانی سار آمده 
چناننکه در گانپا : هات ۳۱ بند ۱ وبند ۱۱ ۰ هات ۳۶ بند ۰۳ هات 4۳ بند 7 .هات 
۶ ند ۱۰ هات 6 بند ۸ دیند ۱۲ هات ۰و بند ۳ . 

در یادداشت شمازة۸ از بندع ارهات ۹ کفتيم که گیه‌مرتن یم ده ند . 6 سل ]مود 
جداوتعصه هي ( > کیومرت) ازواژء که و اژعصدرمر ۳ ۰ 209۳ (مردن) 
آمیزش بافته بعنی زندة در گذشتنی ( بمقاله کیوم‌رث دردومان حلد یشتپا » گزادش 
نگارنده , ص 6۱ - و4 نگاه کنید و پیادداشت شماره > از بند ۶ ازهات ۲۹) از 
همن بنیاد است کسیتبیه ‏ نسن‌ددد. درطاعه‌ع کهدریادداشت‌شمارة۲ازبند۳ 
همن هات گذشت , واژه‌ای که دریپلوی کيتيك دیمرره 26015 شده ودرفارسی 
گیتی گوییم و کفتيم برابر می افتد بالفظ تازی مادی وجسمانی . 
 - ۴‏ بنیاد نهادن( ژدکیدا. )<دا وید قل دادن بخشودن,نهادن. 
۴ همچنان <- بتها مقس 7۵۲88 , در فرس هخامنشی نیز یتها » در 
بخشهایدیگر اوستایتهه تسم ۲۵۸98 ازظر وف‌زمان‌است.بسادر گزارش پپلوی 
به چگون ۱635 گردانیده شده دربند ۲ از هات ۲٩‏ بان برخوردیم . 
۵ انجامپایان پم سنق) هت وود ( نع مصوعه) صفت 
است دربر ابر گواودو به زم یر ط ور درس .هن ندمت نهستین . پیادداشت‌شمادیه از 
بند۱۰ ازهات ۲۹ نگاه کنید.آ پم در کانپا بسیاز آمده د هات 4۳ بنده هات؛؟ ٩۱۹6‏ 
هات و ند ۳ هات۸؟ بندگ هات۱ه بند 1 وند ۱6 وجز ان . ازاین و اژه پایان 
زندگی پا دوز سین اراده میشود . ۱ 
9 بدترین ‏ |چیشت پذتد یم ند واعزعة * صفت‌عالی است‌ازو ارءا ک 
پروید .22 پن که دریادداشت شمارة و ازیند۳ همین هات گذشت ‏ دربند‌هایه و 
7 از همین هات ودر بند های 4 و ۱۰و۱۳ از هات ۳۲ نیزبان برميخوديم. دد برأبر 
وهیشت یامد ده ._ عاونط۷۵ پترین که نیز درهمان بندا مد بیادداشت 
شماره ۱ از ند ۸ اذهات ۲۸ نگاه‌کنید . 


سنا ء هات ۳۰ بند ۵ ۸ 


 -۷‏ زندگی‌-آنکپو سود تطفه‌یادداشت شمارة؛ ازبند ۲ ازهات 
۸ نگاه کنید . 
۳ بجای پبرو داستی و پیرد دروغ آشون تا دیس( ( اشاون 


پر تلا سر دسدل(... رهمچنین‌دراوستا اشونت یل دررنم رگا کج «دطعه آمده) 
و درگونت و نع پر یرسور تجدنودیه آمده پیا‌داشت شماره ۱۳ ازیند؟ از 
هات ۲٩‏ نگاه کنید . 

 - ٩‏ بجای «جایگاه » درم منو 6م(. 70۵7۵ آمدی بارتوك‌ومه 
عوصمامط 22 آن‌را ازمتنگه 6سا بددله ‏ طخع‌دفهه ازبنیادمصددمن 6 سم . 

( ماندن ) گرفته بمعنی زیستگاه» نفیمنگاه » منز لگاه (0لعطاص‌گنه افعتعصطه۳) 
داتفمندان دیگر » از آنان است‌گلدنر 066۳6۲ ازمننکه طانعصهه: (منش) ازبنیاد 
مصدرمرن 09۳ (اندیشیدن) گرفته اما بمعنی آرام‌گاه وجایگاه بایپشت ت آورده » ذیرا 
چنانکه در بند ۲ ازهات 4۳ آهده ؛ در آنجاست که پبروان دین راستین از شادمانی 
وهومننگه با منش تيك برخوردار گردند . بواژهُ منو2:۵6 در بند ۸ ازهات ۳۶ نیز 
برميخونيم. . هرمصدر یکه اپن واژه دربنیاد داشته باشداز آن آرامگاه‌مینوی پاسرای 
برین بعنی بهشت اراده شده دربرابرجهان وهستی تبه‌یادوزخ کهپیرران دروغ‌راست. 
دربارة واژه هم من جنر ژ. ‏ طفت عد اندیشیدن و من ۲02 -ماندن بیادداشت شمارءٌ 


۸ از بند ۱۰ اذهات ۲۹ نگاه کنید . 











ِ- درو غ‌ : بجای | ین وازه در گونت ود بع دسپا ما . جهبمووبه آمده 
که دریاه‌داشت شمارة ۸ اذبند بیش گذشت. گوهر تره با اهریمن 
پذجمین بند 
رسب مراد اسث . 
رت رفتار : ورزیو بای کدی . از مصدر ورز یاه‌ ۷۵۵ 
ورژیدن » بیادداشت شمارة ۶ از بند ء از هات ۲٩‏ نگا ه کنید . 
۳ بررگزیدن یا باود کردن : پا مارم بت ور یایر٩. ‏ ۷98 


پیادداشت‌شمارة ۷ ازبند؟ همین هات نگاه کنید . 


۴ پاکستر خرد ت سنیشت متتیو ددم (دیرمم- و6سد(ددر. 


۸ یادذاشتهای پنجگاتها 
وتف ها وزدووه بیادداشت شمارة ۲ ازیند۳ همین هات و بیادداشت شمارة ۳ از 
بند ۱۲ ازهات ۳۳ نگاه کنید . 

۵ - آسمان ‏ آسن موس لژ 898۴ وهیشت دیگر آن آشن مثیم سل 
ححطوو همچنن آسمن بشید )تس( صقصصوج در آوستا و فرس هخاهنشی همان است 
که در فارسی آسمان و ددپپلوی نیز آسمان سنده۱ _ کویيم . آسن «معه نیز 

در اوستا بمعنی سنگ است ؛ چنانکه در فر گرد ششم و ندیداد پاره ۱ه ودرفر گرد 
نوم بار ۱۱ وجز آن وبمعنی سنگ فلاخن درفر گرد هندهم پاره ٩‏ . اسن طوده ر 
آسمن «هصعد بمعنی آسمان نیزدراوستا بسیار آمده » چنانکه دریسنا۲ ۶(هفت‌هات) 
پار ۳ زدر فروردین پشت یار ۲ و درفر کرد نوزدهم و ندیداد بازء۳ وجز آن . 

در سانسکر بت نیز 57088 بمعنی سنگو آسمان‌است. آسن اصالا بمعنی سنگ 

است . چون آسمان بسان سنگ آسیا پنداشته شده اذاین رو چنین نامزد گردیده 

است ‏ این و ازه نبز بمعنی سنگت در فارسی بجا مانده آس گویيم و بمعنی آرد 
هم گرفته اند : 

آسمان آسیای گردانست آسمان آس مان کند هزمان (لفغت اسدی) 

ازهمین و اژه آمیزش بافته واژه‌های آسیاب و بادای و دستاس و باداس وخراس؛ 

بغارسنامة ابن‌البلخی ص ۱2۶ نگاه کنید . 

1- بجای استسوار + خر گوژدیشت و 
آمده» صفت عالی‌است ارْوارهة خروژدر نله ول 4 هت کهدر گزارش 
پپلوی به سیعت دام وسختتوم ‏ تد۳( 4۱۳ ت22 گردانیده شده است . 
خروژدر در فر گرد نوزدهم و تدیداد باه ۲۶ ودر بارة ۸۲ آبان بشت آمده و وارَهُ 
خروژدا بر ( ول یمد . 8 بمعنی سخنی در فر گرد نوزدهم و ندیداد یار ۶ 
آمده وبوارَهُ خروژدیسم سم( و دله گر یدوم.. 2عن028 یعنی سخت دمین در 
بار ۸ ازفر گرد هشتم و ندیداد برحیخوزیم همچنن‌در پارة۱۱ ازف رگردنب» ودر گز ارش 
پپلوی سخت زميك شده است . 

مک بوشیدن » جامه دربر کردن ؛ رخت‌بوشیدن ( پامحدي ۵ ) ونگه 


بسنا هات ۳۰ بند ۵ ۸ 
پام. طظعت) بهمی معنی دربارة ۱٩‏ ازفر گردسوم و ندیداد و پارة ۶۹ آبان 
بشت و بارء ۱۲ مپر پشت و باره ۳ فروردین یشت و جزآن آمده ؛ در گزارش 
پپلوی نهفتن ۱۴۵۲۱ . ونکه‌نه» نیز جای‌گزیدن است چنانکه در دشتاسپ‌بشت 
بارءء ۵.«مچنین ونگه یامد بر . ۲ بمعني درخشیدن است چنانکه درباری۰ ۲ 
بهرام یشت و باجزه وی : بای -واسوسی. طضْه۷1 درپار؛ ۲۸ از ف گرد نوزدهم 
وندیداد . 

۸ - _ بجای‌شادمانه فرتویت للسط ۰442 احتهعت : ازمسددود یاس 

۲ که دریادداشت شمارء۳ گذشت باجزه فر ۵ب . 58 بنابراین بنی‌ازروی 
ایمان واعتقاد. در بند؟ ازهات ۳و نیز آمده‌ومیتو آن‌بمعنی بخوشید بمیلو برغبت گر قت . 
 -٩‏ آشکار <- هتیتیه عم‌سدن‌ددس. دوطانعط درگزارش پپلوی نیز 
آ شکاراه سدیوسله _ . درفرس هخامنشی هشییه 27اه بمعن یآ شکار و راست و 
درست‌است این‌صفت ازواژه هنت ل6‌ مرک ۰ هط در آمده یعنی باشنده اسم 
فاعل‌آه سع. 2 هستن : بودن . درهات۳۱ بند 1 وبند ۸ ؛ هات ۳4 بند هایه 
وو هات ۳ بند ۳ » هات 4۶ بند1 » هات41 بند+ » هات ۵۳ بند 1 نیز آمدی 
درهمه جا صفت نیست » بسا دراین بند ها ازقیود است بمعنی بددستی ؛ براستی . 
هییتهیاور شت تم برد ود یدنم ) قورم ری حاقوته 2 وطانقط_ که‌دربند ۱۱ ازهات 
»و آمده اسم‌است از هتتبیه 2نعط وازصنت ورشت ۱[ ۱ 
( یدنه .) از مصدر ویر پانمگی. عهته۷ ورزیین که دریادداشت 
شمارة ۲ گذشت ‏ هتیتهیاورشت یعنی درستکاری با نيكك ورزیدن و درست بجای 
آوردن . پیاده‌اشت شماره 7 اژبند ۱۱ ازهات «ونگاه کنید : 

هئیتهیودو اشنکه ه‌سدن‌دط-وجد‌ییسمزن .. طشهطعغه6-2۲طنهط 
که دربند ۸ازهات 4۳ آمده یعنی دشمن آشکار . دزبارء دواشنگه بیادداشت‌شمارءٌ 
< ازبند 7 ازهات ۲۸ نگاه کنید . 

۰ خوشنودکردن( لننا(سطنتا؛(. )-خشنو تنج( دصطعد 


۸۴ باددا شتهای‌پنج ۳اتها 
بیادداشت شمارء۱ اذبند ۱ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 
- دئو ژسی رس ویکون بپروردگادان آریایی چنین نأمیده میشده ؛ 


دریند‌های۲و ازهات ۳۲ ودربنده۲ ازهات 46 نیز باه شده اند 








شهمی یه | < 
ححا ازردیو حدا کانه سخن داشتیم . 

رت باز شناختن با بر گزیدن( وا سرددسهم‌سه. .) , پيادداشت شمارةم از 

بند۳همن هات نگاه‌کنید . 

 - ۳‏ پاهم درپرسشوپاسخ بودن بامشورت کردن( ۵۵ هدعم( ۰ ) 


- پررس رمم(وید._ عدتدع پیادداشت شمارء ۳ ازیند۲ ارهات٩۲۹‏ نگاهکنید . 
- فریب: آد ون وا رطس حقصمه5-430 آزمصرردیو لش 
ما1۵ فریفتندریند۱۷ آزهات۱ ۳باین‌فعل باجزء‌ائییی مدل ۰ ._تطة بر ميخوديم > 
دبو هیثت دیگری‌است اذمصدر ذب گدد- 40( گید 82۷)که دربند 
> از هات ۳؟ ودربند و ازهات ۳۷ آمده . 
صفت دفميه ۱ سم دوحططلع که در بند ۸ ازهات ۳ آمده 
بمعنی فریفته شده آزهمین بنیاد است . درگرارش بپلوی فریفتن لد 
 - ۵‏ فرارسیدن یادررسیدن( دلس‌بامندمیا. )سجن امد جهژ 
پاجزءاو پا <61سه ی مرحد . عدز مد( < او با گام درس سی . صفوقود) 
پیادداشت شماره ۱ از ند ۲ اژهات ۲۸ نگاه‌کنید . 
9 بر گزیدن ( با ]2 ) ( سره سم ) <وز پامژ. ۷۵ » بیادداشت‌شمازه 
۷ از بند ۲ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
۷ - خشم ‏ آنتم سن یق)عه مصتوطوقه بسا دز کانها نام دیوی است » 
تمایند؛ خشم . پیادداشت شمارء ه اذبند ۱ اژ هات ۲٩‏ نگاه کنید . 
۸ شتافتن ( ۳46 ورس چم‌س.)ح دور وسما. ته رفتن 
اين فعلازبرای دفتن اهریمنی‌بکارمیرود درب رآبرجس اند فد فه[ یا کم ۵ در 6 . 


«عع که ازبرای رفتن ورسیدنو خرامیدن آفر بد گان‌بالميا بده دربپلوی دوادیستن 


پستا ء هات۳۰ بند ۷ ۸۵ 
بوسنم« گویند. درلیجاگیلکی‌تیز دوارستنبمنی دفتند گذشتن‌است. دراینجا 
با جزه هن مرو دس( تعبهجعط آمده پعنی باهم دوارستن یا باهم رفتن و 
فرا رسیدن وشتافتن . 
- زندگی ‏ آهو برع و۰ ناطة هستی. پیادداشت شمارء 4 از بند ۲ از 
هات ۲۸ نگاه‌کنید . 
 -۰‏ تباء‌کردن( رهامت(. ) ین زد ۲عط ناخوش‌کردن:تیره 
ساختن؛در گزارش پپلوی‌ویمارینیتن دوس دی تفر اتمه یعنی بیمار کردن. 
رت (حجرمم. عنوده(درتأیت‌بنتا مومس )صفت است (اسم‌مفعول) 
از مسدر ین ۳۵۴ یعنی ییمار چنانکه درفروردین پشت پارة ۲4 آمده درگزارش 
پپلوی یماد بیسا 
هنمیی بد| ِ- ضمیر«او» بمردم برمیگردد . 
مس ۴ - اندام: کپرپ د)ن(م. تتحطفط (کرف ۵و۵ ۵. 
دور  )‏ در گزارش پپلوی نیز کرپ ددرم وبوع اندام »تن » پیکر » کالید 
دربند ۱۷ ارهات ۵۱ نیز آمده » کر رفش خور و ری سر ۸ وتو 
که چندین بار دردندیداد آمده ودر کزارش پپلوی کرپ خوار فذرم_سنط شده 
یعنی لاشه خوار . 
- ازبرای واژه‌های پایداری و استواری درمتن ادت بوتی رم در ومد 
تانجهانا (اوت پوئیتی رم مه دم تاتقزهاناار آنمن ‏ #(مس( . مدع 
آمده است . اوت‌بوتی در هات ۳۳ بند ۸ ۰ هات ۳4 بند۱۱. هات 4۳ بند ۰۱ هات 
۵ بند ۷ وبند ۱۰ هات 8۸ بند 1 هات ۵۱ بند ۷ آمده » دزبرخی ازاین بند ها 
بمعنی هميشه ودربرخی دیگر صفت است بمعنی پایداد. در گزارش پپلوی توخششن 
۴رسیدری: _ حطوافد؟ پعنی کوشش » بسا درگاتپا با واه توبشی ۳) دد لح > 
تطوزه4 آمده و با هم در گزادش بپلوی به تو خششن و توانایی گردانیده شده ‏ 
پيادداشت شماره ۲ از بند ۱۲ ازهات ۳۳ نگاه کنید . 


۸ پادذاشتهای پنج گاتها 


سیم 


واه آنمن «(س(. حعحصتع دریند ۲۰ ازهات 4 ودر بند ۱۰ از هات 


0 بمعنی هميشه وجاردان گرفته شده است . 
 - ۴‏ پاداشی < آدان سگس(. 2-0808 هیئت دیگری از اين واژه در 


کانها ودر بخشهای‌دیگراوستا آدا سوت 4-02 و آدا سوت تسام 
ادا س6تت. قطقه آمده چنانکه درستا ۵۲ بارة ۳ . 
در بند های۱۲-۱۱ آزهات۳۳ ودربند۱ ازهات 2۸ بو اء آدا 2-3 وآدا 4و 

بر میخودیم ؛ چنن مینماید که دربند ۱ ازهات 44 آدا 4-8 نام فرشته ای‌باشد » 
در یسنا ۸ باه ۲۱ و در کرد چپارم ویسرد پارة ۱ با چند فُرشته دیگر یاد شده 
است » نگاه کنیدبه :0 ,0 ,027۳37 9 رصمتو11ظ صفتصو عطا ۶ه عصمااه0‌صب1۲0 

آدان و آدا هردو ازمصدر دا سم ۰ 15 دادن ششودن در آمده وهردودر 
گزارش پپلوی ( ذند) به دهشن دهد گردانیده شده و دهش با پاداش روز 
شمار مراد است؛ این واژه هم ازبرای پاداش نیک و کاران بکاررفته‌وهم اذبرای پادافراء 

گناهکاران . 

۵ آهن -< آینگه پرید سول طقووه . درسانسگریت50798 ,دریپلوی 
آسن سدد . ,درهان ۳۲ بند ۷ ودرهات ۱ج بند ٩‏ نیز آمده ۲ از آهن گداخته که 
درروز آزمایش بکار آید وپاك ازناپاك باز شناساند» جداگانه سخن داشتیم . 

٩‏ ضمبر «آنان» برمیگردد به‌دیویسنان 

 - ۱‏ آپنگام . آنگاه‌-یدا نم‌سکید ۰‏ ۲908 بدربندهای؛ ود۱ ازهات 
هشتمین س ۱« در بند ٩‏ از هات۵۰ نیز آمدی در بخشهای دیگر اوستا ین 
سس پیس6ت . ۲۵0۲ از ظر وف زمان است . 


 - ۴‏ سزایاکن و کیفر < کینا 9ستو(س . هط درپپلوی( ۲۶۱ ) 
ودرفارسی کین » در گز ارش پپلوی اذبرای توضیح افزوده شده پأتفراس ز۵ رم رعاسید 
که در فارسی پادافراه گوییم : 

بجای هر بپی پاداش نیکی ‏ بجای هر بدی پادافراهی ‏ ( دقیقی ) 








بستا ء هات ۴۰‏ بند ۸ .۸ 

دراوستا همین یکار باين واژه برمیخودیم » اما بصفتی که از آن در آمده 
کینن 1 یعنی کین کشنده یاکان حجوی و کن‌خواه در گوش‌یشت 
( در واسپ یشت) پارة ۱۸ ودر دام يشت باره ۸بآن برمیخودیم . 
- کناهکار - آنتنکه سع(سدم._ طضعهق صفت است یعنی بزهکار ٩‏ 
بد کنش » زشتکردار , زیانکاد. دربند ۸ از هات ۲نیز آمده » همین واژه نیزبمعنی 
ستم وزور و گناه وکن درگانها بسیار آمده چنانکه در هات ۳۱ بند ۱۳ وپند ۱۵ ۰ 
ودرهات ۳۲ بندهای"-۷. مصدر این دز. طذ(ح آین سیم( هد ) بنياداین 
واژه‌است . اینیت 1 اس‌مفعول آن است که در گزارش پهلوی اذپارهء 
۰ ازفر گردهجدهم وندیداد به کینینیتن ‏ ۱۱۳۵۱۹۹ صول1»1۳1۳ گر دانیده‌شده‌است 
یعنی‌کین توختن» کین ورزیدن . ازهمین بنیاداست انیتی ۰+۴۰(4 ت58 بمعنی 
دردو رنحکه دربند۱۱ آذهمین هات آمده‌است؛ همچنین اذاین ديشه وین‌استآتننگه 
سمته سل ۰ طقععقه پمعنی آذار و آسیب و زیان‌که دربند۱2 از هات ۳۲ و 
دربندهای ۸-۷ ازهات 61 آمده‌است . 
۴ -_ بجای کشور » خشتپر ‌یم دن(م. حتطاهطعت آمدب کشود 
جاودانی‌مزدا با ببشت مراد است . 
هِ پایان <سست ودیم وم ی 88508 دربند۱۲ اژهات ۶٩‏ نیز آمده 
ازسدرسند . ددمتداگ. .9294 ساختن ‏ بجای آ وردن » انجاء دادن . به سزدیائی 
قوم دس نقلر4عهه دریادداشت شمارة ۱۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
٩‏ بر با کردن ( بایاد دی وسدمع». ) < وید وادگ 18« ( س 
دای ق_ ۰۵۵0 وید ) یافتن » فراهم ساختن » پیدا کردن . بیادداشت شمارة 4 اذ 
پند 7 ازهات ۲۹ نگاه کنید . 
۷ -__ یعنی دیندادانی که پادیو دروغ ستیزیده » اژرا دربند کرده بدست فرشتهُ 
راستی سپردند . دربند؟۱ ازهات ۶ نیز ازسپردن یا دادن دروغ بدست داستی‌سخن 


رفته‌است ۰ 


۸۸ بادداشتهای پنج گاتها 


نهمیی بند أ - شا دعس رز متیر اه دتم طق هستن ۰ 
حححح! ‏ بودن . 

ِ- زندگی - آهو مم6د. _ داطههستی ۰ بیادداشت شماره ٩‏ از بند* 
همین‌هات نگاه کنید . 

 - ۴‏ واژه‌ای‌که بجایه تازه» آمده فرش ید۰ 23295952 میباشده 
درپخشهای دیکراوستافرش (۵سنیم.۰ 888 نی برازنده وشایسته یاتزه 
ونووخرم دربند ۱۵ ازهات ۳۶ نیز آمده و در آنجا با واه آهو تاه آورده شده 
است ؛ رود پسین و آغاز زندگی مینوی مراد است . در نامفسوشیانت از آن سخن 
خواهيم‌داشت , 

۴ - کردن( ویلی(سد(. )کر ول . دهعت‌درفری‌هشامنشی نیزژکر 
ععع درپپلوی‌کرتن ۱۴۸۵ در فارسی‌کردن ؛ در اوستا بسیار بکاررفته چنانکه 
درگانها : هات ۳۶ بند۷» هات 44 بند۷ وجز آن . دربند۱ از هات ۵۱ باجزه آنترر 
در فد او اوه آمده بمعنی ساختن » فراهم کردن » آماده کردن . 

۵ بای سروزان ‏ ماس ری آمده » همچنان در بند ؟ از 
هات ۳۱ وارَءٌ اهوذ برع رل یر . تاه پمعنی سر و سرور و بزرگ و خواجه و 
خدایکان است » درتأیت آهورانی سسرلسله ۰ فصفعداطه , این واژه گذشته 
ازاین‌که نام آفریدگاریکتاست » مانند وارهُ مزدا در اوستا بمعنی سرور و خدایگان 
وبمعنی‌داوروفرمانگزاد ۳ بسیاز آمده چنانکه‌د رکانها : هات ۲٩‏ بند ۲ ( پیادداشت 
های شمارة و و۱۱ ازآن بند نگاه کنید ) » هات ۳۱ بند ۸ وبند ۱۰ هات 4 بند 
هات ۳و نی آهوئر به سین ود یی 72نلطصفت است یعنی ازاهورابا 
آنچه باهورامزدا پیوندد اهورایی » دهمین واژه نیز بمعنی بزرگ نواد وسرورزاده 
و آزاده آمده یا کس ی که گوهر و تخمه اش به بزرگ و فرمانگزاری پپوسته است 
چنانکه در بپرام يشت پاره ۳۹ . 

4 بچای « همراهی ارزانی داشتن * در متن 96 در یفوص سم. رامیت 


یستا ء هات ۳۰ بند ٩‏ ۸۹ 
آمده باید ما رن یر نم فو لس ۰ هل مزر حطوعو۳۵-9که زد باشد واین 
صفت است یعنی همراهی دهنده ؛ بناه با پاوری بخشنده . نخستین پار؛ این داژه را 


پرابر وا سانسکریت 1 بمعنی همدم وبار و انبازگرفته‌اند ودر آمیزش با وازء 


برن نمعد بی انجمن اردانی دهده یا آمیزش وبوند دهننه است . جزءبرن ازمصدر بر 
(سد . ۲ همان است که درفادسی بردن گوييم . در یادداشت بند ۱۲ اژهات ۳۱ 
این مصدر دا یاد خواهیم کرد » نگاه کنید به : 
1 71 .۶ 1909 وحته0610ت1 راله‌طمنعظ طم رطمبهه امه ما معطو دعر 
- اندیشه < مننگه ی 22۲ منش ‏ آندیشه . 
4۸ باهم - هتهر| رم سم تسد 8 دربند؟ ازهات۲۸بان برخوردیم. 
بیادداشت شمارء۳ آن بند نگاه کنید . 
٩‏ پودن ( (سدسکا۰ )2 بو (3. ۵دد فرس هخامنشی نیز بو 
۰ درپپلوی بوتن لا در فارسی بودن در بند ۱۱ اذهات ۲۸ نیز باین 
فعل برخوردیم » در سشد۰ ۱ همین هات باحزء و ترا« . ۵ بان بر میخودیم اما 
این آو نظر بوذن شعر زیادتی است بعد ۳ افزوده شده است بای برداشته شود 
2 .و5 رط‌باهاز۵۲۱۵ ۷۷ تالم : عفصصمامطا۳مظ 
*-. انجاح یتهرا لسن(سد. 2تطاه( .ازظروف‌مکان است یعنی‌کجا؛ 
دربند۱۲ ازعات۱ نیز بپمین معنی است اما دربند۱۱ ازهمان هات بایدازحروف دبط 
دانسته شود بمعنی «تا» 
- شناسایی < چیستی ۲ ددم و . اوه بمعنی دانش و آگپش و بینایی و 
شناسایی است همچنان بمعنی آ ین ودستوردینی است»بمصدرچیته ۲ده ۰ طانه که‌بنیاد 
این واژه‌است بمعنی اندیشیدنو | گاهانیدن و آموزانیدن در گاتهابسیار برميخوريم.از 
چیستی - چیستا ۳دفدمس شاعاة درجلد دوم يشتپاسخن داشتیم بمقالهٌ آن در 
صفحهٌ ۱۵۷ - ۱۵۸ نگاه کنید وبیادداشت شمارة ۶ ازیند ۳ اژهات ۳۱ 


۹۰ باذذ‌اشتهای بنج "اتها 
۳ 5 وازه ای که به پریشان گردانیدیم درهتن حفته ۱ 
( در تانیث مثتها 6 یی وم سر . )328 ) آمده است یعنی سر گفته با متزلزل 
و متردد . 
مثنها اند 8طا26: نیز اسم است بمعنی س ررگشتگی #بریشانی و 
سر گردانی وتردید پانغییر وتبدیل دبررگشتگی چنانکه دربند ۱۲ ازهات ۳۱ و بند 
٩‏ ازهات ۳۳ وبند 7 ازهات ۳۶. 

دربنیاد این‌واژه اختلاف کرده اند » برخی آنرا از ديشة مصدد میته 6د. 
طانته ( میت ۰96 اند بارتولومه میّت 7۵۵6 نوشته) که بمعنی جای‌گزیدن 
و مزل کردن است گرفته » پیوسته دبیم آمده و گرد هم آمده معنی کرده اند 
وبرخی دیدر بمعنی پریشان‌وسر گردان‌وسر گشته گرفته ؛ یوار سانسکر یت30610646 
پیوسته اند چنانکه بارتولومه : 
۰ 29۱۱ ,1106 .مه ربا م۱۷۷۵ جووامونصع تن له : محصطمآم‌طاتوظ 

2 .و .0و۵ با طقطعآ۸ ,رهق 1 


گلدنر ععه8اه6 اين صقت دا با واژة چیستی که باد کردیم ؛ ایمان غلط یا 


کیش دروغن عصوبواع 6 تر جمه کر ده است . 
رط‌ناداعوعصی1 ,عصمنعن1ظ ( عامعع۸ عون ) صمنعناعظ >طه‌ع1اعومع م2 مزر[ 
9 2 1 371۵10 


در ند هایی که ازگانها برشمردیم همین دو معنی که بازتو لومه .327101 و 
کلدنر تعون اه بر گزیده‌اند درست میافتد ویامفهوم آن بندها میساژد . 
- آری-زی که" 2۶: پس اذنخستن واژه يك جمله میآید اذبرای 
اسات آن حمله در بند 4 از هات ۲۹٩‏ بآن برخوردیم و در 
ذهمیی بند 
بسیاری ازبندهای دیگر خواهیم برخورد در گزارش پپلوی چیه 


6 ۵ آمده و بسا هم ترچبه تشده است . 





بت بجای کاميابی با شادمانی و بختیازی سیة قد ژم نم ودب و نم ۰ 
نی ی دور 
2 آمده جزهمن یکبان دیگر دراوستا باين واژه برنمیخودیم . در گزارش 


پبستا ء هات ۲۰ بند ۱۰ .۹ 

پپلوی به‌سیاه ددرهسر کردانیده شده است » دز اوستاساد قد دم سم نم ۰ 
یا سپاذ مدرم‌س6. 2ط080ه بمعنی سیاه است . چون سپیتهر ندلگ شیاهتی با 
سپاذ دارد » در گزارش پپلوی‌مايهٌ اشتباه شده است » نگاه‌کنید به : 

2 و5 ,۷۸۷۵۲۵6۲ ۰ وال 

۲ شکست سکند قد۵) جر وس . ماو ازمصدر سکند قد دار 
( ددو)تاق ‏ د۲دیرق .)در پپلوی ئههوففه:۱ و در فارسی شکستن 
گویم ر سکن 0 بمعنی شکستن و برانداختن ونابود کردن در اوستا بسیار 
آمده چنانکه در مپربشت بارءٌ 6۲ وبارة۷۹ و باجزء ادپ درم ...دا در پارة 
۸ وبا جزء فرا ‏ (2س. 27 در پارٌ ۳۹ از همان‌یشت و جز آن . واژسک‌ند 
2 در بسنا ٩‏ بارء ۲۸ نیز آمده است . 

 - ۴‏ اذپی رسد یاپود( مدوٌ زسدمدمی . ) ازسدر بو رگ ذه 
بودن . بیادداشت شماره ٩‏ بند پیش نگاه کنید . 

۵ ابدون آأن سی . 2۲ درپپلوی آنون سب( عه6اه. 

1 بیمان شده یاباداش پیمان گردیده : آسیشتی تب فد د دیب لاوزععو 
دریند ٩‏ ازهات > نیز آمدی پیادداشت شمارء و از آن بند نگاه‌کنید . میتوان هم 
آسیشتیدابمعنی وید گرفت ازمسدر سیش ده نی ۰ طدلهکه بمعنی آموزانیدن 
والهام کردن است . بیادداشت شماره ه از بند ۱۱ اذهات ۲۸ نگاه کنید . 


__- سرای نك یا خان‌ومان خوب 7 هوشیتی رم ریلباری و ۱ 
پیادداشت شمارث؟ ازیند ۱۰ از هات ۷۹ نگاه کنید . 
۸ - 


ازسرای نيك بهمن (وهومننگه - منش‌ني) وسرای مزدا و آش (راستی) 
بپشت اراده شده است . 

۵ پیوستن ( ما۰۳ )2 بوج دیا _ زر (یتوگ 
سای . ومد اسم مفعول آن یوخت ۹(۵مد. هاءد۵زکه دربنده 
ازهات 4٩‏ آمده پعنی پیوسته . یوجآناد اصلا بمعنی اسب یا چارپای دییگر بکردونه 


رن یاد داشتهای پنج گاتها 
بستن است . دربند۷ ازهات ۵۰ بمعنی مجازی است یعنی بر انگیختن ودربند 4 از 
هات 44 بمعنی بهم پیوستن ودربند۱۱ ازهات 47 میتوان‌بمعنی برانگیختن‌وواداشتن 
و آغالیدن گرفت . 

اذیوج زر درفارسی داز بوغ که بوخ هم در فرهنگها باد شده بجا مانده 
است ودر فرهنگ اسدی چنین تعریف شده : «یوغ »* آن یود که بر گردن گاو نبند 
بوقت زمبن‌کندن » بوشکور گفت : 

ور ایذونك پیش تو گویم دردغ دردغ اتدر آرد سر من بیوغ 

بوغ در ,پلوی یوگ 6 دز سانسکریت 82 درلانینی عتیوداز ‏ در زبانهای 
آلمانی وفرانسه وانگلیسی 700 وناز ,ععا0, ازیوخت 98 که دربخشهای 
دیگر ادستا بسیاز آمده چنانکه در آبان يشت پادهٌ +ه و در مپر یشت بارةٌ 
۶ صفت جفت در فارسی بجای مانده است . بر گشتن یاء در سر واژه های 
اوستا به چيم در فازسی مانند بسیار دارد چون بیم میت فصو اج 
یاتو بهسید. دار < حادو . پام دی سرت فصطقلا > جام » یاکر 
نهسروسل. . تفتلقر بت جگر وجزآن ۰ 
 -۶‏ نام و آواه یا شهرت که از آن نام و آوازة نيك اراده شده همان واه 
سرونکه خد سد« و رم طضه هرد میباشد که دریادداشت شمارء ۸ از بنده۱۰ 
ازهات ۲۸ گفتيم بمعنی سخن و گفتار است . هتوسردنکه ‏ برعبرطاده ام دوب . 
طاضد۲صعمقط که در فارسی خسر و گوييم یعنی نکنام هو ۰3 بط خوپ + 
مرونکه ‏ سیون طقف 
9 جتر( کسمی ۰۴ ) ازمسدر هر ی معط ادرگزارش 
پهلوی پاره؛ازیسنا۱؟ (هفت‌هات)وازء کد‌تاءسم۰ که ازهمین مصدراست؛گرفتن 
ژلرم« ‏ ترجمه شده است.نگاه کنید پیادداشت شمار ٩‏ اذبند ۱ اذهات۲۹وبه : 


٩۴ 5‏ ,ع0002(مط) توظ جرم بیصن ۲۷ وه ط‌وزصهتنا اش 


سنا ء هات۳۰: بند۱۱ ۳ 
کت آین ‏ فرمان » دستور < اوروات و ۵ چرسمق‌رر ۵ دریند۱ 


۱ ازهات۳۱ ودربند ۸ آژهات ۳۶ ودربنده۱ ازهات ۶۶ نیز آمده. 
یاز دشمی بند 








در گزارش پپلوی واوربکانیه اسلادوت یی طاه هب۵ 
هیئت های دیگر این واژه‌اوروت <۵ دصیس هنن دربند ۳ از هات ۳۱ 
اورداتی لوسر . 67 در بندی اژهات ۶7۰ اوروانپا دا در سم وم تیا 
۵ دریند؟۱ ازهاته۱ نیز بمعنی پیمان وروش وفرمان ودستور و آموزش‌است ۱ 
 - ۴‏ بجای فرو فرستاد فحگسا. آمده از مصدر دا یبد ۵ 
دادن » نبادن » بخشیدن . 

۴ - دریافتن ( فد نم تض مس )ازمصدرسج فدد۳ ۰ 5۵6 بیاد داشتن ؛ 
آموختن ‏ در گزارش بهلوی نیز آموختن سپرس۱۱۴ . دریندا آزهات آه یز آمده 
است . 

ِِ_- آسایش -<خویتی ید از مر کب استازهو مد . . تاطخوب 
و ایتی ومه. فا ازمصدرتي ۰۵ (1)شدندفتن. آمدن . بیادداشت شماره 
۷ ازیند؟ ازهات ۳۱ نگاه‌کنید بنا براین « خوبتی * یعنی خوش دوش ؛ همچنین 
وازءٌ دوژیت ربلد یت و0 که در بارء ۰ از فروددین پشت ژدریارة۱۹ 
از رام يشت آمده از دوژ .وربا ۰« و ای دم‌ند. .ها اسم مفعول ی 
۰ آمیزش بافته بعنی بد گذر یاداهی که از آن‌پدشواری گذرند ؛ درباره هو و دوژ 
پیادداشت شمارة ٩‏ از بند ۳ همین هات نگاه کنید . 


9 - رن‌انیتی ادعب ( 6( ۰ 4 پیادداشت شماره ۳ از بند۸ 
همن هات نگاه کنید . 
- زیان س رگ ژ یرم مدرم . طنبهحاعدت ‏ همین واژه است که در 


فارسی دیش 7۵5۳ گویيم بمعنی رخ (دلریش) » دریپلوی نیز دیش لدیه ازمصدر 
رش موی طععت درپلوی لدردیمین 0هاآو6: یعنی دخم ردن یاآسب 
زدن و زیان آوردن » از همین بنیاد است رائنکه ( یلاس لدد( کدترم میا . 


۹۴ بادداشتهای پنج آاتها 
24202196 که در بند ۳ ازهات 4٩‏ ودربند ٩‏ ازهات ۱ه آمده ونیز بمنی دیش 
وژیان و گزند است . 

در گاتها اذاین واژه » بویژه ذیان و آسیبی که در روز بسن به پروان کیش 
دروغن وبزهکاران رسد ازاده شده است » در ایتجا یاد آور هیشویم که وارء زیان 
در اوستا زبانا .واه نیت 722 و زبانی کددس(د. ‏ :278 از مصدر 
6 ند نیم 278 است » درفرس هخامنشی دیا 1172 يعني ذیان دسانیدن ۱ 
۷ دیر پایا < د رگ سل بع بر . در بخمهپای دیگراوستا 
درغ ۳ 8 , درفرس هشاهنشی‌در کک وه یعنی دران بلند» 
دریپلوی ود 2 ودرفارسی دیر واژء درنگک ددله درپهلوی‌وفادسی باو از 
اوستایی‌درِ ک در غ یکی اسث وآزهمین بنیاد است دراجنگه 9 سیوم رم . 
طضه۹78 که‌درفارسی‌درازگو یم دربندا" آزهات۲۸ بصفت در کایو ملع تج سرد 
با زقووتد برخوردیمو بمعنی‌پایداز گر فتیم+دارج 3 . 7 که‌بمعنی‌باییدن 
است دیشه این واژه هاست » واژه‌های دیگر که بالین‌صفت آ میزش‌یافته دراوستابسیاد 
است ؛ از آ نباست‌دد گوجیاتی وملین ۲ تسرد تاو[ ۵ودتج که در 
بند ه ارهات ۳۳ ودریند۲ ازهات ۳ آمده یعنی زندگی بلند یا زندگی جاودانی و 
دیر بای درگو بازو 9س( :یط -رسکد. «عف۹2:28۵ که درپار؛ و از هات 
۳۸(هفت‌هات) آ مده‌یعنی‌در از بازو » درغرآنگو ش تمل) 1و - مسر رنهرس: 
اوه ةطودیهه_ که در پارة ۱۱ از ارت پشت آمده یعنی دراز انگشت » در 
مجمل‌التو ادیخ دراز انگل ( ص ۳۰) 
 - ۸‏ سود ؛ بخمایش - سو ددم« هجو , همچنین در گانها سوا 
فه بذ ددنه. ‏ 52978 آمده ۰ درپپلوی سوت ثباع ودرفارسی سود گوييم درنی٩‏ 
ازهات ۲۸ نیز بواژه سونگه قو وی طذه2۷ برخوردیم که نیزیپمین معنی 
است ودریادداشت شمارمه ازهمان بند گفتیم که مصدراین داژه‌سو ‏ ت ۰‏ ناه میباشد 


بعنی سود بخشیدن : بسا دراوستا وارهٌ سو 5273 بمعنی بخشایش است » بب‌ادداشت 


پستا ء هات۳۰» بند ۱۱ ۹5 


شمار؛ ه از بند ۱۲ ازهات 4۶ نگاه کنید . 

4 - پس ۳۹ آلپی تائیش مدزعه .مس دویه .. طلها-آاي دریند 
۱ از هات ۳۶ تائیش ۲" دنمس . 8عنقا آمده و در بند ۷ ازهات 46 
تائیش سم درب . 8 یعنی پس آنگاه» اینچنن » اینگونه » همانا ۱ 

۶ - _ بکام‌یاخوش - اوشتا دیهرهمس.۰ شافناءاین‌ژاژه بسادراوستابمعنی‌بخواهش 
وبکام وبآرژو آمده وبساهم پمعنی خوشی ونیکویی ورستگاری. ادشتی . دوم . 
تاونا که دریند؟ ازهات ۶۸ آمده بمعنی کم وخواهش نیزمانند اوشتا ازمصدروس 

وا تقد 7۵8 در آمده که بمعنی خواستن ؛ خواهشداشتن » آرزو کردن است . 
پیادداشت شماره ۱۲ اذبند ۲ ازهات ۲۹ وبیادداشت شماره ۸ آذبند ۱۱ از هات ۳۱ 
نگاه کنید. 


و و 


(امنود گات : بسنا. هات ۲۱) 


4 عی بندأ ٩‏ - بیاه اوردن <ٍ کر رم و . ) » از مصدر هر 
جد #یرلا._ تدص . بیادداشت شمارة ۲ از بند؟4 ازهات۹]نگاه کنید . 





از همین بنیاد است هوعرتی برد 6 () مر ۰ )تون ( خوب پركت ) که 

در بنده۱ همین هات آهده است . 

. فرمان » دستود - اوروات د ورسص . 22 دوبار دراین بند 
آمده . بیادداشت شمار۱ ازنند ۱۱ از هات ۳۰ نگاه کنید . 

ِ ضمیر «زان» برهیگردد باهورامزدا رن امشاسپندانش ۰ 

 - ۴‏ آگاهانیدن » آموزانیدن ( دداویعراس6. ) < سنکه 
وو سورع «شهی یادداشت شمارة۱ ازیند ۶ از هات ۲۹ نگاء کنید . 

۵ -._._ ناشنیده آگوشت ‏ سخددالمند. _ هاهناع-* صفت است, از سم 
که ازادوات نقی‌است بعنی نه و از گوشت تع<دارم. سم داعتاق اس مفعول‌مصدد 
گوش ثه‌دیی. ددهاه گوشدادن . شنیدن . بیادداشت شماره ۳ از ند ۸ آرهات 
۹ گاه کنید ۲ صفت ناشنیده بمعتی تلخ نا گوار وتاخوش ژدشوار است . 

٩‏ از دروغ < دروج درب ژاع کیش دروغ با دیو بسنا اراده 
شده دربرایر دین داستن < آش مئیت. فقو , 

# جهان » کیتی < گنها قمنمفه سم 528008 بیادداشت شمارة؟ 
از بند ۶ از هات ۳۰ تگاه کنید . 

۸ -._ باه کردن ( ایام دمن ) < مرنج سل و۳ ۰ 
6 مرانیدن: نیست کردن ؛ نابودکردن » کشتن , تباه‌کردن.در گزارش پپلوی 


سنا ء هات ۳۱ بند ۲ ۷ 
(عزند)مود نجینیتن مر لریج یر صعانطغز[نادد درتوضیح افز وده شده تباهنیتن 
مر نع ۱۵ معالصهط08ه] تیاه کر دن چنانکه در بند 7 ازهات ۵۳ وددبند! از 
هات ۵ ودربند ۱۰ ازهات ۵۱ نیز بفعل مر نج برمیخوديم » از همين بنیاد است مرد 
کف که در یادداشت‌شمارة ۳ از بند ٩‏ اهات۳۲ سخن داشتیم » از 
برای داژه های دبگرازهمین بنیاد بيادداشت شمارة *ازبند۱۱ ازهات؟؟ نگاه کنید. 
4 بجای « بسیار خوش » دهیشت باسند نهد . عاهوتطد۷ < بپتر 
آمده »بیادداشت شمارة ۱ از بند ۸ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 
۶- _ دلداده : بجای این داژه درزدا کیرل یه کیت ت22 آمده ‏ 
در نسخه بدل کامی. - 2 صفت است » برخی آترا ازاسم زرد ک( و 
ده ( عررر کبک دوه ) که بمعنی دل است ودربند ۱۲ از همن‌هات 
آمده واژ مسدردا ‏ اس ۰ 05 ( دادن ) دانسته اند بارتو لو مهعهمته[0ط14ظ آ تر ۱ 
برابر واژٌ سانسکریت 003 دانسته بمعنی مومن و معتقد گرفته است , واه 


و 


۱۳۹۹ لایر ردص دبیم ۳ ور 
زرردائیتی گم کید س 0۸1 2و۲و2 ) وه کید« ۰ )که 
دربند۱۱ ازهات4۳ | مده‌بم‌عنی‌ایماننو اعتقاد است ؛ زرزدیشت لا رود ینم ند - 
ماوت عووه ( کاس وودتهرر. 2۳2202 )صفت تفضیلی استکد دریند ۷ از 
هات ۵۳ آمده پعتی با ایمانتر وبا اعتةادتر ومخلصتر يا دلداده تر وبا وفاقر . زرزد! 
و وا هاپی که از ان در آمده از هر بنیادی که باشد معنیهایی که بآن داده شده 
مناسب هی اقتد. 
واژه هايي که بیگمان از زرد کو شم 2هتد2 ( دل ) در آمده : 

زرد به کو 6 تم ندید ۰ 02۵ وو2 بمعنی دل با هیان وم رکز درپارة۴ از نخستن 
فر گرد و ندیداد » زرد عنیائی نایک ند دس د 2227201۵-0 بمز 
شکستن یا بدل سیب زدن درپاره۱6 ازهمان فر گرد وجز آن آمده‌است. بیادداشت 
شمازة و از بد ۱۱ ازهات ۳ نگاه کنید ۱ 

دومین ۳ ِ ۸ - چون < _یزی تاک 721 هشت بار در کانبا 
سست منت امده : هات ۳۱ بند ۲ » هات۲ ۳یند 7 هات۳ بنبدت‌هات>6ءنند 


۹۸ یادد)شتهای پنجکاتها 
1 وبند ۱0هات۸بند ۱ وبنده . هات۳ه بندا» ازحروف دبطاست بمعنی چه » که » 
چون ؛پس » آیا, آری » هرچند» اگرچه. در گزارش‌پبلوی : «آن» «اگر»,«که». 
_یزی ۳۵ هگد. :72 با بای کوتاه دریخشهای دیگر اوستا بسیار آمده 
ودرهمه جا درگزارش پلوی مر (هت) -< هکر سلفلا تحتعط( ‏ زگ ) 
شده ؛ باین معنی‌در گانبا درست نمیآید » در گزارش پهلوی درمیان هشت بند از کانها 
که برشمردیم دوبار هکر ‏ اگر ترجمه شده . درشش بند دیگربجای آن دد پهلوی 
« که » و « آن » آوزده شده است . 
- ر اه < آدون ترگیدسل( .. صوقه ,در بخشهایدیگرا اوستا آذْون مدق 
کلم( در گزارش بپلوی همن بندازهات۳۱ راس ‏ میهد یعنی‌راه در 
اوستا باین واژه‌بسیار برمیخوديم . چنانکه در گانها : هات۳4 بند۳» هات 4 بند ۳ . 
 - ۴‏ پپتر < وخینگه یاسع:«سات . طقدظلهت ‏ بيادداشت شمار؛ه 
از بند۳ از هات ۳۰ نگاه کنید . 


۴- برگزیدن دذدسري. ور باس "8 يادداشت شمارث۷ از 
بند ۲ از هات ۰ نگاه کنید . 
4 دیدار تس آئیبی درشت دزی - گ () دارهرس هاووردل-1طانة : از 


جزه آببی ددزی. دازمصدر درس سمل فد ۰ حوتد0 دیدن (ببادداشت‌شمارء 
۱ از بند ه از هات ۲۸ نگاه‌کنید ) » این واژه در این بند اسم است اما دربند ه از 
هات ۰ه چون صفت بکار رفته‌به‌عنی بدیدار : نموداز » بدیده آمدنی » دیدنی » آنچه 
پچشم آید , آنچه بادیده توان نگریستن . این صفت دربخشهای دیگر اوستا آتیوی 
دیفت زرد گلهد - و سل نزهریر. دنه آمده‌چنا نکه‌درفر وردین‌یشت 
یار ۱۵۲ . درشت واعحصو اسم مفعول است ازمصدر درس‌ده:د1 (دیدن) در تأتیت 
درشتا 5و ۵ هرس فاوددهه 

۹ ازینرو ست آیش دوه وله درید۱۱ ازهات ۲۸ بان بر خور دیمژدر 


بند ۱۱ از هات 4۶ خواهيم برخودد : اژایترو » اذبرای اینکه » چون . 


سنا هات ۳۱ »ند ۳ ۹۹ 
-- آمسین ۱ ده در چا د . ) : از مصدر ی .۰ آمدن رفتن ؛ شدن 
دریادداشت شماره ۶ ازبند ۱۱ ازهات۳۰ گذشت » در فرس هخامنشی نیز گی (1) 
دراین بند چنانکه در بند ۲۰ از همین هات‌ودربند های ه + از هات ۰ با جزء ‏ 
سه. _ آمده و در بند ۳ اژهات ۱ه با جزء آ و پاجزه هام آمده سس ری د. 
ذ بصوط 2 و با جزء پئیتی زم‌بردم‌ي ._ تالدع دریند ‏ از هات ۳۶ ودرتد ۱۱ 
ازهات 2٩‏ و در بند ٩‏ از هات .ه آعده بمعنی پذیره شدن » بیادداشت شماره > 
ازبند ۸ از هات 45 نگاه کنید . مصدر ی ۰۵ بسا با جزه‌های دیگ رکه هريك 
اندك تغییری بان میدهد در اوستا بسیار آمده وسا هم بی این جزه ها امده » در 
خود گانپا : بند ۱۶ همین هات و بند های ۱ و۱5 از هات 2٩‏ . 

#۸ داور يا زد < رتو شممد. . تاه » پیادداشت شمارة ه از بند ۲ 
از هات ۲۹ نگاه کنید . 
۵ سب بجای گروه آنس اد ود ید . هعچ دسته, فرقه دو گروه با دوفرقه و 
دو دستهُ دینی مراد است : مزدیسنا و دیگر دیویسنا . 

وارءٌ آنس 2 با وارء ران ای ۲802 که دربند ۳همین هان آمده 
بیگمان یکی است ؛ چون ریشه ۶ بن این واه پسین روشن است از دریافتن معنی 
آن که بزودی یاد خواهيم کرد بمفبوم آشن پی خواهيم برد . 
 -۶*‏ شناختن ( یاسعهویه )وید فاد فذ بیادداشت شمارة۷ از 
بند 4 از هات ۲۸ نگاه کنید . 
- زندگی کردن ( لا دد سم ک نمی ۰ ) چد چی اد . :1 یادداشت 
شمارهٌ ۸ ازبند ه از هات ۲٩‏ تگاه کنید. 
0 مزا خشنوت !۰۳۳۹ داد » در بند٩‏ ازهات۱ه نیز 
آمده از مصدر ‌نیا زد. هد خوشنود کردن ( بیادداشت شماره ۱۰ 
سومین ند | از ند ۱ از هات ۲۸ نگاه کنید) » در اين بند چنانکه در بتد 
سح . » از هات ۱و از خشنوت , سزا اراده شده [ نچه دز خود است و 


۱۰۰ یادداشتهای بنج ۴انها 

سزاوار است * خواه باداش کرداد تبث وخواه بادافر اه کرداز بد ۳ در هردو بند 
سین ازسزای دو گر وه است » چه مزد بسنان تیکو کار وچه دیو بسنان بزهکاز . 
رک خرد : بجای این واژه متنیو هد زد بازطنقه آمده » پیادداشت 
شمار؛ ۲ از بند ۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

- آذرت آتپر مدرم طخ آتر سر بل ها آتش ۳۳ 
آزمایش روز بسن که از آهن گداخته و آنش خواهد بود دربند ٩‏ از همین هاتو 
دریند ۷ از هات ۳۰ ودر بند ع از هات ۳۶ ودریند ؟ ازهات ۶۳ ودر ند ازهات 
۷ ودر بند ٩‏ از هات ۵۱ نیز باد شده است . 

۴ - آموزانیدن( «ودیه: )حدچش ۲دیی. طعئة با چیش ۲ینیو. 
وه ( کیش سل که ۰ ۵50 دربسیاری ازیندهای‌گانبا از آن معنی‌توید 
دادن و بیمان کردن بابشادت دادن و وعده کردن برمیاً ید چنانکه در ها ۳۶ بند 
۳ > هات ع؟ ند ۱۳ هات ۵ بند ۰۱۰ هات 4 بند ۱۸ هات ۶۷ ند و بهات 
و بتد ۳ هات ۱ه بند ه . همچنین دریند ٩‏ از هات 4۶ معني باز شناختن واز آن 
کسی دانستن از آن بر هی آید » در بند ۱۵ از هات ۵۱ باجزه پرا آمده : 
زم ملس ۲ بل . داعله-0۵۲2 بمعنی پیمان دادن «بیش‌ینی گردن وامیده ادبودن. 
مصدر چبته ۳ده . طانع( کت وسئلا ۰ 2603) که‌در بند۲ آزهات ۳۳ودر 
پند٩‏ ازهات45 آمده بمعنی آموزانیدن‌استومصدرچیت . ده ۰ ینت( کیت 
ومیایا ۰ اعد ) که در پند ۱۱ ازهات ۳۲ و در بند۱۱ از هات ۵۱ (دداین بند 
پسین پاحزم اد . ) آمده بمعنی اندیشیدن و آ گاهاندن است و با مصدر چیش 
«ددهد._ وله یکی است و بمعنی آموذانیدن در بند ه از هات ۳۲ با حزء فر : 
ملس بو لان-1۳3 آمده است . واژه هایی که از این مصدرها در آمده دراوستا 
بسیار است » از آنباست‌در کانها چیستی ‏ مدهدد. بمعنی اندیشه و شناسابي در 
بند؟ ازهات۰ ۳ در بند ۲ ارهات ۶۷ دربند۱۱ ازهات 4۸ , در بند ۲۱ ازهات ۵۱ . 


چیستیآاداة بمعنی آهوزش و ثپش ودانش و آیین ودستوردینی و کیش درند, !۱ از 


یسنا ؛ هات۳۱ بند ۳ فف 


مات ۶ع دربند و اژهات ۶4۸ در بند های + و ۱۸ ازهات ۵۱ . درقادسی اد این 
پنیاد وا کیش بجا مانده که در خود اوستا کیش ج مثیم دطعهه 
آمده و سیار بکار رفته » در گانپا . در بند ۳ از هات 4٩‏ نیز بان بر میخوديم 
اما از برای کیش دروغان بکار رفنسه در برایر وین پام(عژم. ‏ ۵«هته۲ دین و 
آین داستن ( بیادداشت شمارة ۷ از بند ۲ از هات ۳۰ تگاه کنید ) ۰ گذشته 
از گانپا در بخشهای دیگر اوستا کیش 12602 بیمان معنی کیش در فادسی 
بکار دفته پعنی دین چنانکه در بسنا ۲۰ پارة ۱و جز آن . تکیشی < کیش 
نیز در آوستا بمعنیی آموزگار آمدهه بویژه آموزگاد دینی ‏ چنانکه در کانها : هات 
٩‏ بند۲ دراینجا این واژه ازبرای آموز کاردین دروعن آورده شده اما درحاهای 
دیگر اوستا از برای همه آموز گاران دینی بکاررفته چنان‌که دروارَه آجوکر بوتکیش 
زم بط د در وس دوس حطو8ه- 22076 یعنبی نخستین آموز گاران 
کیش . این واژه‌دراوستا هميشه اذبرای نبکان و پارسایان که‌مردم‌را براه راست خوانده 
و آین تيك نپاده » بکار رفته است. بحلد دوم بشتها ؛ گزارش نکارنده صفحه ٩و‏ 
نگاه کنید . 
تکتش حطفقه لا کیش از مصدر چیش حفتة (< کیش طقه ) در آهده 
است . بنام پوروچیستا لیر رد ددم سم شافنعتاتد۳0 دختر زرتشت یعنی 
«پردانا با بسیاردان » در بند ۳ از هات ۳ه بر میخودیم . بادداشت شمارهٌ ۱ از 
بند ۲ اژ هات 4٩‏ نگاه کنید و بگفتار چیستی <- چیستا درجلد دوم یشتپا صفحه 
۷ - ۱۵۸ . 


6 هماورد : درمتن ران سید و2۵9 آمده , دربتد۱۲ از هات ۳ و 


در بند 1 ازعات 2۷ ودر بند ٩‏ ازهات۱ه نیز بان برهمخودیم » دربند ۱۹ از همن 
هات دانن ریت هجو امدی این واژه ناگزیر با واه نس ار دک یه 
دنه که درد پیش درشمارفه گذشت درمعنی‌یکی است واز ان دو دسته دینی با دو 


گرده مزدیستا و دیویستا اراده‌شده بادو فرفه که در سر دین راستین د کیش دردغین 


.۰ پادداشتهای :نج گا تها 
باهمدیگر در ستیزه ونبرداند . رن 02( هو که در پارة ۲و از فر گرد هفتم 
وندیداد آمده یعنی پیکا جنگ چنانکه در گزارش پپلوی همان باره‌نیز به ۳ 
۵ وس ۳۵0۵7 (پیکار) گر دانیده شده‌است,همچنم و اژة رانن‌در کاتها در پندهایی 
که برشمردیم » در گزارش‌پپلوی پتکار تاران . (۶۵ وسلم‌سای, . مصقتفاتقتنهم 
شده آست . 

هم آرن تسه-ملیزد ۵-ط در پارة ۳۱ فروردین يشت بمعنی 
پیکار و رزم و نبرد است » چنانکه در فرس هخامنشی ( در سنگ نيشتهُ بیستون ) 


مر مس 


هم‌ارن 22 ۳و- -79۳بهمین معنی أست + هم اه رم نع و و و خطاجتو‌صصو در 
پار ۱۲ ارت یشت و دد پارث ۹۸ مپریشت ۶ بسا در پاده های دیگر یشتها بمعنی 
هماررد و دشمن است . در فرس هخامنشی نیز هی آز ده - بیمین هعنی است 

در سانسکریت 293 یعنی حذات . مصدر آر ۳ که در و 
جخامنشی بمعنی جتبیدن وبگردش در آمدن و در رسیدن ودر آمدن است ریشه‌این 
واه هاست . باجزه 1 سم دریند ,۱ از هاتِ ۶۳ بمعنی در رسیدن ودرآمدن 
است و با جزه قرا : لایرس «هة دریند۳ ازهات"؟ یعني فراز آمدن » وبا 
جزه بثیتی : داي را ۲2111-۲ دریند۲ ۱ ازهات ؟یعتی بستیزه در آمدن 
یا بذیره شدن وبذیره آمدن . همان و اژه است که در تراد رم‌م باه لادم 
بهلوی و ردیر ه فادسی دیده مشود «کنارنگک پسررا پذيرة اوفرستاد بنشابور» دیباچه 
شاهنامه ابو منصوری در بیست مقاله قزدیتی جلد دوم صس ۰۲ . ببادداشت شمادةً * 
از بند ۸ اژهات 4 نیز نگاه کنید . 

مسدر از لا طه با حزء ادی دفد ( - اوز ‌ِ 2 )و [ 

سم. ‏ 8در بند ۱۲ ازهات۳۳بعنی خویشتن بکسی نمودن پابسوی کسی دفتن» در 
این بند نظر بوزن شعر اوز ع" زیادتی است ؛ افزوده شده است . مصدر ار 2۲ با 
جر های گوناگون که با هر يلت انداك تغیبری درمعنی داده شده , در اوستا بسار 


امده است . همچنین و اه ار 2 بمعنی بعشودن وبپره رسانیدن و برخوردار کردن 


سنا ء هات ۰۳۱ بند ۳ وف 
وارزانی داشتن در ارستا بسیار آمده چنانکه در گانبا : هات ۳۳ بند ٩‏ » هات ۳6 
ند ۳ هات مج بند و . 
 -‏ بر‌گزیده : چزدنگپونت سین دما کجداضه8دهه 
(۲سمووط بيس ددم ری .)در بند ه از هات 44 نیز آمده ‏ میتوان آن را 
بععنی فرزانه یا هوشمند گرفت چنانکه در گزارش پپلوی به دیچارتار 4۱ سلص‌سا 
8۲ کردانیده شده است ‏ بیادداشت شمارة ۷ ازبند 4 ازهات ۲۹ نگاه کنید . 
_. آموزش, فرمان » دستور ‏ اوروت د ۵ دریرم‌ ید ۰ ۷۵4۵نا اپیادداشت 
شماره ۱ از بند ۱۱ اژهات۳۰نگاه کنید . 
۸ گفتن ( فاتطلست. ) > وج یام۳ ۷۵ بیادداشت شمار؛ ۷ 
از بند ۱۱ اهات ۲۸ نگاه کنید . 
 - ٩‏ بدانیم « ویدوتوئی یایژیر(طد. نقمهب3۵» ازمسدر وید یادق 
0 دانستن » دریافتن . بیادداشت شمارء ۷ ازبند 4 از هات ۲۸ نگاه کنید : 
٩ب‏ از برای واژه های زبان و دهان بیادداشت شماده ٩‏ از بند ه ار هات 
۸ ۶ بادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱۱ اذهات ۲۸ نگاه کنید . 
 - ۱‏ زنده باجاندار -جونت دسا ۰ هت ازاین واژه مردم اراده 
۱ در آمده که در یادداشت شمازه۸ اژیند ه 
ازهات ۲۹ ودریادداشت شماره ۲ ازبند 4 ازهات ۳۰گذشت . دربنده۱ اژهمین هات 
و دربندهای ۱۲۱۱ ازهات ۳۲ جیوتو دوم« "از بمعنی زندگی ازهمان 
بنیاد است » همچنین است جیاتو ناددسد۰ قرو که در بند های ٩‏ و ۱۵ از 
هات ۳۲ و درد ۶ ازهات 71 ودر بند ٩‏ آزهات ۵۳ آمده ود جتی یمد . 
لت که در پارة و از بستا ۳۸ ( هفت هات )آمده است. 
. گروانیدن / تا نیم( ۵ بر دی )سور با بط . ۲ ببادداشت‌شمارهة 
۷ از ند ۲ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 


۱۰۴ بادذاشتهای پنج تاتها 
ِ- خوانده‌شده < ک درو 6 - 2۷ ازصفت زو یه ؟سط دزیر 2305 


۳۹ اسم مفعول) درتأتیث ز توب ) بط ددسد .22092 آزمصدرزه 
چهار مین بند 





زد که بمعنی‌خواندن و بباری خواستن (استغائه کردن)است 

زو ده وزیا گله ۰ 298 باین معنی در اوستا بسیار آمده ؛ در کانها : 
هات ۳۳بندم » هات 2۳ بند:۱ ۰ هات 2۰ بندغ ۱‏ هات 4٩‏ ند ۱۲ هات ۵۱ بند 
۰ ازهمن بنیاد است رون کسد«سد. ‏ «ه۷هتبمعنی خوانش (استغائه) که دربند 
۳ ازهات۲۸ودر بند۳ ازهات۲۹ آمده است » صفت دوش وبا ودده- سود زس. 


01-5 یعنی بدخوانده شده يا بد تام در بند از هات 2 امده است . 


ی 
مصبر زبا 202 - زو با در گزارش پهلوی به خواندن گردانیده شده ؛ 

زبایشن درپپلوی و پا ذند بمعنی استغاته است (بجلد خرده اوستاء گزادش نگارنده؛ 

ص‌ ۷ نگاه کنید )» پیادداشت شمارء ۸ از بند ۳ اذهات ۲۸ و بیادداشت شماره 

. از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه‌کنید‎ ٩ 

 - ۴۳‏ نگاه‌کنید بیادداشت شماره و اژبند ٩‏ ازهات ۳۰. 

 - ۴‏ دربارژاتی نفد . . نلوه ( لها ی .) ایزد پاداش پیادداشت 

شمارة و ازیندء ارهات ۲۸ نگاه کنید وازیر ای آرمئیتی ساده‌اشت شمازة۳ از ند ۳ 

همان هات نگاه کنید ۱ 

۴ آرزو داشتن( د لو سید سم ) < ایش دثت ‏ طدادرخواستن » 

خواستار بودن » ایش «دذ نیز دروستا بمعنی برانگیزانیدن وشتابانیدن و کسیل کردن 

است چنانکه در بند + ازهات 4٩‏ در فرس هخامنشی آیش«نه نیز بمعنی گسیل 

داشتن است چنانکه در سنگ نبشته داریوش بزرلد در بپستان ( < پستون ) » 

بیادداشت شمارة ۱۲ ایند ۶ اذهات ۲۸ نگاه کنید . 

۵ - بیجای شپر بار خشنبر 1 مطاهطی: آ مدی بیادداشت 

شمار؟ از بتد ۳ ازهات ۲۸ نگاه کنید . 

1 - _آ. ترومند : تگاه کند ببادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ از هات ۲۹ . 


سنا ء هات ۰۲۱ بند ه ۷۱۰ 


۷ بالندگسی با بااش و فره و فزایش ( ترقی ونمو ) ورد فا ور 
01 از مصدر ورد پام لطع شت ۷۵۲9 » دریپاویدالیتن رسلادمر, درقادسی 
بالیدن گویم ؛ در بند ۳ ازهات ۱۸ بان بر خوددیم و دریند ۳ از هات 2 ود بند 
؟ از هات ٩‏ و در بند ۳ از هات .ه نیز بان خواهیم بر خورد» بوارهٌ ورد مانم 
باس قی چ . «صجصج‌ده: در پنی>۱ از هات 4٩‏ نیز نگاه کنید . 

۵ چرره شدن» دست یافتن ؛ شکست دادن ؛ پروزی یافتن ؛ برتری یافتن 
) وان [ نی 6 سر . )ون پایم( ۰ ۷27 در اوستا سار آمده ۰ درکاتپا : هات 
۸ بند ۱و بند ۲ ؛ هات 4٩‏ بند ۶ , هات ۳ه بند ه ۰ از همین بنیاد است وتا 
واه ژم لس قصقطهت که در نند ۵ از هات 44 آمده بمعتی پروژی (فتح) : 
ون ۷۵۶ در اوستا » چنانکه در فرس هخامنشی بمعنی خواستن و خواهشداشتن 
ودرست داشتن است » در یادداشت شماره ۳ ازیند۸ ازهات ۲۸ گذشت . در سنگک 
نبشتة بیستون باجزء بتی وجزء 1 5 بمعنی درخواستن آمده است همچنین ون 
یامز. بمعنی سود بردن ویدست آوردن است ‏ بیادداشت شمارة ۷ ازیند ۶ 
ازهات 4٩‏ نگاه کنید . 


نج بی | ۱ - آگاهانیدن یاکنتن( وامطبس. )2 وج وادم. 





۶6 بیادداشت شماره ۸ ایند ۳ همین هات نگاه کنید. 

. بهتری ‏ وهی ن که پاید رم ررمویع . . طضهترطعت یاداش بهی مراد است ؛ 
پیادداشت شماره و ازیند ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

 - ۴‏ بازشناختن ( وایم: ددسد . )از مصدر وی چی یایب . تب 
بیادداشت شمارء ۸ از ند ۳ ازهات ۳۰ نگاء کنید ۱ 

۴ - دریاتن ( وایقدهلا. ) ازمسدر وید هادگ: ‏ ۷3۵ ,بیادداشت 
شماره از ند ۳ از هات ۲۹ نگاه کنید . 

 - ۵‏ ییاد سپردنمندانیدیانی ‏ 6)جوسدودرسد. نقوقنهفجوه (عمت) 


درند۸ازهات >> نیز آمده : ۳ من 6 ۲ . ( از مصدرمن دز ور 


۱۳ باددا شتهای بنج گانها 
اندیشیدن) و دائیدیائی فسدد ویدسرد ‏ ۹۵10721( ازمصدر دا گید ۰ 3۵دادن)؛ 
دئیدیاتی زمهه ژددسد۰ ن5و0نفه (ص )بمعنی‌دادن و بخشودن‌در بند۲۰ ازهات۱ه 


م 


| مده بهمچنن‌دربنده ازهات۳ه وازهُ من <۳5با مصدر دا 98 بمعنی پمنش‌دادن یاییاد 
سیردن بکار رفته است » بیادداشت شمارة ۲-۱ از پند ۶ ازهات ۲۸ نیزنگاه کنید . 
- رشك - آیشی 6 )دصرد . وداج درمعنی این واژه اختلاف کر ده‌اند 
جنانکه بار تولومه عدصمامط ت32 _ نوشته ۰ باید بمعنی رشت باشد و آرشینت 
زر 6 وس تدی ریا اجورودته که در سا ۵۲ بارة ۲ آمده صفت است یعنی 
رشکناك با رشکن (حسود) بنا براین ارشی اطده«دهیفت دیگری است از انسکت 
بر لیر وووید  .‏ ه88ته که دریستا ٩‏ بارة و آمده و در پارة ۱۰ دام یشت تکرار 
شده است ۰ در فارسی رش يا ارشكت و دد. بپلوی اریتث سلدربدو زد . 
در کتاب نیم دینکرد در فصل ۳۰ که ازمندرحان هات۳۱ سین رفته در ره 7 از 
دیو آرش برلودند 5 یعنی دیورشك پاد شده » بجای وازهٌ ارشی تطعوده که در 
بنده اژهات۳۱آمده . نگاه کنید ببادداشت وست ۷۰56 در 248 .ج 37 ,۲۵ .2 .3 .و 
در فصل ۲۸ بند هش فقر 44 ۱دیوارشات « دشمن کینه ود بد چشم * نع رف‌شده است . 
ِ- داتاح وید ونگه پاي ژدیسویت. ۱۱۲5 از معدر وید یاد و 


ششمین بند ۱ 0 دانستن * آ گاه بودن » پیادداشت شمار؛ ۷ ازیند؛ ازهات ۲۸ 


نگاه کنید. 
 - ۴‏ آشکراتهتتهیه رم مدق ددنم. .۰ 2۸1098 ,پبادداشت‌شمارة ٩‏ اذبند 
و از هات ۳۰ نگاه کنید . 
 - ۴‏ سخن - مانتبر 6 رو لس . حعطاجه ‏ یادداشت شماره از بند 
‌ از هات ۲۸ نگاه کنید . 
تن واژه هایی که به رسایی و جاودانی گردانيديم : نخستین هعورو تات 
رم تمد زریرم سر ۵)26تافط . همان است که در فازسی خرداد گویی ؛ 
دمن آمر تات نم 6 ) وق برقا ۱ 3۳9 با آمر تاقات ب6ع ۵ یمق مق - 


بسنا » هات ۴۱‏ بند ٩‏ ۱۰۷ 


تاج دهد فارسی‌مرداد ی امرداد» چنانکه میدانیم خر داد وامرداد از امشاسیندان 
یا از مپین فرشتگانند مانند چپار امشاسیند دیگر : ازدیبپشت و بپمن و شپریود 
وسیددارمن» حد| گانه‌از | نان‌سخن داشتیم. دراینجاچنانکه پیداست از خرداد وامرداد 
معنی آنها اراده شده یعنی دسایی و بیمر گی < جاودانی . در اوستا » در هرجا که 
هوروتات تقو هط و آمرتات 6 نام امشاسپندان خرداد وامرداد آمده در 
گزارش بپلوی نیز هروتات وامردات آورده شده ودرهرجاکه معنی آ نباازاده شده 
در گزارش پپلوی به هماك روبعن نو لردی. حفنطه-۵8<( همه روش ) 
و امر 2 زو بشنبه جوز نتانیه طص زان تمصع / بیم رگ ردش ( گردانیده 
شده , چنانکه در همین بند اژ هات ۳۱ هتوروتات یعنی دسایی ( کمال ) . هتورو 
یرد یریم 520772 در تأنیت هتوروا 3 تمد دربیم 81۲۷78۵ که جدا گانه 
دراوستا سیار آمده چنان‌که دربارة ۱6 از ستا ۱۹ ودزبازه های +" و ۸ از بسنا 
۸ حر ان صفت است یعنی رسا همه دزست (تمام کامی) . هدورو درسانسکریت 
تفه ودرفرس هخامنشی هرود وساتعط همان است که درفادسی «هر » شده است. 

فرهروم 2250707۵ در فرس هخامنشی » چنانکه در سك نيشتهٌ بپستان 
( کتيبة دارپوش بزرک در بیستون 4 آمده یعنی ددییم . 

آمرتات ۵ که حرف نفی | یب ور سر آن جای گرفته, بعنی بیمر کی 
پا جاودانی . در گفتار امشاسپندان از خرداد و امرداد سخن داشتیم . 
و بر افراختن ([ بات شاسگ. ) وخش يامت‌نی. طدددب 
دستن » زو ییدن» بر آمدن» اف ودن. در انگلیسی )4 در آلمانی۳۵6800,بیمین 
معنی در بند ۳ از هات 4۶ و دز بندد از هبات 2۸ از افزودن ماه و دستن کیاه 
سخن رفته است » گذشته آذابن » محنی بر افراشتن با افراختن وبلند کردن دبالیدن 
وسر برزدن از ان بر میآید چنانگه درهمن بند از هات ۳۱ ودر بند ۷ همین هات 
و در بند ۱۰ از هات ۳۳ و در بند ۱۱ ازهات ۳۶ و در بند ۱ از هات 4۸. وخش 


یر تم 
تاهنتدهنددر گزارش بهلوی دخشیتن یمرن طهال۵ | مده وتوضیح داده‌شده 


۱۰۸ بادد)شتهای پنج انها 
اوئوتن ۱۳۵۲ صعاقهه ( اقزودن ) در باره؛ وخش وتنام ایرانی رود 
جیحون -- آمویه که بایستی وخشو ۲۵:۵ باشد بعنی فزاینده و بالنده که جفرافیا 
نوسمان پونانی عدا) نو شته اند ؛ و رود وخشاب که یکی از بازوهای جیحون است 
وجشن وخشنگام 1 بنغستون حلد بسن گزارش نکارنده » صفیحة ۵۱-۰ نگاه کنرد. 
٩‏ - بجای آراستن در متن رایتبون دود ‌کد )۰ 2۵117۵۵ آ مده ودر 
سنا ۱۲ بارقا همین حمله از کلتبا تکراد شده است ؛ جز همین 
حصححت یکیار » دیگر در کانها باین واژه بر نمیخودیم اما واه رتتپو 
ند نهر کله یم : 26۵ که بنیاد آن است ؛ دربخشیای دیگر آوستا بسیار آمده 
است . دنتبو بعی آمیختن » بچیزی در آمدن » امیزش یافتن » پذیرفتن؛ چنانکه در 
تبریشت پارء ۱۳ وفروردین بشت پازه ۸۱ و فر گرد ۷ وندیداد یار »و . باحزء اپ 
8 یعنی رخنه کردن , داه یافتن . چنانکه در فر گرد ۳ وندیداد یار ۱۶ 
وفر گرد ۱۰ بارٌ 4۱ با جزء نی ر برديد. _ ثالهع نقوذ کردن » سرایت‌کردن 
آ لودن چنانکه درف رگرده وندیداد پارغ۲۸ وپار؛۳۳, باحزء هام عم #د6. متقط 
یم میخئن ؛ درهم بر هم کر دن چنانکه درمپر پشت پار۶ ۷۲ «ذامیادیشت‌پارة 20۸ 
جر آن . در گزارش بپلوی 6۶ ندعر۱ ( صداج8ط و یمیشترن ) صفاععصني 
کومیختن( ۱ میختن)؛ بوازه رلتپویشگر بت و کلود کم ٩‏ بر شم . ۵۵1۵۵۲۵ 
( میزشکر) که‌نام یکی‌از پیشوایان است دادای ششمن رتبه که‌امروزه راسبی کویند 
درحلد خرده اوستا گزارش بکارنده » ص‌ ۱3۰ نگاه کنید و باه دتپویش بجین 
س نان مسدنه ‏ لستا دز مجازه.2۶۱16»یالهرجام که ابرای آمیختن 
فشر ده هوم بکازه‌رود » چنانکه در باره ۸ ازف گرد ۶ و ندیداد آمده است . 
ِ- بجای فردوس خوانپر سب ژم و بو آمدی درفارسی خوار 
گویم ۰ دریادداشت شماره ٩‏ از بند ۲ آزهان ۲۸ گفتيم که اين واژه بععنی اسانی 
و گمایش وفراخی و آسایش ودامش وخوشی است. دربسیاری اذبند های اوستابرمن 


معنی است چنانکه در کاتها: هات ۳۳ بند ٩‏ وبسا هم بععضی جایگاه خوش وخرمد 


بستا ء هات ۳۱ بند ۷ ۱۰۹ 
سرای برزاعش و آسایش با بپشت وفردوس است ‏ چنانکه در هات ۳۱ بند۷ وهات 
۳ بند ۲ و هات ۰و بند و وهات 9۳ بند 1 . 

خواتبر و۳8 از وارهٌ هو رهر ‏ ( خوب ) و آتبر نید بر ۰ 
«تطاة (دم ‏ نش ) آمیزش یافته . دوژآتهر (ددل سیم فتاه که در 
پار۸ اذیسنا۸ آمده یعنی دشخوار یابسختی دمزدن و برنج بودن (دربارء هو و دوژ 
پيادداشت شمارء ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ نگاه کنید ) . 


چند تن ازدانشمندان مصدر حون سیر( طه<را که بمعنی درخشیدن 
و درفشیدن است بنباد واژه های آتهر مطاع ودوژ آ تب هعطاقن۹ دانسته اند ابا 
وا آتپر نظر باین بنیاد» بمعنی درخشندگی در همه جای اوستا درست نمی‌افتد 
) نگاه کنید ۱1 

خوانهر 2۳88۳2۵ بمعنی فردوس باین اعتبار است که در آنجا دم خوش توان 
بر آوردن و در گشایش و فراخی ذیستن . 


۳" 


دوزخج شرری زرنج بیروده ماست فردوس دمی ز دقت اسود ماست ‏ (خیام) 


م 2 
-_ روشنایی - رئوچنکه لطاب یروس طفققهه پیادداشت‌شمازه 
* از بند ۱ از هات ۳۰ تگاهکنید . 

_ اندیشیدن ( 6 نم چرف سر < من 6 هل جع در بند ۱۹ نیز 


آهده ‏ پیادداشت شمارة ۸ ازبند ۱۰ ازهات ۲۹ تگاه کنید . 

۵ س خرد - خر بو کم کل وج ماود (خرتو رم[ برد 
نته) پیادداشت شمارة ۸ از ند ۱ از هات ۲۸ نگاه کنید . 

1- آفریننده بادادار و کارساز ت دانمی 6 تصعه , درد ۸ از 
همین هات ودربند ۱۰ اژهات ۳۶ ودر بند؟ از هات 46 نیز آمده دامی یمود . 
تفه بمعنی آفرینش است چنانکه دریند و از هات 2۳ و در بند ۱۰ از هات ۵۱ 
مصدر دا یب دادن » بخشودن. آفریدن ریشهُ آنباست » از همین بنیاداست 


دامن وسءسم(. . حعطقة بمعني افریده که در پند ٩‏ از هات 47 و در بند ۷ از 


۷۱۹۰ باد داشتهای بنج اتها 


هات 2۸ امده است ‏ همه این واژه ها در گزارش بهلوی ( ژنی ) دام فبچ 
شال ه است ۰ 
دام درفارسی بمعنی آفریده نیامده است ؛ دام بمعنی چار بای خانگی وحآنور 
اهلی در برابر دد چارپای دشتی و جانور وحشی از بنیاد دبگر است : 
دامست حپان بر توای پسر دام دین دام ندازد جز دد و دام (ناصر خسرو) 
- داشتن ؛ دارابودن ( رنه ید ددیتی ۰ ( ور وب 2 حول درفرس 
هخامنشی‌نیز در 81 دریپلوی ( خسل م۱۱ او درفارسی داشتن 1 درهات ۶۳ ۳ 
۳ات یند؟ ؛ هان 2 بندم و بدا هات۹عشی ۲‏ هات۱وند ۸ نیز آمده‌یمعنی 
دارا بودن و نگاهداشتن و فرا گرفتن و از آن خود ساختن و بازداشتن و داداشتن 
و ناگزیر کردن و ناچار کردن » همچنن با جزء های او ریم «تق. آوپ 
دنم ۲84 نی (.. وی وای. ۷ در اوستا بسیار آمده است . 
درجم نیز بمعنی دریدن وشکفتن است؛ در هلو ی ددیتن دارهر ۱ چنانکه 
درمپر یشت باره ۱۲۵ ودجز ان . 
#4 بجای‌تیر وی‌هینوی درمتن‌هینیو ۵نشد (ر.. بو تموط آمدی بادداشت 
سمارة؟ از بند ۳ اژهات ۳۰نگاه کنید . 
٩‏ پرافراشتن (| شیب «دط. )حوخش فتاه نگاه کنیدبیادداشت 
شُمارة ۵ از بند پیش . 
6۰- .ینت مد نودانم (27 ۲ ند باوازه نو( که در 
یادهداشت شمارة ۸ از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ گذشت ؛ بکی است . 
٩‏ هبان > هام سس وت تفت درپند؟۱ (زهات ۳۲ هم رین 
3صفت است : همین واژه است که درپ‌لوی ( 9۲ ) و درفارسی «هم > گوييم : 
(- تهستان پشوادددم قرط رل وود مر ان مور ( بادداشت شمارم ٩‏ 
از بند ۱۰ از هات ۲۹ ) ؛ سین < پزو ۳۵مور. ‏ نامد۲ 


هشدمین بند ‏ ۲ 1 
تن تا صفت است درتانیث بزیوی دسریم رد ردب 2۷ جنانکه 





متا ء هات۲۱ » بند 5 ۱۰ 
درند۳ از هات ۳ه » بیادداشت شماره ع آن بند نگاه کنید . 
- پذار بت دنمس لو بسا در اوستا پیتر . زمدم بر 
تعنص آمده » همچنن درفرس هخاهنشی پیتر 0۱0۵۲ . هیشتهای دیگر ان چون پتر 
ومد ها پیت دو(. عطانی فنر (۵4۵(. «ط8ه؟ دراوستا 
بسیار است. درخودگانپا ۰ هات 46 بند۷ ۰ هات 4۵ بند 4 وبند ۰۱۱ هات ۷عبند؟ 
وبند۳ هات۳۵ بنده . دربند۳ اژهات 4۷تا سم شا بجای تر هیر "ها 
/ پدر ) است ؛ در پپلوی یت یم ۳۶و پیتر میا تالم در بند 
۳ از هات عع و در بند ۲ از هات ۷* مزدا پدر راستی خوانده شده استبیادداشت 


شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات 4۵ نیز نگاه کنید . 


۴ چم - چشمن سمل )سل صقصططووی در بپلوی ([ رب ) و 
درفارسی چشم » دریند ۱۳ همین هات یز آمده. بیادداشت شماره ۲ ازند۱۳ آزهات 
۳ نگاء کنید . 


۴ دریافتن ( م)ن(سلل. ) گرب سمل طفتع ؛در 
فرس هضامنمی نی گرب* ۵4‏ دپلوی ( (۱۳۵. )ودرفارسی گرفتن »دابا 
با جزه هن: ‏ رم) یلام 39-80 یعنی دریافتن یانگریستن ودیدن . 

۵ دور آهور . برهرلمد. بنگاء کنیدبیادداشت شمارء ه ازند ٩‏ ازهات 
۰ دربن م۱ همان هات نیز آمده است . 

1 حپان» زندگی وهستی < آنگپو برد رم( ۰ زره نگاه کنیدبادداشت 
شماره 4 از بند ۲ از هات ۲۸ 

- سیندازمد - آدعیتی ترا 6 ند ومد تاتو 2 یکی از امشاسپتدان 
نهمی ند | است؛ دراین جهان نگپبانی ذمین سپرده بادست ازاینرو دراپنجا 


سح بادشده زیرا ازاوست که حانداران » زمن خوش‌وخرم وچراگاهان 


خوب و جایگاه پر آسایش وراعش یابند . به بند ۳ از هات 4۷ و به بند ه از هات 
۸ نیز تگاهکنید . 


۱۱۳ باددا شتهای بنج اتها 


۴ - بجای سازنده جانداران در متن کوش تشن هدند - ص دنو سز 
صعطامو ناو آمده لنجز) بعنی سازند کاو » چنانکه میدانیم وارَءُ کر تمس 
0 دزارستا اسم جمم همه چارپایان سودمند است ؛ ونیز نام جانور مخصوصی که 
درفارسی نیز کاد گوییم ۲ نشن یقاس صوطفهه بعنی ساز نده ؛ آفربننده 
ار مصدز نش دنت روم تراشدندبریدن وساختنو آفریدن و یدید آوردن 
(نگاه کنیدییادداشت شمارف4 ازیند۱ آزهات۲۹). تشن همیشه باواژه توش )دنه 
دا 3و آمده ۰ چنانکه در بند ۲ از هات ۲۹ و در ند ار هات ‏ در گزارش 
بپلوی همین سه بند از کانپا گوسیند تاشتار 6 و رد ناقهد رم نس شده یعنی 
آفریتندة گوسیند (دریهلوی‌نیز گوسیند بم‌عنی‌سراسرچاد بایان سودمنداست.نگاه کنید 
بجلد خرده اوستاص ۱۳۰ ) 

کوش تشن تححطفف نا جع مانند کوش اورون ت‌ ورب . در[ زو سمل 
صمت - هی که تن بمعنی روان کاو است ودر بند ۱ از هات ۲۸ و درد ۱ 
از هات ۲۹ آمده . نام فرشته ایست . این دو فرشته بسا با هم باد شده ان 
چنانکه در پارة ۱ ازبسنا ۳۹( هفت هات ) گستوش اورون (- گوشورون) وتشن 
که بجای گت ش نشن آمده باهم ستو ده شده اند تاه گنید بیادداشت شماره ۲ از 
پار ۱5 سبروزة خرد در حلد خرده اوستا . گزارش نگارنده ص ۱۹۶ و نف 
۵ ۲۰ .16 ع19 62۳۵۲ رها : فممزیر ام صهتجه1 عطا که وصمز]ع‌صنامظ 


۰ .۱( 15 0 ۱9۱+تاقصا اداصهمنن 
۳ ازخردمینوی با مینوخرد 45 درمتن هم ین دووازه بکار رقته بروی‌ایزدی 
که‌چار بایان‌سو دمندیدید آورد , اراده شده‌است به ند ۳ ازهات ۶۷ نیز ناه کنید . 
-- ضمیر « او * برمیگردد , به جاندار . 
ت راه ‏ یتپا ممری‌س.. 0۸۳9۶ در گزارش پلوی راس دید 
(راه) » درفرس هخامنشی بتهی [044همچنین تپه دومن 09/9دراوستاودرخود 


کانپاسیاز | مدهیدران‌گلیسی 384 در الماني 90هام استی رم ند مد .. تاجمم که 


بسا ء هات ۳۲۱ بند ٩‏ ۱۳ 


هیت دیگری است از همین واژه در فارسی پند شده بمعنی انددز ‏ بوارَهٌ پتهمن 
روس یعس حوححتطاد۳ دریادداشت شمارة ۱۳ ار بند از هات 4 نگاه کنید . 


ید دنه شد 0 ع بتهه دهیسوم . طاه که‌بمعد رفتن است‌بنیاداین راژه‌هاست 


٩‏ دادن ( 9سوسا . ) از مصدر دا یم 8 دادن دراینجا بمعنی 
نشاندادن‌یانمودن است. 
- کشاورز سس واستریه وا سم دوف رز نم ۰ ۷۵۵2۵ صفت است بمعنی 


برذیگر با کشاورز و آنچه بکار دهتانی پسوستگی دارد » خواه کشت وورز 
([- کشت و برز ) وخواء شبانی (-چوبانی )؛ در بند های ۱ و 2 ازهات ۲۹ بان 
برخوردیم , در بند های ۱۰ و ٩۵‏ از همین هات و در بند 1 از هات ۳۳ و در بند ه 
از هات ۵۱ و در بند 2 ار هات ۵۳ نیز بآن خواهیم بر خورد در گزارش بپلوی 
( < زند ) از هات ۲۹ و هات ۳۱ دریند های "و ۵ که یاد کردیم به ورزیتار 
( (م دهرس ۳ بعنی ورزنده یا کار گر گردانیده شده‌است‌ودر گزادش بهلوی‌از 
بند 6 آزهات ۵۳ به واستریوش "ستنعلمد- ۷۵522۵5 برمیخوريم از واستربوشان 
سالار چنانکه طبری یاد کرده و واستربوشین که مسعودی نوشته که بگاه ساسانیان 
عنوان سر و بزرگک کشاورزان بوده . بجای وذیر کشاورزی‌کنونی جدا گانه‌در گفتار 
یشه‌دران سخن‌داشتیم : 

واستر یه داد از وازه واستر پاس‌فوم بر )۷3۵ دز آمده که در 
بادد اشت‌شمارة ۱۱ از بندا از هات ۲۹ باد کردیم و گفتيم بمعنی شبان است و بمعتی 
نگپیان و پاسیان ی زگرفته شده است . 

واستر وا سم فد ند : ۵۵2 که در بند ۲ از هات ۲٩‏ بآّن برخوددیم و 
بمعنی خورش گرفتيم » بمعنی چراگاه و کشت زار وبرزیگری نیز آمده » بیادداشت 
شمارة ٩‏ از بند ۲ از هات ۲٩‏ نگاه کنید . 

واسترونت قاس تدم ای وریوصا ۰ ۷۵5122۷89 در انیت واستررئیتی 


پاس ند م این دویرد م‌پر . ۷۵۵/۳۵۵161 که در بند ۱۱ اژهات 4۸ ودر ند ۲ ازهات 


۷۱۴ بادذداشتهای بنجاتها 

0۰ آمده یبعنی کشتمند یا از چرا گاه برخورداد و از کشت و برد بپره ور . 

۸ گراییدن ( سا ) از مسدر ی ل۰ «1> رفتن ؛ نگاه 
کنید بیادداشت شمارء ۷ از بند ۲ ازهات ۳۱ . 

۹ ۳ واستر به باس بدم(رریت. دوتاعغه با واه وایت (طد ۵ 
تمه که بمعنی « نه » هیباشد آمده ‏ در بند ۱۰ همن هات با حرف ] ی ۰ ٩8۵۱‏ 
که از ادوات نقی است آورده شده ؛: آراستر به 0 
یعنی نه کشاورز(غر دهمان ) مردم چادر نشین و ببابان گرد مراد است . 


۱ - ضمر « او » بر میگردد به جاندار با فرشتهٌ جاندادان 
دهمیی بد | ت- ۱ 
ها کوش‌تشن )درم ۴ من سل حقطحها-ونادو 
ِ- از این دو : برزب؟ و نه برزیگر ( چادرنشین ) مراد است . 
 - ۴‏ کله پرور حفشوینت بل رد خی . ود ددع1 با شبان اسم فاعل 
مسدرفتو ل ماد ۰ یعنی‌بروداندن * چاربایان رورش دادن وجاندار ان‌سودمند 
پرودانیدن » نگاه کنید پیا‌داشت شماره ٩‏ از بند ه از هات ۲۹ . 
رک داور -< آهوز نمرژ ماو نگاه کنمد بادداشت شماره؛ ه 
از بند ٩‏ از هات ۳۰ . 
و برگزیین( مس )ات قرو ارت هجو 
فرا برگزیدن . نگاه‌کنید بیادداشت شماره ۷ از بند ۲ ازهات ۳۰ . 
‌- پاسبان < فشن‌کهیه ۵بی) یمد درطوودطوا نگاه کنید 
بیادداشت شمارة ۳ از بند ٩‏ از هات 4٩‏ . 
۷-_ تاکشاورز . بیادداشت شمارة٩‏ از بند پیش نگاه‌کنید . 
 - ۸‏ کوشیدن پاخود رنجه کردن( وستدچرنددلس. ) - در گدد. 
نگاه کنید بادداشت شماره ۷ از بند و ازهات ۲۹ - 
۹ پیام نيك یاخوب بيك - هومرتی تمد 6) () مد ۰ ناوتحصناط پادداشت 


سنا هات ۳۱ ۰ بند ۱۱ ۷۱۵ 
شماره ٩‏ از بند ۳ از هات ۳۰ و بیادداشت شماره ۱ از بند ۱ همین هات نگاه‌کنید. 
 -۶‏ پر یافتن ( (ست‌تهس. ) <بخش سین . طععدط 
در بند و از هات 2۷ ودر بد ۲ از هات ۵۰ نیز آمده ودریند ۰ ار هات ۳۳ باجزء 
1 سوسن یی. . «عحدطق درپپلوی بخشیتن (سیهنهر: و درفارسی 
بخشیدن گوییم . 
بخش ۳۵:9 هیقت دیگری است از مصدر بکث زسثع. هه که در پارهٌ 
۸ آر دامیاد پشت بکار رفته ۶ در پلوی بختن رت + اسم مفعول این 
مصدر بخت یمسر _ جفتدهه که نیز در اوستا بسیار آمده » همان است 
که دد پپلوی ( له ) و درفادسی بخت گویبم » همچنین اذاین بنیاد است بک 
(سی نم . 28 که در کاتبا : هات ۲ بند ۸ هات ۰ج بند ۱ و در بخشپای 
دیگراوستابغ هلاه عاوهط بمنی ببرهبرخ وبخش است بقا زسیاس. 
9 بمعنی پاره و بپره نیز در استا بسیار آمده . نگاه کنید بجلد دوم یشتها» 
گزارش نگارندی ص ۱4۵ و بنخستن جلد بسناص ۲۰۳ 


۱ ۱ ۱ چان < گکتتها ‏ ینس فطاقدید کیپان ؛ 
ازدهمیی | گیتی » بیادداشت شمارة ۲ از بند 4 از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 

۲ دین -- دنا وس فیع وس ۰ 00808 در پپلوی نیزدین ۵ در 
دومین جلد پشتها در مقالاٌ دين از این واژه سفن داشتیم و گفتیم اين واه آدیایی 
است و با هيچيك از واژه های بابلی ۶ ارامی که واه دین عربی از آن در آمده . 
پیوستگی ندارد. برخی ازدانهمندان دیش اینواژة را دراوستا؛ مصدر دا 9بید . 
8 بنداشته چنانکه در آن گفتار باد کردیم ۱ بمعنی دانستن گرفته اند . 

(دربارء مصدردانستن که در اوستا رن ها ۰ جدعو در فرس هخشامنشی 

دن هعه_آمده بیادداشت شمارة > از بند ۱۱ از هات ۲٩‏ وییادداشت شمار؛ ٩‏ از 
بند ۳ از هات ۳۰ نگاه‌کنید ) . 


بیشتر از دانشمندان ریشهٌ وازهُ دین‌دا مسدر دی وه ۰ دانسته اندکه 


۱۱۹ یادداشتهای پنج اتها 
در اوستا بمعنی دیدن و نگریستن است ( پیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات ۳۰ 
نگاه کنید ) و آن دا بواژءٌ سانسکریت 1 پیوسته اند » این واژه دا هرتل در 
سانسکریت به‌عنی فردغیدن و درخشیدن نوشته : 
۰ 95 ۳۰ 77 .5 1925 هذ2ملع1611:1 1 (ع)2ع11 .ل طوب متطعآممعبع۳ وطل‌وزرف ع1(] 
دين در اوستا در همه جا بمعنی کیش و آین نیست ۰ بسا بمعنی تشخعص 
باطنی ادمی است یا روان و حان و نباد و هویت معنوی و وجدان: درکانبا سشتر 
بیمان معنی بکار رفته أست . 
م۳ ۰ چم 1 9 ع 
در جلد درم پشتها گفتیم که دین‌هر کسی پس اذمر گ پیکر آسا نمودازگردد. 
بردان نیکو کار پس ازمر گ دینش پیکردختر زیبا وخوش اندامی روی نموده . آن 
را سوی بپشت رهنمون گردد و بروان کناهکار دینش ۳ دنی زشت رازه و 
گندیده روی کرده وی دا سوی دوزخ کشاند » همچنن در أ نما باد کردیم که دین 
۰ رو 5 ۰ ۰ 
یکی از بروهای پنجکانة مردهی است . بیادداشت شمارة ۲ از پتد ۶ ازهات ۲۸ نگاه 
کنید وبگفتار دین درجلد دوم يشتپا ص ۱۸-۱۵۹ وبه هادخت نست درهمان‌جلد 
ص ۱۷۷ - ۳ که از پسگر یافتن دین پس از مرگ سخن رفته است و نف 
۶ تلعحصتاول عط1 : بویت .۶ بدا فطمتع‌نتلمط صعتصعع1 عطا که مفصمتاجه‌صناه۳ 
70-93 .0 ,92#اصطمظ ,و1 ,ملا رقانتتافطا له)صعزدن مصوت بط بح عطا 
در انجام افزوده گوییم گروهی از دانشمندان وا دین را در زبان تازی اصاا 
آيراني دانسته اند که بمیانجی زبان ارامی به تأژیان دسیده است چنانکه اخباً 
نییر 3 م۸ : 
4 .: 1931 12و۱۵ 11 ز7عاطظ وعه طن‌باطاو۲۱۱1 
و نگاه کنید به : 25621۲ عم حعوه1 بط به تمطوا 2 عفاعل اقا 


2 ۵۶6 534 .5 
۴ آفریدن ساختر( یط )دش مدا طعها نگاه 


کنید پیادداشت شمارة ۲ از بند ٩‏ همین هات . 


بستا ء هات ۳۱ بند ۱۱ ۱۷ 


۴ - جان<اوشتن ر قیدص یاهاون( اوشتان <دسم‌س(نت. ) 
دریند ۱۶ ازهات۳۳ودریند ۱۶ ازهات ۳۶ ودربنده۱لزهات 2۳ نیز آمده:درگزارش 
پپلوی جان دت؛ ِ 
- بجای وازَهُ تن آستونت نم فده ترید رم اصوتاعه آمده » دزیند ۲ ا 
هات۲۸ نیز بان برخوددیم ودرا نجا صفت ازبرای حپان آورده‌شدهو گفتیم درگزارش 
بپلوی استومند ستتم6۳:د ‏ شده است ‏ بیادداشت شمارءة ه آن شد نگاه کنید » 
۳۳ افزوده گوییم این صفت نپزدر گزارش پپلوی ننومند داد شده‌پعنی 
۳ تن وییکر . 
چنانکه ازجملةٌ «بجان تن دادی» پیداست » جان بکالبد جای دادن يا بییکر 

هستی زندگی بخشیدن » مراد است . 

‌- کر داد با کنش - شیتوتبن ورد سم ند یت فصوطاموروطی نگاه 
کنید‌بیادداشت شماره ه از بند ۱ از هات ۲۸ . 

- آموزش » آگپش » فرمان » آیین» پیام ایزدی ؛ داوری (روز پسن ) < 
یشگه فد تست فطعجقه (حسنگه .)دروم مشنقه) پاین واژء 
در گانبا بسیار برميخوزيم چنانکه‌درهات ۳۲ بند + و درهات 4۳ بند ۱۶ و هات 4۵ 
بند ۲ وحز آن 0 در بخشهای دیگر اوستا نگ دید ات وطزوو آمده ‏ 
بیمین معنی‌است سنکپن قد) ربج رم بر زمم فصقعجه که درینن۹ ازهات۳۲ آمده 
وسنکپو ند یم رود ...توق که در بند ۷ آزهات ۳۶ آمده و سنگپونت 
قو نژ رم ددم را اد ضوه که دربار۲ ازامیاد بشت آمده (درتایت!)1ه۲ذاده 
قدسو نع «مد ۰۳ _) یعنی فرمانبردار يا آموزش پذیر .همه اين واه ها از مصدر 
سنگه. دون طخهه در آمده که‌دریادداشت شمارا اژبند ۶ ازهات۲۹ گذشت 
و گفتیم بمعنی گفتن و آ کاهانیدن و آموژانیدن است ؛ بمصدر سانکه فوسویم. 
886 دریادداشت شمارة ٩‏ اژبند ه همان هات‌نیز نگاه‌کنید. 


۸ - پآ بجای واژ؛ آزاد : وسنکه . واستدلن ۰ طشهده۲ پعنی خواهنده و 


۷۱۸ بادداشتهای پنج گائها 

آرزه کننده , این صفت در گزارش پپلوی کامات و شده یعنی کامه یا آنچه 
دلخواه واز روی کام و خواهش و آرژو است یا آزاد . وسو ‏ واسدو ‏ ۲۵۵۵ 
که در بند ۱٩‏ از همین هات و در پند ۱۵ از هات ۳۲ آمده + وس واسیف؛ . 
35 که دربند ۱ ازهات 4۳ ودریند ٩‏ از هات ,۵ آمده اژقبود است ودرگزازش 
پلوی به کامك شده یعنی بکام ؛ وسن . یامیو(س  .‏ طدت دربند ۱۵ اذهات 
۶ در بند ۱٩‏ از هات 7 و در بند ۱۱ از هات ۵۰ یعنی خواهش و خواست با 
اراده‌ومیل»همن واژه‌است که درفرس ۰ وشن ۷۵500۵شده مکردا درسندت یشته‌های 
شاهنشاهان هخامنشی آمده است . و وان فد ند ۰ ال تا بر لس 


وسس خشتهر 
مطاوطیح موب که در بند ۸ ار هات ۶2۳ آمده یعنی کشور دلخواه با شپر بار 
خویشکام و پادشاه کامکار,در گزارش بپلوی به کات خوتا کیه تور ۵و بت مرسووید 
«لاعلفاه ۳ لفسقع دم یعنی خدایی ( پادشاهي ) بکام . هم این واژه ها از مصدد 
وس . یاندید.. ف7 درامده که بمعني خواستن و ارو کردن و خواهشداشتن 
است : در بندهای ۲ وء و۸وه ازها۲۹ با برخودديم » ازشت دیتورید . . واخا 
که اس مفعول آن است نیز جداگانه در کانبا بسیار آمده پیادداشت‌شمار ۱۰ از 
بند ۱۱ از هات ۳۰ نگاه کنید . 
٩‏ کیش < وین واملیزم. عطهنده ‏ نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ 
+ بجای پذیرد: ژسددئ ي نج ۰ آعده ازمصدر گس مه 83 دادن 
یعنی : آزاد وبکام وخواست خویش ۰ کیش و این بخود ارزانی دارد . 
 - ٩‏ همانگاه‌ت آتیرا ملاس 24 در اینچا ازظروف زمان است 
دو از د همین ا| دربنده۱ ازهات 2 ازظردف مان است ؛ نی انهمان آغاز که 
بر در بند پیش سخن دفته :گوهرنیکی مردم‌را بدین داستین خواند 
و گوهر بدی بکیش دروغین ؛ ارمئیتی (سیندارمذ) کسانی‌را که در بررگزیدن این 


دو آین در تردید اند بیادی رسد . 


بسنا ء هات ۳۱ »بند ۱۳ ۱۹ 


۲ برداشتن ( [م (ددهی. ) ت ۳ رسد . ,درفرس هخامنشی 
نیز برته ءدریپلوی بران هر و دز فارسی بردن » دربند ۱۵ از هات ۳۲ و 
در بند ٩‏ ازهات۴۳نيز آمده ؛ در پخشهای‌دیکراوستا بسپار آمده وبساهم با جزه‌های 
گوناگون چون سم (4)8 آو ۳ هس آوی سدد. ۵۷ اوس 
دقد ود ( -<اوز ‌ِ تا آ: پثینی زم مردصود  .‏ تاهج فرا لم ل سه ۵ 
وی ای ۲۶ نیز دینك . عن هام 6:۲۵ و پرا ۵ نم اند . 
3 آپ تالمج دوو ر 
ِ/ دروغ گنتار< میتهنکه وجنکه 6 و نمرژ رم زریر ید و برع -طضودازه 
طنمعه۷ بوازه وچنکه با رورم مهو که بمعنی گفتاراست دریند ۳ از 
هات ۰ برخوردیم و واژه ای که در آغاز همين بند به « آواز » گردانیديم در متن 
وج واج. ۶ آمدی باوچنگه از يك بنیاد است ( یادداشت شمارة ۷ از 
بد ۱۱ ازحات ۲۸ ) میتپنکه ود‌سوین .. طتعطانه یعنی دردغ » نادرست . 
عیتهنگه وچنکه طضوعه-طضهطا هدر گز ارزش پهلوی نیز به دروغ گفتار گردانیده‌شده : 
کدبا فتد ( > دروغ دس ) ۲رممما ‏ هیتهییه 6 ز زلم ممازم زد نم 
دوطمط‌نه که در بند ۱ از هات ۳۳ آمده نیز صهت است بمعنیی دروغ ‏ نادرسته 
واژ گون . 
۵-۴ داناونادان: دانا با شناسا و آ گاه‌سویدونکه باب ادمدت. دوه 
ودر بخشهای دیگر اوستا ویذونکه پایه دور . طنروبطل1 )در بند 1 از 
هات۲۹ باین‌صفت بر خوردیمو بههیاتدیگر آنبویدوش وا فدنا" و۷1۵ نیزدربند 
؟ازهات۲۸ برخوددیم» ود بخشهایدبگراوستاوینوش یاب6 رید وناطل1 آهده 
است. ویدونکه اسم فاعل‌است از مصدر وید چاه ۲۵ یعنی دانستن» شناختن » 
آگاه شدن . 

همین واژه که با حرف نفی ۶ و آمده: اویدونگه و دومن 


توب 1 بعني نادان در که ارد ی اک آن کا سوفیسیه. مقعلق 
ی ۲ گِ و 


۱۳۰ بادداشتهای بنج کاتها 
نیو تقد جاقهه)ینی آ گاه و نا آ گاه ۰ دراوستا | ۳ 5 آزادو ات نه 


یه 
است پیشتر آمده تا ۱« ۰ به بند ۱۷ از همین هات نیز نگاه کسنید و بوارهُ ما 
6 ۰ قح در بادداشت شمارة ع از بند ۱۷ همین هات . 
٩‏ ول - زرد کالای 2090 نگاه کنیدیادداشت شمارة ۱۰ازیند۱ 
ازهات ۳۱ . از برای هنش مگ عم( دی طتدصهه نگاه کنید بادداشت 
شمارة 5 ازند۲ از هات ۲۸ . 
- بجهای ی دربی» آنوش ۳ 1 
 (‏ سلرئیدن دید ...)همین بکبار دراوستاآمدم بارتولومه ترجمه‌کرده : 
همه صیاج صعصته . طول.. رتصععوم‌ناط‌عصه طعنه فص فطتع عع] 

۰ ود( 


کانکا فهصف؟! . ولنفنعای ررااصداعص : ومتسماام] امعم 


جکسن صمعععول : راهموتدهعصبه 


بوستی تاف ‏ ۰ ما لفطاوع1 
- بای روان مشنبو هدرن تقد که درفارسی مینو گوییم ۹ 
کنید پیادداشت شماره ۲ از بند ۳ اژهات ۳۰ . 
4 سرگردانی ‏ مثتبا 6 نم قیز چم سیم . ۵ زیخ » گمان (شک . تردید) 
بیادداشت شمارة ۱۲ از بند ٩‏ از هات ۳۰ نگاه کنید . 
ِ- آشکار < آویشیه سم زپ لا دام 52 همان صفت دریند و از 


ات ۰ نیز بر ميخوديم ۵ در شد ۷ از هات ۳۳ ادیش 





0 بعنی آشکرا با هو بدا و بدیده آمدنی ۰ 
هردو در گزارش بهلوی آشکاراه مرپنویله شده است . 

۴ نپانی نب هه ملاس ۵و2 صفت است در گزارش پلوی تبپانيك 
,تسیب ۲اصقطنت این واژه‌ صلابمعنیدزدی‌است. چه تایه گنیر دی ۵9 که 


دریستا ۱۲ بازة ۲ آمده بمعنی دردی است ودر گزارش بپلوی نیز چدن گردانبده‌شده 


بسناء هات ۳۱‏ بند۱۳ ۱۳۹۱ 

است. تایو م‌مملار. اقا که در اوستا سار آمده یعنی دزد چنانکه درستا ٩‏ 
پار۲۱ ودر قر گرد ۶ وندیداد بارء ۱ در بهلوی دود 264۲ 1023 و جز آن . 
. باز خواست با برسش ع< فرس ام زیم ددم 2 از مصدر پرس 
رسلایود. +ووم که در همین بند ودز بند گذشته و بند های ۱۸-۱۳ نیز بکاررفته 
است » نگاه کنید پیادداشت شماره ۳ از بند ۲ از هات ۲۹ . 
۴ اه آتنکه سل (مژسم. طقمصهه نگاه کنید بیادداشت شماره ۳ 
از بند۸ از هات ۳۰ . 
ه - رد ( کوچات) .کم » کاست <- کسو فسدد. 0ع ,دربند؟ ازهات 
۷ نیز آمده است » در گزازش بپلوی کونكت داد ( کودل) , کاستن درفادسی 
با کسو ا8ه! اوستایی از يك بنیاد است ؛ در لهجه ذرنشتیان ايران که دری ناهیده 
میشود کسوك یعنی کوچكت نگاه کنید به : 

2 .۵ عطمهمو ععطا مطمزوبعظ طز حرمدتجظ م1 بقل صتطعو حصنااباه 11 
٩‏ رهایی -- بوج گت دا از مصدد بوج (دط ۰ زنط رهانیدن ؛ 
رستگار ساختن با رها کردن و باز کردن چنانکه در خرداد يشت پارة ۰۳ بهرام 
پشت پارة ‏ هرمزد پشت بار۱۷۵ وجز آن ۱ بوختر (ددط رم سم( موه 
که درو یس د کر د۷۵ باره ۳آمده نی رهاننده,در گزارش بپلوی بوختار زاره ند 
0۵28۲ در بپلوی بوختن ۱۳۰ 8 یمعنی رهانیدن دبوژیشن ررگنه۱ 
حو و۵ چنانکه در گزارش بپلوی همین بند ۱۳ از هأت ۳۱ ,کار رفته بعنی دهایی 
ورستکاری : از این واژه چندین نام ساشته شده که در کارنامه ٩‏ < تاریج ) و 
فرهنگ ( -- ادبیات ) ما یجا مانده است جون سبخت (یعنی پنداد نیت » گفتار نيكت 
و کردارنيک : هومت » هوخت . هورشت رستگار ساختند یا برهانیدند) ؛ چپار پخت 
( تیدانم از شمارة چپار چبه اراده شده شاید آخشیج چار گانه چون اندروای 
( -هوا) و آتش و آب وزمن که نیز درمزدیسنا از فرشتگانند) ؟ پنج بخت ( یعنی 
کانبا ۲ اهنود» اشتود سنتمد؛ وهو خشتر» و هیفتو ایشت‌رهانیدند)؛ هفتان بعت (یعنی 


۱۳ یادداشتهای پنج "تاتها 

هفت امشاسپندان : هرمزد ؛ بپمن ۰ اردیبپشت » شهر یور سیندارمن خرداده امر داد 
رهانیدند) » پزدان بخت ؛ مپیزد (یعنی ماهء‌رهانید) وجز آن . بهچپار مقالهٌ نظامی » 
بحواشی محمد بن عبدالوهاب قزوینی ص ۲۹۰-۲۳۹ نگاه کنید . 

۷ باز جستن ( بالات میج ) 
باحزء ۲ سم آمده و در ند از هات ۳۲ با جزء اپ : سلهید دی 


سم ۱3۳ در اینجا 


2۳09-77 بان بر میخودیم ۱ 


- آ گاه هار ۷ ۰ ۸۵ دریت۲ ازهات ۶۶ نیز آمده‌است از 
مصدر ۳ برم‌ترد 20 یعنی پاسداشتن و گاه بودن » در بادداشت شمارة ۴ 
آزیند۱ ازهات؟*؟ از این‌مصدر و واژه هایی که از آن در آمده سخن‌خواهیم داشت . 

هار 8 هصفت است بعنی یاسدار و نگران و آ گام درفادسی نیز بجا مانده 
و آن دروارة زینهار بازنبار است » م رکب از زین -*آذاین» و هاریعنی پاسدار اذاین» 
آگاه بای از اين» هشدار زین : ذینپار از قرین بد زنهار ‏ (سعدی) 
4 دریده باچدم یب چشمن ۳تدیی وس( طفححطدع بیادداشت شمارة 
۳ از ند ۸ از هات ۳۱ نگاه کنید . 


۴ دوشن پا یشان - تس رش :همین یک 
در اوستا آمده . 

کر هتکن( قاس وین وا 
پیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هان ۳۰ نگاه کنید . 

0 بجای رفتن و آمدن , نخستین ( سم دم ) از مصدد ی و و 
چهار دهمین بندا دومن ( اي ۳6 +۳۲ ) از مصدر گم هو 


دسا هی (- خن انم قد. ود ) » بادداشت شمازه 





۱ از بند ۲ از هات ۲۸ و بیادداشت شماره ۷ از بند۲ از هات ۳۱ نگاء کنید . 
- دام < شود دکیاد ژد 4تطوا , در بند وا از هات ۳۶ نیز آمده 


در گزارش پپلوی آیام رم یعتی آوام » وام(قرض) , درهفت هات : بسنا ۳ 


سنا ء هات٩۳»‏ بند ۱۴ ۱۳۳ 
پارة ویسنا۳۸ ار ویسنا ۳۹ پار؛؟ فعل ایشوتیدیه دففا 21 ۰ دوفنةطدا 
بکار رفته و در گزارش پهلوی به آپام ( وام ) یا آیامینیتن بر ۱۱9۳۲ 
صواتصعء‌صقمد (وامگزاردن) گر دانیده شده‌است » مراد از آن دأمی است که‌بند گان 
دربتایش وتبایش بآفر ید گار پردازند . درفارسی نیز «آو ام» آمده (النپایه ص >۱۲) 
 - ۴‏ مزدحداتهر گسدئلام. 2تطقه , درگزارش پپلوی داسر ‏ یمود 
«ح یعنی دهش و یاداش , در بند ۱۳ از هات ۳۶ دتبر شدهده. ‏ ماه 
آمده از آن معنی وظیفه و مقرری بر میآید یا پاداشی که در دفتر کنشها ثبت 
گردیده . در فرهنگها وازهُ داره که بمعنی وظیفه یاد شده و بيكت شعر سوزنی‌گواه 
آورده شده با وا اوستایی دانبر یکی است » چون آن شعر سوزنی درفرهنگا 
درست نوشته نشده در اینجا یاد نکردیم ۱ 

داتپر ار مصنز دا یس 4۵ که بمعنی دادن و بخشودن ر اررائی داشتن 
است ‏ در آهده است . از برای خود وارَهُ مزد که در اوستا میژد تلبت 

۵ آمده بیادداشت شماره ۷ از ند ۱۳ ازهات ۳۶ نگاه کنید . 

۴ بجای بالك ۶ نایاك آشونت شتا موی ارو ده ودر کوزت 
ول سی ... زوهبيده آمده : از نفتین» داستی پرست یا پیرو دین داستین 
ررتشتی‌با مز دیسنا اراده میشود واز دومی برو کیش دروغن با دیو سا . بیادداشت 
شمارة ۱۳ از بند ۲ از هات ۲۹ نگاه کنید . 

8 شماز سین امارة روز واپسن سرانجام کار --هن‌کرتی دادت-ج3ه 
برع پر و دوم د ۰ یعنی شمار روز بسن آنچنان که در سر انجام از روی نامه 
کردار ؛ نیکی وبدی مردهان سنجیده شود و نیکو کاران باداش بابند و کناهکاران 
بادافر اه بینتد . 

در پستا ۷۱ بارة ۱ هن‌کرتی ‏ سوه ۰۱۳۵۵ تامت«عا-اعط يعني بایان 
و سرانجام . در راء پشت باره ۵6 از هرکرنی تع جر وی () مد زاحروع -طوط 


معنی مناسب بر نمیآید ؛ در پارة ۱۸ از بسنا ۷۱ هن‌کرتبه تس9۳(ند 


۱۴ بادداشتهای پنج ۴اتها 


هو مه صفت است یعنی بجای | ورده شده » پایان یافته ؛ ازسرتاین سراییده 
شده وبسر آورده شده و پایان پذیرفته » دراین‌باره‌همچنان پارة۱ ازهمان بسناکه باد 
کردیم هن گر تی هن کر تپه با کاتها پیوستطی دارد باين معنی که در آن دوباره از 
بایان و انجام کانبا واز کامالا سرودن نبا سخن رفته است . این واژه ها از مصدر 
کر که بمعنی کردن است در امده و با حزه هن + هن کر سم نس وی 
2-27 ط نی بجا اوردن سر اوردن کار وبایان دادن چنانکه در سنا ۱ در هر 
بت از بارة آن آمده است ‏ 


(ِ ۳۳ هی کیت ای تطفق (متینی وم در تصتحص) در ند 


با نز دهمیی ۳ ۱۹ ازهات؟ ۶ نیز | مده : در گزازش بهلوی همیخ بند به وینأسیشن 
سس باتفراس سکن شمرن‌دسیه... ما02 مولفقطا 

( پادافراه گناه ) گردانیده شده و در بند ۱۹ از هات 46 ویناسکاریه پاتفراس 
زوسیومایند. رم درمررماسید. مق هط 8 طف8ط / پادافراه گناهکاری 1 

ِ- دروغی رستحدر گونت و۵ ی «میرص .. اجه:3,دربادداشت‌شمارة 
ِ از تسد بش گفتيم که اداین واژه دیویسنا با گمراه و تابالك اراده مشود »درپپلوی 
و بازند دروند قرو 0۵4 دراینجا کسی از بزرگان دیوسنا مراد است ۰ 
به بند 4 از هات 4٩‏ نگاه کنید . 

۴ شهریاری < خشتپر وم سوم امد 

ِ-- فراهم کردن( زد دپ )هو تود._ ناط | عاده در دن‌ساختن» 
انگیختن ‏ بکار آاوردن . گذشته ازاینوارهُ هو مود بچند معنی‌دیگ رهم دراوستا 
امه است : هوناط فشردن:هو ۷ پختن و حوشانیدن؛ هو دا زادن » راییدن با راندن, 
باین معتی | نگاه بکارزود که ازبچه بس انداختن ‏ فر ید گان بدو اهربمنی سخن باشد. 
۵ - بد کش دوش ‌شییو تون 5 دید قرط نزمه ۰ ۵۷۵۵129 -۱) 
پیادداشت شماز۹4 ازیند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 


9 زندگی ححیوتو با دا مود تام بیادهاشت شماره۱۱ اند ۳ 


بسنا هات ۳ بنده۱ ۱۳۵ 
از همین هات تگاه کنید . 
۷ - یفتن پیداکردن ۱ فابامتدمی. )2 وین ادف 10ییادداشت 
شماره ؟ از بند + از هات ۲۹ نگاه‌کنید 
م۹ جز با بی ( بدون ) س هر ویر (یسلا.._ دتعصوظ از حروف اضافه 
است ؛ در بند و از هات ۶۷ نیز آمده ‏ 
4 - آزار » ستم » زور < آکننگه سیب (سدا ی . طضهح4هط نگاه کنید 
بیادداشت شماره ۳ اند ۸ ار هات ۳۰ . 
ِ__- چار با با گاو و گوسیند < پسو زیر فد نافدم نگاه کنید بیادداشت 
شمارء ٩‏ ازیند ۵ ازهات 1٩‏ . 
0 واژه‌ای که‌به کار گران گردانيديم * نیزمینوان به ذسان وبستگان ومردان 
گردانید * در متن ویر ای لایر 2 در بند ٩‏ از هات و؟ نیز با وارهُ سو 
یکجا آمده . درپپلوی ویر اوا: ۲ یعنی مرد برابر واه لاتین «۷ وصفتی که 
از آن در آمده : ۱ در فرانسه لاتذ۷ شده است . ویر بمعنی مرد و بمعنی بل و 
هلوان در اوستا بسیار ۲ آمده چنانکه در ی بشت بارعه۱ وحز آن : درسانسکریت 
نیز ۷1۲۵ بمعنی مرد است ویر ۷12 تیز در آوستا بمعد بی هوش است ؛ حدا گانسه 
نناه‌ده با واژه های دیگر آمیزش یافته چون هویر ريش ۵ ( هو 
دیر ادج وای اد . ۳7۵ -۳۷) یعنی خوب هوش چنان‌که در بسنا ٩۲‏ بارة و 
پر تپویر ۵ 2 «بذد. مهن ( پرتپی ۳ ویر 6( ۵ + بایلام 
021۷-۳۸ ) یمنی فراخ هوش چنانکه در ادت يشت پاره ۱ 

درفارسی نیز دیر بهمن معنی در فرهنات / ادیبات 1 ما بجا مانده : 
زین بدکنش حذر کن‌وزینس دروغ او مینوش اگر بپوش و بصیری و تیزویر 
(ناصر خسرو) 

۳۹ کساورز یا دهکان ت و استر یه وانمم ند رز رم ۰ 09و۷۵ ؛نگاه کنید 
پیادداشت شماره ۷ از بند ٩‏ همین هات . 


۱۳۹ یاددامتهای پنج ۴اتها 


۴ راستکر دار ت آدروجینت مسق داد ده دم هروه تین صفت 
باحرف‌نفی | تم راسم‌فاعل مصدر دروح ولاده ۱ ال (دروغ گفتن)اساخته 
شده‌یعنی نه درویگوه نهفربینده » بنابر این ببرودین راستی‌مزدبسناباپارساو راستگر دار. 


نيك اندیتی ‏ هودانو ممدوس(د. ‏ اصقل- بط نگاه کنید بیادداشت 


شماری؟ از بند ۳ اژهات ۳۰ . 
شا نز دهمیی بند: ۱ ِ 
تا افزایش دادن "-فردنبائی (ع ام کسید . 13-1218 


(.181) , در بند ٩‏ از هات و نیز آهمده یعنی افزودن » بالانیدن . فردنبه 
۵ مهس ند . وطاوه-ها که از همین بنباد است در اوستا بسیار آمده چنانکه در 
سناوه یار ۳ وستا 1۸ یار یعنیی ثراوانی و افزونی و کشایش و فراخی » هر دو 


واژه از مصدر دا سد . ۵ که بمعنیی دادن و بخشدن است در آمده است. 


۳ نوانایی < خشتهر چم دی بر ن ید فصو نگاه کنید بیاد‌داشت 
شمازرة 2 از بند ۳ از هات ۲۸ . 

۴ - خان و مان - دمان 645سدژد ۰ 2 , درحا ای دیگر آوستا 
نیز دمان و تمان اتیمایه . ۱۱۵88 آمده در بپلوی ۶6 73 ودر فارسی 
مان کوییم » بسا در کانپا با ولژء کرو فملو . 90و آمده چنانکه در هات 
و4 بند ۸ و هات »و ند ۶ ( ژد سنج .۵ ماو . ) و هات ۵۱ بند ۱۵ 
( تعسو .۵ س(یا. )در خشپای دبک راوستا گرونمان بهماط منم ریت 
۱ در گزارش پرلوی گروتمان درم همان است که در فارسي 
گرزمان شده. اسدی دراغت فرس‌گوید : کرزمان بارسیان گویند عرش است وشعرا 


گویند آسمان است » دقیقی گفت : 


م4 وخورشید 3 برخیس واسمان زحل ۳ سر ژ دهره بر کرذمان 
همه حکمی قرمان تو رانند که ایزد مر ترا داد است فرمان 


ُرودمان ‏ گرونمان با گرزمان یعنی خان ومان سرود وستایس . وسرای‌نبایش . از 


این واژه بار گاه ظر اهورا با پشت برین‌اداده میشود» و اژه در یه سم 981 بمعتی 


سنا ء هات ۰۳۱ بند ۱٩‏ ۱۳۷ 
ستایش ونبایش وسرود است » همن واژه نیزمصدراست بمعنی سراییدن وستاییدن * 
در توراة نیز نشستگاه بپوه ( خدای بنی اسرائیل ) در میان سرودهای پنی آسرائیل 
دانسته شده است » چنانکه درزیور داود مزمور بیست و دوم فقرگ نگاه کنید به : 
رم 1901 عتتعم جماطابم4قه .۱ بقع مصوزف0سه] 16 دختود ۵ عتتاالظ 6 فا 
98-9 
بساهم واءدمان (- نمان) باو‌ازة دروح آ مده: دروجودمان مصقصد۵-0 زر 
5 بط . 649 سم [س . یعنی خان و مان دروغ از آن دوزخج اراده میشودچنانکه 
درهات 21 بند ۱۱ و ها *عیند۱۱ وهات ۱و شد ۱۶ . 
در ند ۱۳ از هتات ۳۲ دمان با واژه های بدتسرم‌تش و در بند ۱۵ از 
همان هات با واه های منش نیاث آمده » از خان و مان بدتر منش دوزخ واز خان 
ومان منش نبا بپشت اراده شده است . 
6 روستا عه شولیتیر له ود ۵ ایس اف دوه درپند۸ ۱ ازهمین‌هان و 
در پند 4 اژ هات 47 نیز آمده ۰ در پخشهای دیگر اوستا بسیار بان برمیخوديم 
جنان‌که درهمه بازه های نخستان فر گرد و زدرداد و در تیریشت یار ۱ دهرام شت 
بارة ٩۳‏ و پسنا ۲ بارة ۱۹ و جر آن , در گزارش بپاوی زوستاك لرندم‌ مه 
(روستا) ءروستا در فارسی بمعني ده گر فته شده + 
هر که روذی باشد اندر دوستا ‏ تا بماهی عقل او ناید بچا (جلال‌الدین در منتوی) 
رستاق ورزداق معري آن است؛ اما در روز گاران پیش روستاك (عروستا) 
نام سرژمین بزر گی بوده دارای چندین ده و آبادانی و کشت زار : « در کر عدد 
رستاقهای شهر قم .... پرقی در کتاب بنیاد چنین آورده است که رستاق قم سیصدد 
شصت و بنج دیه است * . 
ٍ تادیخج ق چاپ طبر ان سص ۰ باهتمام جلال‌الدین طبرانی .) 
واژه‌های ده وشپرو کشور که بزودی بادخو اهیم کرد ماتنی وارَةٌ روستا اهمیت 
باه خود را باخته دایره آنبا نگ تر شد آمر وزه درفادسی سردمینپایی نسیت 


۱۳۸ یادداشته‌ای پنج تانها 
بزمان گذشته خرد نر چنین خوانده میشوند . 

روستاك ۵ ددمر‌سو ۲۵5۱۵۲ و هیت کپنتر این داژه در بپلوی روتستالك 
«صدیم‌سو ‏ 1۵585045 در گزارش پهلوی (< زند) از پارة ۲ از نخستن هر گرد 
وندیداد چنین پناد کردیده : . تیه که قنو سوه ورین مي ورد 
« یعنی روستا حابی است که مردم بر آن زندگی‌کنند ۰ . 

شوئیتبر 8 نیرز در اوستا سردهینی است که در آنیبا زیست کنند» 
چه این واژه از مصدر شی ثتد اوه در آمده که دراو ستا بمعنی جای‌گزیدن و 
نشیمن‌ساختن است ودر گزارش بپلوی به مانتن ۱۱۴۷6 گردانیده‌شده (بیادداشت 
شماره 1 از بند ۱۰ از هات ۲۹ نگاه کنید ) . 

در اینجا یباد آور میشویم که وار روستا برابر است با وازةٌ اوستایی رئود یه 
میدب 6 ددیه ۰ ۵0۵و ( << زئوئین به ییاد 6 دوم و۲20 ( 4 صفت است 
بعنی رو باننده با بازدهنده ازمصدرر ود زلف 0 رویسدن (یادداشت‌شماره 
۳ ار بارة ۱۳ چپاردهمن فررگرد و ندیداد نگاه کنید ) . از انکه از وارهٌ شوئیتهر 
مط تفه دهلوی آن رورستالك ده اراده نشده از نخستن فر گرد و تدرداد که با کردیم 
بفوبی پیداست » دراین فر گرد از شانزده کشور چون ايران و یج ( خوارزم) دسفد 
و مرو و بلخ و قندهاز و هلمند وری و حز آن باد شده و همه آنها با واژه های 
آستگه پر فد سدع . اتقوه و شو ئیتهر ه تا فقطه آورده شده ‏ انچنن : «نخستین 
حاها وسرزمینها که بپتر آفریدم من که آهورا مزدا هستم » ایران یج است . .. * 
ودر گزارش پهلوی این دو واژه به جیناك دسو . 13045 پنی جا( در برهان 
قاطم واره حبدالد باد شده ( و روستأله 1۵۵1816 گردانیده شده است ‏ 

در کتاب باز ند مینوخرد درفصل44 ففرة ۶ آمده ۳ کو هرمزد ابران 
دیج اژاور کان حایکان ورستاگان وه دانذ » بعنی : وییداست که هرمزد ایران ویج را 
آزحاها و روستا های ۳۹ آفرید (دربارءٌ ایر ان ویج . بکفتار آن درحلد اول 
سنا گزارش نکارنده * مس ۳۳ ۲ه نگاه کنید ) 


پسنا ء هات ۳۱ بند ۱٩‏ ۱۳۵ 
در هر حای اوستاکه وارءٌ شوئیتپر آمده از آن معنی سرزمین و مرذ ۶ بوم 
بر میا ید نه بویژه ده . شوئیتهر در کاپا بحای ژنتو سور تاجوء در 
بخد‌ای دیگر اوستا بکار رفته است . دربند ۱۸ همین هاتآ بادانیپا و سرزمینهای 
ابران کین نظر ببزرکی آنها از دوی ترتیب چنین آمده : یمان 849سهاند. 
معقصد ویی .. ایند. عا شوئیتهر تاو دق لس هتطان8طد» دخیو 
اد ردول بعتي خانوار ؛ ده , روستا» ایالت با کشور . در جاهای دیگر 
بسا باین واژء ها با هم برمبخودیم و بهمین ترتیب » جزاینکه چنانکه گفتيم بچای 
شویتهر واه ژنتو بکار رفته که در بپلوی زند ‏ کله گویم. ازو ار دخیو که در 
پاه‌داشت آبنده سخن خواهيم داشت بخوبسی پیداست که شوئیتهر سرژمینی آست 
خردتر از ابالت یاکشود و بزرگتر از ده بنا براین باید سرذمینی باشدکه امروژه 
بلو لك خوانند . 
ات واژه‌ای که بجای کشور آوددیم درمتندخیو فعدد. روط آمده 
نگارنده دراینجا کشور راکه در اوستاکر شور وم (ییم سل . 1۵7۵0۷ آمده و 
برابر نامه دینی ایرانیان » دردیباچهٌ شاهنامهٌ ابو منصوری چنین یادشده : « هر کجا 
آرام گاه عردمان بوذ بچپارسوی جبان از کران تاکران این ذمین ببخشيدند وبهفت 
بپر کردند و هر بپری دا یکی کشور خواندند .۰ .» باین معنی نگرفته است. نگاه 
کنید بیادداشت شمارة ۱۱ از بند ۳ ازهات ۳۲ گذشته ازهفت کشور که در داستانها 
و فرهنگ ( ادییات) مامعروف است ۰ مملکت وبا رك ایاات هم در فارسیکشور 
خوانده شده ‏ آنچنان که وا خشتهر زین من لس تتطافتاهد که دراوستا 
وفرس هخامنشی بمعنی مملکت وپادشاهی است» درفارسی اذبزر گی آن کاسته. شبر 
گویم ,درپارینه سراسرمرز وبوم ابران‌را ایرانشهر گفتندی» خودو اژه دخبو اهمیت 
دیرین خودرا باخته همان است که درفارسی دیه با ده گو م. 
دخضو بابوطدق در جا های دیگر اوستا نیز دخیو ودئینگهو 4سا کر مر 
تمه و دنگیو. وشکدلاد. تطقهه آمده ؟ در قرس هخامنشی دهیو ۹260 


۱۳۰ بادداشتهای پنج عاتها 

در سنگت نیشته های شاهنشاهان هخامنشی بواژة دهیو بسیار بر میخودیم 
چنانکه در بپستان ( بستون ( آمده : « گوید داریوش پادشاه : اینها ( هستند ) 
دهیوها ( سردمینپا ) که از آن من شدند و بخواست اهورا مزدا من پادشاه شان 
شدم : پاری » شوش ؛ بابل ,شور » عربستان » مصر... * ۰ دادیوش پسآذبرشمردن 
همه مملکنهاکه در زیر فرمان وی بوده در انجام گوبد : « ریم بیست وسه دهیو 
( < مملکت )۰. 

درجای دیگر همان سک نیشته آمده ‏ « گوید دادیوش بادشاه : آنگاهکه 
من در بابل بودم این دهیوها از من سرپیچیدند: پادس» شوش ( عیلام ) ماد آشون 
مصر ! خراسان ) پر تبو ۳2۵۷۵ ی مرف تبتبه گو دامهطاهطاکن سکستان (عمو) 
« در هرحای از سنگ تبشته‌های هخامنشیان که ازدهیو نام برده شده همان است که 
بل خشتهر پادن معط فتطنعطید پاش دار (ِ مملکت‌دار) که نویسندگان بوتان 
ساتراپ نوشته‌اند » بر آن گماشته بوده است. 

از دهیو در فرس هخامنشی باهمیت دخیو یا دنگپو در اوستا بغوبی میتوان 
پی برد » درجلد و ندیداد از مان و وس و زنتو و دهیو (-دنکیو) سخن داشتیم . 
در نخستان جلد شتپا درصفیعهُ ۳ در پادداشت پای صفحه سپوی بنگارنده روی 
داده » واه «دام» را در ردیف دیه وده آورده است بیداست که واه داه بمعنی ده 
از شماروبرابر واه ۳ 9سثایت... قوف اوستاست پیوستگی با دهیو ندادد. از 
برای دمان و زنتو و ویس و دخیو بب‌ادداشت ساره ۶۱ از فرگرد ۷ و نسدیداد 
گا کید 
 - ۷‏ کوشیدن ( مدد۵ وس ) بارتولومه 821001 آن را در 
فرهنگت خود / ستون 1913 ) از مصدر 22 091و باد کرده‌است : سبررٌ درم ملا کر 
در اینجا باجزء ‏ م. آمده است » در گزارش بهلوی آکوشیتار ‏ سودوید دم‌سلا. 
26187 یعنی کوشا . 


#۸ مانند نو با بتو مانندح تپواونت ‏ کاس درس ری ۱۳۷3۷۵91 درهات 


پستا ء هات ۳۱ بند۱۷ ۱۳۹ 
۳ بند۳ وهات 2۶ بندا وشد؟ دهات 2۸ بند۳ نیز آمده» پیادداشت شماره ۳ از بند۱ 
ازهات 4۶ نگاه کنید . 
- بزر گتر مز ینگه ع‌س دسژن . رودص نگاه 


کنید بیادداشت شماره * از بند ۱۱ انهات ۲۹ 





۴ - گرویدن( واول زد .)- ور پانرا. "۷2 پیادداشت‌شمارة 
۷ ازند۲ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 
 - ۴‏ آگاهانیدن , گنتن (6اسطم(. ) مرو ۰3۵6 فتتت درگزارش 


پبلوی گیتن پ۳۴ . دراوستا بسیار آمده ۱ در گانا : هان۳۲ بند۱۲ وبند۱۶» 
هات ۳۶بند ۱۳‏ هات ۳ بند‌های۱۲-۱۱ ؛ هات 4۵ بد ۲ ود هات ۱هبند ۸و 
بند۱۹ ۲ هات۳ه بندم . دریادداشت شمارة۱ آژیند ۳ ازهات ٩‏ کفتيم که مرو با جزء 
پگیتی نز ممرردمی 230 28111-۳28 بمعنی پاسخج گفتن است » چنانکه در بند ۳ 
ازهان ۲٩‏ زر دریند ۲ از هات ۳۲ آمده. ۳ هروایت م۰ 0:1۵ 
دریادداشت شمارة۲ ازبند؟ ازهات 4٩‏ نیز نگاه کنید . 

۴ - _ بچای « میاد» در متن «ما» 6سد 08 آمده پمعنی نه * ازبرای واه 
فریفتن آورده شده «ما» دراوستاازحروف نفی‌است» درسرجمله بادرسرفعل افاد نبی 
مبکند ۰ همین واژه است که درفارسی م۵ شده بفتح اولو باخفای هاء » حرف‌نفی‌است 
بمعنی نه » درفارسی بسا درسر فعلپا میآدرند چون میندار » مگ مرو . در آغاز بند 
۸ همی‌هات بوارَه «ماه برهيخودیم . 


۵ - از برای دانا و نادان باد داشت شمارة و از بند ۱۲ همین همات 
٩‏ فریفتن ( دنب والیمیسسی. )-آییی پبر سدلهه. ژفرد. 


احاو0- زمرت بنگاه کنید بیادداشت شماره؛ ازسن ازهات ۳۰ 
۷ - آموذکاد ‌ِ فر ده خشت ۵ 2 ون دبرم را ۲صاوجعل -ع۳ظ ‏ دریند 
۳ از هات ۱ه نیز آمده از مصدر دختن گسلبها ۰ طعععه ( آمسوذانیدن و 


۱۳ یبادداشتهای پنج انها 
نمودن)چنان‌که‌در بندج ۱ آزهات 4۳ دربند۱۳ ازهات ۳۳ پاجزء فر: 0 ویب بیا . 
وف و1 


_ بای( رف )سیر 1 مد طه بودن . 


مباد ع- «ما » هسب فص در بادداشت شماره > 


هجدهمین ال أ 
سستار. از نت پیش گذشت ۰ 


۴ کفتار سخن ماتنهر ۳ وی ژد تافو بجای آموزش ساسنا 
دوس قدزت. ‏ وووژه آمدء بمعنی دستور و فرمان ؛ نگاه کنید سادداشت شماره ٩‏ 
از بند و ازهان ۲۸ ویادداشت شمارة 7 از بنده ار هات ۲۹ 
- گوشدادن گوشیدن» شنیدن » نیوشیدن » شنفتن( نع ونندم .)بت 
کوش ته« هر طعی, در آغاز بند آینده نیز آمده ۰ نگاه کنید بیادداشت شمارغ۳ 
از بند۸ از هات ۲۹ 

 - ۴‏ اذیرای خان ومان و روستا و کشور< دمان وس( . حصقصو 
» شوئیتهر ثج :ای اتف دخیو 12139 نگاه کنید پیادداشتهای 


ویس ۷1 
شمارة > - 1 از نی۱ همن‌هان . 

۵ بت وبرانی <دوشیتی ژد تیادمد. . تانطونه : از دوش گدنتد.. فناه 
بدا و ذشت و شیتی اد6د._تاذاه جاو آرامگاه و نشستگاه »از مصدد شی 
4 01 جای گریدن ونشیمن ساختن . یادداشت شماره ٩‏ ازبند ۳ ازهات ۳۰ 
وییادداشت شمارهه ازیندد۱ همن‌هات نگاه کنید. دوشیتی در گزارش بپلوی به‌دوش 
روشنبه ‏ له رنه ریم وه 1۵ 85ید بخنی ۰ خواری ۰ دبونی گردانیده شده ‏ 
1 تباهی پامر گت بت ۳۳ 6 ی ون موجه » در جاهای دیگراوستا 
مهرد" 6مل ون اتف یمتی مرگ در گزارش بلوی تیز مرگ ۰ 6 
نگاه کنید بیادداشت شمار۸ اژیند ۱ همن‌هان . 

۷ - بجای ساز جنگ درمتن ستلیتپیش بو (مد دص ۰ طعنط/نفدو آمده 


درفارسی سازجنگ گویند یعنی ابزارحنکت راجنکت ابزار : 


بسناء هات۳۱ : بند۱۸ ۱۳۳ 
میان دولشکر دوفرسنکت بود همه ساز و آرایش جک بود (فردوسی) 


درداستان حمشید نیز در شاهنامه امده : 


بفر کیی نسرم کرد آفتا چوخود وزره کر دوچون‌جوشنا 
بدین اندرون سال پنجاه دنج پپرد و از این ساز بنهاد گنج 
سوذنی گوید : 
زهییت توعدو نقش شاهنامه بود کزو نه‌مردبکار ! بدو نه‌اسب‌ونه‌ساز 


در تازی سلاح خوانند وجمع ان اساحه. زمخشری درمقدمةالادب سیالاح را 
درفادسی سازجنک یاد کرده است . 

درپپلوی سنه خجیید. ۵06 ,در گزارش فارسی هرمزدیشت آمده : «بسیاد 
سنه ۳ بسیاز سالاح ۴ نگاه کندبه 

8 .۵ 11 .]۷۵ تعاعاععصوظ دم ععمصمتجصه1 وع0بااط 

همچنین دريك نسخهٌ خطی اوستاکه در سال ۱۱۷۹ یزد گردی نوشته شده ؛ 
درپارة ۲۹ ازسروش بشت (2< بسن ۵۷) دربرابر وارهُ اوستایی سنئیتهيش طفان هه 
و واه پپلوی آن سنه 088 در فارسی افزوده شده سته . نگارنده دز ادییات 
قارسی بلین واژه یمعنتی سالاح درجايي بر نهوزده است , اما واژه سنی بفتح سین 4 
درفرهنگهای فارسی باد شده وبمعنی آهن و بولاد گرفته شده باید با واژه سنه پمعنی 
سلاح پیوستگی داشته باشد . 

اب در حلق بدسگالانش عجب‌است ارنمیشود چوسنی (شمس‌فخری) 

همچتن وارةْ سنی باتله که در فرهنکها بمعنی آهن و بولاد یاد گردیده و پشعر 
ابوشکور گواه آورده شده ؛ 

زمین چون ستی بینی و آب رود بکردد فراز و بیاید فرود 
بکٌمان نگارنده باید سپوی اذنساخج باشده ناه بجای نون نوشته شده‌است داین‌سپوی 
است که بآسانی رری هیدهد . 


در اوستا پواره سدئیتپیش طعنطانهته سیار برميخونيم » چنانکه در سنا 


۱۳۴ بادداشتهای بنج ۴اتها 


۷ ( سروش‌بشت ( در پاره های ۰ و ۲۲ ۲۹۵ و 2۳۱ درفروزدین‌یشدت 
باه ۷۱ و حز آن سنتهه جدزدی‌ی. حطنجمه بعنی ذاش وآن دش با ضربتی 
است که با سلاح باشد چنانکه درفر گرد چهازم وندیداد در باره‌های۲۳ ۲۹ ومع 
از مصدر سنتهه ندمت امه که بمعنی با سالاح رخم زدن و اساحه کار 
بردن است . 

در انجام گوییم +سنی درفاردی برابر سنه طهصه بپلوی و سنژیتپیش قاط ت02 
ادستاست عرچند که سنی درفارسی بمعنی آهن و بولاد گرفتهشده» امایاید بیاد داشت 
که بسا از ابزاد های جنک بنام هر آن چیزی که‌با آن ساخته میشده » نامزد گردیده 
است‌چون نیزه ازنی وژوین انچوب ( چوبن)» نگاه کنیدبه : 

3 .0 تیان 31181 نوم فصعتصه‌صصنه ععل بنوعع0ظ مرآ 
#- راندن» از خود دورکردن ( تدسوهله. .)بت ددسد. ود در 
بند ۷ ازهات ۶۸ یز آمده و باجزء پگیتی آورده‌شده یدای یدصت 02۵11158 
درآن بند واه بثیتی دوبار آورده شده » دومی در وزن شعر ریادتی است ؛ افزوده 
شده است ر بهیتی‌سا یعنی بذیره شدن » بستیزه در آمدن و با هماززد برابر شدان 
و بضد کسی رفتن , پیادداشت شماره و از بند ۳ از همین هات بمصدر پئیتی آد 
رادم بر جع آانهع زگاه کید 


_- اند شمدن 6 مر دی < یر 6 هه 1. 
آوزدهمیی بند | پشیدن | ۳ ۲ من 





0 » نگاه کنید پیادداشت شماره ۸ ازبندء ۱ ازهات ۲۹ 








۴ - . بزشك زندگی < آهوم‌ینشی سمله؟6زدید. ون -مصفطه دریند۲ ازهات 
نیز آمده‌است, صفت است : ازدوو از نخست آهو تس لور باه بعنی زندفی » 
حپان ؛ روز گار ؛ هستی » در یادداشت شماره ؟ ازیند ۲ ازهان ۲۸ گذشت.دوم بیش 
(د ی . تدنط که یمعتی دارو و درمان است ؛ ۳ (دییاسیر 2127 
یعبی دارو ودرمان کردن وجاره بخشدن جنانکه در باره های ۰ - 24 از فر گرد 
هفتم و ندیدادیگمز (ن تا بیع سکن 3 عنی درمان‌بخش همنواژه است 


بسنا هات ۳۹ : بند ۱۵ ۱۳۵ 
که درفارسی پز شا و درتازی طبیب گویند : 
هر آ که کددل برهگردد زرشات مر آن درد را دبوباشدپزشك (فردوسی) 

دراینجا باد آور میشویم که ددستبد نیز در فارسی بمعنی بز شاث است , واژه 
های دیگر از بنیاد «عنط در اوستا بسیار است . بیادداشت شمارة ۱ اذ پار ۳۰ از 
هفتمین فر گرد و ندیداد نگاه کنید و نگاه کنید ۳ برالع 64 (د کدد -امرق ۰6 
ما2 -ونطادتطد در بادداشت شماره ۸ ازیند ۱۱ از هات>؟ 
ِ سر ات وجنکه یاس دور .._ طخدمه7 زبان هیزو ط) دک . 
تعنط نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۷ ازبند۱۱ اذهات۲۸ ویادداشت شماره ٩‏ ازبند 
و ازهات ۲۸ 
ِ- بای «آ نچنان که باید* وسو واسرنه چا 0 آمده ؛ ازقبود است 
یعنی بکام و بدلخواه و آزادانه .در گرادش بهلوی به کامك ۵ ویو » نگاه کنید 
پیادداشت شماره ۸ از بند ۱۱ همن هات . 
۵ استوار کردن ِ ۳ وخذائی 1 تل‌رس 6 سود تقطدن- هرد 
راست گفتن + در اینحا نمودن راستی و نشان دادن درستی مراد است ؛ نگاه کنید 
پیادداشت‌شمارة ۸ ازند۳ ازهات ۳۰ 
# توانستن ( ات دک( -خشی تلم د. اددیده نکاء کنید 
بادداشت شمارة؟ ار بند۳ ازهات ۲۸ 
 - ۷‏ بجای آذروصفت افروذان, آتپر سول 8 وسوخر تودس(س. 
32 [ مده » پیادداشت شمارة ه ازبند ۲ ازهات ۳۰ وببادداشت شمارة ۳ از ند ۳ 
همین هات نگاه کنید . 

دربند ٩‏ ازهات ۵۱ نیز از آزمایش آدرسرخ با افروذان و آهن گداخته که در 
روز پسین بکار آید وازپاداش وپادافراه نیکان وبدان یادشده است . 
#۸ بخش ( تقسیم 1 وی داتی اموسه۰»۴ 1۵0( > ویداتا 
هایوسوس. )زر دربند ٩‏ آزهان 2۷( بايفسدهجيي ) نیز آمده ازمصدر دا 


۱۳۹ یادداشتهای پنج اتها 

4 سیب 8 ( دادن بخشودن ( "با حزهء وی : واپ وسد. ۷1-38 بخش کردن 
(تقسیم کردن)در بند۱۲ ازهات ۳۶ ودربند۱۲ ازهات ۳ بان برمیخوزيم . 

۹ واژه‌ای کدبه مزد گردانیدیم درمتن ونگپو وایدو روز باطخرهب ( وهو 
بای سر . ط۵) آمده درپپلوی وه برهت ودر فارسی به گوییم ۳ در کاتپا 
اسم است بمعنی بپی ‏ نیکویی . دراین بند؛ چنانکه در بند " ازهات ۰4۷ بمعنی 
مزد ویاداش وبشایش است » نگاه‌کنید بیادداشت شمار۱۳ ازبند۱ ازهات ۲۹ 
- گروه- رآن ژ رم . 2۵22 دسته رفرقة ديني که مزدیسنا ودیویسنا 
باشد, مراد است ‏ نگاه کنید پیادداشت شمارءه ازیند۳ ازهمین هات. 

- رو راستی تِ هون ۱ خود بیغمیر 
ررنشت مراد است‌که آورندهة آش ستی. 2914 یا دین 
یت ده راستین است . 

۴ب آمدن ( بیر تذسم ۰ )- اي د. (۸ , دراینجا با جرء [ میم 
آمده , نگاه کنید بيادداشت شمارء۷ اژبند۲ ازهمن‌هات. 

۴ دور مانده جد دیومن گددسمعژد.. ححصجعتنة » صفتِ است از مصدر 
دو ژد 4 یعنی دود کردن وبر کنار کردن. ازهمین واژه‌است زدودن درفادسی؛ 
دریادداشت شمارء ۷ ازیند ه ازهات ۲٩‏ ودریادداشت شمارء ۸ از بنده ۱ ازهات ۳۱ 
گفتيم که واه دو 4 نز بمعنی وادارکردن وبر آن داشتن وکوشیدن وباخودرنجه 
کردن است » «مچنن دو ٩۷‏ بمعنی گفتن است اما ادبرای گفتن اهریمنی دد برابر 
مرو 3۵6. ۲« که گفتن ایزدی است بعنی آ نگاه که از گفتن با کان و تیکان‌سخنی 
باشد فعل مرو بکار برند رهر گاه سخن از گفتن نابا کان باشد فعل در آورده‌ي‌شود. 


۴ آینده ‏ ار سو‌مشت فتفوه (درتانیث آیرا مایت ) 


در فرس هخامنشی نیز اپر ۰۹۳۵۲۵ صفت است یعنی انچه پس ازاین خواهد بود ؛ 


در پپلوی ابازيكك لوسانو ۰ ۵۳۵15 بمعنی «دیگر > در بند ۱۱ از هات ؟ 


نیز امده 


بسنا ء هات ۳۱ بند۴۰ ۱۳۷ 
- بدبختی یا ذبونی » تباهی؛ بیچار کی ؛ بریشانی س خشیو دی دول 
قرطعید , در پند و اژهات ۳۷ نیز آمده درگزارش پیلوی شیون الک( 85028 
بارتولوعه ععمطه[139740 دراین بند خشی . بو ۰ 1 و دربنده ازهات۳۲ 
خشیو بو دسرددیطٌ ۰ 287۵ نوشته نستن را بمعنی تنکدستی ونباز گرفته وددمی 
را بمعنی تباه کردن ( 554 .5 .حععات ۷۷ عوطه‌عنصوعااخ ) 

 - ٩‏ ترگی تاریکی< تمنگه ص)6سنت. طفعصهگ در پنده ازهات 
> نیز آهده . در پلوی توم 6۱۴ "8 در فارسی تم بمعنی پرده‌ای که درچشم 
کشیده شود , در تازی غهاوه گویند . ابن یمین‌گفته : 

نرگس نشان‌سر وری اندرجبین نو بیدد اگر چه در بصرش آفت تم است 
آمنکه طخعصها) و تمنگه م ) 6 مد (وس ۰ فحاصمصهه (تارباک) ۳ تسینگهونت 
6 سس لزع درنم صا. اج طضمصه) ( تاريك مند < تبره و تار ) و تمس چیتهر 
وسند -۳د ژ انم ۰ هتطانه مها ( یره نراد ( در حا های دیگر اوستا بسیاد 
آمده است . 
۷ - بلند با دراز س درگ سمل یوم . یهت نگاه کنید پیادداشت 
شمازة ۷ از ند ۱۱ ازهات ۳۰ 
#۸ دیربایا < آیو سردا الاو ( ایو سیر بر ) بمعنی سن 
دریارء ۱6 تبربشت نبز آمده . 
٩‏ خوزش‌بد "دوش خورنپه ودره سل نس ۲۵ وال در 
بند۱ ۱ ازهات٩؟‏ ودرنسه ازهات۳هنیز ازخورش‌بد که درروز پسین گناه‌کارانرا بیش 
آورند » نیز یادشده؛ نگاه کنید پیادداشت شمارة؟ ازیند۳ ازهات۳۰ و بیادداشت‌شمارة 
۷ ازیندم از هات ۳۲ 
ِ- بانگ دریغ : بجای ددیغ آوتتات نیاق سا ... اقاعد۳د آمده 
و باوارءٌ وج یا بر ۲ . 8 وه بمعنی سخرند گویش است به‌بانگ دریغ گردانيدیم؛ 


در سید از هات۳ه صفت وبوبرت وانمده زو . نات رو با نیز گویای 


۱۳۸ یاه داشتهای بنج اتها 

همین معنی است یعنی وای‌بر ( < وای‌گو ) وا « وای» در فارسی که از اصوات 
است باوازءٌ دیوئی تاسمددیژی. هیهت که دربند ۷ ازهات ۵۳ آمده یکی است ودر 
آنجا مانند واژء آوکتات با وا وج آمده است . بواژة آوئی سهواه ‏ :۵۷۵ در 
یادداشت شمارءم ازند ۳ ازهان ۶۵ نیزنگاه کنید ۱ 

۱- روزگار ؛زندگی ‏ آهو بمع<۰ ناطف در بادداشت‌شمارة ۲ ازبند 
پیش گذشت . 

۴ دین < دیا ژمتزس .قمع نگاه کنید بیادداشت شمار؟ از 
بند ۱۱ همین هات . 

 -۴‏ کشانیدن با رهبردن رهتمودن( هیاس )عنی (ب. ند 
درفرس هخامنشی نی .دریپلوی نبتن ۱۱۵۱ «عانت این لفظ درفارسی بجانمانده 
آمادر باز ند» چنانکه درنامه مینوخرد بسیاز آمده‌است » نگاه کنید پیادداشت شمار ۷ 
ازیند ۱۳ ازهات > 

0 خداوندی ح خوایتیه سن مت وال0۵ در 

بیست و | گزارش پپلوی نفشمن پتیه الادای, ۵۳۵ ۳ خویش پتیه 

یکمین بند 1 رنه نویه طتادم ۰۲5 جره بسین از واه شیتعی 


(ع دود زانوح در آمده که در پپلوی بت  (‏ ور درقارسی بد گویند جون 





سیهمد ) موبد ؛ درستید ,از واه خواییتبه < خویشبدی که بمعنی خود سروری 
است؛ بادشاهی وخدبوی وخدایگانی وخداو ندی اراده میشود . 

- رسا( تمام » کامل ) < بوری 2 تحت ( ع- بوتیری ( 7 (:. 
تینتط ) در گزارش بپلوی پونده ژددنش.. مادل‌صهنده ‏ در نامه بپاوی بندهش 
پوند کت بانیخشاهیه رسد دزطقهدناقو- 02۳720 یعتیی 
پادشاهی رسال( ملطنت کامل ) درست برابر از افستایی خوایتهیه 92ظ11ه۳۵-0 
وصفت‌بوری میباشد . وا بوری در پارث۱ اژیسناء 4 (هفت‌هات) بافغل کر ول 
جوم ( کردن ) آمنده بعتیی بجای آوردن و انجام دادن و بایان رسانیدن ‏ و در 


سنا ء هات ۰۳۱ بند۳۱ ۱۳۹ 
گشتاسپ بشت بارة ه 4 بمعنی فزون و فراوان است . 
- انبازی یاپیوستگی وپیوند <سر قدملا. 2و , در بندهای۹۸ ازهات 
٩‏ ودربند۳ ازهات ۳ه نیز آمده . میتوان آن را بمعنی آهیزش ویکانگی گرفت» سر 
۳ نیز مصدر است بمعنی پیوستن و انجمن کردن . بواژه های از همین بنیاد در 
اوستا بسیار برمیخودیم » چذانکه در گانپا : هات ۳۲ بند؟ » هات 4٩‏ بند۳ و بنده » 
هان۱ج ند تگاه کنند با : 4 .8 11 صعتب5 علم‌مصمدظ 
۴ پایداز < وزدور یام رمث ۲ در جا های دیگر اوستا 
بمعنی پایداری (دوام) است چنانکه دربارء 46 ازفر گرد نپم وندیداد ودریهر آم۶یشت 
باه ۲۹ و سنا 2۸ پارث۱ 
وژدنکه وامیوسژت. طشمههدکه در بند ۱۰ از هات 2٩‏ آمده یمن 
پابدان پادو ام . پیادداشت شمارغ ۸ آن بند نگاه کنید ونگاه کنید به : 
9 .5 و۷2 1۲۳۵ ,تلع 
آندرٍ آس و واکرناگل ‏ وژور وام و« را بمعنی رهبری کرفته اند 
نگاه کنید یه طا 0وودو اه ۷۷ فصن عوععصه عم 31 مصوم 
9٩. 2‏ ۴16۲۲ 1911 .6 ۷۷۰ .+6 16 .2۲ 


ی 


۵ بچای درسایی و جاودانی و راستی وتوانایی و نت منشی درمتن ؛ خرداد 


و امرداد و ازدبپشت ( آش ) دشهریور و بهمن آمدهه دراینجا معنی‌این امشاسیندان 
اراده شده است » بیادداشت شماره 4 ازیند" همن هات نگاه کنید . 

 - ٩‏ بجای اندیشه نیو 6سد(<۰ اوطنهه: آمده ومیتوان بمنی‌روان 
گرفت. نگاه کنید پيادداشت شمارة۲ از بند ۳ ازهات ۳۰ 

۷ دوست < اورونبه ر ماه فقو در گزارش‌ب‌لوی‌نیزدوست 
5 , دربند ۱۱ ازهات ۵ء ودربد ۱۶ از هات1ع و دریند ٩‏ اژهات۰ه و فریند 


۱ ارهات ۱ نیز آمده است , 


۱۴۰ بادداشتهای پنج ۴ آها 


ایست و ۱ - بدا ِ چیتپرا ۲ ماس . 8( ( در تذ کی چیتهر 
۱ 


دهدن بن , ۲دصشر. ماه ) صفت است یعنی هویدا » |شکار » بدیدار ؛ 





در گزارش پپلوی بتاك 9۵۵ همین است که در فادسی چبر گویم بمعنی 
روی » دربند۷ ازهات ۳۳ و در بند ۱5 از هات 44 نیز آمده است . چیتهر آونگه 
پدن ات راهطا که در بنیه از هان ۳۶ آمده یعنی آشکارا 
باری‌دهنده يا پیدا دامش بخشنده . ازبرای و ازء آونکه بر ددید ژر ویو 
باری » پاژری بیادداشت شماره ۱۳ از ده اد هات ۲٩‏ تگاه کنید ۱ چبتهر محازم 
نیز در اوستا بمعني تخمه ونژاد است چنانکه دربند ۳ از هات ۳۲ آمده است » در 
گزارش بپلوی توخمك 9۴۱۴ .در فرس هخامنشی نیزچیتهر بمعنی تخمه و نژاد 
است , ازهمین واژه است نام منوچپر که دراوستا منوش چیتهر 6سزرنت. ۲ دزیم . 
هطخ نا ننه ۷ آ مده بعنی آزذیشت ونخمه ونژاد منوش » درپادة۱۳۱ فروردین‌بشت 
باین نام بر میخودم ( نگاه کنید بگفتار منوچپر در دومین جلد يشتها » گزارش 
نگارندی ص۵۲-۵۰) . هوچیتهر رمرس دی 2 متتطاله اط صفت است؛ درتائیت 
هوچیتبر! ت۵ر۲دلاس. تطلااقدط یعنی خوب نژاد يا نيك بنیاد چنانکه دریسنا 
۸ بار آمدهو در گزارش پلوی‌هوتوخمك باصچو عاقصتد0اناط شده هو چینهر 
دربارژه۱ ادت پشت یعنی خوبچپر وخوشروی يانرك نراد و خوب پیونده هوچیتبرا 
قطان ط1 نیز نام دختری است ( کنيزك ) در پارة ۱۶۱ فروردین پشت در مپان 
گردهی از کنیز کان دیگر ستوده شده است. 
هوچبتبر در فارسی هزیر شده نام یکی از دلاوران است. همچنین هژ بر بمعنی 
تیکو زخوب و ستدیده است : 
یکی نامه بنوشت خوب و هزّیر سوی نامور خسرو دین پذیر 
(دقیقی درشاهنامه ) 
ازبرای «ارْهُ هو رهد. باط که بمعنی خوب و نبكه تغز وزیباست پیادداشت 


شمارة ٩‏ ازند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید ( هزیر بضم هاء درست است نه بفتح آن). 


یسنا ء هات ۰۳۱ بند ۳۳ ۱۹ 
ِ- نك اندیش -- هودا موروس .بط نگاه کنید پیادداشت شمارءٌ 
٩‏ از ند ازهات ۳۰ 
- همچنان س تن میرگ بژست .7۵1208 از قبود و از حردف 
ربط است» درگزارش بپلوی‌گاهی به‌چیگون ۱۵ و کاهی به ایدن بل( 
گردانیده شده است ‏ دریندء ۱ ازهات 4۳ نیز امده است . 

۴ آکاه گردیدن : شاختن, دانستن ( استووء(سد. ) < وید 
اد ۷ نگاه کنید بیادداشت شمارغ۷ از بند 4 ازهات ۲۸ 

4 ضمیر «او » برمیگردد به « تیگ اندیش» 4-5 ازآن زرتشت اراده شده ؛ 
اوست که از گفتار و کردار درست خویش نگهدار راستی و کشور مینوی جاودانی 
اهورا مزداست . 

3 از کشورنيت کشور آسمانی پاپادشاهی مینوی مزدا مراد است . 

 -۷‏ نگاهداری کردن یا برپاداشتن و برگرفتن( اسلا )هب 

ی »در گزارش بپلوی همین بندبه گرفتن دلرم‌ص: گردانیده شده 4 

 - ۸‏ کرگزارتر < وازیشت باسودنمسم. ‏ هاه۷22 صفت‌تفضبلی‌است 
از مصدر ور بای ۷۵2 دریسنا ۳۲(هفت هان ) پارء ۳ معنی کارسازتر از ان 


برهیاً بد . وازیشت دریند ۲۴ از هات ۳۱ چنانکه در بارة ‏ اژیسنا ۷۰ سفت استی 
یدود ززوج (,اور) | ورده‌شده‌است بسباری ازدانشمندان ان را «ه‌عنی‌سودهند 
گرفته اند ؛ هر چند که این معنی سیارهناسب میافتد اما بانگاه بریشهُ و ارّه که وز ۷۵2 


باشد؛ بپتردانسته بجای‌آن « کار گز ار» اودیم ۰ 

ور ۷27 در اوستا همان است که در بپلوی ودتن که و در فارسی 
«زیدن گویم و از برای باد بکار بر بم ۰ اما درارستا این داژه بمعنی داندن و رفتن ودر 
امدن وبرانگیختن و کشیدنو گردانیدن وتاختن بسیاز ‌ مده درباره ۳ تریشت از 


برای وزش باد بکار رفته » درپارة ۱۱۱ بان‌شت ازبر ای کردو نه بکاررفته بعنی گر دو نه 


۱۴۴ بادداشتهای بج‌گانها 
راندن درپار؛ ۵۸ بهرام يشت اذبرای سپاه بکار رفته : پی کردن سپاه » اذ پی لشکر 
راندن » درپارة 4۷ هپر بشت اذبرای اسب آمده : اسب برانگیختن » در پاره‌های۲۷-۲ 
بپرام بشت اذبرای باد و گاو واسب وشتر و گراز وجوانمرد بانزده‌ساله ومرغ شاهین 
ومیش و بز و مرددلی بکاررفته » بمناسبت هرك از آنا باید در فارسی به وزیسدن ؛ 
در آمدن روی نمودن ؛ خر آمیدن » ناختن » بریدن بر گردانيم , در بند و از هات 
۲ بمضی بشوی رفتن؛ شوهر گرفتن آمده است . 
و ۲۵2 دراوستا ازبرای هر آن‌فهء‌لی که افادء جنبش کند بکاررفته است. 

4 بارر ‏ بار ‏ پرو عد آستی سیدم.د.._ ناعد در هات ۳۳ بند۲: هات 27 
بنن۱۱ ۰ هات 4٩‏ نت۱۱ نیز آمده ازمصدر آه بسلع- 2 بودن ؛ هستن درآمده 
است. استی نله مانند وازخ «است» سدع اده که دریادداشت شمادهٌ ه ازشد۲ 


ازهات ۲۸ یاد کردیم بمعنی «است» و استه و هسته واستخوان هم میباشد . 


۳ 


اهنو ۵ گاتیسنا. هات ۲۲ 


۱ ۱ ۱ خواستن ( تسه ددم ۰ ۲ باس ژا۳ دید فد 
1 لحستیی بند 
تب بند/ 


5 , نگاه کنید پیادداشت شمارغ۱ ازبند۱ از هات۲۸ 


۴ - آزادهیا دزمی( لشکری)وبرزبگروپیدوای‌دینی -خوتتو سس م«. 
اه ویزن باوشیکا لس وود انسریمن نم لزنم کت 
صحصصه ندب بگفتار پیشه‌وران نگاه کنید (درحلدنهست) : 
- آموزش "۳ ن 6سا (مسود.) ‏ 202 پیمایش و انداژه و با 
جزء ف ۲ (م نمی ریت وصعصصو ۳ درفارسی فرمان گوییم و درفرس هخامنشی 
فرمان وصقص-142 از مصدر «ماه ‏ 6سد .. وم در آمده که بمعنی اندازه گرفتن و 
بیمان کردن است و با جزه فر : فرعا 2۵معس . صعت فرمان دادن , دستور 
دادن چنانکه درنند؟ آزهمین هات آمده» مصدرهما » در تصر یف فعلپای فارسی چون 
فرماید » سماید ۰ آزماید » نماید بخوبی پیداست. 
۴ -_ شاهمانی, رامش < اوروازمن ‏ «راوسیییسن. نهفسن نگاه 
کنید بیادداشت شمارء ۷ ازیند ۱ ازهات ۳۰ 
8 گماشته فرستاده » پياث عد دون 5( وال همچنن دوتره 
ندید 00 که درد ۱۳ آزهمن هان آ مده ۱ 

بهای دوت درند۸ از هات ٩‏ فر گشت ( ست قدم ند شاج بکار 
رفته که بمعنی فرستاده و پيك است » نگاه کنید پیادداشت شمارة۷ از آن‌بند . 
دورداشتن حداریو لسلانط. . فریقه (قصط ۱ ازممدر در فد 
داشتن » نگاهداشتن » بازداشتن . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ ازهات ۳۱ 


۱۴۴ بادداشتهای پنج اتها 


 - ۷‏ بد خواستن دشمنی کردن » ستیزیدن ( ومازدهیا؛عمب. ) ت 
دئیبیشل ومدرد یی طلغ نگاه کنید پیادداشت شمارة ایند ازهات۲۸ 








دومین پند ۱ - بگانه. پوسته  (‏ فدسدوع(ط. .)از مصدر سر 
ص فو سمل تقد نگ کنید بیادداشت‌شمارة۳ ازیند۲۱ازهات ۳۱ 
۲ خونب دوست 7 طوش هخی دورود - روم اخفط - قناط (صفت 


است) بارنبات بگفتار پیده‌وران نگاه کنید ( درجلد نخست ). 

۴ - __ درخشان -- خونونت سو(«س۰ 2۳39۷۵9 باش‌کوی دربندة از 
هات ۵۳ نیز آمده » در بخشهای دیگر اوستا خونو نت نم [ در مه 8 - امد 

( پاسخ گفتن ( رم نمی - 6 سمط شا . )<- بشتی مرو ز6 ردص - 324 
رنه پیادداشت شمارة۳ ازبند۱۷ ازهات ۳۱ نگاه کنید. 

۵ - بجای‌بارسایي آرمثیتی سم لام بر ام . 201081 (آدمتی تیبالر 6 تقو . 
و ( همان است که در بد های ۳ ۷ ازهات ۲۸ و دریند ۷ ار هات ۳۰ و در 
بندهای > ٩9‏ و ۱۲ آزهات ۳۱ بان‌بر خوردیم و در ساری ار ندهای دبک نی زخواهيم 
بر خورد و آن امشاسیند « سندارمن * آست اما در اینجا چذانکه در چندبند دیگر : 

هات 4۶ بند ۱۰ ۱۱ هات و ده ۱ هات ۶۷ نندا ۲‏ هات 2٩‏ ندو وبنده ۱ 
هات ۵۱ بند ۲۱ ۰ هات ۵۳ شد۳ وحز آن معنی این واژه مراد است . 
آدعتی تمه با آدعتیتی نفد از دو وازژه آمیزش بافته : نخست‌آدم 
)6 22 . دریخشهای دبگراوستا ارم موی دنه ازقوداست بمعنی 
درست با « آنچنان که شاید » خود جدا گانه در کانپا بسیار آمده , چنانکه در بند ۸ 
از هات 46 و بند۱۷ ازهات 4۵ ویند ۱۶ ازهات ۵۱ ( دراین بند سین صفت است 
یعتی فرمانیر دار ) ؛ دوم تسد 2۶۱ از مصدر من 6 سل 8 یعنی 
" اندیشیدن که دریادداشت شمارة ۸ ازیند.۱ ازهات ۲۹ گذشت آدمئیتی دانیز بمعنی 
بردباریوساز گاری وفروتنی گرفنه‌اند دریرابر ترمثیتی ۴ تلع 6 تردصد ۰ تاتدصصو ها 


که بمعني بادسری وخیره سری وناساز گاری و برتتي وسر کشی است ودر بند 4 از 


پسناء هات ۳۳ بند ۴ ۴۵ 


هات ۳۳ آهده است » بیادداشت شماره ۲ ازبند ۱۱ اذهات 4۵ نگاه‌کنید . 
وازء ترمنشت بروزن سرنوشت که دربرهان قاطع بمعنی بد کر داری با شده 
همین واه ادستابی است که در پازند ترهنش شده , نگاه کسنید بواژ؛ ری مثی 
رم مد ادسمصه ._ تاهطنتنهم در یادداشت شماره 7 ازبند آیندی همچنین به بند 4 
از هات 4۵ نگاء کنید که در آنجا از آرمیتی » زمین اراده شده است . 
آنچنانکه در بند ۲ از هات ۳۲ آرهتیتی را بمعنی پارسایی گرفتهايم ۰ بچای 
زهومننکه یا رم . ۱ (پمن) وآش بی له ند . 
ده ( اردییپشت ) و خشتهر "لس تنل هه« (شپریور) منش نك و 
راستی و توانایی آورده‌ايم ۱ 
_- پاك ( مقدس ) < سینت ند (ع) ,9 _ داجدوی این واژه در جزء 
چندین‌وازه فادسی بجای ما:ده‌چون اسفندیار واسفندداً نه و گوسفند وجز آن, درحای 
دیکراز آن سخن داشتیم . در گفتار امشاسیندان به سیند مینو نگاه‌کنید . 
۷ برگزیین( ‏ واسق»ددفت. ) ح ور پاسل. ها تکاء کنید 
بیادداشت شمارء ۷ از ند ۲ اژهات ۳۳۰ . 


- تزاد تا تمه چنهر ۳ لایر 2 ۰ نگاه 





سوق همین 1 


کنید ببادداشت شمارة ۱ ایند ۲۲ اژهات ۳۱ 

۳ مس ذشت » بد » تیاه اک سقت. تلف نگاه کنید بادداشت شمارة 
۵ اژنند ۳ ازهات ۳۰ . 

۳ هستید < ستا قدم‌سر. از مصدر اه سل 20 هستن » بودن. 
۴ آنکس گرهم بج لا 67 8 میباشد که‌در بند۲ ۱۶-۱ ازهمن 
هات باد شده است ‏ از پیشوایان دیو بسناست . 

8ات بسی < مش 6سفد. ۵ع از رازه مر 6سیو ‏ 10۵2 کدیری: 
مد و بزراد دریادداشت شمارة + آژیند ۱۱ از ها ۵ کذشت ۱ 


مش دراین بند » چنانکه مز دربند ۱۱ اژهمین هات ازفبود است یعني بس» 


۱۴۹ بادد اشتهای پنج گاتها 

بسی ٩‏ بسا سیار » درپپلوی وس ود 5 مش دربنده از هاتعع نیز آمده 

وارَه مدت بفتح میم که درفرهنگها بمعنیی انبوه و بسیار ویر یاد گردیده ودر 

فرهنگ جهانگر ی بشعر شیخ سودان گواه آورده شده شاید پیوندی باواژة اوستایی 
مش داشته باشد . 

۹ خود ستایی < ,ثبری متی (هیمد لد نهد اهتدم از جزء بگری 
که در فرس هخامنشی بری 0273 ودر فارسی بر که درجزء چند واژه چون‌بروریدن 
/ براگندن و جز آن بجا مانده , و از وا عتی 6سعیو. که در بادداشت شمارهٌ 
«ازیند ۲ همین‌هات‌یاد کردیم : جزهمن‌یکبان دیگردر کانهابو اه بر ی‌هتی بر نمیخوزیم* 
در اردپبپشت بشت در پاره های ۸ و۱۱ و ۱۵ بشری متی 2171۳21 ( در نسخه 
بدل هثیثی 6سدمد ...الوصا ) با ترومتی یرل( قسع‌د که در یادداشت 
شماره از بند پیش گذشت یکسا آمده ونام دیوی است : در ک-زارش پپلوی همان 
شد ۳ آزهان ۳۲ آپرمینشن مین وونمهصصتومرد( برهنش ) آورده‌شده‌است . 
پِ- پس‌اینچنین < آئیبی پردری ...تن درفرس‌هخامنشی آبی 1۲ در 
گزارش پلوی همن بند و در ند ؟ از ها ۲۹ ودرند ۱۷ از هات ۳۱ بس ۰ ازیس 
آمده » در ند از همن هات ودرنده ازعات 4۸ نیز بوارَهٌ آثیبی بررميخوریم یعنی 
سس اذلین آنچه پس‌آذاین خواهد بود یا آینده . 

۸ دیرباز س دئیبیتا ژسدلتوس. وازوزول ( حویییتانا مد (دف سر ون 
8 ) ) درند ۱ ازهات 4۸ ودر بند ٩‏ ازهات 2٩‏ نیز آمده » ازفبوداست ۶ 
٩‏ سا کردار - شیتّومن ژیرسلء سم( حفصهةله پیتی کار و کردار و 
رفتار با واه شییوتهن زرد دط وق سام صوط امد که در کانپا بسیار آمده 
و در بند و ازهمین هات نیز بآن برميخوديم » بکی است . هر دو از مصدر شیو 
له دد. باه که بمعنی شدن و رفتار کردن است در آمده اند . ببادداشت شماده ۸ 
ازیند ۳ از هات ۲٩‏ نگاه کنید . 


_-_ هق ‏ < هت ملعم یر ریت فطاهاحهطا هیت رای رم هم باه 


یسنا. هات ۰۴۳ بند ۴ ۳ 

دامدط هت هیت دس ترجیر رقم نب #نم ند ووعل‌هاموط هفدهم : 
 - ۱‏ بوم -بومی (۰۷63 0۵:0 درفرس‌هخامنشی‌نیز بومی‌درسانسگریت 
بپومی معف, در پپلوی ( للگ: ) ودرفادسی بوم یعنی‌خا ؛ زمین »کشود. این 
واژه درپاره ۱ ازیسنا ۳۷ (هفت‌هات) نیز آمده ودرپارة۱ ازسناه تگرار شده‌است . 
درپار؛ ۳ ازیسنا 4۲ و درپارة ۲۹ ذامیادیشت نیز بآن برميخودیم ۰ بگفتدٌ بادتولومه 
محصمامطا هط گنه ازکانها وهفت ها ت که 1 درانشاء ازگانها شمرده هیشود ؛ 
درجاهای دیگر ااستا از بومی (-- بوم) رواج نداشته . پارةٌ۳ ازیسنا 4۲ » انپاره 
۱ از بسنا ۳۷ (هفت‌هات ) برداشته شده وپارة ۲۰ زاميادیشت , باد آور بند۳ اذهات 
۲ مهیباشد . 

در گانها واه بسومی ( - بوم) باواژة هفتم بجای هیتو کرشور 
میرن مب . 9 سل کی ددم م7 طحوبه-قا رد که درتریشت پارث٩‏ آمده بکاز 
رفته است . کرشور ول نی رسلژ. ‏ توتطعونوز با کرشوان 9 مش ین در # [. 
صچتطعته _ باوازَمٌ هفت در نامه مینوی بسیاز آمده چنانکه درآ بان یشت بارة ۵ ؛ 
تبریشت پا ۳۳ وپاره ۶۰ ۰ مپریشت پارء 16 » زامیادیشت باره ۰۸۲ سنا بارءه 
وجز آن؛ در اوستا اذاین هفت کشور بار تام برده شده » چنانکه در عپریشت بارة 
۵ وبارة ۳ دش‌یشت باره های و۱ و فر گرد نوزدهم و ندیداد بارء ۳۹ و در 
سیاری از حاهای دیگر. 

دربند ۳ ازهات ۳۲ واه بومی (- بوم ) با صفت هفتم آمده » چنی مینماید 
که هفتمن کشود که در آوستا خو یرنه ۳ مد لیر فطاهنصه ۳ تامیده 
شدی مراد باشد . خو نب تبه که کشود میانگی است سرذمن ایرانیان است چون در 
جاه‌ای دیگرازهفت کشور سخن‌داشتيم دراینجا بیش از این نباید . درنامه سوشیانت 
بفپرست واژه هاگرد آورهء نگارنده نگاه کنید و به پیت مقالة قروینی جلد دوم 
باهتمام اقبال چاپ طبر ان ص ۰ ۳۵-۳ 


و نامیر دار ع منوا 699 دارای آ وازه و نام » خنیده (مشپود) از 


۱۴۸ یادداشتهای پنج اتها 


مصدر سرد فلاد. اه شنیدن و شنوانیدن . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۶ از 
بند و ارهات ۲۸ 

. بت و مان ۱ / سته : 6ب 6 تما مت‎ ٩ 
( ۵ ( چهار مین بند | ۱ قر زاردن ؛ د وردادن‎ 
ستتتت ز نت سا[ فر ما اي ید6 سم 8و نگاه کنید پیادداشت شمازه‎ 
. ار بند ۱ از همن هات‎ ۳ 


ِ- بدتر < آچیشن سب پییرس. دا وه نگاه کنید بیادداشت‌شمارء 


7 ازسنته ازهات ۳۰ 


- دادن ۱ مود ) < دا ٩س.‏ 04 دادن بعشیدن. 
۳ ِ 
۴ دوست دیو < دژوروشت وه نج <«وا و روص ند مایا ۵ موه 


ژوشت اسم مفعول است ازمصدر زوش گتشه دعداه که بمعنی دوست داشتن‌است » 
نگاه‌کنید بیادداشت شمارة ۲ از بند۸ ازهات۲۸ 

۵ - . خواندن ( بادتق ی )ات دج وام ۲‏ ۷8۵ خواندن 
گفتن : نگاه کنید پیادداشت شمازرغ۷ از بند ۱۱ ازهات ۲۸ 

٩‏ دور شین( هویم( بپژدیه ‏ فدیل‌ولد 
03 دور شین » بار ماندن ؛ وایس ماندن: بازداشتن 1 دور کردن : راندن . در 
ساره ۸۶ ژاهبادیشت ( مد ی عل 3ددط . ) نیز آمده ۰ از همی بنیاد است وازهُ سیزد 
در دز مکش 98 بمعنی دور ماندن » وایس افتادن که در بند ٩‏ از هان ۳۶ 
آمده است . 

 - ۷‏ خرد - خرتو عل(سصد. نادند در اینجا بمعني خواست مینوی 
ودانش ایزدی است . نگاه کنید سادداشت شمارة ۸ از ند ۱ ارهات ۲۸ 

۸ - راستی س< ۳ سئی. ‏ 298 . دراینجا بمناسیت خردکه دریادداشت 
پیش گذشت دین داسنین هراد است . 


8 - بر گشتن ( ونم ود ددم وق و - 1 ت-ِ نس (سوف. ووو, این و ازه 


بمعنی اززاه بر گشتن » نایود شدن »سیب یافی . ازدست‌دفتن » دگر گون گردیدن, 


اسنا؛ هات ۳۲ بند ۵ ۱۴۹ 
نباه شدن » پبدر رفتن در اوستا بسیار آمده , درگانها : هات ۱ بند ۰۱۳ هات ۵۳ 
بندی" و در بند ۷ از همان هات ۵۳ اجره « وبرا زیر ای ۵228 
بمعنی دچار گزند شدن است و در بند ۱۵ از هات ۳۷ با جزء وی : . یا ی - سید 
۷-5 بپمین معنی أست ‏ از همین بنیاه است وارهٌ نسو (سیدد. نجده که در 
آوستا بمعنی لاشه و مردار است و در فرهنگهای فاسی نسا برمین معنی باد گردیده 
و نسا سالار یعنی هرده کش ۰ نسو با لاشه چیزی است بر گشته و دگر گون کردیده و 
آسیب یافته ؛ نسوکش زسندو- وم نگ ی ۵508 تاعفد در پارة ۱۱ از فررگرد 
هشتم ون‌دیداد نی رده کش ؛ همچنین مرده کش در اوستا اببربستوکش 
3( ددم -و رتشا «عهعل م۵اعنتذ آمده چنانکه در بارة ۱۵ اذ فسر گرد سوم 
و ندیسداه . تسومنت ام دد ری مر اصحصتمعو ( در تأیت 0 
تاتحناعمه ) که دربارهء ۷۹ از فرگرد هفتم وتدیداد آمده صفت است یعنی نساهند 
باه لاشه و مردار آلوده ۱ نسوسییه ۱۳ 
باره ۱۲ از ثخستن فر گرد و ندیداد آمده یعنی لاشه بخالد کردن ومرده بکوم سیردن. 
نسو 25 نیز دیولاشه و مرداراست و باین معنی دروج نسو ( سب ۰ 

زیت ) دیو دردغ لاشه دراوستا بسیاز آمده نگاه کنید به : 

1 ۳۵7 0۲ عصمنعزاعظ صمتصف؟ معط که فجهته8صین۲۳ 

نس 2۵9 نیز بمعنی یافتن و بچیزی رسیدن و بدست آوردن و پذیرفتن است 


جنانکه در بند" آزهمن هان ودربند۱ ازمات ۱ه 





پنجمین سب ِ- گمراء کردن با قریفتن | ژولوزمطم‌ست.  )‏ دپ 
ححححها . گر 4۵ نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۶ ازیند + ازهات ۳۰ 
- 


زند ی خوپ < هوجیانسی لد با درد سري پ و اهنا ) نگاه کنید 
بیادداشت شمارف؟ از پند۳ ازهات »۳ 

۳ ت جاودانی یا بیمر کی ِ آمرتات نه 6 ٩‏ ۶ سس موی یه 
یادداشت شماره ۶ ازبنده ازهات ۳۱ نگاه کنید . 


۱5۰ یادداشتهای پنج ۴انها 

ِ- واژه ای که به اهریمن گردانيديم دز متن مگیتیو 6سد(<. ‏ اند 

امده یعنی میذوه با صمّت اک وت واه یعنی بد وزشت » در باره۱ از سنا*۱ 

اک تنپا آمده از آن نیز اهریمن اراده شده , در اینجا این صفت باواره متینیو مانند 

انگرو ملینیو سلاو ۰ سل [ردر. نومه که در فارسی اهریمن گسویيم 

در برایر ستتو میتی مدلق رو . ومد لوادتم فاجدوه_مي‌اشد ‏ 

پیادداشت شماره ۲ ازبند۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

۵ - ضییر « او > بر میگردد نف گرهم تع () ۵ دم . ۵ پیشوای 

کیش دیویسنا که دربند‌های ۱2-۱۲ بادشده است . 

٩‏ سس تباهی خشیو سین ردو ترطف نگاه کنرد بیادداشت شمارء ه 

ازند۲ ازهات ۳۱ 

۷ | موزانیدن( (ع ی ۲ ز ید . )< فرچیت مهد اه هن 

نگاه کنید بیادداشت شماره؟ از بند ۳ ازهات ۳۱ 

٩‏ - سسیاز بره پیش 7 بو اورو رتنط دراد باامقص هورد رد ار 
۳30 و ورد ود تعنامم و برو زوسلار. ‏ انوم در 

ششمین بند ۱ 2 0 

تسج تحت اوستا بسیاز امده ۰ در #رس هخاهنشی نیز در وا ۸۳ 3 درپلوی 


۱ و درفارسی پر . 


۴ - گناه ‏ آشکگه ما و رم طصفصقه ناه کنید سادداشت 
شماره۳ ایند ۸ ازهات ۳۰ 
۴ - زسیدن ‌ 6 سل همق س 1 تک تس ومد , 125 رسیدن 7 


یافتن » بدست !وردن در بند ۱۰ از هات ۵۱ نیز ۱ 


مده , همچنن در بخشهای دیگر 
اوستا بیمن معنی | م‌ده است چنانکه در فردددین‌شت باره ۸ه و گشتاس‌پشت باه 
٩‏ درستا ۲۳ بارة۳ باجزه اثیوی آمده سمدگلد [سد .. ووطروایی در بادداشت 


شمارء ٩‏ از ند همین‌هات ذفتیم که نس 5 نیز بمعنی بر لشتن و دگر گون شدن و 


آسبت باقتن وتباه گردیدن است . 


پسناء هات ۷۲۴ بید ٩‏ ۱۱ 

۴ دارای آوازه و نام » نامور » نأمپر دار ؛ خنیده ( مشپور و معروف ) 

سراوهدیة ۰ وولسه در له فاد ...۰ 38۲۵۳۷۵11 از مصدر سرو فد 
دی 


نگاه کنید پیادداشت شمار؛ ۱۲ ازبند ۳ همین هات . 


۵ هر چند این چنین سد ۵ ۵و  .‏ سد! زمد فد ۵ فیم ‏ بزی تائیش اتبا 
۷62۱-18۵1524 
٩‏ - بجای « بیاد داري » هانامرانی تم بیرق میت - کل نم[ 18۵-1 ۵ 


آمده ‏ در جاهای دیگر اوستا هات مرنی عرص نم 6 لژ نطو ومص-هصاقط 
چنان‌که در هرمز دیشت بارة ۸ یعنی کسی که بیاد دارد آنچه راکه در خور 2 شاستهُ 
کسی‌است يایياددارندة پاداش ومزه, ازهات ‏ مس۰2 0۵18 اسم مفعولصدر 
هن رین( ۱28 یعنی بچیزی ارذانی شدن وبچیزی سزاوار گردیدن در اوستا 
بسیار آمده و بسا باولرةُ مزد  (‏ میزد 6یحله ایس 30700 ) آمده چنانکه در 
هات؟ء بندهای ۱۹۰۱۸ ژهات 2 ند ۰۱۹ در گزارش پپلوی ( --زند) به ارژانيك 
بوتن تلم بو لد ارذانی بودن گردانیده‌شده(پواژء هوشن برع د تلا نم . 
1-9 دریادداشت شمارمٌ ٩‏ ازبند ۳ ازهات ۳۰ ودریادداشت شمارة ۱۶ از بند 
م از هات ۵۳ نگاه کنید ( » جزء دوم مرانی ملاس ود تصقتحد از مصدر مر 
سل . هط در آمدهکه بمعنی اد آوردن وبرشمردن است. ناه کنید بیادداشت 
شمازهٌ ۱ از بند۱ ازهات ۳۱ 

۷ آ گاه بودن ( پادیوهسه ) < وید فادگ: :۷ نگاه کنید 
بیادداشت شمارة ۷ از بند ء ازهات ۲۸ 

۸ فرمان < سنگه ایوس وه , نگاه‌کنید پیادداشت 
شمازء ۷ ازند ۱۱ ازهان ۳۱ 

٩‏ - دادن( اب۰9 )ازصدردا گیب . 35 باجزء وی: واپژیید. 
۷3-8 صادر کر دن, دریادداشت شمارغ۷ ازبند۱۹ ازهات ۳۱ گفتیم که‌همینو اژهبمعنی 


پخش کردن ( تقسیم کردن) هم آمده است . 


ول یادها شتهای پنج ۴اتها 


۱ هییچرات نثچی [سنجسد 266 هیچکس : در 
بندهای 1 ۱۳ آزهات ۶۳ نیز آهده ۲ 





۴ - _ دست بردن با ورژیدن < اتوجوتی سطییاد ‏ نزمه (10۶), نگاه 
کنید پیادداشت شماره 1 ازیند ۸ ازهات 2 

۲ - کامیابی با ارروی رسیدن بسآنچه خواهش است <- صادژو با 
سس 9( ددن. ۵و86قط 

۴ سود یا بپره و پادای ‏ جویا باوددس. ‏ 1873 اين واژه و وا پیش 
هدن بکیار در اوستا آمده است . 


9 - چان چون چگونه- بائیی دلسدند. هتقن 
1 یله شده ( فدلاس ده ) ا مصیر سرو مولد. تاو نگاه 


کنید بیادداشت شماره ۱ ازیند۲ ازهات ۳۰ 

- در اين بند چنانکه دریند ۷ ازهات ۳۰ ودربند ٩‏ از هات ۵۱ از آهن 
[ آرنگه سنوی . 2793۲ ) باد شده » در هات 2۱ پند ٩‏ با صفت خشوست 
و قرص‌ته. ‏ مافنطای آمده که بمعنی روان است , دداین بند۷ از هات ۳۲ با 
صفت خوئن سترخع - 7 آ مده یعنی گداخته چنانکه در یادداشت شمارة ۳ 
از بند۳ ازهات ۳۱ باد کردیم » در رودیسین» در آزمایش آهن گداخته و آذر افروذان 
بالك از ناباك شناخته خواهدشد . در پند ٩‏ ازهات ۱و از آزمایش آهن روان و آذر 
افرودان هردو باهم بادشده » دزربند ۳و ند ۱۹ ازهات ۳۱ ۶ دریند 4 از هات ۳ ار 
آزمایش آذر حدا گانه سخن رفت . 

- نوید دادن ,۰ گاهانیدن ( در پر نع ی مدق فا ۲ <سنکه فد مورم. 
وی نگاه کنید بیادداشت شماره ۱ از بند؟ ازهات۲۹ 

 - ٩‏ سرانجام - ایریفت دلادنمه. دا«نن دربند؟ ازهات؟؛ نیز آمده 
بمعنی انجام وفر حام وپایان است . در دومن فر گرد وندیداد بارخ ایریخت اذبرای 
ستار گان و ماه د خورشید آورده شده بعتی نشستن با نهفتن و فرو دفتن در برابر 


بسنا ء هات ۰۳۲ بند ۸ ۱۵ 


سذا فدسس. قطده که ازیرای بر آمدن وسرزدن ۶ برخاستن ستارگان‌وماه و 
خورشین آورده شده است . ایربخعت ازمصدد دیچ (۳- ون ( عراج و 
۳2 در آمده که دریپلوی ( لیر ) ز درفارسی ریختنگوییم وازهمین ریشه 
است‌و از ر یدید / سا زسو وم . دشفده۳2۵ که در ند ۱۱ ازهمین‌هاتو در 
بند ۷ از هات ۳۶ آهده ؛ در گزارش پپلوی بند ۱۱ از همین هات نیز دیخن لد 
آمده امادر توضیح افزوده‌شده خواستك ‏ ملق یعنی خواسته"همین «اژه است 
که در فادسی ریگ شده در وارَءٌ هرده ررک که در فارسی مرده دی نیز آمده و 
درتازی مبراث : 
از خراج ار جمح آری زر چوریگ آخر آن از نو بماند مرده ریگ 
(جلال‌الدین در مثنوی) 
۶- .. آگاءتر دوتدیشن اسب وی . .م۷280 ,صفت تفضیلی‌است 
ازویدژنکه بای ویسلرت. طضعتفته آ گام دانا . درجاهای‌دیگر اوستا وئذیشت 
وت ۱۱۹ جنانکه دردشن بشت باره ۷ در فرگرد هجدهم 
ندیداد بارة ۷ . «مصدر وید یادف ۷:۵ آ گاه بودن ‏ دانستن » شناختن در 
یادداشت شمارة ۷ ازبندة اژهات ۲۸ نگاه کنید . 
اک شناخته شده با شنیده شده وبگوش همه کس رسیده و مشهود که 


.یا سرای فللاسندي. ‏ 828۷1 از مصدر سرو فد بابه 





شنیدن . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱ ازیند ۲ ازهات ۳۰ . 
رت جم -بیم ۱ درگانها بیشآذهمین بکیار تیامده؛ امادر 
بخشهایدیگر آوستا ییاز یاد شده‌و بساباصفت خشت ی ۹ 
آمده که بمعنی درخشان ودرفشان وروشن است . خشیت کزفادسی شند شده : 
برزم آندرون شیر باینده‌ای بیزم اندران شید تاینده‌ای ۱ فردوسی ( 
همان صفت است که باجم آورده شده حه‌شید وباوارهٌ خور ‏ خورشید گوبیم 


برابرهور خفتت زج در سمل لتق دم ت تج مت ماقهطمد-د هط که در اوستا آ مده 


۱.۴ یادداشتهای پنج‌۴اتها 
۳ ویونگپان --ویونگهوش پاپ دس جع دییس 2فناظ۳ه۷1۳ صفت‌است 
یعنی‌از پشت ویونگپونت بای ددس دب ورس ۱۵ . زره دنه زب که نام بدرجمشید 
است‌ودرنامة دینی‌هندو آن ویوسونت ۷۵5۷201[ آمده چنانکه‌جم درو بد م میباشد » 
در تخستین حلد پشتها صفحه ۱۸۸-۱۸۰ ازاو سخن داشتیم » دراین حلد باز اراو باد 
خواهیم کرد . دراینجا از برای دوشن کردن معنی این بند گوييم : مقصود این نیست 
که گوشت خوردن‌گناه است» ذیرا در آیین مزدیسنا چنین فرمانی نیامده است. آنچه 
ماية ناتواني و دنجوری باشد در دین زرتشتی نکوهیده و گناه است » بی ذن و 
فرزند بسر بردن 2 بخانه وزند گی پشت پازدن و اذتن پرودی و تنبلی دچاربدبختی 
وبینوایی گردیدن وازنفوردن رنجوروناتوان شدن وسست اندیش گردیدن نکوهیده 
است » درپاره های ۸-6۷ ازچپازمین‌فر گرد دندیداد آمده : < بدرستی بتوگویم» 
مرد زن گرفته‌را برتری میدهم ای‌سپیتمان زدتشت » بآن کس که ذن نگرفته ذندگی 
کند ‏ آن خان و مان دارنده‌را [برتری‌دهم ] بآن کس که خان و مان ندارد » کسیر! 
که‌فرزند دارد آبرتری‌دهم] بآنکس که بی‌فرزنداست؛ توانگر را [بر تری‌دهم ] بان 
درویش و از دو مرد آنکه شکم بگوشت انباشته ( گوشتخوار ) » عنش بالگ بپتر 
دریافته تا آنک که نه اینچنن کرده ( نگاه کنید بجلد و ندیداد ) . 
از بند ۸ ازهات ۳۲ پرمیاآیدکه از گوشت خورش ساختن نیز بجمشید بیوسته 
است چنانکه درداستان ما آعده جمشید نخستین‌کسی است که آهن نرم کرده ء ابزار 
جنگ چون خود و زره وجوشن ساخت ‏ ازاوست که از گل وخشت سرای و کاخ و 
گرمابه ساختن آموختند : اوست که سیم وزر ازخارا و کوهر ازدریا بر درد .ادست 
که از گیاه بوبپای خوش رون آورد ورنگهای گوناگون هویدا ساخت اوست که 
اذبرای هر درد درمان جست » اوست که کشتی بآب‌انداخته از کشودی بکشوردیگر 
شتافت. در گفتار پیشهوران گفتیم که بخش کر دن مر دمان‌را بچپار گر وه‌چون بسشوایان 
ولشکریان و کشاءرزان ودستورژان نیز بجمشید پیوسته‌اند. در شاهنامه وطبری وجز 


آن, جایی ند,دم که گوشت خوردن را همه جمشید بمردم آموخته باشد . مانند بندط۸ 


بسنا هات ۰۳۳ بند ۸ ۱۵۵ 
از هعات ۲ گوشت خوردن از آیین حمشید یاد شده ؛ در توراة سفر پیدایش در 
باپ نم قثرء ۳ از گوشت جانوران خورش ساختن پروز کار توح پیوسته است . 
خداو ند به نوح گوید 9 هرآن حنینده که دارای زندگی است خورش شما باشد » 
آنچنان که همه دوییدنی سبز دا بشما دادم ». 

همچنین درداستان ما ودرنامةٌ دینی ایرانیان اوستا یادشده: درروز گارجمشید 
مردمان وجانوران را مرك و آسیب نبود » بری و بیمادی وسرما و کرما نبود » بدر 
وبسر هر دو چون پانزده ساله مینمودند اینچنن بود تااشکه جمشید دروغگوبی 
آغاز کرد یابگفتة طبری بفریب اهریمن خوددا آفر ید کارپنداشت دهردم‌را به‌برستش 


خوبش خواند . فردوس ی گوید : 


هذر در جپان ار من آآمید بلرید چو من نامور تخت شاهی که دید 
جپان دا بخوبی من آراستم ز روی ذهین دنج من کاستم 
خور و خواب و آرامتان ازمنست همان پوشش و کامتان از هنست 
گرایدون که دانید من کردم این مرا خواند باید حپان آفرین 


چو این گفته شد فر یزدان ازاوی کسست وجهان شد پراز گفتگوی 

در این بند ۸ از هات ۳۲ پیغمیر ایران شاعرانه یاد آور همین داستان شده 
فرماید : از همین گناهکاران است جمشید: امیدو ارم که توای اهورامزدا چنان سازی 
که من از اینگونه بزهگران شناخته نشوم وازاین‌گروه مردمان جدا پاش . 
۴ خوشنود ساختن < خشنو ن۰(۵ اعد در این بند و بند ه 
از هات 4۳ ودربند ٩‏ از هات 4 ۲دت‌بن («نسد قافن ردر بند ۱ از 
هان 4٩‏ ۲د تن (دیواست.. قطفنططهد آ مره بیئت فعلی که گناه0۵7زمفه 
نامیده میشود . نگاه کنید پیادداشت شماره ۱۰ از بند ۱ ازهات ۲۸ 
۵ ماج ملع وس 9) ۰۲ ضمیر اضافه است . 
٩‏ بپاده یا بپرهیپخشت بک هه ههد زگاه کنید بيادداشت 
شمار ۱۰ ازبند ۱۰ ازهات ۳۱ 


۱۵٩‏ باد داشتهای پنج ۴اتها 

۷ گوشت- کنو ۵ص ههیی‌همین واژه نیز دراوستا از برای‌سراسر 
چارپایان سودمند وبویزه گاو ژهمچنین بمعنی شیر و گوشت آمده بنخستین حلد‌یستا 
صفیحه ۱۳۱نگاه‌کنید . در گزارش پپاوی همین بند ۸ از هات ۳۷ بسریا ‏ زددلیم 
2 گوشت اضر ) آمده آست . 

 -‏ خوردن( سم( ) ع خور سیر ها خور نیز صفت 
است چنانکه در آشن خود نم 1[ ۱ 
ازفر گردسوم یعنی پرخوادترین ‏ واه آي خور سل سنا هه درست 
برابر وا خوار در فادسی چون پرخواد و گوشتخوار و کیاهخوار ولاشخوار و جز 
آن. اژهمین بنیاد است خور نبه یردش وی فطاهنع ند که درند۱۱ ازهات 
در بنده از هات 4۸ آمده یینی خورش (نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ٩‏ اذبند ۲۰ 
ازهات۳۱) این واژه با خوال فارسی که بمعنی خورش است » یکی است » خوالیگر 
یعنی خورشگر (آشیز ) . 

پر اژ درد خوالیگران را چگ پراز خون دودیده پر ازکینه سر (فردوسی) 
۹ آنان » این ضمیر برمیگردد به کناهکاران . 

۶ . پس ازاین < آئیبی پردرمب . اونق نگاه کنید بیادداشت شمارء ۷ از 
بند ۳ ار همین هات . 

 - ۱‏ باز شاختن( بایمدنود ) < ری چیتیه دهدیم عطانهی 
نگاه کنید پیادداشت شمارة 1 از بند ۲ از هات ۳۰ . 


۱ ٩ب‏ آمسوزکار بد < دوش سستی 3 دود - کد نم فد مد 
امن بر 


حتححا .. زاووو وا نگاه کنید پیادداشت شماره ٩‏ از بند ۳ ازهات ۳۰. 





۴ کفتار با سیون و سرژد 2 اموزش تِ سرونکه فدل پد نوزم . 
وهی دریند آینده نیز آمده » بمعنی أ مورش دینی‌وستایش هم منباشد چنانکه 


دریند ۱۵ ازهات>۳ ۰ ازانکه دزایها نمعد گفتار ابزدی وسخن مینوی و آموزش 


عا 


دینی گرفنه شده > از توضیحی گد دد برخی از حاها در گرارش بپلوی بان داده شده 


یسنا , هات ۳۳ بند ٩‏ 5۷ 

نیز بخوبی پیداست و آن توضیح عبارت است ارواره ابستاك تعسو (اوستا) 
پااستالك و زندکه از برای دوشن کردن معنی پس از واه سردب ففلرر_ 
( گفتار » سخن ) افزوده شده است . ( نگاه‌کنید بیادداشت شماره ۸ ازبند ۱۰ از 
هات ۲۸ ) 

وازءٌ سروا که در فرهنگهای فارسی پروذن پروا یاد شده و بمعنی سخن و 
حدیت و حکایت گرفته شده ‏ ناگزیر با وارَهٌ اوستایی سرونکه یکی است . شمس 
فخری گفته : 

علو پايهٌ قدرش از آن بلند تر است ‏ که فکرهمچو هنی اندر آن‌کند سروا 

بیادداشت پارة 4۵ اف ر گرد چپازم و ندیداد نيزن‌گاه کنید . 
 - ۴‏ تاه‌کردن( فص ) - مرد مسلوو ‏ فدتههه دریند 
های ۱۲-۱۰ اژهمین هان یز آمده درمعنی باوازه هرنج و ۰ ۳219۲8 
که درشمارة ۸ ازبند۱ ازهات ۳۱ سخن داشتیم بکی‌است و ازهمان بنیاد است و در 
زارش پپلوی مانند وارهُ مرنج به مورنجینیتن ملع مور هصق زمی‌نار 
گردانیده شده یعنی مبرانیدن ؛ بابودکردن . کشتن ۱ نگاه کنید یادداشت شماره ٩‏ 
اریند ۱۱ ازعات > 
۴ خرد -خرنو تلل(ه۳د. ناهد مانند بند 4 و بند ۶ از 
همین هات 
9 - زندگی ‏ جیانو نادس دق , نگاه کنید پیادداشت شمارة 
۱ اذزیند۳ ازهات ۳۱ 
- آموزش ب نون کد) چر بج مرم نم نم و تاه کنید 
پیادداشت شمارة ۷ ازیند۱۱ ازهات ۳٩‏ 
 - ۷‏ بازداشتن - آبیم هیر - ۳۵ ۰ 380-72۳0 نگاه کنیدییادداشت 
شمارة ۷ از بنت ۱۳ از هات ۳۱ 


۵ دارلیی, توانگری- ايشتی بده ۰*۴ 186 دراوستا بسیار آمده از 


۱2۸ باددا فتهای نج ۳اتها 
آن بخشایش ایزدی اراده میشود . در کانها : هات ۳۶ بندم : هات عع ده ۱ هات 


7 بند ۲ و بندد۱ و بند ۰۱۸ هات ۶۸ بند ۸ و جز آن اژمصدر این د وو. و1 


) كِ آتس یو وقو ( در آمده که به‌عنی توانا بودن أست ۱ نگاه کنید 
پیادداشت شمادة ٩‏ از بند 4 ازهات ۲۸ ) 

این واژه در گزارش پپلوی نیز ايشتيی ۵4و تا با ايشت وئهدم. 
8 شده یعنی همان وازه اوستایی بکاررفته و نیز بط اوستایی نوشته شده ولي د 
چند جا از برای توضیح افزوده شده خواستك ۳86625« يعني دارایی ( دولت ) 
وبساهم بمعنی خواهش گرفته شده وبجای آن « خواست با خواهد» آورده شده است . 
 - ٩‏ بللدحبرخن ریلی۹د. عطل«هتوط درتأیت برخذا فطفدهتون 
صفت‌است (اسم‌عفعول ازمصدر برج لسلیی. دنه ) درگزاش پپلویآرژوك 
ماو عا۵ونه (آرزو) و ارژانيك سلبو طاصقونه (ارذانی ) آمده ودرتوضیح 
افززده شده اپاييشترك ."هسدنه 202235015 یعنی بایستنی اژ مصدر اپاییتن 
برغ مد ۱۱۳6۵ حهاا رذمره که درفادسی بایستن گویيم .وارهُ ارزانی و بایستن در گزارش 
پلوی تا نا اندازه‌ای معنی واه اوستاب ی برخذ زا( 60 هدن رامیرساند و 
از ریشه این راژه که گفتم مصدزر برج ردو میباشد » معنی دوشن 7 ر میشود . فعل 
برج م دراوستا پسیار آمده و درگ زارش بهلوی بودژتن ۱۳۵۰ ط تا شدم 
باین مصدر که بایستی در فارسی برذیدن باشد نگارنده در جایی بر نخورده اما واه 
برذ بمعني شکوه وبزدگی وفر وبمعنی بلند ورسا و کشیده بالا درفرهنگ ( ادییات) 
مایسیار بکار رفته : 

یکی اسب‌خواهم کجا گر من کشد با چنن فره و پرذ من (فردوسی) 

نگاه کنید ۷۳ هرابرزئیتی رم نلاس - (24] که دموب 0992۵14 96 
بعنی البرز در جلد دوم بشتها ص ۳۲۶ 

برج [037 بمعنی بلند داشتن ‏ ارحمند 2 گرامی داشئن با ادج و باه کسی 


باچیزی دا شناختن و خوش آمدگنتی است چنانکه دراد * مرت و باره ۱ ازسا 


یسنا ء هات ۰۳۲ بنده۱ ۹ 
18 وجزآن. 
صفت برخذ حون در گانها بسیاد آمده چنانکه در گانها : هات ۳۶ بند 
٩‏ هات 4۶ بند ۷‏ هات 2۸ ند 1 ۰ هات ۱ بند ۱۷ 
6۶ سخن اوخین ‏ دم 6سه. _ حطلحیا. نگاه کنید پیادداشت شماره ۳ 
ازند 1 ازهات ۲۸ 
۲- بای روان نیو یرد (ددر.. رظنم (مینو) آمده دز اینجا بمعنی 
روان بانهاد ودل است : بعنی باسخنانی که ادلم برخاسته پنزدشما کله میبرم . 
 -۴‏ کله‌گزاددن ( ب۵ ۰ )کر میتی نگاه 
کید بیادداشت شماره ۱ از بند ۱ از هات ۲۹ 
ِ- کسی : درمتن مات 6سه (سم. 24 آمده اما پاید دو واژه باشد واز 
دهمیی بند؛ همدیگرجداگردد : «ما»« ناه 6سد. فص اس هو 
سس «ما* ازحردف تأکید است ؛ اذ برای نمودن اهمیت سخن وا از 
برای برد بخشیدن بجمله آورده میشود » درینده درد ۱۱ همن‌هات نیز آمده ودر 
سیاری از بند های دیگر کاتبا / مشتیه نشود باحرفی نفی «ما» قط که دریادداشت 
شمارة ۶ ازبند ۷ از هات ۳۱ گذشت ) . 
« نا » از واه نز الا 2 میباشد که درفادسی نیز فر گوییم یعنی مرد» 
درجای دیگر گفتیم که بمعنی کس ؛ کسی» هم بکاررفته است. 
۴ - پارپا- ۵۵ته. از واه گثو ده‌سط. «ه8 بمعنی سراسر 
چاریایان سودمند و بویژه کاو است ؛ نگاه کنید پیادداشت شماده + از بند ۸ 
همین هات . 
‌- خورشید اعد هور دسلا . مق در سانسکریت سور ۲ در 
قارسی هور : 
ز شبکیر تا سایه کسترد هور . همی‌آن‌براین‌این بر آن‌کرد زور (فردوسی) 
همین داژه نیز پیت خون سیر ۰1 ۲۲۸۲ آمده حنانکه دریند ۳ ازهات4ء ودر بند 


۹ یادداشتهای پنج عاتها 
۲ وبند. ۱ ازهات ۵۰( ۳) ۵ ۰ ازهمین هت است خور درفارسی. واژة‌هود 
سا دراوستا با صفت خشوت آمده : هور خشعت ارم راو ول دم مت م ند ۲ 
فاقفطاهد -وتونط در فارسی خورشید کریم : نگاه کنید پیادداشت شماره ۲ از بند 
۸ همین هات و بیادداشت شماره " ازبند ۱7 ازهات ۳؟ 


۴ ژشت : درمتن اچیدت سند یره واوزقه آمده واين صفت‌تفضیلی 


است‌یعنی زشت‌تر و بدتر » نگاه کنید بیادداغت شمارة ٩‏ ازیند 4 از هات ۳۰ 


کا 
 - ۵‏ باد کردن» گفتن » نامیدن خواندن ( سطیه‌فت. ) < ائوج 
سط4. _ له دریندم ازهات 4۳ ودرینت ۱۱ از هات »و نیز آامده ‏ باجزء ری 
ز۵ ند داد ۰ 7 بمعنی فرمودن است چنانکه دربند۲ ۱ از هات ۶۳ 
هت دیده با چشم -< آش بب تی. تق دریند م۸ ازهات۳۱ دیدیم که چشم 
در اوستا چشمن ۲ستق سل حفصطعوه میباشد همچنین دراوستا واه دئیتهر 
9 و دن(س. فحط ت0۵ بمعنی چشم است اما این واژه درجایی بکار رفته که سخن 
از آفریدگان ایزدی اس در جابی که سفن از آفریدگان ناباك اهریمنی است 
وازة آش ده میآید : خشوش اشی ‏ نش دمن - دیفای.. انامه ۵ه۷ ناد یننی 
شش چشم » دربارء ۸ ازیسنا ٩‏ از دهالك (صحالت) چنین نامیده شده است . در تن 
حلدیسنا صفحهٌ ۲۳۸-۲۳۲ ازواژه‌های ایزدی واهریمنی سخن داشتیم» دراینجاچون 
بو اژه ۳ برخوددیم چند وارء دیگُر را باد اور میشويم » از انپاست آه سر 
۵( )سای ...)که دریند ۱۱ از ات ۲۸ د,دیم بمعنی دهان است . اد برای 
دهان آفریدگان تنابالك اهریمتی زفر کس لهیرل. تفاهة امد واژه ای که در 
فرهنگت ها نیز بها ماند» است » فرخی کوید : 
یدای خوانندآن سنگت را همی شمتان .. چه بپده‌سخن‌است این که‌خا کشان بزفر 
رست نم ند قو بر . ماد که در ند ۱ از هات ۲۸ بان برخوردیم بعنیی 
دست »از برای افرید گان بالمبآید. دست‌نابا کان اهریمنی گو فاسدد ‏ دی خوانده 


سده آست و جر آن همچنان است در سبازی اژقعلیا: دور ریا توب که 


سنا ء هات ۳۲ بند۱۰ ۱ 
دز بند + از هات ۳۰ آمده مصدري است که از برای رفتن تاپاکان بکار برده شده‌در 
برابر 


زر 
۷ دیدن ( یادنزسولیت. .)اعد وین وایز. ۰۷1۵ نگاه کنید 


پیادداشت شماره ۳ از بند ۲ اذهات ۳۰. 
 - ۸‏ بخردبادانا - داتهه گید6ه. فطاقه نگاه کنید پیادداشت 


گم ند طدع کامب‌دن و رفتن که از برای آفریدگان باك میا ید و 
آن 


شمارهٌ ۱ ار ند ۱۰ از هات ۲۸ . 

۵ - کشتزار س واستر با سم خد فم تایه ها نگاه کنید بیادداشت 
شمارة > از بند ۲ ازهات ۲۹ و بادداشت شماره ۷ از بند ٩‏ اژهات ۰۳۱ 

 _ -۶‏ بیابان‌کردن » ویران‌کردن( بایبدستس. )> وب باجزء وی 
پاپد«دنه. هوحب- در کز ارش‌پهلویبه ۱ 
گردانیده شده ودرتوضیح‌آفزوده شده تباه کردن , دریسا ۱۲ باره‌های۲ - ۳ وی واپ 
تا «سناته ‏ وووراه بعنی ویرانی ۲ در گزارش بپلوی ژیاپانیه زمرت 
۷2۵08 شده‌است . 

۱ بجای ثبر ین در متن ودز وا وم ۲ آ مده ؛ در باره های 
۳۲-۰ ازیسنا هنیزبآن برميخويم » در سانسکریت ودهر ۷۵۹58۳ سلاح مخصوص 
ایندر 1042۵ میباشد . این واژهرابرخی گرزدانسته وبرخی بم‌عنی‌مطاق‌سلاح گرفته‌اند» 
ودر بکی از ابزارهای جنک وباواژة ود باسفت ۰ هه" که درپارة ۷ ازفر گرد 
وندیداد آمده پیوستگی‌دارد. بگمان نگارنده ودر باید تبرژین باشد باایز اری‌مانندةٌ 
آن» درحای دیگر ازهمه از ارهای جنگ که دراوستا بادشده سخن خواهیم‌داشت : 
۴ کشیدن ؛ آختن آهیشتن ( بایا:طدوی. ) - وژود م0عنة: 
تاوّدلفت. , دربارة ۳۱ از بسنا؟ با جزه ائیوی آمده : بر دکله د- تا چا و فلع 4 يم ددی 
هرهونقج ند که با واه کرد وسی نکم 30۵دنحصهط (سر) بکار رفته 


یعنی سر بر افراختن » سر بلند کردن . 


۱۹۴ یادداشته‌ای پنج گاتها 


٩‏ سی < مز 6سو و 522 ببادداشت شماره ۸ از 


سب سدح بند ۱۱ از هات ۲۸ و بیادداشت شماره ۵ از بند ۳ از هات ۳۲ 


۴ - اندیئیدن < چیت دما ۰ له , بیادداشت شمارة ۱۱ ازبند» از 
هات ۳۰ و بیادداشت شمارة ع از ند۳ ازهات ۳۱ نگاه کنید . 

و کدبانو و کدخدا : آنگوهی سودلوپ . تطنافد به پانو . انگیو 
موگ<۰ بطنه( اه سعو. _ قطه )-سرون خدایگان در گزارش‌پهلوی 
به کدبانو و کدخدا گردانیده شده » بگفته گلدنر 0610067 دراین بند ذن ومردی 
از بك خاندان بزرك مراد است : نگاه کنید بادداشت شمارة 7 اند اژهات 1٩‏ . 
 - ۴‏ بازداشتن باب رکنار کردن < آیيتيتی سلاسدهیید ی ازغرمود از 
مسدر آپ یم ترژایر یمق هعرق _نگاه کنید بیادداشت شمار ۷ از 
شد ۱۳ از هات ۰.۳۱ 

۵ - . بچای رسیدن وید یاسن‌وید. ۲۵84۵ آمده که بمعنی یابندگی و 
رسیدگی است . نگاه کنید بيادداشت شمارة 4 ازبند " ازهات ۲۹ ویادداشت شماره 
۰ ار بادءه۱ همان هات . 

۹ واژه‌ای که به بخشایش گردانیديم درمتن رتخننکه ندیه بل (سوارم. 
2۵۵۵ آمده » همان است که دریادداشت شماره ٩‏ از بند۷ ازهمین هات از ان 
سخن داشتیم و گفتيم بمعنی‌مترات است . چنانکه از این بند ۱۱ ازهات۳۲ پیداست» 
ار این واژه مبرات ایزدی مراد است با بخشایش مینوی . 

- رو گردان‌ساختن یاس بیچیدن ونافرمانی کردن --( دس تسرد( ( 
از مصدر رش سیون حاعه که در فارسی دیش کردن و دخم زدن و آسیب 
رسانیدن است و در یادداشت شمارة * از بند ۱۱ از هات ۳۰ از آن سخن داشتیم ‏ 
در نیامده . 


بارتو لومه آ نر ا ازمصدر ره ۵( لردی. طض۵ ) داسته و بمعنی‌ای 


بستا ء هات ۰۳۲ بنبد۱۳ ۱۳ 


که باد کردیم گرفته است . در بند ۱۷ از همین هات (سپوسنسددو(. و دربند > 
ازهات ۶۷ نا درد بااو رم . آمده» دایش سر (ویشاه: دطوو۵ کهدر 
بند۲ ازهات 2٩‏ آمده صفت است بعنی رو گردان » سرییچان . 

در سروش‌یشت هاذخت پارف > واه 28:20۲6178 را نیز یاه آود عیشویم 
دو از ده#مین بند 


٩‏ گفتاریا آموزش و آیین -سرونگکه و دور 





طضهقتی نگاه کنید پیادداشت شمارة۲ ازبنده آزهمن‌هات . 


رت بحای نفرین اک بو ات واه آمده یعنی بد و ذشت و نگوهیده 
نگاه کنید پیادداشت شمارة ه از بند ۳ از هات ۳۰ . 


- خروش‌شادمانی با آواز وفریاد شادی < اورواخش اوختی تاد 
ز دس ید - رم . 4 نگاه کنید پیادداشت سمارء ۷ از بند ۱ ازهات ۳۲۰ . 

 - ۴‏ تیاه کردن‌یامر‌انیدن وکشتن <- مرد مسلق. 02790 همان است 
که دربندهای ۱۱-۹ از همن هات بآن برخورديم . 

- ۵ 


برثری دادن( پام(امم‌س . )ور یاس ۷۵2 باین‌واژه بمعنی 
گرویدن دبر گزیدن ودین پذیرفتن بسیازبرخورديم » درایتجا بمعنی برتری دادن‌نیز 
همان معنی دا می‌ساند . ناه کنید ببادداشت شمارء ۷ از بنث ۲ ازهات ۳۰. 

۹ - خواستار با جویا د ایشن یی سل( صحطواً از مصدر ايش دییم. 
طع نگاه کنید بیادداشت شمارة ۱۲ آزیند 2 از هات ۲۸ . 


٩ ۱‏ کشور تكِ خشتهر تشی من( جوم 
سیز ذ همین بند 





ناه کنید پیادداشت شمارة ع از بند ۳ از هات ۲۸ . 

- خجانو مان دمان سای حصقوو دراینجا باواژه هأی‌بدترهنش 
آمد واز آن دوزخ اراده شده » دربند ۱۵ آزهمن‌هات باواژه‌های منش تک آمده 
بهشت مراد است . در بند ۳ از هات ۳۳ «چمن داستی ومنش نبك» بمعنی فردوس 
آمده است , بیادداشت شمارة 4 از بند ۱ از هات ۳۱ و بیادداشت شمارة ٩‏ ازبند 


از هات ۳۰ نگاه کنید . 


۱-۴ یادداشتهای پنج "تاتها 


۳ بت فرود آمدن رسیدن ( پیی یدسا ( از مصدر هنت 6 ۱ 
291 » دریند ۲ ازهات ۰ باجزه نی : درم نم تلا جهن آمده : همچنن 
هنت 5221 درتانین هائیتی رمسدم‌ی. ‏ ذاذ8ط بعنی بو نده ؛ ازمصدر اه نمزم 
هستن ‏ بودن . 

۴ تیاه کننده << مرختر کم یمک را تصاعه تفه از مصدر هرنج 

سل ر۳ ۱ نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸ ار بند ۱ از هات ۰۳۱ 

ه  -‏ چپان - آنگپو سد ت۰6 «طفه . نگاه کنید پیادداشت شمارة ؟ 
از بند ۲ از هات ۲۸ . 

- ناله‌بر آوردن گله کردن( پوی نع( سا )< گرد به سلطا 
۱ نگاه کنید پیادداشت شماره ۱۲ ازیند *ازهمن‌هات . 

۷ آرژو ییا خواهش و کام -- کام وسد6سه مق نکاه کنید 
یادداشت شماره و از بند ۱۰ ار هات ۲۸ . 

بش پيك یا گماشته و فرستاده دوه یی 20۲۵ نگاه کنید 
بیادداشت شماره ه از بند ۱ همین هات . 

4 پیغمیر ما نتهرن ء هن (سل . صهتطاهور انگاه کنیدپیادداشت شمارء 
< از بند ه از هات ۲۸ . 

- نگریستن ( ژم دی نس ت درس ٩‏ سمل قد وه نگاه 
کنید بیادداشت شماره ۱ ازبنده اذهات۲۸ و بیادداشت شمارء» ۱ ازندا ازهات ۳۰ 

0۱ راستی< آئش ‏ سن- مه ,از این‌واژه سرای داستی یعنی بیشت 
اراده شده در برایر دروجودمان ٩‏ تاو - 64| . حصقصوه-۳۵[6٩‏ یعنی 
خان ومان دروغ يا دوز . 

ٍِ‌ بازداشتن ( ۱ ) ژهسر. ۵ درد های ۶ وم ار هأت 
<4 نیز بیمین معنی است» در یادداشت شماره ۳ از ند ۱۱ از هات ۲۸ گفتيم که 


این «اژه بمعنی نگاهداشتن و پاییدن است . 


سنا هات ۳۲ بند۱۴ ت 
1 هوئیتبوتی ۱ تقط 20 در سخه 


بیل‌ها با املاء های‌مختلف تو شته‌شده » بازتو لومهعهصهلهطاتعوظ 





مصبر ها (تاقط را ريشهٌ این واژه دانسته » در بادداشت شماره 


۰ ار بند ۱ از هات ۲۹ ار این مصدر با « هی * مر . نظ که بمعنی بستن 2 بند 


کردن و بستوه آوردن و بتنگت آوردن و فشار دادن و ناچار ساختن است سخن 


داشتیم 3 بان نگاه کنید ِ 
۲ ضمار وی بر میگردد ند ۳ تتبرن طوتطاق . د بیقمیر که در ند 


پیش گذشت . 


۴سا ؟ 


چون فرمانده وسردار وخدیو ‏ درانجا ازکویبا سرآن و بزرکان آریاییهای دیویسنا 


وی وسدد 27 در فادسی کی گویيم (کبانیان ) : عنوانی است 


ار اده‌شده جدا گانه‌از کویو گر هم نم( ود عصطهاو که‌از پیشوایان‌دیویستان 
هستند سخن درقت . 
۴ دی پاز ت فرایدیوا له #مهگیدس. 2010172 از قیود است برایر 


جهزهتم , تسنههتع در سانسکریت : 
3 ,ود موورو[مط اد( صمب طیامم ۷۵ معوام همه[ 
هو بجای خرد خرتو ملد تااهتد و بجای ودج ورچنکه 
وام) دوس اوه ۷۵ مد ه که درفارسی ردج‌گویيم بمعنی‌پایه و رتیه 3 معز ی 
گو ید : ای بورج و کامر انی ثانی اسفندیار وی‌,عدلو نامداری تائب‌توشیروان 
( فرهنات جپانگیری 1 
ورچنگپونت پانرل) ۲سد دوجو مزونه که در پارة 6٩‏ 
زر یشت و در بارة ۲ رامیاد بشت وحز آن | 
اه دبزرگوار ‏ 
٩‏ فرو نهادن باین‌گذاردن ذیر گذاشتن ( زب . لدشهما. ) ازمسدد 


مده بعنی ورجمند با بر‌رمند و بلند 


دا با جزه نی : (ی-ژس. . ف8-لظ در بند ۸ ا هاتج ودز بند ۳ از ها 4٩‏ 


۱1۹1 یادداشتهای پنج ۴اتها 

۷ برآن شدن ( پایید)ست. )2 وین فاپید. ۷5 ( حواس 
پاسندد. مخدب ) در آمدن آماده بودن ۰ پذیرفتن » در اوستا بسیار آمده ‌ 
ببار ۱ ازسومین کردة ویسپرد نگاه‌کنید . 

۸ باری کردن - او برد . 278 از مصدر آو مدب گام شید 
بیادداشت شمارهٌ ۱۳ از بند ٩‏ از هات ۲٩‏ . 


4 کشتن - حشبدباگی شاید 5ددسید.. 21878[ ربص از مصدر جن صو [ 


اس( » دزرفرس هخأمنشی نیزجن حور , در پلوی تن کصرر ودرفادسی زدن . 
جن بمعنی زدن و کشتن و برانداختن در اوستسا بسیار آمده و واژه‌هایی‌که از آن 
در آمده نیز سیار است . 

۴- . واژه‌ای که به«هر گ‌زدای» در آدردیم درمتن دور وش مد دم 

0020602 | ده » صفت‌است واردوحزء ساخته شده : نخست دور ورس عنقه 
درفرس هخامنشی نیز دور همان است که در فارسی دور گوییم : حدا کانه در 
بند ۱ از هات جع و در بسیاری از جا های دیگر اوستا نیز آمده است؛ دوم اوش 
بط شاه 20502 که بمعنی‌تباهیو نیستیو مر گت‌است؟ آئوشنکه سمط تفا برژ ن . 
طتعطوهه که در بند ۱ از هات 4٩‏ آمده بهمین معني است . ا#سوشنگپونت 
ها و طضعطجهه 1 درتاتیث الوش‌خپوئیتی ان« طصه‌طعمه 
سو نقا یه و6 «سدم ی ) یعنی مردنی » در گذشتنی » نیست شدنی 1٩‏ سیب‌یافتد 
چنانکه در بارة ۰و ازفر گرد جپارم و ندیداد آمده . واژه آتوش با ۶ که از ادوات 
نفی‌است: سمل(مو تفاس قتاقوه-صه یعنی تباه نشدنی؛ مرگ نایذیررچنانکه درمپر 
بشت‌بارژه ۱۲ . درپپلوی اوشی ‏ ۴ 968 یینی‌مرك ونیستی؛ صفت دورتوش در 
جا های دیگر اوستا چندین بار از برأی هوم آررده ده چنانکه دربازه ۲ ازیسنا 
۹ درگزارش بپلوی همان بازه ابن صفت چنین تعریف شده : 


سا نید ۵ جرد د وام‌رفج: با مدتوان._ يعني «کو اوش از زوان مردمان 


بسناء هات ۳۳ : بند۱۴ ۱۷ 
دور دارد * * این تعریف درست است در فارسی نیز میتوان ان را به دور دارندة 


هوش گردانید . هوش با واد مجپول بمعنی مرك ونبستی است ؛ فردوسی‌گوید : 


نگه کن‌که هوش نو بردست کیست ز مردم نژاد ار ژ دیو و بری است 
فخر الدین گر کانی در داستان ویس ورامین گوید : 
چرا با من بتلخی همچو هوشی که با هر کس بشبرینی چو نوشی 


همچنین اينو از باحرف نفی ۳ ٍِ: آن‌ئوش 20-03 در فارسی بحامانده 

وآن لفت انوشه است : 
بدو گفت بران که ای شهرباد انوشه بزی تا بود روز کار (فردوسی) 
انوشروان ‏ انوشه روان یعنی روان اسیب نابذیر یا جاودانی . نوش در 


فارسی که بمعني آ شام ۳ 


کی با آب زندگی است » ( نوشدارو » درمان یب رگی ) 
با واژ آن‌توش -- انوشه یکی است . دراینجا باید یاد آود شویم که واژه هوش با 
واومعروف بمعنی‌بخردی وفرذانگی «ذیر کی وگرپزی بوارَه‌ادستایی اوش دیب 
انا پیوسته است . آوش در اوستا که همیشه بیبت تشه آمده : اوشي دنماد 
اناد بمعنی دو گوش است چنانکه در هر مزدیشت پاده ۲۷ و بهرام پشت باره ۵٩‏ 
وجزآن ؛ همین و اژه نیز در اوستا بمعنی هوش است ؛ چنانکه در ستا ۱۲ باده ۶ 
ژویسرد گرده ۱۵ پاره ۱ وجز آن : 

گفتيم دریاره؟ ازسناه صفت دورئوش دطومععن صفت هوع است .همچنن 
است در باره های 6 و ۷ و ۱۰و 9۱۳ ۶۱۹ ۲۰و ۲۱ از همان پسنا ودرباره ۲۱ از 
پسنا ۱۰ و در باره های ۳ و ۱۰ ار پستا ۱۱ . 

چنانکه میدانیم این‌سه‌هات اژیسنای ۱۱-۹ در بارة گیاه وفشرده هوم است» 
هوم نیز دریستای نیم فر شته آسا با پیغمیر ابران در کفتگو ات در سر اسر اوستا 
( بجز گانها ) ازمراسم هوم سخن دفته اما در گاتبا که ازسرود های خود پیغمپراست 


از هیوم ‏ یط هم._ فصمفط (نزد برهمنان سوم ۵0۳۵ ) باد نشده و نه درهفت 


هات بعنی بسنا ۳ 45۱ پس از گانها کپنترین پخش نامه نوی است . چون‌صفت 


۱۹۸ بادذاشتهای بنج کانها 

دور دارنده مرك یام لد زدای هميشه درسه هات از پسا۹ ۱ از برای هوع آورده 
شد میتوان گفت که پیغمبر ابران در بند ۱۶ از هأت ۳۲ اژاین صفت هوم دا اراده 
کرده ونکوهیده است از اینکه آر بای ای دپویسدا در هراسم سوم ( م5 -<هوم ( 
فرمان‌پیشوابانشان‌ب‌وده خون‌چار بایان ریزند باين امد که برورد کاری بیادی | نان 
خواهد آمد, به بند ۱۰ از هات ۶۸ نیز نگاه کنید . 

۱ برانگیختن ( دسطسس  )‏ ستوج یط قبهی 


بیادداشت شمارة ه از ند ۲ آزهات ۳۰ نگاه کنید 


٩‏ - ر ارو آنایت 1 نیم دید نیت و قطن ۰ از 
پا نز دهمین پد از ایترو - آنائیی بّ ۱ ۷ 
جتستتا قفیوو است . بسادداشت شماره ۱۵ از بند از هات۳ه نگاه‌کنید 
ِ اسیب بافتن ) اه . 141 ند سیر ۰ ( ویس با پ - اسمقد - 


ت۷1 > نگاه کنید بیادداشت شمارة ٩‏ از بند > همین هات . 

۳ رواداشتن : ازمصنزدا سس . 1۵ بعنی دادن باجزء آلیبی ۳۳ 
ادن با ائیوی بو کل زاازه «معنی پیوستن وبا وازه نفی « نه * نوئیت (طد 6 . 
1 معنی روا نداشتن » نگذاشش از آن بر هیا بد ۰ 

 - ۴‏ زندگی ت جیاتو بددسد. هرن دربند های ۹ ۱۱2 ۱۲2 از 
همین هات نیز بان برخوردیم » پیادداشت شماره ۱۱ ازیند ۳ ازهات ۳۱ نگاه کنید . 
6 - آزادانه با بکام ودلخواء ‏ وسو واسفه چا ؛ درند ۱ از هات۳ و 
در بند ٩‏ از هات بو( قاسفد؟ . ) با فعل خشی ّه نید آورده شده . 
3 فرمان راندن (.. س‌نیمددس() تیه ) < خشی 5 : دریند 
آینده نیز آمده بمعنی فرمان داندن و دست یافتن و شهر بای کردن و بادشاهی 
کردن ۶ توانستن و یادستن است . از همین مصدر است شایستن درفارسی » در 
بپلوی ثیر شایستن ورد ۱۱ . صواواده ز شاییتن بح ها صعاآرخه 
مانتد واژء خشتا یس ومد که در فادسی شناختن و خشب 
دورس رم ماد که در فارسی شب و ۳ ثف ند ریت امد 


سنا ء هات ۰۳۲ بند؟۱ ۱۹۹ 
که درفارسی شپرشده , افنادن خاء اوستایی درسر واژه‌های فارسی بسیاراست . نگاه 
کنید پیادداشت شمازه 4 از بند ۳ از هات ۲۸ . 

۷ ازاین «دو» بنابسنت ؛ چنانکه در گزارش پلوی ودر گزارش‌سانسکریت 
نریوسنکت عصد و۵ وم ( دستور بیارسیان در ثرن دو ازدهم میلادی ) برعیا ید 1 
امشاسیندان خرداد و امرداد اراده شده » دربارهة این دوامشاسند پیادداشت شمارة 
۶ ازیند > اذهات ۳۱ نگاه کنید . 

#- از خان و مان‌ترك ‏ گرذمان یابپشت اراده شده » چنانکه از خان ومان 
بدتر هنش که دربند۱۳ همان هاتگذشت دوزخ مراد (ست . 

۵ برتن ( لد دس ۵۳ ) عبر (سل. تا نگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة ۲ ازند ۱۲ از هات ۳۱ 

۱۵ آموزشس ند دد ند یو در گزارش‌پلو ی آموختیشن‎ ٩ 
بر طولا مد پنا براین بابد از مصدر سچ وو سم 6و که‎ 
حححححا. بمعنی آموختن درب‌افتن است در آمده باشد نگاه کنید‎ 
۳۰ بباه‌داشت شمارء ۳ ازند۱۱ ازهات‎ 

و بجای مرد پارسادرمتن دهم مد 6رد مه آ مده ؛ این واژه‌در 
اوستا صفت است بمعنی | زموده یا ازدین | گاه واز این برخوردار همچنین اسم است 
یعنی مردنك » مردیارسا» پرهیز گاد وخداشناس . در گزارش بپلوی همین بند ازهات 
۳ نمز دهم آورده شده ودر توضیح آمده وه عرت ( به‌عر د) 1 نگاه کنید بیحلد خر ده 
اوستا صفحة ۲۲۹ و بیادداشت شماره ۱۰ اژیند ۷ ازهات 47 

- از دی هوش << ر نیا رد۲۵۱ مرا متا در گزارش بپلوی 
فر اخوهوشه ۳ داوم ۵ آمنه بعنی فراخ هوشی و در 
توضیح افزوده شده دانالد هوشه تایه یدید . در ند ۷ از هات ۳۶ نیز 
د بی) 2 امد او شورو در ۳ ۱ ناگزیرازدو واژه آمیزش بافته ۰ 


نخست اش دنتا. دوب هوش که دریادداشت شمازرة ۱۰ ازیند ۱۶ همین هات 


۱۷۰ پاددا شتهای پنج گاتها 
گذشت ‏ جزء دوم آن ؛ 
۳ 


آ زار بسا رنج و تباهی و اسیب بح ای تس ای اط2 ( آئیتهی 
بمدلی._تطلله ) در فری هخامنشی نیز اتپي 0 ازمصدد | تپه سن. ‏ طله 
اسیب زسانیدن» تیه ساختن ازردن 5 چنانکه دربارهة ۷ رامیادیشت ُ مده ودر بارة 
۸ از همان‌بشت باجزه فرا ۵ اس ۰ و یی ژ۵ نردم د. و آن ید ۵ج 
9 آمده بمعنی بکسره تباه کردن و نابود کردن . ازهمین بنیاد است آئیتهیونت 
سم لد ند رک هط انق که در فر کرد دوم هادخت نس بار ۱۷ آمده یعنی 
برار ا سیب ودنج یادردمند . بوارَه اتپری ۳9 بمعنی درد ودنج و گزند در 
یادداشت شماره ء ازند ۸ اذهات 45 نگاه کنید . 

۵ - ٍِ- دوتتها ویدیدتي ‌یید. ۳۵618۵ » بهمین واژه با واژءٌ آتبی 
1 در بند ٩‏ از هات۸؟ نیز برمیخودیم » در گزازش پپلوی دیمانیکیه ۲6۲ وید 
98۵ ۷ بعنی بیم . 

- ازردن » زیان اوردن ؛ ستم کردن س_ اننکه سنا (مژزم مج . 
قطضهطهی نگاه کنید بیادد‌اشت سشمارة ۳ اذیند ۸ ازهات ۳۰ 

__- دوست ‏ نار << ایشیه دنهردده . دوز | در تانیت ایشبا ۳۵ ) 
صفّت است بعنی آرژو شده ‏ آنچه دل خواسته 4 از مصلر الیش دیف : که به‌عنی 
آرژو داشتن وخواستار بودن است . دربند ۸ ازهات 4۸ ودربند ۱۷ از هات ۱دنیز 
به ایشیه برمیخوديم 4 این صفت بو برزه از برای آئریمن ند رذب کت 0 
آورده شده نگاه کنید به‌بازة ۱ ازهات؟ه . دزبار حرف « به » به دوستانم که در 
متن ۱[ آتو 44س(٩.‏ 52200 آمده وازحروف اضافه است دریادداشت شمارة۲ از 
بند؟ اژهات 4۷ سخن خواهیم داشت . 


۸ پازداشتن ( سل ین‌سوریر.   )‏ آهی رد۰ اطة نگاه‌کنید 


سادداشت شمارة ۱۰ ازیند ۱ ازهات ۲۹ 


اهنو ۵ کات : بسناء مات ۲۲ 
- آین : دات وسمد._ فاق 0‏ در فرس هخامنشی نیز دان 912 


تخس نختین بد درپپلوی دات ۲۵ ودرفارسی داد گوییم . اين واه بمعنی ین 





وقانون‌است‌درفارسی‌عدل باين اعتباراست که قانون‌را ازروی‌عدالت 
وانصان وضع کنند 4 داد گر باعادل کسی است که ازقانون برنگردد . واژه‌های دیگر 
که باهمین وازه آمیزش یافته درفارسی بسیار است چون دادار , دادخواه م دادگاه 
داد گستر » دادبغش » یداد پیدادگر و جز آن . داتستان انمدنم۱۲ 
در پپلوی یعنی داوری ؛ حکم . دات 5 از مصدر دا 4 سب 3 که بمعنی 
دادن و بخشودن و ارزانی داشتن و نهادن است ؛ در امده است ؛ در اوستا بسیاد 
بان بر مبخودیم چنانکه در کنا : هات 27 بند ۱۵ هات 24 بند ۰۷ هات 
۱ بند ۱۶ 

رت نضستن < و اورو به رم تط ر زار رد ۱ نگاه کنید 
پیادداشت شمارءٌ ٩‏ اژیند ۱۰ ازهات ۲۵ 

- زنسدگی - آنگپو برورع(۰ اه جپان : هستی ؛ بود ؛ زندگی . 
نگاه کنید پيادداشت شمار 4 ازبند ۲ از هات ۲۸ 

۴ داور <- رتو طلممد. داد در فرهنگ ( ادبیات) مانیز بجامانده 
رد گوییم ۱ نگاه کنید بیادداشت شمارءة و ازیند۲ ازعات ۲۹ 

۵ درست‌تر د رزیشت سرد قیدم د . «اونه۲ صفت تفضیلی است 
از وازه ارزو رود تاو نگاه کنید پیادداشت شمارة ۸ ایند اژهات ۳۰ 
 - ٩‏ کردار - شیتوتبن فرط سرام فصهطامهه کنش ‏ تاه 
کنید پیادداشت شمارء و از بند ۱ از هأت ۲۸ 

۷ رفتارکردن ورزیدن( واسث)‌یق‌ددميی. )یز واسلء‌کن 


ازرژ بادد)شته‌ای پیج ۳اآها 

۶2 نگاه کنید پیادداشت شمارء 4 ازبند؟ ازهات ۲۹ 

# نادارست با کو ِ هیتهبه ۱ نگاه کنید 
بیادداشت شمادة ۳ ازیند۱۲ ازهات ۳۱ 

۹ درس حد آرزد سلایکد.. 2و2 هیقت دیگری است از وازه ارزو 
92و که درپادداشت شهار ه گذشت و دربنده همین‌هات نیز آمده . 

ب۹ بیم آمیخته ( راو دد ددم بل . ) از مصدر هام میی 98 صطوط 
کم رن . زر سک نگاه کنید بخود بندا ازهات ۳۳ 

٩‏ -._پ_ دروغیرست ‏ درگونت گلانه م9 098029 در پرابتر 


نفخ به ۲ ۰ ۳ 5 
دو ۳ ۱ اشونت نز دور تک اجرع فده ی راستی پرست بایبرو 
هن لب | 











دین داستین . بساین دو واژه در گانها بسیار برمیخودیم از آنبا 
دیویسنان و مزدیسنان اراده میشوت بساهم در گونت از برای بیشوای گمراه کننده ۳ 
آشونت اذبرای پیامبر راستین آمده است ؛ در این بند چنانکه در بتد ۱۸ از هسات 
۱ و در ند ۱۶ ار هبات ۳۲ درگونت اشاره بات پیشوا پا سامبر دروغن 
است که هردم را براه کر ذهبری‌کند ؛ پیادداشت شمار ۱۳ از بند ۲ از هات ۲۹ 
نیز نگاه کنید . 

۴ پن ت اک روت فتله نگاه کنید بیادداشت شماره ه از بند ۳ اذ 
مات ۳۰ 

 - ۴‏ کردن باورزیدن ( وادث‌ییاددمی. ) < ور یامل‌ی 
2 دربادداشت شمارة ۷ از نخستین بند همن‌هات گذشت . 

۴ پبرو << آستی متدفد هم اوق ناه کنید بیادداشت شماره ٩‏ از ند 
۲ ازهات۳۱ 

۵ آموزانیدن( ۲ودنسدمیا )< چیته ۲د6 ۰ طانت نگاه کنید 
بیادداشت شماره ؟ اذبند ۳ ازهات ۱۳٩‏ دراینجا از * یکی آموذانیدن » یعنی از داه 


کر کیش دروغن دیویسنا پراه راست‌دین مزدیستا در آوردن. 


سنا ء هات ۳۳ بند ۳ ۱۷۳ 


- کلم سب وار ونیم ید . ۵2 در بند ۱۸ از هات 4 و در پند + از 
هات ۵۱ نبز آمدی از مصدر ود پابرك ‏ ۷۵۲ گر ویدن : بر گزیدن در آمده نگاه 
کنید بیادداشت شمارة ۷ از بند و اژهات ۲۸ 

- خواست ( اراده ) س زئوش ؟ سل ثش مد ۰ حطدومی ناه کنید 
بیادداشت شمازه ۲ از بند ۸ ازهات ۲۸ 

۸ -_ بجای‌آوردن ( سفی۴۳ب. ) - راد سوق . ۲۵0 نگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة ه ازبند ٩‏ اژهات ۲٩‏ دربند + اژهات ۱ه واژه های راد دس 


۳0 وار ونان ۳23 نیزیجا امده‌اند ۱ 


۱٩‏ - ازآزاده پا سپاهی و دذمی و کشاورز پابرذیگر و از پیشوایان دینی‌ که 
| در متن خولتو سیم هد و ورزن دیا زس. 
سومین ند , من وتو ۴۳۳ و ویدن . باال‌گا( 





ستتتا وطووورو۷ت و آتسبریمن ند رد نکم[ صعص و آمنده ۰ 
حدا گانه در گفتار پیشه‌وران در پخش نخست سخن داشتیم . 

- ؟-وخش ‌ِ پوخشنگه کا لحم نز رم . طمطافععسط) در 
فارسی تخشا شده » دربند۲ ازهات ۲۹ نیز بآآن برخوردیم و دربند۱۲ از هات 47 هم 
خواهیم برخورد . نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ٩‏ ازبند؟ ازهات ۲۹ 

 - ۴‏ نگاهدازی‌کردن پرستاری‌کردن( فایگد )--ویدا وای وید. 
1-8 نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸ ازبند؟ از هات ۲۹ 

۴ چین- واستر ‏ واسفوم لایر ۷۵۷۵ نگاه کنید پیادداشت شمارة > 
ازند ۲ ازهات ۲۹ 

( تسکیهد یاس )یز سین ۲۵۶ بمعنی پبرستیدن و 


ستایبدن در اوستا یار آمده در بادداشت شماره ‏ ازنت ۱ 
چهار مین بند , ۱ َ ۱ 





از هات ۳۰ بان برخوردیم و درسیاری از بندهای دیگر نیز . 
در اینجا پز 7 ب ]| جزء آبا جح بلس دی پعنی با ستایش چاره 


کردن وباپرستش درمان‌کردن يا زدردن ودور کر دن و بررکنار کردن آسیب و دنج 


۱۷۴ یادداشتهای پنج تانها 

پاتماز و درود . 

و نافرمانی با نا شنوایی د آسروشتی ند فد اد ور تاونوه ی نگاه 
کنید پیادداشت شماره ء از بند و از هات ۲۸ 


۳ب خبره سرییابر تنی وس رکشی ت ترهئیتی ۴ سمل 6 نردم د ۱ 
نگاه کنید پیادداشت شمارة و ازیند۲ ازهات ۳۲ 
ِ- همسابه < نزدیشت (دکوژینسم. داهنقععه (در تأنیث نردیشتا 
0 ) در ولو ی نزدیست «کوئلص احذل022 صفت تفضیلیاست اروازه نزد بنکه 
ونم وگ نژ ره ططه0عود که در فارسی نزدیکت گویم . نزد یو وه ک 3 دد ٍ . 
06 که در پارة ۲۱ از ارت پشت آمده ازقیود است درفارسی نزد گوییم ۱ 
دراینجا از از نزدیشت سرزمین نزديك وهمسایه یا مرز وبوم دیوسنان که 
از دشمنان مزدیسنانند اراده شده است؛ به پند۳ از هات۰ه نیز نگاه‌کنید. از وازء 
دروغ ( ژ درب . آنال پبروان کیش دروغین دیوسنا اراده شده . 
ه  -‏ نکوهندگان( (ملگ۳. .) - نون (مفدی.. نجدوده 
اسم فاعل است از مصدد ند مگ 5240 بمعنی نکوهیدن وست شمردن 
است : فعلی ازاین مصدر دراوستایی که امر وزه دردست‌است بحا نمانده . 
۹ بچای نگپدار در متن منتو ۰۳۴26 هه آمده از مصدر من 
در( صقطد که بمعنی بنداشتن واندیشیدن است ‏ منتودر گزارش‌بهلوی( < زند) 
آرهمن بند به پتمان رمع یعنی پیمان کر دانیده شده ودرتوضیح افز وده شده : 
سه رشن ی »هریج لب ان کوپریج گوسندان نهکسنت < که 
بر هیر جاریایان نگند یعنی که ازکله و زرمه باس نگاه ندارده چتانکه از لین توضیح 
بیداست از متدو دهمان ودارندء اه و آبادانی پا مباشر ده اراده شده اما نظر برريشةٌ 
و از منتو کسی است که بنددهد (مشاور) بنابراین کسی‌است که ادارهٌ خالو سر زمینی 
سبرده بدوست : در ند ۷ از هات ۰ نیز باین و اژه بر هیخودیم و معنی پند گوی 


از آن برمیآید . 


یسنا» هات ۳۴ بند ه ۷۰ 
- سروش - سرجوش ور شاد طتهانده 2 , دراین‌بند نیزمنی واژه 
۱ ۳ که‌فر مانبری باشد مناسب‌میافند ؛ نگاه کنید بیادداشت شماره ۶ از 
پنجمین_بفب ۱ 


بند ه اژ هات ۲۸ . 

ِ- از همه بیزرگترین < ویسب مبزیشت باب ندز )6 دیهد توت 
وتف و۱80 صفت است . 

- باری- آونگهان موی مصقطقهنه از مصیر و مد 
32 نگاه کنید پیادداشت شماره ۱۳ از بند ٩‏ از هات ۲۹ . 

۴ خواندن بیاری خواستن ( کزمددس. ) - زبا گلسه* قطت 
نگاه کنید بیادداشت شماره ۱ ازیند؟ ازهات ۳۱ 

,۵80۵۵-5 زندگی جاودانی ؛ ذندگی بلند و دیربایا <د گوجیاتی‎  -۵ 
.۳۰ ومد ی -ب سید نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ ازیند ۱۱ ازهات‎ 
یافتن ( سب‌س(ط. ) < آي سم. وه » نگاه‌کنید پيادداشت‎  -( 
. ۲۸ شماره ۶ ازیند ۱۰ از هات‎ 

_- از کشور (-- خشتپر ‌یم من (ژم. متطاهتاهد) منش نيك (ع 
وهوشنگه بالیر. مسزمزی . طظعدهه ۰ اطهن ) پشت اراده شده ؛ به بند 
۳آذهمین هات و به‌بند ۱۳ ازهات ۳۲ نگاه کنید که از «چمن راستی و منش نيك » و 


از«خان و مان منش نك » نیز بیشت اراده شده . 


 - ۸‏ راه یتسه دومن تاهج " نگاه‌کنید پیادداشت شماره ه از بند 
٩‏ اذهات ۳۱ . 

4 درست - ارزد ۶کد. ‏ اعد نگاه کنید پیادداشت شمار؛ ٩‏ از 
بند ۱ همین هات . 


ِ- آرام داشتن بسا جای‌گزیدن وندستگاه ساختن ( نوتهب ) < 
شی ن2اد. 5 نگاه کنید سادداشت‌شمارة 1 از ند ۱ ازهات ٩۲۹‏ حایگاه‌ایزدی 
باگرزمان همانجایی است که درآ نجا منش نياك وراستی فرمانرواست. یعنی بپشت . 


۱۷۹ پادداشتهای پنج اتها 

۹ بجای پیشواددهتن زئوتر کریت وط ص‌ ند لا ۰ 01 آ مره وخشور زرتفت 
شم ند خود دا پنج بار در گانپا مانتبرن 64 نس( ۰ ۳۵50۳۵0 نامیده 

سس یعنی‌پیفمیر » چنانکه دربند ۷ ازهات ۲۸ ودربند۱۳ ازهات ۳۲ ودر 
بزدهای و وه ار ها ۰ج ودر بند ۸ از هات ۱و ( نگاه کنید بیادداشت شمارء + از 
بند و از هات۲۸ ( در گاتبا همن بکیاد پیغمیر خود را زیوتسر 280۲ یعنی پیشوا 
خوانده امادرحاهای دیگر نامه میئوی آدن واه سیاز آمده در بپلوی روت عرص 
۴ ودر پازند نیزژوت » در سانسکریت هوترتا0ط . در آین مزدیسا هشت موبد 
پزشنه ( مراسم دینی ) بجای میاآوردند زوت در باه برتر از شش موید دیگر ودر 
سر آنان حاي داشت؛ امر وژه دو موید بجای هفت موید بارینه بزشنه مبگزارند ۱ 
نت زوت و دوم راسیی ( - رتپویشکر لسن کلهدیدو برش 
9(« افو ( ۰ تلد خرده اوستا .گزارش نگارنده ص‌ ۱ ناه شود » زئوتر 
2202 ازوازهٌ زتوتبر کمط ن 2 ۳ زئوتبرا 2201۳13۵ آدر آمده‌است. 
باین واژه در خود کانبا بر نمیخوذیم اما درحاهای دیگراوستا بسیاز آمده و آن‌دهش 
هش رو آن‌است» چیزی‌است آشامیدنی‌در برابرهی زد / 6 دد مکرژمس دور ) 
دهش خیرات که چیزی است خوردنی چون نانو گوشت ومیوه وحزآن ۲ در گانها : 
عات ۳۶ ند ۳ بوارهُ میزد خواهیم بر خورد. بادداشت شمارء۷ از بند ۸ همین هات 
نگاه کنید ۱ 

-- در متن وا « راهء ٩‏ نيامده اما در بند پیش راه درست ) راستی < اش 
0 ) آ هده دراشعا نیزهمان راه درست مراد است که پیغمر گوید از 
آش راستی پیاموختم . 


#۲ پهتر ماش : در متن منیو نژرو | مه با صفت تفضیاسی 


۳ 


وه س یاسشر ومم‌یم  .‏ هاقزه» که بای وهوهن که ۱ 
وا اند عم 3ب بکار رفته چنانکه در بند ۲ ار هات ۳۶ ودر بند و ازهات 


و مر 


6 و در نند ۸ از هات ٩۸‏ از متیر با وهی والسید. ت۲۵ بحای وهومنتگه 


پسنا هات ۰۳۳ بند ٩‏ ۱۳۷ 


( < منش نك ) آورده شده است ؛ از برای منیو بیادداشت شمازء ۲ اژبند ۳ اذ 
هات ۳۰ نگاه کنید . 
ارت آموزش خواستن ( 8 رمرزل نیش - ( حت کا 5 فده 14 نگاه کنید 


بیادداشت شمارء ‌ از ند ۱۰ ازهات ۸ ۰ 

۵ برزیگریصواستر یه وا یفوص ود پم ۷۵9 , نگاه‌کنید بیادداشت 
شمارهٌ ۷ از بند ٩‏ اژهات ۳۱ . 

ِ- مک 6 سدق طخمصوه ‏ 

۳۹۹ بکار انداختن ؛گردن ۰ وددیدن تس ورزشیدبانی یاو ژ؛ درد : و یدید . 
تولتمججتجت ( 1۳۴ ) از مصدر رز یالاک ۱۹2 نگاه کنید پیادداشت 


شماره ۶ از ند ۶ از هات ۲۹ . 


منش 


#4 بجای اعید متا 6 نم و0 یم ۰ 18 ] مده از مصدر هن 6 سر [. 
که بمعنی اندیشیدن و پنداشتن است » در گزارش پهلوی (< زند ) منتا مانند 
وا منتو کیرد بااجحجد که دریادداشت شمارة ٩‏ ازیند ۶ همان هات گذشت 
به یتمان 6۳6 گردانیده شده » نگ‌ارنده از برای نمودن مقصود بجای آن 
«امید »آورده است . 

۵ س آرژو داشتن ( و ولد 4 ايز دک 1 بمعنی آرزو داشتن و 
کوشش داشتن است » در بند ۳ ازهات 4٩‏ نیز آمده . از همین بنیاد است واژه ایژا 
پ ملاس 198 که بمعنی کوشش ودلگرمی وغیرت است ؛ دربند ۱۰ ازهات 4٩‏ و 
دریند ۸ ازهات ۰ج ودریندا ازعات ۵۱ بآن برمیخودیم ودریند و ازهات*؟ یمعتی 
خوشیغتی و کامیابی است با بایان کوشش و سر انجام جستجو که کامیابی و بختیاری 
است ‏ آژو ند یلهد نالا نیز بیمان معنی دریند ۷ آزهات ۳و بکاررفته است, واژه 
های دیگر از این بنیاد در ارستا بسیار است » واژه‌ای که درفادسی ازهمین پنیاد بجا 
مانده ‏ واه «ازه است که درتازی طمع گویند ۰ 


یکی چاه تاريك و رف است آز ۳ ناب‌دیید و سرش هن باز . ( اسدی) 


۱۷۸ بادذاشتهای پنج گاتها 
در اوستاآزی سدگد . آمده ونیز نام دی آز است . بجلد دوم پشتها 

کزارش زگارنده » صفعه ۲۰۶ نگاه کنید و از برای وارَهُ ایزا 8 نگاه کنرد 
پیادداشت شمارة ۲ از بند ۷ از هات ۲۹ . 

ٍِ_- دزمتن « این‌دو » آمده باید دو امشاسیند آش بمثیته. قطوه  (‏ 
ادیبهشت) و وهومنن که یا خ ب. 6مزس و3 روما طمیه  [‏ بهمن) مر اد 
باشند چه دربند آ بنده ازهمی دو بامزدانام پرده‌شده ردیدارشان‌درخواست گردیده ۱ 
۹_- دیدن ( ژد ژ یمور وم . ) < درس سمل فد . 5 دیدن ؛ 
نگریستن» نگاه کنید بیادداشت شماره ۱۰ از ند ازهات ۳۰ . 

۴ ند پرسیدن( توا تام (نمم دی ) ازمصدر برس تمسلیو. 
ددم پاجزء هام م6 ۰ حطوظ بمعنی‌اندرذ پرسیدن و گفتوشنود کردن‌ومشودت 
کردن است (نگاه کنید پیادداشت شمارة ۳ ازبند ۲ ازهات ۲۹ و بیادداشت شمارء ۳ 
از بند۱۳ از هات ۳۱)؛ در پپلوی همپرسیتن چن ند هدر گویند و همپرسکیه 
ان یدنه بمعنی پرسش وپاسخح و گفت وشنود ومشاوره است , به بند۳ از هات 
۷ و به بند ۳ ازهات ۵۳ نیز نگاه کنید . 
- آمدن( سدقژ». .)ای د. ز » نگاه کنید 


بتححححح ‏ پیادداشت شماره ۷ از ند ۲ ار هات ۳۱ . 
- خود - خوئیتهبه را 
۳ - بدیدار درشت وم 4 تن تم اهصعویوه رد ده ۱ مدنی » نمودان از 


مصدر درس 078 دیدن » نگریستن » پیادداشت شمارة ۱۱ اند پیش نگاه کنید . 
۴ گذشته س پر رس ۵ در حاهای دیگر آوستا برو ۲2۲۵ 
رهاط ._یعنی بردن . 

۵ -- مفان : بجای آن مکون 6 ی قم تس رریه ۰ ۱۳۹۵۵۵۷۵۲ آمده سادداشت 

شمازه۷ از بند ۱۱ از هات ۲۹ نگاه کنید : 

۹ گوش دادن» شنیدن ( بو ادن ) < سرد فا او نگاه 


بسناء هات ۳۳ بند ۸ 


کنید بیادداشت شماره 4 ازیند و از هات ۲۸ . 

۷ اندر (میان)آنتر سچص‌سدی. فتعاوه در فرس هخامنشی آنتر 
حصاصه در پپلوی ( ۳ ولا ) ودرفازسی اندر . 

4۸ آشکار ات آویش سم ردو ون نگاه کنید بيادداشت شمازهة۱ 
آزند۱۳ از هات ۳۱ . 

۱ ت بیدا چیتهر ۳ دا ی مان نگاه کنید بیادداشت شماره‎ ٩ 
۰۳۲۱ از بند۲ ۲ اژهات‎ 

ِ_ رادی سد دانی ,امد .__ تاق: ‏ در اوستا» چنانکه در فارسی بمعنی 
دهش و بخشش است . در اینجا بمعنی ادای وظیفه است . 

۹- نماز زار حد نمغونت 1ص اجه "تففه ( در تأیث 
نمخسوئیتشی (معد موی تال ههد از که () 6 ند سن. 
طضهصند یعنی نماز ( نکاء‌کنید یادداشت شماره ۲ از بند ۱ ازهات ۲۸ ) و ونت 
ورن هروا ۷۵ ( مند ) یعنی نماژ گزار پاپرستنده وستاینده» درگزارش پپلوی 
به نبایشنمند (سب سلب ۳۱ 6رد گردانیده شده است . 

ِ- واژه‌ای که بجای دادخواه ی آوردیم درمتن آر تپه دیاس فطاوته 
آمده . دربند ۱۳ آزهات ٩۳‏ ودربند و از هات ۶۶ نیز آمده * در 
ها جاهای دیگر ازستاهم بآن‌بر میخوزيم چنانکهدرفر ردهفتم و ندیداد 
بارهُ ۷۱ و جز آن؛ در گزارش پرلوی داتستان فالمننه ۱۳‏ این واژه درپپلوی 
از برای هر آ نچه به داد ( --قانون ) پیوسته است ؛ بکار رفته است چون دادگری و 
دادخوهی و داوری ( مسا که حکم * فضاه ) بسا هم بمعنی مطلق کار و امراست » 
همچنین از وازة آرتبه ۵ در اوستا معني پیمان و فريشه و وظیفه و تکایف 
برمیا ید واژء های دیکُراز این بنیاد در اوستا سیار است ؛ چون آربه 0 
سلامن‌ددی. ‏ (داوری)؛ دریار؛ ۵ سروش‌یشت هادخت, آدتهمنت س() مها 


1فصعطاهده (دادخواه) درپارة ۷ رشن پشت وجز ان . 


۱۸۰ پادداشتهای پنج گانها 
ِ بجای آوردن( ددم «سد. ) ازمصدر شیو تلالد اه شدن 
فتن» بمعنی کردن نیز بکار رفته . نگاه کنید پیادداشت شمارة ۸ اژبند ۳ ازهات۲۹ . 
۴ فراشناختن( (۵(مدوژر‌ژوه. )اذمسدر وید وادی: 4 باجزء 
فر ۵( ۰ 8 پعنی شناختن »| گاه شدن ‏ دریافتن ‏ نگاه کنیدبیادداشت شمار۷# 
از بند ۶ ازهات ۰۲۸ وئيزدياتی تاد و ژددسد. ۷۵12072 (. لا که در پند۱۳ 
از هات ۳ آهده از همین شاد است . 
۴ س درود < پسن ‏ دهد یوس 18598 یاپرستش, نبایش ‏ ستارش ‏ نماژه 
دریند ۱ از هات ۳۶ ودر بنده ۱ ازهات و؟ ودریند؟ ازهات» هو نیز آمده ۰ نگاه کنید 
پیادداشت شمارء * از بند ۱ از هات ۳۰ . 
۵ سس ماتند شما < خشماونت و » نگاه 
کنید بیادداشت شمارة ۱۱ ازیند ۱۱ اژهات ۲٩‏ . 
۵ سر ِ 6 جح ور 

زا ستایش <- ستئومیه قدصم مد 6 ددید. 5620۳08 صفت‌است از ستوهی 
قدصم سود تطوهاه ستای ش که از مصدر ستو تمد بااه (ستودن 5 ستاییدن ) 
در آمده است » نگاه کنید پیادداشت شمارة ه از بند ۱ از هات۳۰. 
۷ بجای بخشایش درون ود وی 039092 آمده درحلدو ندیداه از 

ع‌ مه 
درئون با درئوننله ومد ام ده حصمو سخن خواهیم داشت ؛ در اسعا 
کوتاه گرفته گوبیم ۲ درئون بیش از همین بکیار در کاتبا نیامده اما در بخشپای دیگر 
اوستا بسیاریان برمیخودیم ؛ درنامه‌های دینی بپلوی و باژند نیز کم و بیش بادشده‌است. 
این واژه بم‌عنی بخشایشوبرج وبپره وروزژی ودهش وخواسته و نیکوبی و خورش‌است. 
در گزارش پپلوی اوستا (< زند )گاهی بپفت بپلوی درون د: صتتته و گاهی 
هم سور فد بجای آن آورده شده چنانکه در همین بند ۸ ازهات ۳۳ وازبرای 
توضیح افزوده‌شده مشزد _ »وگو سور ومیزد هردو درزیان مایجای‌مانده: تخستن 
در اوستا سور به رو ود( درس 9 و دومین مد 6 سکلت نامه 


میباشده سوئریه دراوستا بمعنی‌چاشت است و ميزد چیزی خوردنیاست که درحشن 


یسنا ء هات ۳۴ بند ٩‏ ۱۸ 


دینی (یزشنه) برسرخوان نپند چون نان و گوشت ومیوه » نه‌چیزی‌روان و اشامیدنی 
گ زئوتبر گس 6 دس معطامعد ( آبزور ) ننامند و در یادداشت شماده ۱ 
از بند > همین هات گذشت » سور در فارسی بمعنی مهمانی بزدگ و جشن است . 


ناصر خسرو گفته : 


در سور حپان شدم ولیکن بس لاغر باز کنتم از سور 
ذین سور بسی ذهن بتردفت اسکندر و اردشر و شابود 
گر نو سوی سور مبروی رو روزت‌خوش بادوسعی‌مشکو ز‌ 


میزد درفارسی بمعنی بزم و انجمن شادمانی و کامرانی است . سنائی گفته : 
که خروشان چو در یره تونای کاه نالان چو در میزد توچنگک 
فرخ یگفته ۱ 
ای بمیزد انددون هزار فریدون وی بنبرد اندرون هزار تپمتن 
در اینجا باد آور میشویم که از همین واژه است میز بان که در بپلوی میزدیان 
#دکدن ۳‏ آمده . در اوستا؛ چنانکه از بند ۸ از هات ۳۳ پیداست درتون بمعنی 
بخشایش بکار رفته ؛ همچنن است در جا های دیگر اوستا » چنانکه در یار ۸ از 
زامیادرشت آمده : « آفر بدگار کوهها دا مایةٌ بپره و روزی ( درون ) پیشوایان و 
رزمیان و برزیگران بش کرد * پس از آن درئون با درون نام نانپای خرد و 
گردی شده که درجشنهای دینی درخوانچه نیند» این نشانه‌ایست از دهش و بخشش 
درراه نبلث. واه درون در فرهنگیا نیز باد شده » در فرهنگ جپانگری بمعتی 
سسمانةٌ غله نوشته شده ودریر هان‌فاطع بهد‌ان‌معنی گر فته‌شده و بمعنیدعا ی که مفان در 
ستایش خدا و آذر خوانند وبرخوردنیپا بدمند وبعد از آن بخورند . . . . 
۸ - بایدار پااستواز ‏ ادت‌پوئیتی ۱ نگاه کنید 
بیادداشت شماره ۴ ا بند ۷ ازهات ۳۰ وبیادداشت شماره ۲ از پند۱۲ ازهمن‌هات 
- 


ِ خرد : بای مئینیو ند زر باوطتقط که در 
اههد لش َ 
ان * 


متن آمده ۰ 


۱۷ بادداشتهای پیج کاتها 

۴ -_ رامش باآسانی و گذایش وخوشی -خواییر ۳سدقژم. مطلهتی 
نگاه کنید پیادداشت شمارة ۲ ازیند۷ از هات ۳۱ 

ار باز << سر گید یه قدی ود فده ورمزویفی در گزارش پلوی 
سرداری دهشن نج قه لاو تدن زر * درتوضیح باتخشاهیه (۵ رم ده یدزد 
پادشاهی آمده :۱ اذاین دویاران جنانکه در آغاز کفتيم خر داد و آمر داد مراد است 

- راستی افزا < آش اخشیات نم تزسط ‏ تن مد مر قطوه 
کجه رهطعده : از آش یم کزان (راستی) و ازمصدر وخش یال دی. فده 

(برفزودن) .نگاه کنید بیادداشت شمارء و ازیند ٩‏ اذهات ۳۱ 

۵ روش دیگر مها میس 95افت بر‌گشتگی ؛ نگاه‌کنید 
پیادداشت شمارة ۱۲ ازیند ٩‏ ازهات ۳۰ 

 - ۱‏ ارذانی داشتن پابردن ( زسلومق. ) بر (سل. تعط نگاه 
کنید بادداشت شمارة ۲ اژبند ۱۲ ارهات ۳۱ 

۷ پاوری» همراهی ها کوین تسد ور زیت فصوست‌اقل چریندااز 
هات6؟ یز آمده, در گزازش پپلوی همکرتاریه :وید (همکرداری‌اشده 
۸ - برخوردار شدن ( سلطّد. ) - آر سم( ۶ , دز بند ۳ ازهات ۳۶ 
و در بند و ازهات ۵۰ نیز آمده » در بادداشت شمارة ه از ند ۳ از هات ۱ تیم 
که ار ند بمعنی دررسیدن و در آمدن نیز در کاتپا بسیار آمده‌است. 

٩‏ بگانه بودن( . هم۲دجچم‌ن. ) هچ وس ۱2۵ بمعنی باری 
کردن و همراهی‌کردن و آمیرش کردن و پردی‌کردن و انبازی کردن و پبوستن و 
پیوندیدن ووآداشتن وبر گماشتن دراوستا بسیار آهده بکفتار پیشهوران نگاه کنید . 

٩‏ - درنسخه‌ها ‏ پاپ ددل سه عدم‌ور. توشته شده 

تحت بای اي ددز)سادد. میلد. 

۴ زند گی خوش ؛ زندگی خوب 2 هوجتی لدبم . ۱-11 
نگاه کنید بادداشت شماره ٩‏ از بند۳ ازهات ۳۰ 


یسنا ی هات ۲۴۳ بند9٩‏ ۷/۳ 
- بودند » هستند : سول وم ۰۱ ؟ مه موی . از مصدر آه ند تم 
ظ2 هستن * بودن . 

۴ - __ بودن ( زمرودمد ری 4< بو د3. 9 بودن . 

ه خواست (اراده) توش منت ۰ وطدموی نکگا ه کنیدیبادداشت 
شماره ۲ از بند ۸ ازهات ۲۸ . 

- بخشیدن( ‏ سزسمکت تاو ره «س. )بعش لمه‌یی . طععدد 
با جزء | سد. . نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۱۰ ازبند ۱۰ از هات ۳۱. 

_ افزودن ( <س یی سم  )‏ وخش پاست‌نیع ۰ طعها ‏ نگاه 
کنید بیادداشت شماره ه از بند 7 اژهات ۰۳۱ 

-_. اوشتا «هرهرس. _ قافتا خواهش ‏ کام : دسعگساری» ناه کنید 
پیادداشت شمارة ۱۰ از بند ۱۱ از هات ۳۰ . 

۲ از بند‎ ٩ تن‌حتنو ۰9۱۴ قعه؟ , نگاه‌کنید پیادداشت شمارة‎  - ٩ 
. ۳۲۰ از هات‎ 

 - ۱‏ تواناتر سویشت هد برد قیدص ما2۵ : صفت تفطیلی است ازسور 
بازدهمین بند زا قد س ۶0۳ تواتا نگاه کنید سادداشت مار ۲ از 
بند و از هات ۲۱۸ . 

۴ بان افزا -فرادت کتها سس . نع ستای س . قطا6هوسته۳۵0] 
صفت‌است از فراد ل(اسق_ 280 که بمعنی‌بیش‌بردنوبه پایژچیزی‌افزودنه بزرله 
کردن است ؛ خود جد! کانه در بند + از هات ۶۳ ودر بند ۱۰ از هات ۶؟ ودرند 
۳ از هات + آمده . این داژه از ببیاد مصدر فرا دا ملس ون قاقته 
میباشد که بععنی فرادادن است فرادا 228-08 در کسزارش پیلوی بند ۱۳ از 
هات 47 فره داتن رولیت دار (< - دصرد ) فد 0۵ -ظ۳۵ ( و ره دادن ) شده 
یعنی فزونی دادن ؛ در بند ۱۰ از هات 46 در کزارش پهلوی فراج دانسن 
رم دسع: . ( فراز دادن ) شده ( نگاه کنید پیادداشت شمازرة ٩‏ از ند ۱۶ از 


۱۸۴ یاهداشتهای پنجاتها 

هات ۳ ) وخود صفت فرادت کیتها درگزارش پپلوی از بند ۱۱ از هات ۳۳ به فراج 
داتاد گبان ولا رما ددیی, _ ( فراز دهنده جهان ) گردانیده شده . جزء 
دوم .کته شهسئ نس 826008 همان است که در فادسیکیپان و جوتان 
گویيم» بیادداشت شمارة ۲ از ند ۶ از هات ۳۰ نگاه‌کنید . 

۲ آمرزش -مرژدا میلس 0۵098۵ در بند > از هات ۵۱ 
مرزدیکا ‏ ی خی ویو نهد آمده نیزیمعنی آمرزش وبخشایش‌است . 
در گزارش بهلوی آمرذیشن ویر شده. 

 - ۴‏ پاداش < آدا سوس. 3-08 دریند آینده نیز آمده اژ مصدر دا 
سب ۰ 48 دادن , بخشودن باجزءآ : 8-48 , درگزارش پپلوی دهشن.. دهتن۱ 
این داژه هم از برای باداش بکار رفته دهم از برای پادافراه » پیادداشت شماره ٌ 
از بند ۷ از هات ۳۰ تگاه کنید . 

ِ-- روی‌آوردن( ‏ دکس توس ) > اوز از رکست. ‏ موسهنا 
بسوی کسی رفتن » نگاه کنید بیادداشت شماره ه ازبند ۳ از 


دو از دهمین بند | 
رح وان ۳۱ . 
۴ توش تویشی 98 لا هدفه درفارسی توش‌گوييم بمعنی 


انایی (طاقت ): در گزارش پپلوی توخشیشن ۴رهیدری: ‏ جو وجن آمده و در 
توضیح بند ٩‏ آزهات 4۸ افزوده شده : بروك ‏ ررل, (نرو)» نگاه‌کنید پيادداشت 
شماره ٩‏ از بند ۱ از هات ۲۹ . 
تویشی بسا در گانها با واه اات‌یوتی رم برد وم .انا که در بند 
2۸ همبن ها تگذشن : باهم آمده » چنانکه در بند ۱۱ از هات ۳۶ وبندا از هات 
۳ وید ۱۰ از هات و وبند + از هات ۸ و بند ۷ از هات ۵۱ و این دو واژه در 
گزادش بپلوی به توخشیشن و توباتیکیپا ۱۰۳شد ( توانایی ) گردانیسده 
شده . نگاه کنید پیادداشت شماره ٩‏ از بند ۱ از هات ۲۹ . 


- بجای باکتر روان پتبشت ۳ خدرق) [ د ورمرنم. 6 مد( دار 


سنا هات ۲۴ بند۱۳ ۱۸2۵ 
ووتد هر واوتصه رو آمده ؛ دریند وه ازهات۳۰ نیزبآن برخوردیم درند۲ ویتا ۱ 
ازهات 4۳ ودریند ۲ اژهات ۶۷ و دربند۷ از هات ۵۱ نیز اعد هرچن که این دو 
واژه در فادسی بججای مانده » میتوان سیندترمیتو گفت اما از برای نمودن معتی بپتر 
دانستيم که به «باکترروان» گر دانیده شود » ازاین صفت وموصوف خرد مقدس‌ایزدی 
اراده میشود . سینیشت در گزارش بپلوی اوزونيك هکررند ‏ عالصنته 

( افزونی ) شده . 

سپنیشت حدز ) (دیبرم ند , صفت تفضیلی است از سینت ده زه) ومد 

8 | ت سیند ) بعنی پالكیا مقدس ؛ بساهم این صفت با وارَه متینیو یهد [یرد 
منود آمده یعنی سپندمینو با خرد بالذوروان مقدس جنانکه دریند ۱ ازهات ۲۸ 
وید ۱ ازهات ۰۶۷ حدا گانه اژسسندمینو سخن دفت . 

۴ - پدداش < آدا سوس. ‏ 8-08 در بادداشت شمارة 4 از بند 
پیش گذشت . 

۵ زور -د ژونکه کسد رن ,. 2228 » از همین بنیاداست زادر 
کته دس و و22 که در حجا های دیگر ارستا پسیار آمده 1 چنانکه در سنا ٩‏ 
بارة ۲۸ و مپریشت پارة ۱۱ و جزان و در کزارش پلوی زود کرد شده و در 
قارسی تیززود گوییم ۰ 

۹ زبردستی - رنه نهر سول طححجمه )در بند ۱ ازهات۲۹ 
نیز بان برخودديم وبمعنی ستم گرفتيم . دراین بند» چنانکه در بند ع از هات ۶4۳ 
بمعتی زبردستی ونوانایی است ‏ نگاه کنید بیادداشت شمارة 7 ار بند ۱ رز هات ۲۹ 
- تبرومند سح ام ونت 6 6 سور یه رک 302۷ صفت است (درتانیت 
ام دئیتی )6م«سدمی. تانهته3۳ ) دربند ع از هات ۳۶ و در بند.۱ ازهات 
۳ ودربند ۱۶ از هات 4۶ نیز آمدی در گزارش بپلوی » همین واژه بکار رفته : 
آماوند. ۲د ‏ 2702۷204 درپازند همااند یعنی نبرومندو پروزمند و ژورمند 


و توانا و سترگ و گستاج * در حا های دی راوستا آمونت بش6 بت «ذیت ارگ 


۱/۳۹ بادداشتهای پنج عاتها 
همه امده ؛ آم وستر ند 6 ند رریم فد فد لیر . وتماجو امه بعتی یرو هندتر* 


ژورمند تر ثواناتر ؛ ام وستم. ورتم تدصی وی فصواود ت2۳ یعتی 
یرو مندتر ین » زورمندترون » تواناترین (نگاه کنید بایسئله بارف. ۲ 2 فروردین‌بشت 
باه 4۶ وبیرامشت بارو۳ وجز ان)؛ این واژه‌ها از ام شیم منوج ور آمدو 
اند که نیز بمعنی زورهند و ترومنداست» همچنین ام 8 بمعنی زود وترو وتوانایی 
۰ ۰ سم 1 

است و بساهم در اوستا نام فرشته زور و درو است ناه کنید بجلد دوم شتا 
صفحه ۱۱۹ و یه : 

2 .۲ ,۲۵ .11 عنام بوط دجمتونلم۲ صدتصوعا عط که طمتهصنه۳ 

۸ - بای بخشایش فسرتو ۵ ود ۳ و حووز ( در نسده بدل 
دد و سم 3 | ) در گزارش‌بپلوی‌سردازبه هم وسارنم._. درینی؟ از 
هات۱ه باحزه 8 آمده: سر (م ددو سم 8 0 بمعنی مز د ویاداش است » 
بجلد خرده ازستا .گزادش نگارنده ص ۱۳۰ ببادداشت شماره ۳ نگاه کنید . 


۳ 
‌ 


گیسداری * یناه » باری ح رفذرانی( م6۵( سد تقتطد] و۳ 


-ِ 


در گزارش پپلوی رامش » نگاه کنید پیادداشت شمارث؟ از بند 





۱ از هات ۲۸ 

ِِ_ دور بننده س وادروچشانی قاط داد ۲ مخ مد موه انم 
صفت است ‏ از واورو وا د(د. ت۷۵ یعنی فراخ » دور و از چشانی ازمصدر 

چش «سلنا- «9قت در پیلوی چاشتن سلا ۱۲ یمنی آموختن ءچشن 
«سخی‌سم(.. حعطععة که در پارء ۳ از پستا ۱۳ آمده يعنی آموزکار . چش هیقت 
دیگری است ازمصدر چس ۲سید. ‏ عهة که دربارءٌ ۲ از فرگرد ۲ وندیداد با 


۰ 


جر « 1 ‌ آمنده : َ چس تیم ۲ هو و2 مت 8 یعنی 


نگربستن » دیدن, واژه‌چشمن ۲دتم هم ححصصطعهه بعنی‌چشم که‌دریاده اشت 
شماره ۳ ازبند ۸ ازهات ۳۱ گذشت بپمان دوعصدر چش و چس پیوسته است 


ِ بسم‌انند آییفر بزاد(۵ (. 2 -2 حز هبن یکبار » دیگر در 


بسداء هات ۳۳: بند ۱۴ ۸۷ 

اوستا تیامده است . 
_ باداش سه آشی ند تشاد زورون نگاء کنید بیادداشت شمازة ه 

از ند ۶ از هات ۲۸ 
۳۹ ارزانی داشتن ( و دبا . ) < دیس دید . ونه ( < دس 
ژشتب‌اد. _ وفع ) نمودن » شناسانیدن » نغان دادن موزآنیدن .اگاه‌کردن ۰ 
چیزی بکسی رواداشس » دیدن . در اژستا بسیار امد در کاتها : هات 2۶ بند ۷ 
ویند ۱۰ هات ۱و بند۲ ویند ۱۷ از همین بنیاد است دش ژستانده. _ موقده 
که بمعنی نشان است, چنانکه درفروردین‌یشت بارژ ۰۱۰۶ از همین واژه‌است دیس 
که در فادسی بمع 

دقیقی گفته : 

نز ارند تندیس از گر بکوه زسنکت وقارش که اید سوه 


‌ فرهنگ سر ریگ ( 


مانند است و در واژه‌های جون تشدرس وطاقدیس بسجا ماند 


یگ 


تندیس یعنی تن مانند * مانتدة پیکر با مجسمه 
- نیاد ‏ دیزا ژسف وس ۰ مصقمه » در رادداشت شماره ۲ از بند ٩۱‏ 
ازهات ۳۱ گفتيم که این داژه هميشه بمعنی‌دین نیست بسا بمعنی دوان ونبادوجدان 
بکار رفته است . 
_- 


سم واعم 


اموختن ) (م نسوس دوت بد1 نش ِ < فردخش 1۳2-012۵ 
۵سوست بط -_» نگاه‌کنید پیادداشت شماره ۷ اژیند ۱۷از هات ۳۱ 


٩‏ سب دهش - رانا مه . ۳314 در فازس 
چهاردهمین بنر | هس * ر سره ند .در فارسی 





رادی . تگاه کنید پیادداخت شمارء۷ ازبند ۸ ازهات ۲۸ 

۴ - زرتشت << زرت‌وشتر نم لاس دنرم دنر ناه 22 پیخمیر 
ایران بسا درگانا ازخود ناءپرده چنانکه درهات ۲۸ بند > و در هات ۲٩‏ بند ۸که 
گذشت حداگانه از پیغمبر سخن داشتیم و در هر کچای از کانبا که این نام آمدت 


یاد کردیم . 


۱۸۸ بادداشتهای پنج تاتها 


_ زندگی ت اوشتن ریمض سم( فصواون نگاه کنید بیادداشت 
شمازه ۶ اژیند ۱۱ ازهات ۳۱ 

۴ - از رای وازْهٌ « خویشتن * بیادداشت شماره ٩‏ از بند ۲ از هات ۳۰ 
نگاهکید . 


- بجای بررگزبده کوروتات زم‌پردل چویرم بیرق - دم آمده 
یعنی پیشان ونخستین ؛ از آن سر آمده وبرگزیده اراده شده؛ بیخمیر ازاندیشمو کر دار 
و گفتارخود آنچه سر آهد دبر گزیده ودرپایه پیش اذهمه بشماراست » پیشگاه مزدا 
فرود میآورد » بیادداشت پارة 4 ازنپمی کرد ویسپرد ( در دوبن جلد بسناگزارش 
شکارنده ) شگاکنید : 

- فرمانبری ۳ سر توش هط کم نم وطومووه ؛ نگاه کنید پیادداشت 
شاه 4 ازیند ه ازهات ۲۸ 

 - ۷‏ توانایی س خشتهر تیار زیر 2تطاهطادند 


امنو هگات : بستا. مات۲ 


 - ۱‏ بجای کردار و گفتاد و پرستش » شیوتین قرط ق سژم . 


فصوطامه زر وجنگه یا من دون ومع » بسن 2725118 


سم 


نحستین پند 
ت بت ند زیت آمیه در باد داشت شمارة + از بند ۱ از هات 





۰ گفتيم که بسن بمعنی ستایش و برستش ونماز و درود است اما در این بند ۱ ار 
هات ۳۶ باواژه‌های کر داد و گفتار » بمعنیی اندیشه وبندار گرفته شده است » معبولا در 
کاتبا از بر ای‌انديشه و گفتار و کرداز ) چه‌نرك و چه بد ) که ناد دین مزدیسناست » 


مر میا مر 


واژه های منکه کم یرو رم طصفصفصه ی رنه طضهت ۳‏ یو تبن 
قردد سم سم فصحطامهوه_ آورده‌شدی چنانکه درهات ۳۰بند۳ وهات۳۲ 
بندج وهات 2۷ بند ۱ وهات 2۸ بند ۶ . بیادداشت شمارقه ازند آینده نگاه شود . 
 - ۳‏ بجای ارذانی‌داشتن درمتن داونگیا سیورس.. قطضمقة آمدی 
دربند ۱۸ ازهات ۶ نیز بان برهيخوديم ؛ اسم است بمعنی بخشایش وپاداش‌روزیسین 
اژمصدر دا گس .۰ 88 دادن » بخشودن » ارزانی داشتن . 

- بیش از یش < وا ددتم ز#سمط روم هتفهن تمد صفت 
تفضیلی است از وارَه بواورو مدرد تمد که دریاد داشت شمارء «ار 
ند ٩‏ ازعات۲ ۳ گذشتودرفارسی پر گوییم . پگواوروتم بعنی‌برترین؛دد گزادش‌پهلوی 
یشتر <0دوسمو << یشتر . 

رک بخشودن < دست ژمید. . دریارء ۱ از بانزدهمین کرد وسیرد 
نیز آمده ( 9سفد ۱۵ .)رز مصدر دا 9س. 45 دادن » بخشودن . 

٩‏ مش نيك متینیو 6سدلده. اتطنعت پاصفت ونگیو واسونمد. 
دومین بند 0 «طحعه اندیعه تيك و کردار نك مردمان نيك‌منش یایروان دین 


راستین مزدیسنا مراد است » نگاه کنید پیادداشت شمارة ۳ از بند 


۱۹۰ بادداشتهای بنج گاتها 
ازهات ۳۳. 


- هرد پارسا‌نر (4 ۴( تر اس ۲ یعنی نر ومرد : 
باصفت سینت فدل؛ مد هاجووه بعنی مر دبالك و بارسا ؟ خود سفمیرزرتشت 
مراد است . 

۴ - پیوستن (| ام۲مدمیو. ) - هچ تمبم۰۲ ۳۵۴ ناه کنید 
پیادداشت شماره ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۳۳ و دربارة روان بیادداشت شمارة ۲ از بند ۶ 
از هات ۲۸ نگاه شود . 

رک واژه‌ای که‌بجای‌پیشگاه آورديم درمتن #۵ری گیتها وم یلد تلع سم 
۸مدونتدم آمنده از وارٌ ری رید اه نو که بمعنی بیش ونزد است » 
دربند آزهمن هات حدا گانه بکار رقته است ؛ همین واژه درفارسی پرشده و در سر 
مکدسته ازو اژه‌ها جون پرامون (- برامون ( ویراکندن وجزآن بجا مانده. حزء 
دوم از واژه کتما بوسدته هس قطاقدو در آمده که درپادداشت‌شمارة ۲ از بند 
> ازهات ۳۰ گفتیم بمعنی کپان و گیتی و هستی است . 
هه تبايش سس وم پاند وید . مصطویی در گزارش بپلوی نیز نیایشن 
وید لت ر_درکاپا پسیار آمده چناننکه در بندهای؟ وم از هات ۵ و در بند 
های ۱۰ و ۱۷ ارهات+ء و جزآن » همچنن رم خططه۲ در گانپا صفقت است‌بمعنی 
تياینده ونبایشگر ونبایشگزار چنانکه دربند ۱ ازهات ۶۸ و دربند ۲ از هات ۱ه: 
در بخشپای دیگر اوستا چون صفت بکار نرفته است . هیمّت دیگر این واژه : وهیه 

پانمز۵وددت.. ووصطده ( درتایت و همیا تجصطدت ) نیز بمعنی نیایش کننده دز 
بخشپای دبگر اوستا سار آمده این واژه از مصدد ون یامژ. ‏ ۲۵8 بمعنی 
دوست داشتن و گر امی داشتن در آمده است ؛ پیادداشت شمارة ۸ از ند 2 از هات 
۳۱ نگاه کنید . 

٩‏ سرود های ستایش - مسلط (یید. ددم #۳4 .این واژه 
تاگزیر بجای وچنگه وا م۲ سوی) . ۲2۵9 یعنی گفتار ( نيك ) بکار رفته » 


بسا هات ۳۴ بند ۳ 1۹۰ 
با که 6سمزمد3طه*_ طضهده عنی‌آنديشه (نيكت) و شیتوتپن هصه‌طاه 872 یمنی 
کردار ( تيك )که در آغاز آمده. نگاه‌کنید بیاد داشت شماره ۱ از بند پیش . از 
برای سرود - گرنکه ج‌مشسدن. تهج و ستانده < ستوت دم (۱ . 
تاه بيادداشت شمارة ه از بنسد ۱ از هات ۳۰ و بیادداشت شمارء 4 از بند ۱۹ از 
عات ۳۱ نگاه کنید . 
| ۷ ت نماز ‏ تمنکه 643 ند برع , طخخصمه انگاه 
سو مین بند 1 

سح" کنید پیادداشت شمارء ۲ از بندا ازهات ۲۸ 

- میزد ت- میزد 6ددمکیژت... 22 نگاه کنید بیادداشت شمارة 

۷ بند ۸ ازهات ۳۳ 

۴ -__ پیش آوردن‌بادادن ( »۰ )دا وه ۹ بخشیدن تقدیم 

کردن چیزی برسم نذر بیش آوردن . 

 - ۴‏ چهانی<- گنها بعم دنس 826098 * نگاه‌کنید بیادداشت شماره 

۲ آژند ۶ ازهات ۳۰ 

۵ - رساساختن ( ۵شمطنوست. ) < ۳۳ 6 اسان 

5 بانجام رسانیدن دریند۷ ازهات؟ نیز آمده همچنین‌در بارة ء از دوازدهمن 

کرده وسپرد در گزارش‌برلوی پرودتن ۳۵۵ پروردن پرورانیدن‌شده‌است. 
تبرئوش هیثت دیگری است از تهرو ور تا که دریسنا ۱ بار ۱ 

آمده ۶ بمعنی بروراندن و رسا ساخدن است؛ آزهمین بناد است تب رتوشتی (ام و 

۵(سطنا.د. که درپار: ٩۲‏ آبان‌یشت آمده بمعنی انجام وپایان ورسایی, 

9 نيك اندیش < هودا بورژس.. ج- » نگاه کنید ببادداشت 

شمارة ٩‏ از بند ۳ ازهات ۳۰ 

۷ -_ پرخورداز شدن ؛ بپره‌ورگردیدن ( سلایای. ) ار سل عفن 

نگاه کنید پیادداشت شمارة ۸ ازبند ٩‏ ازهات ۳۳ 


۸ سود سو تدم« وتو نگاه کنید پیادداشت شمارء ۸ ازبند۱٩‏ 


۱۹ بادداشتهای پنج اتها 

از هات ۳۰ 

- مانند شماس خشماو نت تزع سم ددند سپرص ۰ امهتقصدید نگاه. 
کنید بیادداشت شماره ۱۱ ازیند ۱۱ ازهات ۲۹ 


- زورند - آتوحنگپونت سل باسون «سسری. 
چهار مین بند؛ اد 5 
تتصتصا لو بطضدروی تگاه کنید پب‌ادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ 
از هات ۲۹ 
تن ترومند << امونت )مدیم ری اطه 37‏ نگاه کنید پیادداشت 


شمارء ۷ ازبند ۱۲ از هات ۳۳ 

۴- _ یمان رفته با آموخته و فرمان رفته - سددیرم6. جادنهه, در 
نسخه‌بدل قدد نمی 6. از مصیرسانکه فوسون. . طفقه پاجزء ۳" ت__ّ 
3 فرمودن .آموذانیدن » بیادداشت شماره دازبند ه ازهات۲۹ نگاه کنید . 
_ خواستار بودن ( دلد)عسمته. . )حویی پانرید. و7۵ خواستن 
خواهش کردن » آرزو داشتن : نگاه کنید پیادداشت شمار ۱۲ ازیند۲ ازهات ۲۹ 
ها بت دوست بار - رینت سم ری ودره" نگاه کنید بیادداشت 
شمارء ۸ از ند ۲ از هات ۲۸ 

4 آشکارا رامش دهنده - چیتبر آدنکه مد ده مدوم 
طضهوه-حتطفاع . نگاهکنید بیادداشت شمارة ۱ آزبند ۲۲ از هات ۳۱ 

 - ۷‏ بجای وارهٌ ستویی حدم‌یاد. . ز۵تو بود آوردیم ستوئی درگاتپا 
ست قوم‌د۲ ۶6ه در بخشهای دیگر اوستا سیار آمده , در ند ۸ ازهات 
بان برخوددیم ودریند ۱۰ ازهات 4۵ و بند ۱1 ازهات 7 و بند۲ از هات ۶٩‏ 
و بند+ از هات +ه نیز بأن خواهیم برخورد » بمعنی بودن است و با وا ستی 
ند _ ناه از يك بنیاد و هردو از مصدر آه تیزم و ( هستن 6 بودن ) در 
آمده‌اند » ستی اه بمعنی بود و «ستی و آفریده و باسم جمع آفرینش ( موحودان» 
کنات ) چنانکه درهات ۳؛ بند۳ و بند ۱۳ ۰ نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ از بند 


بسنا ء هات ۷۴ .بند ۵ ۹۴ 


. ۰ از هان‎ ٩ 

4 دشمن, بدخواه - دئیییشو نت درو پم دس یا اووتطفاطنمه 
نگاه کنید سادداشت شماره ٩‏ از هات ۲۸ . 

20508-818 واژه‌ای که‌بجای «بخواست دست»آورده‌ايم درمتن زستا ایشت‎ ٩ 
آمده: زست کم ند ۵ ند 48 (دست) دریادداشت شمارة ۳ ازیند ۱ازمات‎ 
گذشت ايشت از مصدر ايش دیمن. ده در آ مده که‌بمعنی خواستن وآرزو‎ ۸ 
کردن است ( نگاه کنید بيادداشت شمار؟ از بند ؟ از هات ۳۱ آزاين واژههمان‎ 
. معنی که امر وزه‌اشارء دست گوييم » بر میاًید دربنده‌از هات ۵۰ نیز بان برهیخوزيم‎ 
پیت ایتک‎ - 


گیا: نیم متن(مون.._ دقمجقه-عاعدتهة : ازدوواژه آميزش بافته , نخست 


۶ هویدا دنج دهنده با آزار ندیده در آمدنی 
درشت ازمصدر درس سل دود ۰ وودقه دیدن » نگریستن که دریادداشت شمازهة 
۰ ایند ۱ از هات ۳۰ گذشت » دوم آمتنگه میج [نرژ رم . طهت6ه ستم وزور 
و دنج و گزندکه دریادداشت شمارء۳ ازیندم۸ از هات۳۰ باد کر دیم ۱ 


مین بند 
سس سح ت‌ توانگری » دارایی وبخشایش < ايشتی یوهده ی . 


۱ - شهر باریتوانایی-خشتهر تن تن ای مود 
41 . نگاه کنید پیادداشت شمارة ۸ از بند ٩‏ از هات ۳۲ . 

۳ ت‌ کردار ت‌ شیثوتبنالی بهرددنم طازن به یمد . 8 نگاه کنید 
بیادداشت شمارة ه از بند ۱ از هات ۲۸ . 

- اينك که - بتها ۳۶ سم( تب 8 در گزارش پپلوی ؛ درهرجاکه 
امده » به چگون وسا به ایدون که ؛ چند که گردانیده شده است . 

۵ پیوستن هچ زمیده. ققط »نگاه کنید بیادداشت شماره ٩‏ از بند ٩‏ 
از هان ۳۳ درمتن چم نم آژم 6 آمده در سییه بدل بسن ی . وازَءٌ دزمن 
درست است از مصدر هچ ۰ 


1 ناه بخ بخشیدن‌سنهرایوئیدیائی سددواد وددسی. . تقولتموقتطا( ۴ص ) 


۹۴ یادداشتهای پنج اتها 
در بند ۷ از همان هات نیز آمده بمعنی بناه دادن و تگاهداری کردن ازمصدر نپرا 
(6 اس ۳ در گزارش بپلوی‌سرایشن بهمونتن ودلامنت تردر ۱۱ (داتن 
تسرد دادن) بعنی بناهدادن:ته ار ناسسل. ‏ تهاقتطا که دریندا ازهان 
0۰ امده بعیی ناه دهنده ‏ نگاهدار, واژه های دیگر از همن بنساد در جاهای‌د گر 
اوستابسیاراست چون تهر اثبتی رسد تاتقطا بعنی پناه درباره ازستا۳> 
آمده, تهراتهی (اسک دس مطاقط بهمن معني است در بارتگزامیاد شت ‏ 
تپرایو دریفو (سددوا- ود تاونه- ۱۳8۷5 یعنی_پناه دهتدة درویشان » 
نگهدار بیلوایان چنانکه در دو سروزهُ خرد ویزرد در پارة ء و جز ان. 
۷ درویش. ینوا یچاره-دریگو ‏ 9(دج. اند دربخشهای‌دیگر 
اوستا درینو ‏ 9(د. و » درتانیث دریوی گله«ی- 4:۳ دربند ٩‏ از هات ۳ه 
آمده در پپلوی ( ناوید ) ودرفارسی دردیش:دربارء۱۳ ازیستا ۲۷ دردعای 
معروف « یتپا اهو وثریو » که پاره ای از انا بشمار است , وارهٌ دریگو و11 
نیز آمده‌در آ نا چنانکه دریند و ازهان ۳۶ ررتشت از برای ناه دادن ونگپداری 
یر ۱ : 
کردن درویشان و سنوایان برانگیخته شده است. درویش را درفارسی دریوش نیز 
گویند . ناصر خسرو کته : 
این خانهُالفنج این معدن گوشش بر گر هلا اد مر 2 لاغرو دریوش 
بنیه‌ستین حلد سنا گزارش کار نده » صفحه ۲۰ پیز نگاه کنید , 
وج ( گفتن ) با جزه پر که در بادداشت شمارة 2 از بند ۷ از هات ۳۳ گُفتیم بمعنی 
پرون و برکنار است : پر وج دهس()- یاس ۲۵35-08 یعنی از خود دور 
وب کانه خواٌ تدل . 
درمتن دوبار وازهُ پر رس( امده » دومی در وژن شعر زیادتی است 
باید برداشته شود . 


4 زیانکار ‏ سس خرفستر شیر لع جدق ند متفه نگاه کند 


پسنا » هات ۳۴ بند ٩‏ ف 


بیادداشت شمارة ۸ از بند ع آزهات ۲۸ . 
- چون - بزی تسین 21 نگاه کنید بیادداشت 


س 
سح شمارة ۱ از بند ۲ از هأت ۳۱ . 
۴ براتی متیتیه له سدگ‌ددد .. «توطاله نگاهکنید بیادداشت 
شمارة * ازنند و از هان ۳۰ . 
- چنین - آنپا بو لس 7 «میعنی‌چون بر استي شمائوانا ترو بر ترهستد 
که در آغاز بند پیش آمده . 
م۴ _ تفان ( علامت ) ۰ دخشت هسودرمم. هاقددل در بند ٩‏ از 
هناهب آمده:درگزارش پپلوی دخنا ‏ سرمه .0 , مخعانیزعلامت 
خونی است که زنان بنند ؛ چنانکه در نخستن فر گرد و ندیداد بارة ۱۷ آمده ودر 
گزارش بپلوی دشتان یاهرورس <818شدی دشتان دریپلوی فارسی که‌بمنی 
زن‌حایش است باواژهُ اوستائی دخشت یکی است . 

بوازه دخشار وس نی شم «۵8۴دها: در ند ۷ آزهات ۳ نیز نگاه 
کنیه ۰ : 
ه_ بررگشتن ( تفیر وتبدیل )متتها مهس هه نگاه کنید 
سادداشت شماره ۱۲ از ند ٩‏ از همان ۳۰ . 
- جهان» زند کی - آنگپو م3 (6< ۰ اد نگاه کنید بیادداشت شماره 
ازبند ۲ از هان ۲۸ . 
ٍ_- شادماشر ست اوروائیدینگه دورس و دوس طقه ۳۷۵ نگاه 
کنید سادداشت شمازه ۷ از بند ۱ از هان ۳۰ . 
۸ __ پرستیدن و ستاییدن ۱( سوه سید ... قدم‌سوسند. . ) < پز 


دمک ۸ بستو قدههر . 1" بیادداشت شماره‌ع-1 از ند ازهان۳۰ نگاه کنید. 


۵ - آمدن » گرایدن ( مد ناژ ز بر دی ت ۰ با جزء پثیتی 


۱۹۹ پادداشتهای پنج اتها 

لم‌سدمه .۰ نگاه‌کنید پیادداشت شماره۷ از بند ۲ از هات ۳۱ 

هفتمیی بند - کدام کها ح کونبرا دس قطان 
ت ۲ - راد مرد ته آردر سث 9ب  .‏ 229020 صفت 
است» درنأست اردرا 8 ددریند ۳ از هان ۶۳ و در بند های ٩‏ و ۱۰ ار هات 
7 و بند ۸ از هات 2۸ و بند های 4 و۸ از هات ۰ج نیز آمده ؛ در گزارش پپلوی 
رات رم - راد بنیاد این واه درست روشن نست:دانششدان اوستا شنای 
در هر کجای اوستا که بان برخورده اند بمناسیتی وفا شناس » پارسا » نيكك آندیش » 
نیکخواه » ستابشگر و جز آن ترجمه کرده اند؛ معنی سنتی که از گر ارش پپلوی 
( - زند ) بما رسیده » در سیاق عبادن درست می آ ید : 

۴ شناخته شده( پاست‌هوزس. ) -وادگ (وند سای 
0 ) درانجام همین بندنیز آمده؛ نگاه کنید بیادداشت شمارغ۸ ازبند؟ ازهات ۲۸. 
ِ- آموزش<سنگپو ندیود تطقمی نگاه کنید بیادداشت شمارة 
۷ از بند ۱۱ اژ هات ۳۱. 

۵ - آزردگی ستدن6) ۰۲ .) :سپا درس 5۳5 یعنی‌خوشی 
تیکیختی» با حرف ] که از ادوات نفی است : آسپا ‏ سفددس. . 08ههیعنی 
درد » آزار ؛ بدبختی » دربند ٩‏ ازهات 0 سپاو آسا بمعلی خوشبختی و بدبختی 
يا بپروزی و سیه روزی هر دو باهم آمده . 

سیا 808 نیز درگانها بمعنی برافزودن دییش بردن است چنانکه درهان ۵۱ 

بند۲۱سپا بمعنی افکندن ودور انداختن درخدهپای دیگراوستا بسیار آ مده است. 
ا رنج ) دد سر 9 (یه ۲یج - ۳۹ سادرا قشم ( ای 8 مدر 
بند ۱۱ از هات ۶۳ ودربند ۷ از هات 6۵ نیز آمده , در گزارش پپلوی تن ,3 
تنکیه ۴ودییم (تنگی ( ؛ همین واژه است که درفارسی سار شده و درفرهنگ 
هابمعنی‌رنج مانده . خسروانی گفته : 

جانم بل بآمد ازغ‌و سار مردم زجفا وجود بسیار . (فرهنک جهانگری) 


بسنا , هات ۳۴ بند ۸ ۷ 
ازهمن‌بنیاداست‌ساست 0 ها که‌صفت است بمعنیآزاردهنده, 

منگدل : ستمکار چنانکه درادت بشت باره ۹ و جز آن » ساست با واه ساستر 
قوس ددم‌ بر .یکی است. اين واه پسین‌که دراوستابسیارآمده بمعنی فرمانگزاز 
وامیر است » در گاتها بویژه از برای بزر کت و سر کرده و سالاد دیویسنان و فرمانده 
بدخواه دین مزدیسنا بکار رفته » چنانکه در بند ۱ از هات 47 درپپلوی ساستار 
وین ددم سل رقاوژو بمعنی فرمانقرمای‌ستم سشه وسالار یدادگر و حاکم‌مستید 
است.این‌واژه‌ها ازمصدرسانگه _ دسویع ۰ ۵280 (فرمودن) در آمده‌نگاه‌کنید 
پیادداشت شمارة 7 ازیند و ازهات ۲۹٩‏ . 

۷ - _ بهای « ازروی هوش» درمتن اوشتورو دیی)د2 اطعا آمده, 
دربند ۱۹ ازهات ۳۲ نیز باین واژه برخوددیم ) «دی ژد ده ن10. ) ودریادداشت 
شمارة ۳ آن بند گفتیم که در گزارش پپلوی به فراخو هوشیه گردانیده شده ودر 

توضیح دانالهوشیه آمده همچنین است درگزارش پرلوی بند ۷ از هات ۳۶ . 

#۸ بپر هد رگختنکه دمک (سو وم طصفصه*128 ,دریادداشت شماره 

*ازیند۷ ازهات ۳۲ گذشت . 

۹ ساختن ( «سو :ی . ) کر و بر( . 8۶ کردن ؛ سازیدن: 

ساختن . 

«_ دیگر ) دیگران ( آنبه سید هی ( عد آئینیه سد(ددت 

3صنه) در فرس هخامنشی اه 2 دربند ۱ آزهات ۲٩‏ نیزبان بر خوردیم و 

در بسیاری از بند های دیگر هم آمده از آنباست بند ۳ از هات 44 . 

0۱ پناه دادن ( 6سیوژه. ) < هرا 2۵س 1۳:۸ نگاه کنید 
بیاد‌داشت شمارة + از بند و همین.هات . ۲ 

٩‏ - بیم دادن ( ررری« رن بی رت 1 در گزارش پپلوی 

نبز لقظ آمده »فعل بیم دادن دراوستا گاهی لازم و گاهی‌متعدی 


بکار رفته : ترسیدن و ترسانیدن , چنانکه درفروردین بشت‌پارة 


۷۹۸ بادداشتهای بنج اتها 

۶ و ارت پشت بارة ۱۳-۱۲ 

۲ - گرند- ایتپجنگه دن نوی طضورموطازل رو دذید پانم ریم ) 
در حاهای دیگر اوستا نب چندین بار آمده ؛ چنانکه در مپریشت باره ۲۲ و 
پسنا ۵۷ پاره ۱4 ویسنا هه پارة ۸ و جز آن . 

ایتپیجنگ‌پونت دق ددتیا سوک دس دی - احهطضو ره وطاز ( در تأنیت 
در ده دم با سم رم ردیم د موی . از اجه زمبوطان) صفت است‌یعنی آسیبمنده پر گز نده 
خطر نالچنانکه‌درفر گردهفتم و ندیداد پارة۲وفر گر دنوزدهم و ندیداد پار۱ ۳ » این 
دوواژه‌در گزارش پپلوی‌سز در «۶قدوسژومند.. ددر6قرد ۰ 5820/۵۵04 شده 
ودر فارسی سیچج وسیچ وسیز شده بمعنی دنج و درد و آزار و در فرهنکها باه 
گردیده است ۳ 

۴ - __ توانا بازور - آترحنکه سفواسدت. ‏ «7ظ0[0, نگاه کید 
بادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ از هات 1٩‏ . 
- ناتوان << نائید بنگه و سمد ٩‏ ددسوژی) . او 210 آتوجنکه و 
نادینکه در بارة ۰ از ستا ۵۷ نیز باهم آمده درقررردین يشت بارةٌ بوازة 
اتید ینگه جدا گانه برميخوريم وبمعنی برافتاده و شکست یافته است 

۵ دشمنی» کینه ‏ ستیزه << آنست #عدفم. . . 390 ,دربند ۱6 ازهات؟؟ 
آ 


انستاء بو ودم‌سد. 4اه 


ودر بند ۱۸ ازهان ۶۰ نیز آمده » دراین بند سین ی 


1۳1 )دشمنی کردن و کینه ورژیدن است . 

َ- آبین » دستور ‏ فرمان - اوروان «اورسم‌ یر ۵ نگاه کنید 
ادداشت شماره ۱ از بند ۱۱ ازهات ۳۰ . 

- اند یشیدن( .ولد )سیر )من 6 هل 280 »نگاه کنید 
سادداشت شمارة ۸ از ند ۱۰ از هات ۲٩۹‏ . 

حایگاه با خان و مان مر ۰(۳6 8 از این واژه بپشت 
اراده شده » نگاه کنید بیادداشت شماره ٩‏ از بند 4 ازهان ۳۰. 


بمتا ء هات ۳۴ بند ٩‏ ۱۹۹ 

٩‏ - ور بارة امشاسیند مپندار مذ ( < سپنت آرمئیتی نانههههاوموه 
۱ تدزق) هرمن تدل6تمد6د. )که میشود در اینجا معنی واژه 
تهمیی بند 
سا مراد باشد و با مین ازاده شده باشد بیادداشت شمارهٌ ۵ از بند 
۲ از هات ۳۲ تگاه کنید . 
۴ب داننده یاداناوآگاه( پایژدیقی؟. ) ازسدروید فادگ ‏ ۷0 
دانستن » شناختن. نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ از بند 4 ازهات ۲۸ . 
۴ - __ ارجمند گرامی؛ بزرگوار-برخذ للااهم 9:0 نگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة ٩‏ از بند ٩‏ ازهات ۳۲ . 
ِ- بد کرداری -دوش‌شیتوتین 3 دیهه- دهر ردسط ن سید . مححطامع وی تال 
پیادداشت شماره ٩‏ ار بند ۳ از هان۳۰ نگاه کنید : 
۵ - . فرو گذاردن هشتن, هلیدن( میس ) > اوزا واه 
9 گس . 2 بمعنی فرو گذاردن یا هشتن در اوستا بسیار آمده دراینجا باجز, 
ار سددم __نیزبیمین معنی استدربند۷ ازهات۳هباجزه وی: ویزز ایوس 
8 بمعنی دهاکردن » حدا شدن‌است؛ اوزا درننده از هات ۳۶ در گزارش پپلوی 
نیز هشتن حلا۱۳ شده است . 
- _ تبافتن با تیابندگی نا برخورداری ادیستی دید ناعنتةاز 
مصدر وید فا« ۷10 (- وید فامفاق ۷۵80 یافتن» جتن » بیادداشت 
شمارة 4 از بند > ازهات۲۹ تگاه‌کنید . 

| ۰4 5 ازادوات نقی‌است» نگاه‌کنید بیادداشت شمارة؛ ازبند۱۸ازهات۱ه . 
پا بسی << ۳ 6سژد  .‏ ۳28 نگاه کنید پیادداشت شمارة و از بتد 
۳۳ از هات ۳۲ . 
۸ -.__ دورماندن‌یارایس‌افتادن  (‏ قددسکگتما. . )حنیزد ‏ مد«مکفید. 
0 نگاه کنید بیادداشت شماره * از بند 6 از ها ۳۲ . 


4 بحای جانور خرفستر ۵ آمده ) در بند و از همین هات نیز بآن 


۳۰ نادداشتهای پنج تتاتها 

برخوردیم . جانوران زبان کار وددان مر اد است نگاه کنبدیبادداشت شماده ۸ از 
بند و از هان ۲۸ . 

۶ یابانی < آاورون سدلاو(م. معسف در پارة ۳۰ تبریشت ودر 
پاده ۲۳ بپرام بشت ] اورون از برای جانوران و چارپایان دشتی بکار رفته در برابر 
چارپایان خانگی» در گزارش پپلوی ارمك م9۳ عطهصهته ( آ درپپلوی نیز از 
ادوات نقی است) بعني نه ازرمه جاتوری مراداست که از گله ورعهٌ چارپابان‌خانگی 


سم 


نیست ؛ مراد حانوری است ازاد وییابانی » دد ( وحشی ) 


تهمیی بند ۱ ٩‏ -_ دریافتن؛ گرفتن ؛ بدست‌آوردن( 240۵( )- 
| کرنٍ سل دهع نگاه کنیدبیادداشت شمارة 4 ازبند۸ 
از هان ۳۱ . 

- بجای اندرزدادن پاسط ۲سفا آ مده‌ازمصدر وج پا ید۳  .‏ ۷۵6 
گفتن » آ گاهانیدن » بیادداشت شمارة ۷ از بند ۱۱ از هات۲۸ نگاه‌کنید . 

و ۳ بهای خردمند هوخرتو رم د بر (ایرص و تاا0-ا خون خرد نگاه 
کنید ادداشت شماده ٩‏ ازیند ۳ از هات ۳۰ . 

۴ کرسازح دائمی گههد۰ 49۳ نگاه کنید بیادداشت شمادة * از 
بند ۷ ار هات ۳۱ . 

۵ یار یا پیوند وهمدم - هیتهه دنس ه«انط در تأثیت هیتپاهانط 
از مصدر هی مر . ا پیوستن ۰ بستن . نگاه کنید بیادداشت شمادة.۱ اذ 
بند۱ از هات۲۹ > اژهمان بنباد است هیتبو لم‌دند. ان که دربند ۷ از هات 
3 آمده . 

- امد و بتهر | واوژد ملاس قتطاه۷۵ بینیاد واژه درست ددشن 


تسست» نگاه کند یه : 1475 ,ما مب .تماق ععطه‌دنجمدتالظ 


۱ دوگانهح اوب رات  .‏ وتا صفت است (درتیت 
باز دهمیی بند . ۱ ِ سم 
_ اوبا ۲۳8 ) بسا صفت حپان (ت اهو نم رع رز باه ) | ورده 


سنا : هات ۳۴ نند۱۳ ۳ 
شده : دوجپان, چنانکه دریستا ۳۵(هفت‌هات) پارة۳ وپارة ۳۸ویسنا۳۸ (هفت هات) 
باره ۳ ویسناا 4 (هفت هات)پارة؟ وجزان. 
- خورش < خور نبه لایس تطاوتون نگاه کنید بیادداشت 
شماره ۷ از بند ۸ از هات ۳۲ . 
- پا مت 6سا 0۱8 مدر گزارش بپلوی اباك تسف ۵28 بساهم 
در اوستا بمعنی همیشه آمده ودر گزارش بهلوی هم همیشات دیا شده است 
- استوادی» بأیداری عد اون بوتی خ ق پر در مر . 3 -۵انانگاه کنید 
پیادداشت‌شمارة ۳ از بند ۷ از هات ۳۰ . 
۰ بر رای وا ِ ک هم 
۵ ب تبرو ** تویشی 46( نیب ۰ احاو3*هان‌گاه کنید بیادداشت شماره ٩‏ 
از بند ۱ ازهات ۲٩‏ . 
٩‏ بت برافر اشتن < وخش یام نی ۰ تافدد۷ نگاه کنید بیادداشت‌شماره٩‏ 
از بند۱۱ ازهان ۳۰ 
# اینچنین < نائیش 1 سم دویم - سم.. قلقای ی ادداشت‌شمارم٩‏ ازنند 
از هات ۳۰ نگاه کنید . 
۸ - _ _ پروزساختن ‏ کامیاب‌کردن -نپوتی تلود ۱۳۷۵ نگاه‌کنید 
,798 .90 .610طاحفظ صول واحماه ۷۷۵ معطموتجورزا هر 
7 .ج فاواصه جع جوم وعنوناوعبض۸ وانااصتاما وصً 
ك‌- هماوردبدخو اه حوی‌دو اشنگکه واه ژدتت دن سل ری واممطوقه ان 
در گزارش پپلوی جوت بت زد 88 : از واژه وی بای 5ب که 
بمعنی‌ضد و مخالف است ( نگاه کنید بمقاله و تدیداد » در جلد و ندیداد ) وازواژه 
دواشنگه 3 «د سی بل د و رم ستیزه » دشمني که در بادداشت 
شمارم ازیند 5 ازهات ۲۸ گذشت . 
٩ب‏ این » دستور ‏ داد ت راژر 2 سوم( 1 در ند ۲ از عان 
۰ اور یم 820 من اد هار 
دواز دهمیر بند رازن ۱« »سل درهمن ند ۱۲ ار هان۳۶ 


نبزراشن ‏ دی( ۰0 بمعنی باداش‌است پاداشی که 


۳۰ باذداشدهای پنج گاتها 
ازروی | بن‌ردستورایزدی‌است‌مر اداست.نگاه کنید بیاددامت‌شماره۸ ازبنده ازهات*؟ 
۴ خوانتن( فامتفایت. )وس وایرود ۰ ۲۵5 نگاه کنندییادداشت 
شماره ۸ ازیند ۱۱ ازهات ۰۳۱ 
۴ -_ _ ستابش< ستوت ۴۵ ۰۹ 8اه نگاه‌کنیدییادداشت شمارهه ازبند 
۱ از هات ۳۰ . 
۳ پرستش < سن تسد یدزی 9982 نگاه کنید بیادداشت‌شمارم‌داز 
بند ۱ از هان ۳۰ . 
۵ - شنودن < سردئیدباتی مد دود مد تقوقاقه ( ۳) در بند 
و از هات و4 نیز آمده دریند‌های ۱4-۱۳ از هات 40 با جزء فر آمده: 
۸ امدداودودست. ۵۱۵04 ازمسترسرو فد ش<. لاه بپیادداشت‌شمارة 
؟ از بند و ار هات ۲۸ نگاه کنید ۱ 
۹ آشی یز د ۰ احافه ايزد باداش است؛ نگاه کنید ببادداشت شمارهه از 
بند ء ازهات ۲۸ «اذیرای داژه بخش دن‌حوی دا پاپوس قابا۳ ببادداشت 
شمارة ۷ از بند ۱۹ از هات ۳۱ نگاه کنید . 
- آموذانیدن( فد یوس ۰ )نانک فوسمووم . 527نگاه کنید 
بیادداشت شماره 7 از بند و ار هات ۲٩‏ . 
۹ راه< بتبه ره اس نگاه کنید بادداشت شماره ه از بند ٩‏ 
از هات ۳۱ . 
 - 4‏ خوشک ند :| راهي ]که از آن بخوبی و آسانی توان گذشت خوئت 
تفس واغن ۲( از خو سین ۷۷۵ ([خوب) واز سم مفعول ایت وق نم 
از مصدر ۰.۶ ای (رفتن)نگاه کنید پيادداشت شماره 6 از بند ۱۱ ازهات۳۰ . 
9 راه -- دون ویس( 0۷27 نگاه کنید 
یزدهمی | ثِ ح 
بیادداشت شماره ۲ از ند ۲ ازهات ۰۳۱ 


۴ تن ( ماسطید ) مرو ۰426 صان در بشد پیش بجای 


سنا » هات ۳۴: بند۱۳ ۳ 
همین واژء فعل وچ بکار رفته باجزء فرا: (26س د«م(. 2-۷68] فرا گفتن . 
۴ - خوب ساخته شده خوب‌کرده شده < هوکرن 4۵19۰40۲ 
ماهتمع نات 
۴ دین-دینا ژحنا(۳ ۰ 22808 نگاه کنید بیادداشت‌شمارة۲ آژبند 
۱ ازهان۳۱ در آ نجاگفتيم که اين لفظهميشه دراوستا بمعنی دیند کیش نیامده بسا 
بمعنی وجدان است . درآینجا یاد آود میشویم که دین در مزدیسنا ردان و گوهری 
است که پی آذمر ك پیکر آسا بدیداز گردد ۰ نبکو کاران را به بپشت و گناهکاران 
را پدوزخ رهتمون گردد » این عقبده که بکین ازنفز ترین آیین مزدیسناست »یخوبی 
ازهمن بند ۱۳ آزهان ۳۶ پیداست .نگاهکنید بجلد دوم پشتهاس ۱۵۹ - ۱1 . 
هس سوشیانت ‏ سوشیدت وویرو تریرسیری ‏ 5۵08۷۵0۱ در کتاب 
سوشیانت حدا گانه‌از آن‌سخن داشتیم آ بچهدراوستاو نامه‌های پهلویه پاز نددربارة آن 
آمده‌یادکردیم» درابنجایادآ ور میشویم که‌در آیین مزدیسنا بظپورسه موعودئویدداده 
شده که هرسه آزیشت خوذ پیغمبر زرتشت آند وهريك هزار سال حدا از همدیگن 
پدید خواهند آ مد وجپان از آسیب اهریمنی خواهند رهانید . پسین موعود که بویژه 
سوشیانت خوانده شده » رستاخیز خواهد برانگیخت . درگاتپا ؛ سرود های مینوی 
خود پیفمبر » شش بار پواژ؛ سوشیانت برميخوريم . سه بار مفرد آمده چنانکه در 
بند ۱۱ از هات 2۵ و در بنده ازهات۸ ودربند ۲ ازهات ۵۳ دراین سه بندپیفمیر 
ایران خود را سوشانت خوانده ودر سه بتد دیگر جمع آمده و از آن پیغمیر و 
پاران دینی اراده شده اند » چنانکه‌در بند ۱۳ از هان ۳۶ و در بند ۳ ار هات ۶7 
ودریند۱۲ ازمات ۶۸ .نگارنده‌در گزارش این شش بندخود همان واژه را نگاشته 
سوشیانت آورده است اما باید معنی آن را بیاد داشت ؛ سوشیانت آزمصدد سو 
فد باه در آمدهکه بمعنی سود بخشیدن است سوشیانت ( اسم فاعل ) یعنی‌سود 
بخشنده یاسوددهنده ونود رساننده, چنانکه درجای دیگرگفتيم سودبمعتی بخشایش 
ایزدی و رستگاری است همچنن از داز سوا مدد«سم. 9۷2 که از همان بنیاد 


+۳ بادداشتهای بنج اتها 
است. دراوستا ازسودحاودانی بپرهو بخشی 5ه درروزسن مایرستگاریاست, اراده 
میشود(نگاه کنید بیادداشت شمارة > از بند ۱۲ از هات 4۶ ). 

بجای سئوشیانت در گزارش بپلوی: بسا سودمند آورده شده بعنی کس ی که 
از او سود آید با رهاننده و دستگار سازنده و پاوری کننده . 
‌- خرامیسدن / رل درس من بل نما .  )‏ اورواخش رل ررسل‌ود . 
۵ ناه کنید سادداشت شماره ۷ از بند ۱ آزهان ۳۰ . 
- مزد < میژد دوس لت در بپلوی مزد )وف 021 
میزدونت 6 ولا یر رد6 ۷۵۲۱ ۳۱326۵ که دزنده ازهات۳؛ | مده یعنی‌مز دهند؛ 
در گ‌انپا واژه میزد بسار آمدی چنانکه در بند های ۱۹-۱۸ انهات 46 
و حزآن . 
4 تبات اندیش ع- هودا لبعدژست. 0-04 نگاه کنیدبیادداشت شماری* 
از بند ۳ ار هان ۳۰ . 
۹- پیمان داده شده  :‏ ۲ددددامسه. ...در نسخه‌یدل . ۲)ردد هرید از 
مصدرجیشی ۲بنق ۰ واه آموزا یدن؛ توید دادن» پیمان کر دن»بیش نی ردن . 
امد وار بودن . نگاه کنید سادداشت شماره از ند ۳ از هات ۳۱ . 
‌ٍِ_ٍ بخشایش ( وضطفه ومقرری << دنپر کدی دام )رنگاه کنید 
سادداشت شمارة ۳ اژیند ۱۶ ار هات ۳۱ . 
1 


۷ س اری < زی و #3 دراین بند دو یار هه 


چهار دهمین بند | 8 
]| بجای دومی «چه » اورده‌ايم . 

۴ ارزو شده - وت به واه اددید. ‏ ۷۵1۷۵ صفت است ( درتانت 
وربا ۲۸۱۷۵ در پند ۱۳ از ها 4۳ نیز آمده از مصدر ور بان 
بر گزیدن. نگاه کنید بادداشت شمارة ۷ از ند و از هان ۲۸ . 

۳ کنش ۹ شیتوتین تس دموا سای قفا معرم دریند آینده نیز 
آمدی بهای آن «کر دار » آورده ام : 


سنا . هات ۳۴ بنده۱ ۳+۵ 


ِِ_ بجای زندگی اوشتان رقارم تم زیم اقلا لا اوشتن 051۵72 
رویدم سل ) دیجای صفت جبانی یا خاکی ومادی آستوزت تم فف برد روا . 

اطخ اوه آمده» پیادداشتپای شماره ۶ - 2 ار بند ۱ ازعات ۳۱ نگاه شود . 

5۹ هسایه-ویین و لیا( هت دریابان‌همن‌بندنیزبآن‌بر 
میخور یمد بمعنی برژیگر گرفت‌ايم» بآ غاز گفتار ییشه‌وران‌د رجله نخست کانهانگاه کنید. 
از برای صفت «بارور »-ازی سپ ۰ تمد که صفت گاو آورده 
شده‌نگاه کنید پیادداشت شمارة ه اذ بند از هات ۲۹(ازواژه گاوبسا همه‌چارپایان 
سودمند خانگی اراده میشود .) 

۷ب آين‌يك‌با خوبآموزش - "هوچیستی ‏ رد هدب ۰ تادنهناطرنگاه 
کنید بیادداشت شماره ٩‏ اژیند ۳ ازهات ۳۰. 

۸ ب بخر دی < خرتو دنم اون نگاه کنید پیادداشت شمادع۸ 
از بند ۱ از هات ۲۸ . 

٩‏ بجای« گشایش دهنده » فراد .اسف ۲8 در بند ۱۲ از هات 
7 نیز آمده فر اد 1784 نیز مصدراست(ازواژه دا هسب 48 دادن,بخشودنارزانی 
داشتن باجزء فرا (لاس.. ۸ ) در بند ازها 4۳ ودریند۱۰ اژهانء آمده 
همچنین دربسیاری ازجاهاید گر اوستاءدر گزارش پپلوی فراخنیتن رملایسن لهرور 
۵۳[)۵ ۱۳۸۲۲ (فر اخدن) و فراج داتن رمرم نامر مماقکهطرفر ازدادن) 
و فره داتن . تلانه تا «هاق-۳3۳ ( فره - افزون» بسیار ) آورده شده 
پیادداشت‌شمارء۲ آزیند ۱۱ ازهات ۳۳ وبوازه فرائیدی (سمدود. تن در 
یادداشت‌شمارة؟ ازبند ٩‏ ازهات ۵۳ نگاه کنید . 


بانزدهمی پر | ٩‏ - گفتار با آموزش دینی - سرونکه دون . 
سا للذع۵:ه. بیادداشت شمار: ۲ از بتد ٩‏ ازهات ۳۲ نگاه کنید . 
- وام (قرض فربضه)ایشود داد ژد اون نگاه کنید بیادداشت 
شماره ۲ از بند ۱۶ از هات ۳۱. 


۳۰1 یادداشتهای پنج اتها 
۴ به شکار ‏ هترتپیه رم برد دد 1۵ نگاه کنید بیادداشت‌شمارة 
٩‏ اژنند و اژهان ۳۰ . 
۴ - زندگی» جپان< آهو سبز6د۰ ناطه نگاه‌کنید پیادداشت شمارف؟ ازبند 
۲ از هات ۲۸ . 
۵ - . خواست( ارادم میل) ون یمود( قصدهت تگاه‌کنید 
بیادداشت شمارة ۸ آزیند ۱۱ از هات ۳۱ . 


٩‏ خرم یانازه دنو فرش (م ایو م۰ »۵۳9 /نگاه‌کنید بيادداشت 
شمارة ۳ از بند ٩‏ اژ هات ۳۰ 


اشتو ۵ کات - یسنا. هات ۳ء 


۳۹۹ در این حملة بجای واژه‌های « بکام‌دل ».« خواستارم ۶« خواستاراست». 
5 ‌ « کام قرما دییرمست... اون پاسید)يي. .موب 
نخستین بند ِ ۰ 
بسا اون واسید؟ .۰ 22۵ امده همه ازمصدر وس . وا یر فد - 
۵ که بمعنی خواستن و خواهشداشتن و آرزو کردن است ( بیادداشت 
شمارة۱۲ ازیند۲ ازهات ۲٩‏ نگاه کنید ) » نخستین اوشتا ۰۹48 در آغازحمله از فیود 
است بمعنی بکام ( دل ) و بدلخواه و بخواهش و بارژو ( نکاه کنید سادداشت 
شمارة ۱۰از بند ۱۱ آزهات ۳۰ ) همچنن وار وس ۰۶۰8 از قیود است مانند واه 
ادشتا و بیمان معني است ( گاه کنید بیادداشت شماره ۸ ازبند ۱۱اهات ۳۱) 

در اینجا با فعل .. تس تون مد پریو. ‏ از مصدر خشی سل زیم( . تنای< که 
بمعنی توانستن و توانا بودن ۶ بادستن وفرمانر اندن و پادشاهی کردن است » یعنی 
کام فر ما یا کس ی که در کام و آ رزوی خود آزاد است و آنکس اهودا مزداست که 
آ نچه خواهد » تواند کردن ود بر آوردن کام و آرزو تواناست . 
. نرو < نويشی مرب بای تطوانها نگاه کنید سادداشت شمارة 
٩‏ ار ند ۱ از هان ۲۹ . 
- پایدار << اوت‌پوتی رم در ومد ال ها نگاه کنید بیادداشت شمارة 
ار ند ۷ ازهان ۳۰ 
۳ رسدن : درمتن گنت توتی کم سم مود . [15- اف . دریند ۱۰ از 


ها ۵۱ گت نه تترق.. یی ...821-46 باید گتونی پم دی 2216 و 


٩‏ نهد ۹ ۵ 9و( ۱۳ )باند ازمصسدر م‌ بم‌بد ۰.6 23۱ رسیدن. گامدن» 


۸+ ۳ بادداشتهای بنج گانها 
گراییدن.نگاه کنیدره: 9 5۵ ممططمامط جح وم راهم شا مفم ما۸ 
6 .0 )واه بصع حقص معبوآافمبم وانانطز و( عصاً 
۵ - داشتن‌دردیائی 5 سد 0و / كت دز تردبائی نب توتول 
وا(« وددسد. )۱۳۲ از مصدر در فمث. «8 داشتن ‏ بیادداشت شمارذ۷ از 
بند۷ از هان ۳۱ نگاه کنید . 
٩‏ شکوه عدرئه سیم »ده واژه‌هایی آژهمن‌بنیاد دراوستایادشده‌چون 
رئو مت دزن . 6 میعنی‌شکوهنده دریارة۲ + ازیسنا۲ ۲ ر توستم ۵۵۱90۵ هت 
مت دد تم ددم )6 یعنی توانگرتر 1 شکوهنده‌تر در بارة ۳ از سنا ۱۰ ودر بارة 
۹ ار زاماد بشت ؛ دئوس چیتپر نم تم «رسقد دای فتطازقفهبق8هد ز در 
تأنیت دئوس ۳9 ( 8۱12و ۵و ) بعنی آزاده نزاد در بارة ٩‏ از دومن فر گرد 
ها دخت تسا > رئونت 2 بقع دنم شرا ۰ ۳۵۷۵۵ بعنی شکوهمند در بارة ۲ از 
ابر یشست دریپلوی رایومند (-ری مخ 
درباره های۱ ۷ ازژاهیاد يشت ازینجاه وسه کوه ایران زمن نام برده شده از 
آ نهاست رئونت! ۲۸6۱۵ که در باره 5 آن باد کردیده است + در بندعش فصل ۱۲ 
فقرة ۱۸ آمده «کوه ریوند درخراسان‌است»برزبر آ نآنش برذین جای گرفته»ر بو ند 
یعنی رابومند» ۲ تشکدءمعروف آدر بردین در روز گارساسانبان که از پرستشگاهان 
بزرگ ایران بوده درهمی ریوند جای داشته است .ریوند سرزمینی‌بوده در ابرشپر 
) نیشایور ( بجلد دوم یشنپا گزارش کار نده‌سفه ۳۳ نگاه کنید ۱ 
- باداش ۰ امی بد نماد ۰ یاوه «نگاه کنید سادداشت شمارة و آز ینف 
۶ از هان ۲۸ 
#4 زندگی - که تج درد ب . 8 نگاه کنید سادداشت شماره۸ ازنند 


۵ از هان ۲٩‏ . 
- آرزوی قردوس هد خواتپبرویا ۳ سم و( ط در سر 
سا 8۱۵۷۵ ننگاه کنید پیادداشت شمارة ۲ از بند ۷ آزهات ۳۱ 


سنا ء هات ۲۳ غل ۳ ۳*۵ 


۴ پاکتر خرد < سپنیشت مئینیو ندل) (ددارمن- »سد(ددر. 
رصنع ها دندووی نگاه کنید پبادداشت شمارة ۳ از بند ۱۲ از هات ۳۳ . 
۴ سپس آگاه : درمتن چیچتپوا ۷ ۲یا ‌کلسر . 82011004 آمدی درنسخه 
بدلپامختلف نوشته شده‌است » صفت است بمعنی آ گاه وشناسا وینا اژمصدد چبت 
هردعا ۰.ذ بیادداشت شماره ۱۱ ازیند ٩‏ آزهات ۳۰ ویادداشت شماره ء ازیند 
۳ اژ هات ۳۱ تگاه کنید . 
۴ بخشایش 2 مایا سس 812 در پارة ۱۲ ازیسا ۱۰ میا 
قمودست .۰ ۵۷8 نیزیا وازهُ وهومننگه / هنش نیلت ۳۹ آمده است . 
۵ روز - آیر پرددسل... 887 دز حا های دیگر استا نیز اير و 
آیان درل موه آمده در بند ۷ ازهبین هات نیز بواه اير برمبخوديم.اين 
وازه درفادسی درو اژه پربر ( یعنی پر بروز ( بچجا مانده . دکن الدین گوید: 
پریرابلیس باجمعی ز اتباع بلفظ دلگشامیکرد تقریر (فرهنگ سروری) 
انوری گوید: پریروقت سحرچون‌نسیم بادشمال. همی دساند بادواج بوی عنبر تر 
(فرهنک انجمن آرا) 
بریر از دو واژه آمیزش یافته تخست از و اودو (ام وی مقر ( در 
فرس هخامنشی پرود ۵ که‌بمعنی بیش‌است و از آیر ۲ بمعنی رو . 
چنانکه پیداست واژة روز ( -- آیر) دربند ۲ از هات 4۳ بمنی گاه وزمان 
بکار رفته است . 
۳ شادمانی اوروادنگه «ذ یرس گییژس . ططمه رن نگاه کنید 
بیادداشت شمارة ۷ از بند ۱ ازهان ۳۰ . 
#۲ زند گی‌دیر پایا یا رند کی بلند -< در کوجیاتی دایب ۳۳ 
[88[-127030 بتگاه کنید یادداشت‌شمارة ۷ ازبند ۱۱ از ها ۳۰ 
سومیر بد به- ونگیو واسوند. تطجهد ‏ بیترت وهینکه 
سا وایر زورون تاحدرطهن نگاه کنید ببادداشت شماره وازیند 


۳۹۰ بادداشعهای پنج تاتها 


۳ ار هان ۳۰ 


ی 


و۳۹۹ ثر اسدن؛رسیدن( مدای بای 6ددست. )حد کم‌باجزءاتیبی : آتیبی نم 
مدری نع نده : آنانه رنگ اه کنیه بیادداخت شمازة ۱ آزیند ۲ ار هات ۲۸ 

- راد بنبه زمره 2 بنگاه کنید سادداشت شمازء و ار ند 
٩‏ از هات ۳۱ . 

- راست< اررر 26کد 2۷ نگاه کنید بیادداشت سبارق۸ ازنند ۳ 
از مان ۳۰ 

۵ سود سو که مر موی طنغفی نگ کنید بیادداشت‌شمارق۸ 
از بند ۱۱ از هات ۰۳۰ 

- آموزانیدن ( ند و ین دص . .)اد نانک سوم طفقی ناه 
کنید سادداست شمارة ۵ از بند ۱۱ از هات ۲۸ . 

_ زند کی ب نگیو سم برع 2 نگاء کنید ب‌دداشت‌شماره ۶ از 
بند ۲ اعات ۲۸ 

۸ حرانی (مادی) 7 أستونت تقد زره رگا اجوتاوه ؛سادداشت‌شمارة 
و ازبند ۲ از ها ۲۸ وباعداعت شمار؛ و از بند ۱۱ ازهات ۳۱ نگاء کنید . 

4 مینوی(معنوی) - نز که رو ند د زج * نگاه کنید بادداشت 
شمارة 2 از بند ۲ از هات ۲۸ . 

۶ درست‌باآ تکارت و یه ومد ندیم و0 نگاه کنردیادداشت 
شماره ٩‏ از بند ۵ از هات ۰۳۰ 

ِ- آفریدکان ستی تشد اي گام کنید بیادداغت شماز ۷ از بتد 
+ از هان ۳۶ . 

۳۹ آرام گزیدن . جای گرفتن ( ند . وید تج موی ) < شی باجزه آ: 
سفود ۰ اافقنگاه کنید پیادداغت شمازهء 5 از شد ۱۰ از هات ۲۹ . 

۴ سس راد مرد ارد تم ام ۰ ۸۲008 نگاه کنید بیادداشت شمادة ۲ 


بستا هات ۳۳ بند ۴ ۳ 


از بند ۷ از هات ۳۶ . 

۴ ب_ مانند توه بتومانند < تپواونت ‏ ۵ کلم دما . ۵۷۵ رنگاه کنید 
یىادداشت شمارة ۸ از بند ۱۹ از هات ۰۳۱ 

0- خوب شناساء نيكك داناع هو نتو رک اعد تاوحعط از دو 
و ازه آهیزش یافته » نخست از هو بعد. ( خوب ) و از مصدر ژن وس( 
هه ( دانستن )در گزارش پیلوی خوب شنا سك دای‌سدود _ درجاعای دیگر 
اژ گزارش پپلوی خوب شناسکیه ) خوب شناسایی ) درند و از هان 2 ودر نند 
و ازهات +٩‏ نیز بوازهُ هوزنتو برميخوزيم . بیادداشت شمارث؟ آزیند ۱۱ آزهات۲۹و 
بیادداشت شماره ٩‏ از بند ۳ ازهات ۳۰ و بواثَهُ هنوذانتهو لل سد و ید کل سم 
۵ هعمهادر بادداشت شماره ٩‏ از بند ٩‏ از هات ۵ نگاه کنید ۱ 

 - ٩‏ رالد سپنت تدلع4 ی 9934۵قانگاه کنید ببادداشت شماره۳ از 
بت ۱۲ از هات ۳۳ . 

ِ- بحای توانا تخم میرف ولد 2 آمدی صفت است ( در تاتیت 

چهارمین بند تما قصندها ) یعتی دلی » بپلوان» در فرس هخاعنشی تبز تخم 

چنا تکه در نام چیتهر تخم اهامای که بکی از 
سر کشان بوده : در اسکرت هاحفوهو۸ ( در سرزهین شرفی ماد ) خود را بادشاه 
خواند ودر نام تخم سیاد مرها که یکی از سردادان دار یوش بزرگ بوده ؛ 
از ماد » داریوش او را از برای سرکوبی 2 چیتبر تخم فرستاد و درستک مه 
بیستان ( کته , بستون ) از این ؛ بادشاه دروغن و سرداری که بچنکک وی فرستاد 
باد کرده | است.چیتبر تخم یعتی دلبر نراد دم سیاد بعنی دلرسیاه‌یا داز ندة سپاه 
دلاور. تخم در بپلوی تك صو ها و در فارسی تم کو یم ؛فردوسی گوید : 
یکی آفرین کرد سام دلیر که تهما هذبرا بزٍی سال دیر 
در حای دییگر گوید ۰ 


تبم هست در پولوانی زبان بمردی فزون ز اژدهای دمان 


۳ بادذاشتهای بنج اتها 
در نام رستم که رستهم نیز گویم ار تهم بجا مانده است.نام دستم در ارستا 
عاد نشده » اگر منود بایستی رئود تم (نرط سم بر یت 8 باشد 
نخستن جزه آن با واه افستایی رئود اسف 0 که بمعنی روییدن ودستن 
است ؛ یکی است و دومن جزء همان تخم 8 میباشد » بنا بر این دستم << 
رستیم یعنی بل اندام یا پپلوان بالا » همچنین گستهم پابستی در اوستا وستخم 
وادودم سین هیر ۷191۵۳۳8 باشد ازواژه ستر باجزء وی :وی ستر ‏ بای -فدم‌سلا. 
۷1-۲ که درپلوی‌وسترتن مهم تفانهاعا و در فارسی کستردن کوییم 
بنابر این گستيم یعنی کستریده پپلوانی باکسی که زور ودلبری وی کشده و گستریده 
است.واژه تخم اوستابی در واژه تهمتن نیز بجا مانده نپمتن که لقب رستم است در 
معنی با خود نام دستم ییکی است بعنی تن پپلوان » پپلوان اندام. وجه‌اشتقاقی که 
دربرهان قاطع از برای نهمتن نوشته شده : « بی همتا تن یعنی تنی که عدیل و نظیر 
نداشته باشد * درست نیست . 
از همین بنیاد است تانفینگه م‌ویم دسوی .. طضو‌طوها ( در تأتیت 

مر یم« 5 زمب . تج بنعها) چنانکه در باره 1 فروددین پشت ؛ یعنی دلیر تر ؛ 
تنچیشت مدید موی ها قا6طهاچنانکه دریسنا *پارٌ ۱۵ یعنی دلیرترین؛ 
تخمو تانشمة م6 نسوس دتهوفها-۵صها چنانکه در 
کردهفتم ویسپرد پارژ؟ » یعنی ازدلیر دلیرتر . 

۴ شناختن‌بااندیشیدن( 6اجج‌یی. )امن 6هل. «هت‌دریسیاری 
از بند های دبگر اين هات نیز آمده : نگاه کنید بیادداشت شماده ۸ ازبند.۱ از 
هان 1٩‏ . 

۴ -__ باداش - آشی سدهای . ۵8نگاه‌کنید بی‌ادداشت شمارة ه ازیند 
> از هان ۲۸ . 

. بر کسرفتن ( بزم م۵ دیب - ) سس هب تسنی. طوط » نگاه کتید 
جیادداشت شمارة ۷ از بند ۲۲ از هات ۳۱ 


سنا هات ۳۳ بند 6 ۳۳ 


ه‌- پبرو دروغ با دروعمند ودروغیرست < درگونت ژد نع مد بو . 
099 پروراستی یار استی برست ۲ امون تسب تمودتتل. ووتفطافم ازین دو 
واژه‌برو کیش‌دروغن یادیویسنا ویر دین راستین بامزدیستا آراده میشود.نگاه کنید 
پیادداشت شمارة ۱۳ از بند. ۲ ازهات ۲۹ . 

٩‏ کرما گرم فمسلیس. فصهتع درفرس هخامنشی نيزگرم 
وصرونهع . 
ٍ- زور س آتوچنگه س بغ سل ۰ هه ننگاه کنید بیادداشت شمازة 
٩‏ ازبند ٌ ازهات ۳۶ . 

4 برو -هزنگه ه‌سرسون . هه نگاه کنید پبادداشت شمارة 
7 ار بند ۱۲ ار هات ۰۳۳ 

4 ردی نمودن یا دسیدن و آمدن ( شا دسا )- گم هو نگاه کنید 
بادداشت‌شمارة ۲ از ند ۲ ازهات ۲۸ . 


و 2 

٩ ۱‏ - و ما و او دوم (سطّرژ ور و 6 .2۵00 ۰ نگاه 
پنجمین | ۱ 
سا کنن 


بیادداشت شمارء ۲ از بند ۳ ازهات 1۸ . 

۴۳ آفرینش- زانته هرق 2200۰ در بند۳ از هات 44 و دربنده 
ود از هات ۸؛ نیز آمده در پخشای دیگرادستا نیزبسیار بآن برمیخودیم‌چنانکه 
دریستا ۱۹ بار؛ ۸ و فر گرد ۲۱ وندیداد پاره 7 از عصدر زن ؟سژ. طه2 که 
بمعنی زادن است د رآمدهزا نتهه در گزارش پپلوی‌گاهی به‌دهشن( آفرینش) و کاهی 
به ژایشن کُردانیده شده است . 

۴ زندگی - آنگپو م3 نم<۰ تاطاده ءنگاه کنیدییادهلشت‌شمادهة ازیند؟ 
از هان ۲۸ . 

۴ نگریستن( وماییوی. )در لاد عهتعف‌نگاه‌کنید 
بیادداشت شماره ۱۰ ازنندا ازهان۳۰ 


۹ مزد میژدون . 6یط فسدس(. 3202۷۵ صفت‌است یعتی مزدمند با 


۴ بادداشتهای پنج گانها 

مزد دارنده؛نگاه کنید پیادداشت شماره ۷ اژبند۱۳ از هان ۳4 . 

1 هثر < هوثر زمر[ نم یت عمط دری‌لری هنر - معنی که 
امروزه بواژه هنر درفادسی میدهیم: درست همان مفپومی است که واژه هوتر درادستا 
دارد.هو تر تات برور(مد وس تقافتفصنط که در بند ۸ ازهات .۵ آمد بپمان 
معنی است . هوترونت تزع نم ای ددم میرم ِ را صفت است ) درتانیت 
هوتروئیتی زر زنل ددم ۰ ۷2141 تفص ( چنانکه در دین یشت بازه ۱ و 
جز آن بعنی هترمنده ددپپلوی هترومند تلامرو ‏ ( هترهومند) . 

- بایان ؛ انجام - پم دم (۵ ) اند 222 بنگاه کنید بیادداشت شمارةه از 
بند ۶ از هات ۳۰ . 

با گردش سید اوردکس دراو منم تد ‏ 8 تا بت آینده نیز آمده 
و در بند 7 از هان ۵۱ نیز بان بر میخودیم از مصدر اددوکس رورس تاند . 
مهن که بمعنی گر دبدن‌و چرخیدن است دریپلوی ۱1 ورتیتن.از اوروتس» 
پابان و سر انجام زندگی اراده میشود . 

٩‏ آفریش حدامی ههد . _ اقاه‌پیادداشت شمارتتازبندازهات۳۱ 


۰ ۰ ۰ سم 
ویادداشت شماره و از بند ٩‏ از هات ۵۱ نگاه کنید . 


ششمی بند ۱ جچهان --کتتا بسن وس 288109 نگاه‌کنید 
بیادداشت شمار: ۲ از بند ۶ ار هات ۳۰ 

۴ بر افزودن ( ۵اسویعمی. ) ع فراد للسف 524 

( 2۵اسچوی..) پیادداشت شماره ۲ از بند ۱۱ از هات ۳۳ و بیادداشت شمارة 

از بد ۱۶ از هات ۳۶ نگاه شود . 

۳ ضمیر « آنان » بر میگردد بدینداران . 

 - ۴‏ داوری- رتو امصد. ناهد بنگاه‌کنید پیاددلشت شمارةه اژبند؟ 

از هات ۲5 . 

۵ آگاهانیدن ( نمی ) ح سنگه موسویع... طحوه 


بسا ء هات ۴۳ بند ۷ ۳۵ 
عگاه کنید بیادداشت شمار ۱ از بند 4 از هات ۲۹ . 
1 - جرد خر تو دید تاد 
ب_- هیچکس سح نثچی سید اخقم نگاه کنید بیادداشت شماره 
۸ از بند ۷ آژهات ۳۲ . 
۳۹۹ فریفتن ) یم زیر ددیم دم ی . ) ع دب رف 9 حافل بیادداشت 
شمازره ٌ اند 1 از هات ۳۰ نگاه کنید . 


نتم بند ِ-- در آمدن‌ابسویکس ی گراییدن( رم مدلای. خاسدد سم - ( 


-- پتری‌جی ‏ )مدای -یاسدد. ملعم , ناه کنید 
سادداشت شمازه ۱ از بند ۲ از هات ۲۸ . 

۴ نشان- دخشار وم یشم متقطعحمك ازواژ دخشت ها« 
لدم ._( نمانه )ءنگاه کنید پیادداشت شماره > از بند 1 از مات ۳۶ . 
- روز < آیر 39۳ نگاه کنید بیادداخت شمارة و ازیند آاز همین هات . 
۴ پرسش< فرسا ۵مع ذد دد سم 3۵82 ,در پند ٩‏ از همین هات نیز 
آمده ازدصدر پرس زیم (ونگ. کوتوم / -ِ (م مه ند ۰ 188 ( پرسیدن که 
در همین ناد بکار ره نگاء کنید ببادداشت شماره ۳ از بنب ۲ ازهات ۲٩‏ . 


۵ زندگی ح گیتبا وم مهونن. 208103 بهمین‌واژه است‌که دریند 


پیش؛حهان آورده ایم. 

1 خود با خویشتن ع تنو ۰۱۳۴ فحعایواژه‌ای که درذارسی تن گویيم 

دراینجا بمعنی خویشتن بکاررفتف . نگاه کنید ببادداشت شمارفه ازیند۲ ازهات۰ ۳ , 
۷ تشاسانیدن ( ویییم. ) < دی گدند. «نة (< دی 
تاد _ حفه3 )رنگاهکنید بیادداشت شهار و اژ بند ۱۳ از هات ۳۳ 


کنتن( ستوی. )2 آتوج سطیه. 91 انگاه 


شتمیی بند. 
کنن بیادداشت شمازه ه از بند ۱۰ از هان ۳۲ . 





۳۹۹ بادداشتهای بنج تانها 


۴ نخست "یو آورویم رمسیگر(هیع 72000۷1۳0 رنگاه کنيدییادداشت. 
شمازه ۲ از بنه ۳ از هات ۲۸ . 

- زرییت - زرتپوشتر کم ای دزم( تاو نطا 27۵ 

تن توانستن » پارستن ( بو و 5د نی - ایس دید. 5 در بند آینده 
نیز آمده » سادداشت شمارة ٩‏ از بند > از هات ۲۸ نگاه کنید . 

۵ بدرستی‌دشهن با دشمن آ شکار < هتیتهیه دو اه نگ هنودب میرطانمط 
خرمنمد ندید - #دددتخ نف سژی) -_ آین‌صفت از در حره ساخته شده » از هر دوحزءدد 
یادداشت شءارة۹ آزبنده ازهان۰ ۳ ودریادداشت‌شمارفه از ند ازهات۲۸سخن‌داشتیم 
1- باه رفنکه [م طم زسوت . طنتمده1ع2 ,در نی ۱۶ از همین هات 
تیز آمده‌در بند ٩‏ از هات ۲۸ نیز بآن برخوردرم» دربخشهای دیگر اوستا رفننگه 
لاس۵ (مژی ۰ طنعطاه: آمده چنانکه در مپر بشت بازهٌ ‌ وجز آن ۰ در گزارش 
پپلوی داعشن پمهیتن۱ .ازهمین بنیاد است رفذر ید6( س- متطاداهد 
که در بند ۱ از هات ۲۸ آمده و بجای آن رامش آوردیی این واژهها از مصدد 
دپ ژیرلع. 13۲ که بمعنی باری کر دنو پناه‌دادن رامش بخشیدن‌است‌در آ مده‌انده 
تگاه‌کنید بیادداشت شمار 4 از بند ۱ از هات ۲۸ . 

ٍ_- نیرومند << آتوحنگپونت بط باون ۳۴ ۰ درینن آزهات۲۸ 
تبز بار فننگه د له ۱ یکجا آمدهه بیادداشت شمارهٌ ه آن 
۸ در بار؛ دروغ‌پرست و پیرو داستی بیادداشت شماره و اژبند؟ همین 
مان نگاه کنید . 

- بودن ( رد64 آه تلم ده بودن » هستن - 

۶ آینده - آبوشتی سژژیهمی. 8580 در نسخه بل 
س. ( نمی از ممدر بو ۰3 8ظ بودن » از همین بنباد است بوژدبائی 
ردو وندهد  ,‏ ن۲۵938 کددریند۱۷ ازعات 4 آمده است » نگاه کنید بیادداشت 


پسنا هات ۴۳ ؛ بند ٩‏ بلق 


شمارژ ۱۱ از بند ۱۱ از هأت ۲۸ . 

۱ کشور دلضواه - وس خشتپر واستدندنده .نی ترتل(ام. 
ماو دمعه ۷۵۵‏ نگاه کنید بیادداشت شمازء ۸ اژیند ۱۱ از هات ۳۱ -. 

 - ۳‏ دار گردیدن ( دود + ) - دا ید , ع8 دادن و بخشیدن و 
ارزانی داشتن و آفریدن و بمعنی دارا هدن و پذیرفتن دیافتن نیز آمده است . 
 - ۴‏ تاهنگامی » تا هرچند-یوَن ثهزس« 18۷۵1 , نگاه کنید 
بیادداشت شماره ه از بند ۱ ازهات ۳۰ . 

 - ۴‏ ستایبدن( قدم سدع . )< ستو دصد. باه ستودن » نگاه کنید 
پیادداشت شماره و از بند ۱ از هات ۳۰ . 

 - ۵‏ سراییدن؛ سرودن ( ول۵سمچبیر.  )‏ وف پایرم. ۲۵۶ انگاه 
کنید بیادداشت شماره ۱ از بند ۳ ازهات ۲۸ 

نهمین ند ۱ - خواستن ( تام ثنا ی - وس تانید . ۷۲۵9 

سحا زگاه‌کنید پیادداشت شماده ۱۲ از بند ۲ ازمات ۲۹ . 

۴۳ - __ بازشناختن, امتبازدادن -- واه ده گدلی. :۷3۷10 .نگاه کنید 
بيادداشت شماره ه از پند ۳ ازهات ۲٩‏ . 

 - ۴‏ دهش رادی» بففش - دانا (اس‌سر. 288 انگاه کنید بیادداشت 
شمارء ۷ از بند ۸ از هان ۲۸ . 

۴ نماز <- نمنکه () 6سوی طقعصهه ‏ نگاه کنید ی‌ادداشت 
شمار ۲ از بند! ازهات ۲۸ . 


دح س بند | 0 - این داستین - اش .ستی. فده در اینجا 
سس" داد و دستور راستن ایزدی مراد است که شخصیت بافته »با 
آمشاسیند اردیبپشت . 

و۳ نگریستن » دیدن ( فسدیید. )ح دیس ودیو. فله نگاه‌کنید 
پیادداشت شماره ه از بند ۱۳ ازهات ۳۳ . 


۳۹۸ یادداشتهای پنج عتانها 

۴ بجای پارسایی» آرهیتی ‏ سملا‌نددمد. ات4 آمدم نگاه کنید 
پیادداشت شماره و از بند ۲ از ها ۳۲ . 

۴ بهم‌پیوسته يا یگانه و هرا( درو )ات هچ زمیج فعل 
در بند ۱۲ از همین هات نیز آمده : تگاء‌کنید پیادداشت شمارة ٩‏ از بند ٩‏ از 
هات ۳۳ . 

۵ - خواندن( کسط وب . )زو کد. ۷بیاری خو استن»خواندن» 
نگاه کنید بیادداشت شماره ۱ از بند ؟ از هات ۳۱ . 

9 - در آمدن( سملاو 6 ۳۹ #9 7 با حزء 1 فنی - درآ مدن: 
رسیدن ؛ نگاه کنید پیادداشت شمارء ۵ از ند ۳ از هان ۳۱ . 

اب پرسیدن ( زم نم اند نیت ۲ پرس ر۵ملاو. 22795 (<- فرس 
(۵سید  .‏ 1۲5 ) که درهمین بند نیز بکار رفته و در یادداشت شمارة 6 از بند 
هفتم همین هان نیز گذشت . 

پرشتی ‏ ر6ملانهدصم: ‏ 7:۷8 یعنی پرسشو پاسخ با گفت وشنود و گفتکو 

چنانکه در فر وردین بشت ند ۱۲ آمده : 

4 نیرومند < امونت 6 6 سورد رگا ...۵۷21و انگاه کنید بادداشت 
شماره ۷ از بند ۱۲ از هات ۰۲۳ 

۹ - توانایی داشتن ؛ توانستن » بارستن( بر تزع نم دد بل و . ) < خشی !۵« 
سل تلع د ۰ انگاه کنید ببادداشت شماره 4 از بند ۳ از هات ۲۸ . 

6۶ کامروا . بختیار - انش میج یییر. ‏ *۵88۳ باين واژه در بند ۱۷ 
از هات 46 و در بند ۷ از هات 4۵ نیز برميخوريم ؛ نگاه‌کنید بیادداشت شمارة 4 
از بند ٩‏ از هان ۲۹ . 

(تش 8 در اوستا بمعنی کاو آهن است که در فارسی خیش شده چنانکه در پارهء 
۰ از فر گرد چپاردهم و ندیداد آمده » همچنین اثش به‌عنی جستجوی‌مباشد چنانکه 
در بستا ۸" بارة ۳ ازمصدر دیی. 193 ۳ سئابی. طوهم ناه 


پمنا ء هات ۴۳ بتد۱۱ ۳۹ 


کنید بیادداشت شماره ۳ از ند ۶ از هات ۰۳۱ 
۹ ۰ سخن ‏ او خذ ‌ بر 6 بد ۰ ۱9 :همین واه است 


بارد ۰ بند 
م۳ ننگاه کنید 


که حای آن‌در بند و از همین هات »گفتاد آوردیم » 





بیادداشت شماره ۳ از بند " از هات ۲۸ . 

۴۳ آموزش بافتن آموخته‌ندن( ژوفیه؛کدیا: )-دنکه_ وسوته . 
طفده آموزانیدن نگ » کنید بیادداشت شماره ۱۰ از ند ۷ از هأت 8 . 

بپٍُ۹ ری سادرا. فده ژاست. . 8 نگاه کنید بیادداشت شمارهٌ " از 
بند ۷ ار ها ۳۶ . 

۴ بهبارآوردن» ساختن »انجام‌دادن ( دد یو آسنگه دون 
0 ,نگاه کنید پیادداشت‌شمارة ۱۵ از بند ۱ از هات ۲۹ . 

ه  -‏ دلدادکی -زرزدایتی کلسگفیودمد. _ نن28ه22 برخی‌این‌داژه 
رااز دز کوادی. عهحعء ( دل )ودا گس 83 ( دادن )دانسته‌انده‌بنابراین 
دلداد گی‌ددست معنی است که ازدو حزءآن پرمیا بد.د زگ ازش پهلوی رواك دهشنبه 
«رسد دسری‌وید ‏ طتجعنامه ( قطن ) هد آورده شده ‏ چنانکه واه 
زرژدا کم نم گ انیم 08 در بند ۱ از مان ۱ در گزارش‌پپلوی رو اكدهشن 
ت«رسه رسیم حفاطفة ز 081 ) ۱۵۳۵1 شده است ‏ وازه زرزدایتی بمصنی 
اطمینان نبزیکاد رفته است ؛ تگاه کنید بادداشت‌شمارة ۱۰ ازبند ۱ ازهات ۳۱. 


- انجام دادن » بجاق آوردن » ورزیدن ( با 626 که دب د دس سین ) ح ور 
واسل ی ۰ ۳2۲۵2 یادداشت شمارة 4 از بند ؟ از هات ۲٩‏ تگاه‌کنید . 
۱ - 


آموختن ؛ قراشناختن: شناسایی بپمرسانیدن ( (28ست‌یی روز . ) 
دواز دهمین بند فراخشنا | ۲۳۵-۲۵۵ ۰ بیادداشت 
سس شمادهء ه از بند ۱۱ از هات ۲۹ و بیادداشت شمازة ۱۱ از 
بند ۷ از هات 44 نگاه کنید . 


۳۰ یادداشتهای پنج تاتها 
ژم دد. مات . [م2- منم اه کنید بیادداشت شمارء ه از بند ۱۰ از 

هات ۳۲ . ۱ 

۳ نافرمانی ۰ تاشنوایی ‏ اسروشتی ند ود ار تقو تاقناه-هینگاه کنید 
بیادداشت شماره هٌ از بند ۵ از هانن ۲۸ 

۴ برخاستن 4 بلند شدن اوزاردیاتی (کو ()۵ددسد. یل مومع 
) بلمز ) (- اودا دئیدیائی دید درد لاتوت )در بنن ٩۵‏ همین 
هات نیز آمده ازمسدر از سل ۰ که دریادداشت شمارة 7 ازبند ۱۰ همین هان 
گذشت,در اینجا با جزء اوز هر ۶ آورده شده. 

۵ همراه ( رد6 | ) از مصدر . ۳۵ فقط که در بادداشت 
شُمارة ۶ ار بند ۱۰ همین هات‌گذشت : 

٩‏ آهی تشاد . ا«ده . ایزد پاداش و فرش بهره و بخش است ونیز 
بیع باداش است ؛ چنانکه در همین بند باین ععتي هم آ مدهءنگاه کنید بیادداشت 
شمارء و از بند > از هات ۲۸ . 

۷ به سار توانگر یا بزرآد شکوهنده حِ مانزا-ریه 6 رکسم. لزید دذنم . 
میهد ۳22 از صفت مز سک ۵۵( مه بزرش) که در بادداشت شمارة > 
از بئد ۱ از هان ۲٩‏ گذشت و از رکه 0 ( شکوه توان‌گری ) که 
در بادداشت شمارة ٩‏ از سد ۱ همین هان برخوددیم , 

4۸ هباورد ع-ران (سزت وق دو گروه دینی : مزدیسنان و دیوستان 
مراد است ؛ نگاه کنید یادداشت شمارة وار بند ۳ از هات ۳۱ . 

٩‏ بخش‌کردن( بادوسددسی. )--وی‌دا ای وید 108بیادداشت 
شمار ۸ از بند ۱٩‏ از هات ۳۱ نگاه‌کنید . 

- شناختسن -وییزدیاشی طادیزسدد. نقیهعن۵ (ه) ازمصدر 

وید فااگ: ۷٩‏ شناختن » دانستن 1 گاه شدن . 


سیز دهمین بند. 
سس پادداشت شمارة ۷ از بند 4 از هات ۲۸ و بیادداشت شماره ۳ 


سنا هات ۴۴: بند۱۴ "۳۳ 
از بند ۸ از هات ۳۳ نگاه‌کنید . 
۲ - دادخواهی < آد تهه تلع وب 2اه نگاه کنید بیادداشت شمازة 
۱ از بند ۸ ار هاتِ ۳۳ . 
ِ تکام تکام و نب سس 82 دزیند ۱۰ از ها ۲۸ و در بند ۱۳ 
از هات ۳۲ بان برخودديم . نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ه از بند ۱۰ از هات ۲۸ . 
ِ- بجای « زند گی‌جاودان ۰ درک سل یه م ۰ 027982 بعنی‌دیرو 
درك ؛ یو ۰<۳۵ ۲ یعنی جاودان و پاینده که در یادداشت شماره ۷ از بتد۱۱ 
از هات ۳۰ و در پادداشت شماره ۸ از بند ۸ از هات ۲۸ گذشت از این دو واژه 
زندگی جاودانی اراده شده است . 
۵ هیچکس< نثچی (سدجد ‏ ۵86 نگاه‌کنید بيادداشت شماره ۱ 
از بند ۷ از هات ۳۲ . 
۹ بجای « بر آن شدن » - ایت دی‌ی. قلز ( .101 ) از مصدر د. 
ای یمنی شدن» دفتن ۰ آمدن . نگاهکنید بیادداشت شمار؛ ۷ از بند ۲ از هات ۳۱ . 
۷ - _ ناگزیرکردن:ناچارکردن واداشتن ( وسدوودم. )در ویرژ. 
2 بیادداشت شمار۷# از بند ۷ از هات ۳۱ نگاه‌کنید . 
۸ -._._ هستی<ستی ۰3۴ _ اف بیادداشت شمار:۷ ازیند؟ ازهات؛۳نگاه کنید 
۹ آرژو شده سد و تیربه یامد اددیت. ‏ عوتزه ؛نگاه کنید پیادداشت 
شمار: ۲ از بند ۱۶ از ها ۳۶ . 
۶ گفته شده( واسمی. )و چ ۰۷۵8 نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۷ از 
بند ۱۱ از هات ۲۸ . 
چهار دهم بند ٩‏ پناه - رفتنگه لبلم) زمویی. طقهدوامی 
سح نگاء کنید پیادداشت شمار * از بند ۸ از همین هأت . 
۴۲ مپربان :بجای آن فراخشمن 20(0سل ۳۲۵۵( 1۳2۵۲00 آمده 


صفت است از مصدر خشیا ت ثكا سب 8 با حز فرا لاس 14 یعنی 


/ 

۳ باددا شتهای بنج سانها 

فرا شناختن که در بادداشت شماره ه از بند ۱۱ ازهان۲۹ گذشت بارتولومه.0۱6ظ71ظ 
و ماز کوازت]:۸۵۲۲۵۵ ۳۹ طمنلوتمونط (غمخولار ) ترجمه کرده‌انده ازهمین‌بنیاد 
است وارَءٌ ف رخشنی ۵ سل دی زد تططف‌جو / فرخشنین ۱ ) که‌در 
هپریشت پا ٩‏ و پارة ۲6و در زامیاد يشت پاره 4۸ آمده یعنی اندیشناله . 

۳ مرددنا (سم. ۳۳ اسلا (نر )مسرد.کس ؛ در بند 
آینده نیز آمده ۰ نگاه کنید پیادداشت شمارة و از ند ۸ از هات ۲۸ . 

۴ دانا و کدمن با سک ویر 6( ممصعل۵ه۷ از مدرد وید وا دگبت 
3 نگاه کنید بیادداشت شمار؛ ۷ از بند > ازهات ۲۸ . 

۵ سب توانا : بجای آن ایسونْ دیدیریرژ. ‏ 18۷87 در بند ؟ از هات 8۷ نیز 
آمده صفتاست ازمصدر ایی ‏ و وو. 18 توانستن » نیروداشتن.ایسون‌در گزادش 
بپلوی به خواستاد ‏ م‌ستومریا: گردانیده شده نگاه کنید بیادداشت شمادة ٩‏ از 
بند ۶ از هان ۲۸ . 

1 دوست. ات فربه (۵ریی. 1178 صقت است در تانیث فربا 178 
یعنی‌دوست :ارجمند «گرامی. در گزارش بپلوی‌نیزدوست آمده »ازمصدر فری ۵ 
1دوست داشتن » خشنود کردن 1 در آمده است. دربند ۱ از هات ۶۶ و در بندهای 
۲ و از هات 47 نیز بواژٌ فریه برميخوريم . نگاه‌کنید یادداشت شمار؛ ؟ ازبند ه 
از هات ۲٩‏ . 

فریه ۷8 نیز نام دوتن از پادسایان است » چنانکه در پارٌ ۱۱۰ و پارفه۱۱ 

از فر دددین بشت باد شده‌اند . 

ِ- ارزانی داشتن( ید ویک . )< دا فس ٩8‏ دادن » بخشیدن . 
ی 

٩‏ میانجی دستیاری< هچا دس ۵۵8 یعنی « از » نگاه‌کنید 
بیادداشت شماره ۷ از بند ۲ ازهات ۲۸ . 


ٍِِ- اش اه لش 9 دین رأستین . 


بیتا » هات ۴۴ بند۱۵ ورزر 

۱ سیتن( ‏ 2۵برومم‌ت..) از مصدر آنس #دد. 88 بدست 
آوردن » به بپره دسیدن برخورداد شدن چنانکه در بند ۱ از هات 4۸ دراین بند 
۶ از هات ٩۳‏ همچنان در بند ۸ از هات 4٩‏ باجز فرا ملس ۳۵( فرو 
۵( ۵ ) آمده » درگزارش پپلوی‌دسیتن ورووي. شتن ‏ له 
آمتن ۳ _ رسیدن » شدن »]مدن .یبادداشت شماره ‏ ازیند ۱۲ ازهات ۰۱ و 
واه آژدیائی تسیل 5 ددنید. ‏ 89018 در بند ۱۷ از هات ۵۱ نگاه کنید ۱ 

۴ برخاستن ؛ بلندشدن .<اوز ارئیدیائی دک)():فدیمد. نقلوگ‌نهته-عت 
نگاه‌کنید بیادداشت شماره ۶ از بند ۱۲ همین هات . 

 -۴‏ برابر شدن ‏ پذیره‌گردیدن ‏ بضدکسی رفتن از مک . 3عه از 
سم 28 یعنی دفتن .گراییدن؛ دربند ۷ از هان + با جزء ]" تیم آمده . 
۴۳ خوار دارندگان شگین کنند گان, پست شمرند گان - سردناقه1ه:هه 
خد بل وید ای بازتولومه 37201026 آنرا ازبنیاد وا سانسکریت 1ه۵۳02ه 
دانسته » در گزارش پپلوی به‌سر داردا ناك نورسدد کپسو گردانیده شده و این 
دزست‌نیست . 

۵ آیین »آموزش فرمان ,آ گپش < سنگه دا رسد عطوجقی 
نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ ازیند ۱۱ از هات ۳۱ . 

_ با مت ع6سهد. ۳81 انگاه کنیدییادداشت شمارة۳ اژیند!۱ ازهاتع۳ 
۷ همه رینپ وا فدد۰ ۷05۳۵ یکره سراسر . 

 -۸۵‏ آموزش گفتار ایزدی سخن‌مینوی متیر 6 س۵(س. مطاجص 
تگاه‌کنید بیادداشت شمارة از بند ه از ها ۲۸ 

۵ بیاد داشتن » برشمردن( 6سلاه ری . ام سم تفج تگاه 
کنیدپیادداشت شمارة ۲ ازبند؟ آزها٩۲‏ و یادداشت شمار۱ ازند! از هات ۳۱ 


پانز ده بیو بند ۱ گاه ساختن اوشبانی و یه داد نید ۵ 
سا (ا) از مستروج. امد مد آگامانیدن » گنتن 


۳۳۴ یادداشتهای بنج گاتها 

بیادداشت شماره ۷ از بند ۱۱ ازهان ۲۸ نگاه‌کنید . 

۴ -_ _ آموختن . آموزانیدن ( گمو‌ییمسی. ) - دخش منت . 
هه بنگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ ازبند ۱۷ ازهات ۰۳۱ 

۴ س توشنامئیتی 7 کردم تانده-قصطفتا ‏ دراوستا همین بکیار 
باين نام که از آن ایزدی اراده شده برمیخودیم ۰ بارتولوه_4 ,0ا0طتظ آنر| نام 
دیگری از برای سپنتآرمثیتی ) سیندار مذ) دانسته؛نگاه کنید بادداشت شمارء و 
از بند ۲ ازهان۳۲ و به ۰ 658 ,50 .10مطاحدظ هم ,حاهتقه ,حمتتاا۸ 

توشنامئیتی - توشن‌اهتی عرییم(س6سصد. نامس فطع نیز نام زن 
پادسایی است که در پارء ۱۳۹ فروددین بشت باگروهی از زنان نیات باد گردیده به 
قروهرش‌درود فرستاده شده است . 
توشنامئیتی یبعنی اد آ رام بامتش خموش.توشنی رییرد. تحطفت بمعني 

آرام و خموش است ؛ توشنی شد »«یم (دییسی 4عطونصطمت که درپارة ۲۹ 
فروردین بشت آمده صفت است یعنی آرام نشسته : خاموش جای گزیده. جز. ددمی 
این صفت که شد یف 2020 باشد از مصدر هد 6سگ 24ظ ( نشستن) 
ور آمده اس . 

 - ۴‏ همیشه< پثورو ۵۵ هه یعنی پر » بسیار؛ بیش.این داژهو 
هیئتهبای دیگرآن‌در هر کچای‌اوستاکه آمده درگزارش پپلوی وس اف ود 
( کید ورد ۵۳24 ) بی, بسیار يا پور دهد تنام (بر) شده‌است؛ در انا 
«همیشه * بمعنی بسا و بیش گرفته شده بیادداشت شمارا از ند + از هات۳۲ 
بگاه کید 

 - ۵‏ بجای «مایهٌ خوشنودی شدن » در متن ۲2۵۰۲ («شو آمده از 
مصدر خشنو ند زد. ۵ خوشنود کردن؛ نگاه کنید ب‌ادداشت شماده ۳ 
از بندم از هان ۳۲ . 


ك- در باره پیرد دروغ و راستی برست » بیادداشت شمارة ه از بند ۶ 


پستا » هات ۴۳ ,بند۹٩‏ ۳۳۵ 
همین هات نگاه‌کنید . 

رف بر آشفته یا کینه‌ور و دشمن - انگر بترم دنه 8و2 انسگاه 
کنید بیادداشت‌شماره۲ ازبند۳ ازهان۳۰ وبادداشت شمادةه ازبند۱۲ ازهات 2۶ . 

۸ کردن( سشسلم. ) از مسدر دا ویب . 4 دادن پاجز آ : 4 

سید یعنی‌کردن ؛ ساختن » برگماشتن . 
شانز دهمیی بند ۱ برگزیدن( یا؛ ده عرص دح . )ور پامر ٩‏ ۷۵۲ 
تا زگاه کنید یادداشت شماره ۷ از بند ۲ اژ هات ۳۰. 

۴ پاکتر روان -- سپنیشت مئینیو ددم [دیارمرن مدرد , 
وحنهت فاهندوود _ بپیادداشت شمارء ۳ از ند۱۲ آزهات ۳۳ و بادداشت شمارءة ۲ 
از بند ۳ از هان ۳۰ نگاه کنید . 

ِ- بپیکر آراسته ت آستونت سمفدگ برد جرا ... نووتاده یمتی تنمند یا 
دارنده تن و پیکر. نگاه کنید بیادداشت شمار و از بند ۱۱ از هات ۰۳۱ 

۴ زندگی سد آوشتان زر وی ند [ یه ۰ ۵هقاوتا نگاه کنید بادداشت 
شماره ۶ ا بتد ۱۱ ار هات ۳۱ 

9 - از نیرو برخوردار ؛ نیرومند -- آئوجنکیون سطاط جر ن‌«سب. 
۵4( نگاه‌کنید بادداشت شماره ۳ از بنه ۱۰ از هات ۲۹ . 

- _ بجای* باد »که دو بار در این بند آمده » خیات تاددسها. ۳3۵۱ از 
مدز آه ندرم 7 هستن »بودن ؛میباشد . 
۷ب خورشید سان - خونگگ دیس | هو ووو۳ 
این صفت ازخونگک س) ی . ,از واه خون پر( 28 دز آمده و در 
گانپابمعنی خور و کرد خورشید و آفتاب است. هیئت دیگرهمین و اه راکه نیز دز 
کانبا و در حاهای دییگر اوستا هوز ک ددلا. تعبط آ مده » در قارسی هوز 
( < خور )گویيم ( نگاه‌کنید یادداشت شمارة ۳ از بند ۱۰ از هات ۳۲) واز دری 
لادم ۹۵:998 بيعني نگرش و ینش از مصدر دزن وسل) ند ۰ ووتهة 


۳۳۹ بادداشتهای بنج گانها 

نگریدن » نگریستن ؛ دیدن » (نگاه‌کنید بیادداشت شماده ۱ ازیند ه ازهات ۲۸) 

همین صفت در حاهای دیگر اوستا هور درسا تدش وی( قد سب 

1187۵-8 | مه » چنانکه در بارءٌ ۱۳ ازفر گرد بنجم وندیداد ودر بارة ۱ه از 
ف گرد ششم و تدیداد و در پارمهع؟ از فر گرد هفتم وندیداد و جز آن . درگزارش 
پپلوی به‌خورشیت نکیرشن »دیور «فدا: خورشيد نگرش‌گردانیده شده 
است » پیادداشت شماره ۱۰ اژبند ۱ از هات ۳۰ نگاه کنید . 

۸ باداش س آشی دیهد . نطوه پیادداشت شماره 7 از بند ۱۲ همین 
ها نگاه کنید ۰ 


ما وم 


اشتو ۵ کات : بسنا. هات 4 


۹ درست <- آزش وت 8 بادداشت شمارهء ۸ 
ازبند ۳ ازهات ۳۰ نگاه کنید . 

ِ- نماز - نمنگه (64سویرم , طاتعصتوی دریادداشت شماره ۲ ازیندا 
از هات ۲۸ گفتيم که همین واژه در پپلوی نماج 6۶6۱ و در فادسی نماز شده ‏ 
درکزارش بپلوی ( ت زند) بجای‌ان نیایشن آورده شده است . 

و ۳۳ واژه هایی که در این بند به « مانند شما » و« مانند تو » و « مانند من > 
آورده‌ايم درمتن خشما ونت بر مسر دد ند یرم ۰ 2۵و ساهم در کانپا 
پوشماونت م۳ ی »« ۷۷ جوهقهطءت_آمده‌است صفت است‌یعنی 
مانتد شما : بشما مانند » چون شما » بسان شما ( نگاه کنید ببادداشت شماده ۱۱ از 


بند ۱۱ ازهات ۲۹ ) اتپواونت کله نس زرم پر . اجهیخسطا یعنی‌مانندتوه تومانند 
چون تو , بسان تو( نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸ ازیند ۱۳ از هات ۳۱ ) 

مونت یر زاس شیر .۰ 770۵۷۵1 دریند۷ ازعات ۶۰ یز آمده مائند دو وأزء‌یش 
صفت است یعنی مانند من » بمن مانند » چون من» بسان من ۰ دراینجا افزوده گوییم 
صفت هواونت لر۵ رد سم داریا اجهب ۵ یعتيی مانند خود؛ بخود مانند» چون 
خود . بسان خود. درکانها باين صفت بر نمیخوریم اما در یخشهای دیگر چنانك در 
فردددین بشت بارة ۱ بان برمیخوديم ۱ 

هونت ۵ بویت پر ۷۳۱ که‌بسین جر آین‌صفتهاراساخته خودحدا گانه 

در اوستا سار بکار دقتف چنانکه در فر گرد هشتم و تدیداد باره‌هاي ۲۲۲۰ و 
در فر گرد پانزدهم و ندیداد بارة ۱6 و جزآن بعنی یکسان» همسان؛ مانند مانا‌در 
پپلوی هااند. یرو 0حدنقدط 


۳۳۸ یادد‌اشتهای پنج گاتها 


- آموژانین ۲ کاه ان ن(ٍ پم زو سسمق ‏ > سنکه وو بر ره . 
ام نگاء کنید پیادداشت شماره ۱ از ند ؟ از هان ۲۹ . 

۵ - ارجمند - فر به (۵ درس لگ دوبار در این بند آمده : یکبار صفت 
اما ( ای ستعا: .»ده ) ودرجملهٌ پیش از آن بمعنی دوست اگرفتيم ؛ نگاه کنید 
بادداشت شماره 7 از بند ۱۶ از هات ۳ . 

٩‏ باری» همراهي -هاکودن ‏ مدز مصوتت ۱8 نگاه کنید 
پیادداشت شماره ۷ ازیند ٩‏ ارهات ۳۳ . 

_- دادن دزدیائی اس ژ دید . 21 ( .۱01 )از مصدر . ینم ۰ 
8 دادن » بخهیدن در یستا ۲۷ بارة ۱ و در یسنا ۳۵ (هفت‌هات) پاره 4 نیز آمده . 
۸ - سای فرود آمدن( اد 6سط. )از مصد رگم ت6۵ 287 گامیدن. 


آمدن ‏ رسدن . درآیها با جزء |[ من 3 آمده‌ات ‏ 


٩‏ -_ چگونه سس ۵۱98 ,همچنین‌دربسیاری از 
دومین د چنین دز بسٍ 


۳ 


بتد های همین هات امده 


۳۹ در آغاز بانخست -< توادددیم مسا راویع. ‏ «3تنهدص بنگاه کتید 
پیادداشت شمارة ۲ از بند۳ از هات 1۸ . 

۴ چان هستی-- آنگیو سمل م۰ هه با صفت وهیشت فاءنطت۷ 
وا برع وبد ند بیتر انگاه کنید بیادداشت شماره؛ ازبند۲ ازهات ۲۸ویادداشت 
شمارء ۱ از ند ۸ از هان ۲۸ . 

 - ۴‏ باداش باتاوان :کانهه #سی‌د. ۲۵۰( وسیي. )ازمصدر 
چی د۰ اه که بمستی تلافی‌کردن وجبران کردن و دیه دادن تاوان گزاردن 
است ( بارتولومه مم«ما30710 در فرهناك خود 8 نوشته ) کانها و چیتها ۱2اه 
«دن‌س. که پمعنی سزا در جاهای دیگر اوستا بسیارآمده » هردو از يك بنیاد 
هستند. جینهادر گزارش پپلوی ( :7 زند) توژشن ۱۳6۱ شده چنانك چی اه 
در گزارش پهلوی به توختن گردانیده شده . توختن و توزیدن در فارسی بمعنی 


سنا هات ۴6۴ بند ۳ ۳۳۹ 


خواستن و گزاردن و ادا کردن و دایس دادن وگردآوردن د برداختن است . 
به از بند ی توختن شصت‌سال پراکنده گنج ویر آدرده بال / فردوسی ) 
زنیار از آن دوچشم‌مستت فریاداز آن‌دو چشم کین‌توز (فخرالدین‌عرافی) 
بآغاز گفتار پادافراه ؛ در جلد و ندیداد نگاه کنید . 
ه  -‏ سود دادن سوییدیائی دوه وددس د. . ن18نقه ( .124 )از مصدر 
سو قدد. .دای یادداشت ۸ بند ۱۱ هأن ۳۰ . 
‌- دریافت کردن( ز۵ ددم د تزا سها ۰ <ایش دیش ۰ طءا یادداشت 
۲ بند 4 هات ۲۸ . دراینجا با جزء پتيتی ۵ مدعد ۰ ناندع آمده . 
۷ شیر ار( ۵« ) برمیگردد بزرتشت . 
۸ پاك سینت مدلهد. . هاتووه سپنده‌مقدی . 
۹ سر اسر همه ویسپ واپ قورع ۰ ۷19۳۵ . 
6۰ انجام فرجام ؛ پایان- ایریخت دلادیه. هالانتا‌یادداشت ٩‏ بند 
۷ هات ۳۲ . 
نگرانآگاه< هار تهسلام . عتقط یادداشت ۸ بند۱۳ هات ۳۱ 
و بادداشت ۳ نند ۱ هات 2٩‏ . 
۴هت. دوست << اررو تبه ولاددیمگ ند ۷۳۷۵۱0۵ بیادداشت ایند ۲۱ هات۳۱. 
۲ درمان‌بخش زندگی با پزشك زنسد کی ب آهومبیش میع و وزدق<. 
واه در پند ۱٩‏ از هات ۳۱ نیز پیغمبر خودرا پزشث زندکی خوانده » نگاه 
کند بادداشت ش رخ ۲ آن بند . 


۳۹۹ کیست < که وی ۰ 18 ؛ درتأنیت کا وس 12 
سب در پپلوی* که » و« چه » : درفادسی کی؛ به‌بندهای ۲-۱ ازهات 
٩‏ و بتدهای ه و ۱۲ از هات ۳۶ نگاه‌کنید . 
رت آفرینش ‏ رانبه نس 6 یادداشت ۲ ند و هان ۳ . 
؟. 


پدر < بتر رم ترم تلا 7 در بند ۲ ازهات۷؟ نیزمزد! پدر راستی 


۳۳۰ بادداشتهای پنج ۴اتها 

خوانده شده چنانکه در بند ۸ از هات ۳۱ مزدا پدر مش نيك ( وهومند به او در 
بند ۳ از هان 2۷ مزدا بدر سبند مینواست بیادداشت۲ بند ۸ هات ۳۱ تگاه شود . 
 - ۴‏ رانتی <-آی ممییام. «طهه؛میتوان‌گفت در اینجا بععنی دین‌راستین 
زدتشتی و آیین مزدستا مراد است . 

۵ نهستین - بواورو به زرم بط زر درس نت020 بآدداشت؟ بند ۱۰ 
عهات ۲۹ . 

‌"- خورشید -- ۲) ۰۵۵۸۷ ازواژ‌خون سم ۲۵9 ,خور شید بادداشت 
7 بند ۱۳ هان ۶۳ . 

_- ستاره <ستر تدم سلا. تاه درپپلوی نیزستار ذثمر مط دراننها باد 
آوریشوی که ستر نیز دراوستا بمعنی گستردن‌است همچنین ستر "5۱۵ دراوستاوفرس 
هخامتتی بععنی گناه کر دن آ مده » چنانکه در فر گرد جپازم و ندیداه بارة و و حز 
آن دربپلوی] ستاریتن تم تتهرنندیم(۱ . مفا 29277 و آستادینتن نم گتهر ملي ز۱۱(۵ 
تست فدص بت ند ۰ ۲9اه یعن ی گناه.بزه» بادداشت۷ از ند؟هان 4 . 
۸ _ رام آدون برفیرس(. هه بیادداشت ۲ بند ۲ هات ۳۱ . 
دادن (دان قسع۰ 08۱ )از مصدر کیید. آفریدن . 

ماه -ماژنکه 6سون. طتفه. در سانسکریت هه » در فرس 
هخامنشی دپپلوی وفارسی‌ماه بجلد خرده اوستاگز ارش نگارنده؛ ص۰۵ ۲- ۲۰۸ نگاه 
0 میقراید و میکاهد روبق دی میفزاید از مصدر وخش ۷۵۷۵ 
یادن‌یی۰۳ افزودن . اوخشیانستات < ند نو ندم‌سی. فاد وداه«ند که در 
بارة ۲ ماه یقت آمده بمعنی فزایش ( ماه ) از واه اوخشیتت < 5 
اهنا یعنی فزاینده ( اسم فاعل مصدد وخش. ماسال نج اعد ) ( نگاه 
کنید بیادداشت شمارة ه بند 1 هات ۳۱ )۰ ()() ۵ ددسدم‌ی. . میکاهدازمصدر 


ترفس (سلاء ۵ واهمو کاستن( بارتولومه محصوماه0ط۱ عظ تر 0319۳ نوشته) 


پسنا هات ۴۴ بند ۴ ۳۳۱ 
درگزارش پبلوی ( سزند ) نرشیتن ددم «0:: کامیدن» کستن؛ 
ثرفسانستات [:۵) (۵ ند ددم سی - ا#اموواهدهه کب در باره ۲ ماءیشت آمده 
بمعنی کاهش ( ماه ) از واه نرفسنت (۵4 ۵ ددسری. . امهتاهتهه یمن کاهنده 
( اسم فاعل مصدر ترفی 7۵۲۵15 ) در پاره ۲ ماه پشت ؛ که در بارة 4 ماه نیایش 
تکراد شده » آمده : «چگونه ماه میقزاید ؟ چکونه ماه میکاهد ؟ - بانژده 
(روز) ماه میفزاید» بانز ده (روز) ماه‌عيکاهد. مانندهنگام اف زایشش»همچنین( است) 
هنگام کاهشش ؛ همچنین (است) هنگام کاهشش » مانندهنگام افزایششی؛ «ازکیست 
که ماه میفزاید ( و ) دگر باره میکاهد؛ * پسین‌جمله آزبند ۳ ازهات 2۶ هیباشد » 
نگاه کنید بیادداشت شمارقد از بند ٩‏ هات ۳ج . 

۴ دگرباره-تپو کیلم. 1۷۸ از ظروف زمان‌تبو نیز ضمیر منفصل 
است بمعنی تو که در آغاز نوزده بند از همین هات بکار رفته » همچنین تو ۱۳۳۵ 
از ضمایرملکیه ( وصفیه ) است » در تأنیث تبوا 6۵لاس «تاآیعنی از تو » 
از آن تو,چنانکه در بند ۱۱ همین هات و جز آن. 

۳ دیگر - آنیه بمژددت... 00وی‌یادداشت +ایند ۷ هات ۳۶ . 

۴ دانستن دریافتن > دیدویه وایلدد۳۵. ۳10976بادداشت ه بند 
۳ هات ۲٩‏ . 


۹۵ خواستار بودن ( یامیدءي. ادوس یاند‌ید. ‏ و۷2 ,یادداشت ۱۳ 
بند ۲ هات ۲۹ . 
ِ ۲ مه 6 ۵ دی ود ۳ 

چهار مین ند | کیدا شتن ( فد + ( در ور 
داشتن, نگپداشن»بمعنی نی دریدن هم آمده است . نگاه کنید 
پبادداشت شماره ۷ ند ۷ هات ۳۱ . 

۳۹۹ زمین < زانم #9 1۳0 در بپلویز ميت 4 درفارسیزمی‌نیز گوییم: 
آسای بی که در اد ورمی است بانفارهٌ قدرت آدمی است (نظامی) 


در بند ۱ از هات 7 نیز آمده و بمعنی سرزمین‌ومرز و بوم گرفته شده ‏ دریسنا ۰٩‏ 


۳۳ یادداشتهای پنج اتها 

بارة ۱۵ زمر گوز که سد. ۵۵ 2908782 در متن اوستای گلدنر »«(60 
یر کژی کی 3 سفت است ی د مین بان ام ها 
واژئزان ۰*8 راز گوز ‏ نچ کی عع8واسیمتمول گوز قعدکی عدع (ع 
ویر 2 بار تو لومه 12110010۳0۵0 نوشته 7 ) در فرس‌هضامنشی گود 2 
یعنی نهفتن » پوشیده داشتن» پنپان کردن» در بار؛ زمين بجلد دوم یغتبا گزارش 
نگارنده ص ۳۰۰۰-۳۰۳ نگاه کنید . 

۳ زیر -- آد درف 205 ازظردف مکان‌است بعنی‌بایین ؛ زیر‌درحاهای 
دیگر اوستا آذر 6ب ای 72 بچنانکه در مپر یشت بارة ۱۱۸ همچنین اد 
صفت بکاررفته بمعنی زیرین دربرابر اوپر دل)‌سلته. 227۵ ژبرین چنانکه در 
فررگسرد چباردهم وندیداد بارء ۷ و حصز آن, درسانسکریت 0 هیبشت دیگر 
همین واژه آذتیری بسک تمد اد چنانکه دریازه‌های مه - ۰ وازت بشت وجز آن, 
آدثیری دخیو بمب ان ی تا رد تاجطف- 2021 صفت است عسی ذیرین 
کشوری چنانکه در مپسر بشت باره ۱۶6۶ : آخیری زم بر گ شد و گس 
مصمعتتنهط0ه پینی زیر زمینی چنانکه در تبر یقت باره ۰۶۸ آزهمین واژه است 
در بپلوی آدر پردژا . تو0ه و هچ آدر ومد ۲ و دز بازند از یر و در 
فارسی‌ذیر گوییی اد س‌ژف. 205 دربرخی ازنسخه ها با واژه‌ای‌که پس‌از آن‌آمده 
سرهم نوشته شده و در معنی مایة اشتباه گر دیده اسن . 

۴ -_ آممان : بچای این واژه در متن تیتگه (مللات. طجهاه2 آمده 
یمعنی سیپر» جزهمین بکیار ؛ دیگر در اوستا بان بر نمیخورم ۰ برایر است با وارَة 
سانسکریت دما ده 

و - افتادن ( ده متام دوه ) از مصدر بت با جزء او -- 
نمنایم .۵0 تسص . 2۲2-1 ازهمین وازه است‌افتادن درفارسی و آپستن بپر) نتهررو 
ععادموه درپپلویر ثل۵دا. ۲۵ دراوستاکه آزیرای رفتن‌و گر دیدن آفریدگان 
اهر یمنی بکار رفته جنانکه در بسنا ٩‏ دز باره های ۱۵ و ۱۸ و در زامیاد بشت باره 


یسناء هات۴۴ : بند ۴ ۳ 


۸ 2 حز آن . 
۹ آ< آپ سم دم وم( آپ سم( «ق) درف س‌هشامنشی آ 8 
دریپلو ی آپ برع آفنت سر برچ م۰ 81271 کهدرپارةه ۳تیر یشتودرپار۵ع۱ 
مپریشت و در بارهٌ ٩‏ فروردین بشت آمده بعد ی آ بمند , دارایآب واه آوند که در 
فرهنگهای فارسی به‌عنی ظرف » چون کاسه و کوژه یاد شده همان آفنت اوستاست . 
- گیاه < اورورا دادرد لس ۷۳۷۵۲8 بسا دراوستا بصیفاً جمع آمده » 
هفرد آن نیز اسم جنس همه گیاه ورستنی و درخت است . در بپلوی اورور ۳۳6(< 
در لاتینیی 05 90 ودرفر انسه 2026 دریند " ازهات ۸نیز آمده, در جاهای 
دیگر اوستا نیز بسیار آمده و بسا باواژه‌های دیگر آمیزش بافته‌چون‌لوروروچیتهر 
الاو دوم هداز ۵ته۷ ۷ صفتی است که اذبرای ستار گان آورده‌شده 
یعنی در بردار ند تخمةٌ گیاهها چنانك‌دررشن يشت بارء ۱۳ وجزآن + اورورو تشر 
ولا چدنم شا (نم تا دوع سود ۵76-2۵90878۰ تدانیزصفت است یعنی باگ‌اه‌درمان 
کننده‌چناناك‌در فر کر دهفتم ندیداد بارههه وحز آن؛ آوروروستر به 3 1۳۷۵۲0 
<لا«وسلاو . دد فمیرددیت نام گناهی است که نسبت بگیاههااز کسی سرززندچنانكك در 
ویشتاسپ( کشتاسب) بشت بارء ۷۳ و هادخت نك فر گرددومپار ۱۳ جزه دوم اروارءٌ 
ستر ددم بر تقد ( گناه ک ردن) در آمده‌اسن . نگاه کنید بیادداشت شمارء۷ از 
بند ۳ از همین هاتو بجلد خرده اوستا گزادش نگارنده » ص ۳۵ 
 - ۸‏ باد وان واسع‌د. 8۵" در پپلوی‌ران ۳۱ع( , درکانها همین 
یکیار آمده ها دربخشهای دیگراوستا بسیاربآن برميخودیم همچنین بواژ‌هایی کب 
آن آمیزش بافته چون واتو پرت یاس .و( ۲۵۱۵-99۲۵4 یعنی بادبرده 
چنانکه‌درفر گر دپنجم و ندیداد درباره‌های اب ؟؛ داتوشوت پاسم‌ . ثی و#صت 
۵ ۲۵۱۵ برباد شده چنانکه در یستا ٩‏ پار؟ ۳. دز اینجایاد آور میشویم که انم 
کر (زمین )و آپ سن. ([ ب )و اورورا «املاس. ( گیاه ) ووان 
پاس‌ید. ( باد ) در بخشیای دیگر ادستا نام ایزدان زعین و آب و گیاه و ناد هم 


نزو ار یادداشتهای نج عانها 

هستند . چنانك میدانیم در آیین مزدیسناهر آ نچه نيك و تغز است و هر آنچه از آن 
سودی آید و مایة خوشی زندگی و آسایش مردمان و چاربایان سودمند و آدایش 
حپان باشد فرشته‌ای دانسته شده در خور درود و ستایش . 

 - ٩‏ ابرحدوانن گده (» سل صمصجونه در گزارش پپلوی آود ول 
۲ ( ابر ) در حاهای‌دیگر اوستا دونمن ودژءس(. طفصصتل آمده چنانکه در 
تبربشت در باره‌های ۳۷ - ۳۳ و در فر گرد پنجم وندیداد پار؛ ۱۵ یعنی ابر » مه 
همچنین دراوستا اور سس کللایت فص که در فادسیابر گوییم بسیار آمده چنانکه 
در تیر پشت بارة 6۰ وحز آن, همچنین وا میغ :« میغ ابر بوذ فردوسی گفت 

همانا که باران نبارد ز هیغ فزون رانك باریذ برسرش تیغ » 
(فرهنگک اسدی) 

در اوستا مغ ۰ 6سج یی :028818 در همان بار »4 تیر پشته بسادر جاهای 


دیگر آمده است . 
۱ تندی‌< اسو سید درسانسکریت ی زآسو 250 همین و اژه 
بمعنی تند و چست و نیز در حاهای دیگر اوستا بسیار بکار دفته چنانکه در آ بان 
بشت پار؛ ۱۳۱ و فروردین بشت بارة ۲ه و حجز آن در گزارش پپلوی تیذ وه 
( نیز )؛ آسیشت سرنه دیمیر 881818 یعنی تندتر چذانکه در عپریشت پارة 
۸ و حز آن ؛ آ سینگه تفه ددی ونم ...لفق که در یستا ۵۷ باره ۲۸ و در 
ویسرد کرد هه هفتم پاره ۴ نیز بمعنی تنداتر است: بسا با واژه‌های دبگر آمیزش یافته 
چون آسواسب سرند - نمرید زیر ۰ 851-29808 صفت است یعنی تنداسب یاکسی که 
دارای اسب تند است ؛ چنانکه دز پاره ۱۲ ارن یشت؛ آسواسپوتم 00090۵ده-اهة 
عم در ۰ تخد تایم‌وویت._ بعتی داأرندة تتدترین اسب چنانکه درآ بان شت‌باره ۹۸ 4 
آسواسیه تیب دود .بر تذل دژیم ۲ 3811-29]۳178 بعد ی‌دارایاسب‌تندر و یانیز تك‌چنانکه 
درمپر بشت بارة۳؛ آسوکتیربه تس فد ویر دا وویر. 91-181۳18 ند کار چنانکه‌در 


پارادین پشت؛ آسویسن سود توس ههعهل-ناهقیمنیچست‌جهن گزاد 


بستا هات ۴۴ ء بند ۴ ۳۳۰۵ 
يا کسی که ده و دسم دینی تند و تیز بجای آورد چنانکه در مپریشت پار 4+۹ 
واژ آسو سریدد ‏ 299 در فارسی نیز بچای مانده و آن وارءُ آهو میباشد یعنی 
غرال دریپلوی آهوه یو ۵۵۲ این جانود چون تيزتك وتند رو و چست دو 
است چنین نامیده شده‌است .اما آهو بمعنی پلیدی و آ لودگی وبزه باعیب ونقس که 
در فرهنك ( ادبیات ) ما بسیار بکار رفته : 


ین آن جانور که زاید مك نام شآهووادهمه‌هنراست ‏ . (خاقانی) 
مرحبا ای بنای آهمو پا آهوئی درتونا نباده خدا (ابوالفرج دونی) 
چنان‌درهجر برمن بگذرد روز که در صحرا بر آهو بگذرد بوز 
اگ رگویم بدین‌تیمارنیکواست ‏ گرستن بر چنین حالی نهآهو است 

( فخرالدینگ رکانی ) 


و جز آن »این آهو با واه مجپول باید باشد . در يك رشته از واژه‌های فادسی 
بواسطدٌ نقصان الفبای عرب در کتابت » رفته‌رفته در تلفظ امتیاز از میان دفته » داد 
مجپول از واو مسروف » چنانکه بای مجپول از ای معروف ‏ از همدیگر شناخته 
نمیشود . آهو بمعنی پلیدی و آلودگی از واه اوستایی آهیت سمترمدمی .۰ 108 
که در پارء ۱۲ از شانزدهمین فررگرد و تدیداد بآن برهیخودیم در آمده است؛ در 
یپلوی آحوله اه 1 آهیت صفت است یعنی پلید » پلشت ؛ ا لوده تاباك » 
شوخکگین . آهیتی سی‌دید. نافطة که در پار؛ ۲۷ از پنجمین فر گرد وندیداد 
و در بارهء ۳ از بیستمین فر گرد و ندیداد و در یستا»ه۱ بارء ۷ ودرمپر بشت بارءٌ .ه 
آمده یعنی پلیدی؛ پلشتی ۰ آلودگی » اپاکی است » در گزارش پیلویآهوکینشن 
سا ونم 200110880 شده ناهید که‌نام‌ستارة زهره است درفادسی و نیز نامفرشتة 
آب است در مزدیستاه از همین صفت آهیت ستر)دمید. _ پا آن رل ( - ] 
نم )که از ادوات تقی است ؛ میباشد: سژستمدصید. 2980 یعنی پاك > 
بی آلایش. بنخستین جلد یشتها : گزارش‌نگارنده ص۱2۶ - ۱30 نگاه‌کنید . 
- پیسوستن ( نس نوم ) < بوج ۳( آد  )‏ بوک 


۳۳ بادداشتهای نشج تاتها 
فسوی .۰ 1۵08 )؛ نگاه‌کنید بیادداشت‌شمارة ٩‏ از بند ۱۰ هان ۳۰ . 
۴ داداز > آفریننده < دانمی 63د. نسجه . نگاه کنید ببادداشت 
شمارة 1 بند ۷ هات ۳۱ . 
پنجمین ۳ ٩‏ - روشنائی -ِ رتوچنکه دس روم طصعقمون 
.۰ ۰ بادداشت؟ بند ۱ هات ۳۰ . 
۳ خوب کنش سس هواینگه ۲ چدسزه‌مدیرم. ‏ ۲۷8۲20 صقت است ؛ در 
مپر بشت پارة ٩۲‏ و آبان پشت پارة ۸۷ ویسنا ۱۰پاره ۱۰نیز آمده ازهو رعد. 
* ( خوب )که در یادداشت شماره ٩‏ بند ۳ هات ۳۰ گذشت و از آ پنگه طفهجة 
سم لم نت زر برایر سانسکریت موورخ و لاتینی عاوه کار . 
- تاریکی ‏ تمنگه صع سای . . طضههاببادداشت بنده آهان ۳۱ 
۴ آفریدن ( اس . ) << دا سب ۵8 دادن آفریدن »بخشودن . 
ه‌- خواب د خوفن نم تلع زیت 2 ادداشت 1 بند ۳ هان ۳۰ . 
٩‏ یداری حزئمن کست 6س(- «عصقمی در گزارش پپلوی زیناو ندیه 
دم رزوی 2۵28۷۵011۲ زکنگهطنمدههه نیز بهمین معنی است » صفتی که ازآن 
در آمده. رتتنکپونت ی نج[ ملع ری 226022۳091 یعتی بید‌آرژ نده‌دل » 
هشیار در بپلوی زیناو ند و9۱۴ 260878۳0 چن‌انکه در مپر یشت بارٌ ۱ ؛ 
زکتنکین را بعنیی بیدار چنانکه در فر گرد سیزدهم 
وندیداد پارة 4٩‏ و در پستا ۵۷ پارة ۱۹ + زئنی کی ن(د۰ ت«قهه که در پارة 4۰ 
ازفر گردسیزدهم و ندیداد آمده نیزصفت است بمعنی بیدا هشیار ‏ تخشاه د نی بودّر 
کسید ۰ (د5دم فتطلبطتطقه2 که در بارة از فر گرد سیزدهم ندیداد 
آمده یعنی دریابنده هشبار.پودر ‏ ردعدس. ازمصدر بود ردق . فتط ت 
بوذ زده. فا (ع یود زرسطق_. ۲200 )بوی‌بردن:دریافتن:دراعده 
است (یادداعت۱۲ بنداهات۳۰) وی‌زایشت پا ک ود زود میت . هاعاقت-۷7 که در 


پاده ۱۰ از فر گرد هشتم وندیداد آمده یعنی پیدارتره هشیارتر . 


پستاءهات ۴۴ , بند ۵ ورن 
ٍِ- بامدادیاسییده دم ع< اوخنگه ریز موب - طصقدعنا :ملد خرده‌اوستا 
ص ٩٩-۹۸‏ و از برای‌اوشبین لیرد زیر . هصنطمطون که یکی از پنج‌هنگام 
,شبانروز است : از نیمشب تا بر آمدن خورشید ؛ بیمان کتاب بصفحهٌ ۱۷۱2۱6۹ 
رگامکنید 
#۸ نیمروز -- آدم‌ییتپوا سق و - رمپن گنس ۰ ۷۵اه ازآرم )6 
مه مرش که‌جدا گانه درینده اژ همین‌هات آمده ودریادداشت شماره وا 
بند ۲ هأت ۲ نتم از قبود است بمعنی درست ؛ بجا با «آنچنانکه شایدوسراواز 
است .۰و اذ پيتپواکه با واژٌ پیتو ددمر. انم که در پارة ۱۱ از یسنا٩‏ آمده 
ودر گزارش پپلوی پیت دعر 931 شده بمعنی خورش. ازيك بنیاد است.بنابراین 
ارمپیتبوا هنکامی است شایستهً خورش و آن‌کاهیاست ازشبانرو ز که ناهار خورند 
یا نیمروز ( ظپر ( با نچنان که‌در بندهش‌فصل ۲۵ بارة مده : دبیتوین 201 
یعنی نیمروج گس «و-زسیب.. وقع 0۵۳0266 ۱ نیمروزگاه ) همین داژه است 
که در حاهای دیگر اوستا دپیتهوا لو کزونه ۵۵108 آمده یعنی‌نیمروز 
چنانکه‌درفر گرد دوم وندیدادبارة ۰ رییتهوین اسرد کلدلات . فحخهط‌نووز 
صقت است یعنی نیمروزی جنانکه در ثبر پشت بازة ۲۸ و سنا ٩‏ بارة ۱۱.درباره 
دپیتوینگاه بگفتار پنجگاه در جلد خرده ادستاص ۱2۸ - ۱۵۱ و صفحه ۲۶۵ 
تگاه کنید . 
8 شب - خشیا دنس 7۵۲5۳8 در مپریشت پاره «ه نیزخشیا 
درفرس هخامنشی خشپ ۵1:۵0 درجاهای‌دیگر اوستاخشپ نون مره . راید 
م‌ آمده چتانکه در بارة و سروش هادخت یشت وجز آن, درپپلوی شپ یس 
هیتتهپای دیگر این واه خشین زومرم سل تفمفطید و خشفن کل شوم نم م1 
۵0 در اوستا ببار آمده چنانکه در فر گرد چپارم وندیداد پارء ۶۵ و آبان 
بشت بارةٌ ۱۵ و حزآن وخهفنیه ۳ فرطادنی< که در بارة ۲۰ 


پرام یش تآمده بعنی خورش شب با شام ؛ خشافنیه تم سل (ددیم. 1۳19ق9د 


۳۳۸ بادداشدهای بنج انها 
که درییتا 1۲ پارة ۷ آعده با واه شام فارسی یکی است . 
- یادآور : در متن منیُونهری هن موزل ای 1 از مصدز من 
عسمژ. ‏ ۳28 آندیشیدن ‏ بنداشتن, یادداشت ۸ ند ۱۰ هات ۲۹. 
منتوتبری تحطاوعمحه بمعنی گردن که در آبان بفت پارٌ ۱۲۷ و در 
فر گرد سیزدهم و ندیداد بارة ۳۰ آمده 1 نازیر از بنیاد دییگر است؛ در ایتجا 
بادآور میشویم متوتبری در اوستا که در گزارش بهلوی گرتن ذهر, شده ‏ در 
جابی بکار رفته که سخن از گردن آفریدگان پا ایزدی باشد در برابر گریوا 221۷3 
تم اپ ررس. کهاز برای‌گردن آفرید گان تاباگ اهر یمتی آمده چنانکه در فررگرد 
سوم وندیداد باره ۷ ازبرای گردنة کوه آرزور ن مایت 2و۸ کوهی که 
بر بر آن دیوها انجمن کنند ۰ بکار رفته است ( نگاه‌کنید سادداشت باره ۷ از 
فر کرد سوم و ند‌بداد ( 
گریوا 871۷8 در گزارش بپلوی گریوك لد 21*6 شده همین واژه 
است که درفارسی گریوه شده باید گردنة کوه باشد درفرهنگرا بمعنی کوه‌پست و بِشتة 
بلند گر فته شده , اوحدی گفته : 
دیده اند از پس گریوة تعیب رب خود دا بدیدةٌ لا ذیب 
( فرهنك جهانگیری ) 
گریوپان قلروم, 80-220 درگزارش پیلوی پارث ٩‏ از فر کرد چهاردهم 
و ندیداد بجای کوتیر یس و ودلادید. ( وردذادیف. فننت ) (بارتولومه.[132:100 
التننانوشته) میباشد وچنین توضیح داده‌شده کو د 6 صلو می‌سد بر کار (ییم 
ب آن هچ ترك اپاچ آن زره بست یعنی آن که تراد را ( کلاه خودرا)به‌زره بندد. 
گریبان و کریواره بمعنی گردن بند ( چون گوشواده ) مانندگریوه از همین وازة 
اوستایی گریوا 27778 میباشد درپپلوی‌گریو ذ 8۳۲ 
- بر گز بده»‌هوشمند؛بخرد‌فرزانه ‏ چزدنگپونت ۱ 
2021 نگاه کنید پیادداشت شمار؛ " بند ۳ هات ۳۱ - 


یسنا هات ۴۴ بند ٩‏ ۳۳۹ 
۴ پیمان؛ وظیفه فریضه تکلیف-- آیتیه مذونم. ‏ عطاههه بیادداشت 
شمار ۱ بند ۸ هات ۳۳ . 


۱ و و مبطتعط ‏ بادداشت 
ت تا مد هس ددن. ) باتتاستب 


. ۳۰ بند ه هان‎ ٩ 

نف نوید دادن ( 2۵سسن‌دیم‌سد. )از وازء وج پانم ۳‏ ۷2۵ که دز 
نخستین حمله هريك از نوزده بند این هان آ مده بمعن ی گفتن است؛ در ایتجا باجره 
فر (م . 8 یعنی فراگرفتن توید دادن . 

۴ باادی کردن ( #9 وسدمی. ) حد دیاز کدی نامه در 
جاهای دیکر اوستا باز زی. 2 چنانکه در پارٌ ٩‏ فروددین بشت با جزه 
پئیتی | مده: لادم د - ری 1-22 28یمعنی پناه‌دادن نگاهداری کر دن,دبانز نگه 
ار عروسدس . طمهعوطه که در بند 7 از همان 4۷ آمده یعتی پاوری؛ پناه » 
نگاهداری ۰ پشتیبانی ۲ 

۴ شناختن ( ۲داسد. ) < چیش ۲دیم. هفنة ( -- کتش 12897 
وس 9۵ ۰ ) نگاء کنید بادداشت شمار ۶ بند ۳ هات ۳۱ . 

۵ از برای وازة حانور و صفت بارود نگاه کنبد بیادداشت شماره ۵ بند ۵ 
هات ۲۹ . 

1 خرمی بخش : رانیوسکرتی دس درو - فد مد تافتواه _قوصور 
دربند ۳ آزهات۶۷ودربند ۲ازهات۰ه نیز آمده ومانند همین بندصفت کنو دم سك - 
ومع کاو با جانور و چاریا آورده شده و میتوان آن را به رامش دهنده و شادمانی 
بخشنده وخوشکرداد گردانید . در گزارش پپلوی به داتیه کرتاد ۵رعرن-ورسرس 
عقی ۱۵۱1 (رادی‌کر دار) گردانیده شدی بارتولومه 3210010۳088 نخستین جزه 
این‌صفت‌را بو ازسانسکریت۳۵9۷۹۱ پیوسته و جزءدومیراکرتی ۵لصد. ناععط 
اژمصدرکر ویر( :۲۵ (کردن) دانسته . 

۷ آفریدن ساختندیدآوددن موی عتتشی صمین. طعها 


۳۴۰ یادداشتهای پنج گاتها 
دربتدآ" بنده نیز آ مدهباددا2 شت۲ ند ٩‏ هان ۳۱ 


سته ازجمند ‏ بزر گواد -‌ برخذ لیر 


تست تست مطلموط نک ه کنید بیادداه شت شمارة ٩‏ ند ٩‏ ها۳۲ . 





و۳۹ فرزانگی ویانا اندسزس. صقن ببادداشت ۳بند+ هات۲۹ . 
۴ پر پوتپر بورنا.. ۳۵۲۲۵,در فرس هخامنشی نیز 20۱28 پوتر 
درسانسکریت پوتر ۳۳۱۳۵ در پیلوی پوس د۵رود ۲8 پپوسر رهریدا در قادسی 
آپس وپسرویوزگویيم . در کاتبا همین یکیار آمده اما در بخشپای دیگر اوستا بسیاز 
بان‌برمیخودیم , نگاه کنید بیادداشت ۷ بند ۱۱ هاتع؟ . 

بوتهر درادستا ازبرای فرزندان و زادگان نیکان و جانداران سودمند ایزدی 
میآید ودربرابر هونو ۰«(<6 «صنط که ازبرای زادکان اهریمنی ناباك بکاررفته 
چناتکهدربند۱۰ ازهات۱ه همچنین است‌دربخشهای دیگراوستا چنانکه درآ بان‌یشت 
باره ۵۶ ومپریشت بار؛ ۱۱۳ وزامیادیعت بار ۶۱ وجز آن.در بسنا ٩‏ در باره های 
9۷ ۰ بوتپر 21۳۵ بمعنی بسرأست دربرابر دختر جه درا ین باره سخن از سر 
ویونگپو نت ۱ اجه طنههت<(ویوتگهان)! ست کهييم ۱۳۵ یه . 
فاد (جم) باشد ؛ ؛ وازسر 2 تپویه سم () گله ددیت . ۸۱۳۵ ( تین کهثیر تشون 
ورتم مسط (م فحففا۳۵8] (فر یدون) باشده و ازیسران 7 هریت ودلدرمم. 
۵ ( اترط ) که کرساسپ 206 خدس دودعم ۲۵۲958900 ( گرشاسب ) 
وبرآدرش‌اورو اخشیه دس و چی بر دس «وهطی ۳۷۵ باشند. همچنین‌است در 
باره ۸آبان يشت که‌ازبسر پئوروشسب 1 
سخر‌رفته که زرنپوشتر 6 تملامق دارم( مجا ون طا هه( زر تشت) باشد ودر 
پارة ۱۰۵ازهمان بشت پسر آئوروت‌اسب نمد ۵ در نرق پریودهیت ...قفاوت تنم 
۱ لپراسب ) که ویشتاسب بای جمه ق سادو (ی ۰۰ 1۷151849۳8 ۱ کشتاسب) باد شده 
است چنانکه پیداست از این چند پاده که از برای نمونه بر شمردیم پوتبر 


اد در برابر دختر بکار رفته حنی از برای فردند تر ؛ اما واره بونپردر 


یسنا هات ۴۴ بند ۷ ۳۳۹ 
بار ۷۱ فروددین است ناگزیر بمعی بچه وفر زند است خواه رو خواه ماده » چه 
درآ نا سخن از بچکانی‌است که هنوژزاییده نشده ودرشکم مادراند . همچنينو اه 
پوتهر دراوستا اذبرای بچهٌ حانوران بکاررفته خواه نرینه وخواه مادینه چنانکه در 
پاره های ۷ - ۱۰ از آفرینکان گپنبار که از میش و کاو و مادبان وشتر باد شده واز 
برای بچه های ابا و ارَةٌ پوتپر آورده شده اس پیداست که لین واژه در ایتجا بمعد 
بره و گوساله و کره و بچه شتر است . 

در بارة ۱5 ازفر گرد چپاردهم و ندیداد از برای بچه سک ‌ توله ( تبزوازهٌ 

ور آدرده‌شده‌است. اینگونه مثال دراوستابسیاراست. زاین چندمتال کهبرشمردیم 
بخویی دیده‌میشود که وازءٌ بوتبر که درفادسی پس سرویور شده دزارستا پمین 
معنی و بمعنی بچه‌ترینه ومادینه مردمان وچارپابان‌است.هم‌چنین وازء کنو ف۵سذ. 
0 در اوستا که هم نام چارپایی است که در فادسی کاد گوییم و هم اسم جنس‌همه 
جانوران سودمند . 

۳ دوستار << اوزم دک وت 8 حصفن است ازهمصدراوز ‌ 
ها( بط گر ووه) در آمده کهبه‌عنی گ رامی داشتن یابزرگک و بلندداشتنو حرمت 
داشتن است چنانکه در بند ٩‏ از هات 45 , در گزارش پپاسوی بلند اوزیتن 
۱رد بای مرب ( مد مه بجع | هه -عصهان ط یعنی بلندو بر شدن» ازهمن بنیاد 
است اوزبه رگددت 18 که‌ناییکی اریارسایان است و در باره ۱۹ فردددین 
بشت باد گردیده است و اوسمانر دید 6 تیم یدای . مممعقصون لفظاً پعنی ستوده 
و گرامی نران (مردان) یاکس ی که مردان‌وی دا پزرك وبرتر دارند و نام دو تن از 
پارسایان است که در پار؛ ٩۷‏ و پارة» ۱۲ فروردین پشت یاد شده‌اند . 

و - پدرعپیتیر ودق(. 01۱۳۳ بادداشت۲ بندم هات ۳۱. 

۹ - کردن ( ۳ )عد کر 9سملا. "62 بیادداشت؟ بنده هان ۳۰ 
ٍ- هماتا < تالیش سردویم. 218 .یادداشت ٩‏ بد ۱۱هان ۳۰ . 


#۸ کوشیدن ( پمردن 6 ) عد آو سود ۵۷تیادداشت ۱۳ ند ٩‏ 


۳۳ یادداشتهای بنج تاتها 

. 1٩. هات‎ 

٩‏ خردپاك ( روان مقدس) ‏ سینتا مئینیو ‏ تد(6) مس 6سمد(دد9 سیند 
هینو؛ بادداشت + بند ۱ هات ۲۸. 

ببِِ۳ دادار < داتر و سمومژٌ. در پلوی‌تیز داتار وبرمایل ۸ در 
بند های + و ۱۱ از هات +ه نیز آمده ازمصدر دا سب . 48 دادن آفریدن 
یادداشت ۲ بند ۲ هات ۲۸ . 

٩‏ فراشناختن <فرخشنی 2 تنل (ی. 1«طده:؟ ( لها رادداشت 
و بند ۱۱ هات ۲۹ ۰ 


سم 


۸ - اموزش < ادشتی سودیدد. زا-3 ازمصدردیس 


٩دید.‏ ع81 نمودن » شناسانیدن » آموزانیدن ۰ آگاه کردن » 


هشتمیی بند 


یادداشت و ند ۱۳ هات ۳۳ . 

/ باد سپردن تت مندائيدياتی 6 وس هددسد. تقل4ن48جف 
بادداشت و ند و هان ۳۱ . 

- دستور » گفتاز » سخن » دستور و گفتار ایزدی مراد است , اوخن 
رد6 وا دریند:۱ آزهمین هات نی زآمده, نگاه کنید بیادداشت شماره 
۳ بند ۰ هات ۲۸ . 

۴ زندگی آنکپو مزر 0 يادداشت ۶ بنه ۲ هات ۲۸ . 
ها پرسیتن( ۵استتاب. )-فری ۵ذمید. برس نود 


وحتور در آغاز هر بات از نو زده بف این هان آمده ‏ 


- بدرستی < ارم سس ۰6۵ 87917 یادداشت و بند ۲ هات ۳۲. 
با دریافتن 1 دانستن :۰ آموختن ب و تدیائی وا مج 5 دد مد ۷2۵0 


(10۴) از مصدر وید وادگ: ۷۱ بیادداشت ۷ بندهٌ هات ۲۸ . 
#4 روان -- اورون رل «سلژ. 0 بادداشت؟ ند > هات۲۸ . 
بجای« چگونه » کا وییمه. ‏ ۲8 ودربند آبنده بجای آن کتبا درس 


یسا » هات ۴۴ » بند ٩‏ ۳۳۳ 

8 آمده است . 
۹ بخشایش - وهو یلیر . ۷ صفت است در فادسی به ( خوب » 
تك) دراینجا چون اسم بکار دفته بمعنی بهی » خوشی + نیکی با دهش وبخشایش . 
۶ شادی انگیز باشاد کننده - اورواخدنت و درس نیا سس 
خر«دطه<۱۳۷۵» یادداشت ۷ بنداهان ۰ ۳,در متن اوستای گلدنر 2010002 در بند ۸ازهات؟ 4 
و وس یی دی نوشته شده ودرنسخه‌بدل 2 «س خدسمر. و« «ستی قن تما 
ظ.ب دسیدن یابپره‌ورشدن ( سیعءءسا. )-- کم *د 6 ۰ 070باجزه 
1 . سم درپاره ه از پستا ۷۰ نیز باين فعل با همین پسین جماه ازبند ۸ از هات 
6 برمیخوريی درمتن سئعع 6 سس . قاس پیمای سمدج؟ 6 ند مسر آمده‌نگاه 


کد به ۰ 497 80 ممصهوافط هط وید دما مق معط ‌ونمهتزاا۸ 


نهمین بند ۱ - ؛ ۲ - در متن امده : کتما موتی- یانم پئوش-د تنانم- 
سس بموش-دان محقل - قو دص جط128 - ۷۵۵۵ - ۷۵ - ۵ - 124۳۵ 
و نس مد مر خی سگرن ( ی تس طییت. مرب یوش 

دومي افزوده شده, دروزن‌شعر زیادتی است باید برداشته شود . 

نخستین موش باوارهٌ دان بیوسته است : موش دا بئوزدا هط ول وس 

8 :تین جز ءاین فعل‌مر کب » بئوش( -یئوژ) پرابر است باه ارسانسکریت 

۷ ولاتینی*0[ (بنیاد وازهُ 5۱9[ فرانسه ) دومین حز از مصدر دا فست. 8 

( دادن ) میباشد. یئوژدا بعنی درست کردن » دسا ساختن باه کردن » از آلودکی 

بدر آ وردن و از آلایش گناه پرداخته گردن . از اینکه در حمله بالا دو جزء يك 

فعل از هم جدا شده باژ در اوستا مانتد دارد : از آ نپاست مصدرمانزدا ‏ 4*#«گژیه- 

102-8 بعنی ساد دادن با بخاطرسردن که در یار 2 ۱ از سنا بکاررفته ودوحزء 

آن ازهمدیگر حداشده درمبان أ واه وج اس ید ۰ ۷۵۵۵ فاصله‌است,در آ غاز بعد 

ازهات ۲۸ دیدیم که‌فعل هن ق با جزء دیگرش دد. #9 ٩‏ ده . 8 <<« 

کت( و قنتت. 3 هه که مرادف واژه مانزدا 8۸-8 و بمعنی ساد دادن و 


اروش بادذاشتهای بیج تانها 
بخاطر سیردن است» حداشده دو واژه میان آنها فاصله است. نهد اد . با )6 ۵ 
دو حزء فعل نیت وسما. - زرزدا کدسمگژست. ف4م2:۵2 که بمعنی 
اطمینان کردن‌وایمان داشتن است وددبارة ۲۰ درواسپ (گوشض) پشت آمده‌ازهم‌جدا 
گردیده حرف چه «ب. 8۵ که ازحر وف عطف است‌میان آ نها فاصله‌است (چه ند 
6 با چا دس 24 چنانکه در کانپا و فرس هخامنشی بجای واه عاطفه است) 
از صفت زرزدا کید رنب کی . 8 -<- (7۳۵2018) دریادداشت شمارهة۱۰ از 
بند ۱ اژ هات ۳۱ سخن دفت . 
یئوژدانگه رید و ول ید دنرم . دصق ود هدر بناد ج اژهات ۸ آمده 
ودر بارة۲۱ از نجمین ف گرد و ندیداد باهمان حمله گاتپانکراد گردیده, بمعنی‌دسایی 
و باکی است .بتوزدا ببید طّتله گید ۷۵0۶4۵ وواژه‌های دیگر ازهمین بنیاددر 
ارستا بسیار آمده بویژه درو دیداد و گزادش بپلوی » این واه وواژه‌هایی که ازآن 
در آمده هه پوشداسرشتن بر یه ند نم زور ۷۵5129 و بوشداسر به 
ند وید ندلاونه. اوق ۷۵5 وحز آن گر دانیده شده است وازبرای توضیح‌افزوده 
گردیده باك کردن, از گناه‌باك داشتن ( نگاه کنید بگفتارپادافرا» درجلد و ندیداد) 
ازوارَهٌ دین < دینا تیاه قوقمل که دداین بند و دریند‌های» ۱ 

و ۱۱ آمده در بادداشت شمارةء ۲ از ند ۱۱ هان ۳۱ سخن داشتیم و گفتیم بسا 
بمعتی وجدان است . 

ِ نياك آندیش > هودانو بمدفس(د. هفیاط برد آین هزه سنا 
مراد است » نگاه‌کنید پیادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰ . 

- بجای خداو ند کسار در متن ‏ زسه نهد وس آمده از وارَءٌ پئیتی 
رم بردم‌د._ تاادج ,دریند 2 آزهات ۳ه بثیتبی ندید . تطللعج و در بند۱۱ از 
3 یتی زمند قود . ناد آ مدهدر گرازش‌پرلوعیت و 6و شده‌ودرتوضیح 
بند ۱۱ از هات ۵ بس از بت ۳۵۲ افز و ده شده خوتای ‏ سومونیت / خدای) همان 


واژه است که در فارسی بذ یا بد شده بمعنی مپتر و بزرگ و سرور و خداوند یا 


بستا ء هات ۴۴ بند ٩‏ ۳۳۵ 


صاحب و دئیس ودر حزه يك رشته‌از واژه‌ها چون موبد و هیربد و سپیبد ودرستید 
( پزشكت ) واندرز بد وجز آن بجا مانده است . ۱ 

در پند ۶ از هات ۵۳ واه پتیتبی فتاه بمعنی شوهر بکاررفته همچنین ‏ 
درسناه باره ۳ ودرارن یشت بارة ۸ » بسا در اوستا بش نانوم با واژه 
های دیگر آمیزش یافته : چون‌نمانو پثیتی ‏ (6سزط . رهسدید. لنعص۵ه0۳۵» 
دس بتبتی پام‌دد رها مدید . ۷1۵۳911 بزنتویشتی کنه تارص دز برد مد اند باجهم ؛ 
دئینگپوپئیتی یمد کد رود . زم نم دود تالهم-0 021 در‌پلوی مان پت سجن ۳ 
ویس بت «دندووص ؛ زندیت کووٌنصو ؛ دهیویت ناها۳۴۵ درفارسی‌میتوان 
خانخدا ودهخدا و مرژبان و شهربار گفت : نگاه کنید پیادداشت پارة ۶۱ از فر گرد 
حفتم و ندیداد در حلد و تدیداد ۱ 
۵ وید یا بیمان پر وو ی وضو .۵-548 میادداشت ند ۱۰ هان ۳۰ 
واژه آسیشتی درگزارش پهلوی به نیز ( تیز ) گردانیده شده ناگزیر با وارةآسشت 
سر فد دنه یر او که صفت تقضیلیاست از آسو سددد .. 291 (نند ۰ تیز) 
که در پادداشت شماره ۱۰ از بند 4 همین هات گذشت : مشتیه شده است . 
4ب راستن -- ارشو ) 4 ) توس بر ند ۰ 2۳۵9۲۵ بادداشت؟ ند هان ۲۸ . 
پ_ آموزاند ‏ قد سس روما نگاه کنید پیادداشت شمارة 6 از بند ۱ 
همین هان . 
4 مانند تو عد تپواونت» پیادداشت۳ از بند ۱ همین هات نگاه کنید . 
4 واژه‌ای که « دريت سرای * آوددیم بجای هدم #وید ارو . تتقل هط 
( رس فیط ) در بند ۱۶ از هان 4 نیز آ ده یعنی همان خانه.نگاه کنید 


پیادداشت ٩‏ بند ۱۰ هان 4۵ . 


۶ بت آرام‌داشتن» حای گرفتن.خانه‌ساختن» ( ده دد بر کد - <شی 4 
ده »نگاه کنید‌بیادداشت شمارة 7 بند ۱۰ هات ۲۹ 


۳۹ بادداشتهای پنج اتها 


دهمیی بند ۱ بوسته با بگانه وانباز ( ۲ 6 ند ( از مصدر 
هچ رهم۰۳ ۳۵8 باری کردن ؛ همراهی کر دن. پبوستن»انبازی 
کردن » بادداشت ٩‏ ند ٩‏ هات ۳۳ . 

۴ جانی< گتتبا بمیانس. 98ا8هع میادداشت۲ بند ؟ هات ۳۰ 
- فزدنی دادن پیش بردن ۰ گشایش بخشیدن ( اس وطدیا. )-< 
فراد ل(سف ۲:۵۸( ۵(سووس._)نگاه کنید بیادداشت شمارة ۲ بند ۱۱ 
هات ۳۳ و بادداعن شمارة ٩‏ بند ۱۶ هان ۳۶. 


تارسای ‏ تب آرمعت دراه ند دق ۰ 81018111 بادداشت و ند هات ۳۲ . 
۰ ی ی 4 
محم 1 1 

8۵ نگریستن:نگاه کر دن( وردوددسج .)<< دی و ._ لا ,یادداشت 
۳ تشاد ۲ هان ۳۰ . 

۹ کیش ۱ آبین ۰ آموزش < چیستی «دقدم‌ي .اوق ,یندداشت؟ بند 
۳هان ۳۱ . 

ِ- باررو ۰ بخواهش - ااسن رخدیم(- ‏ ۱۱۵۸7 از مصدر وی یأ تخد . 


۷88 که‌به‌عنی خواستن و خواهشداشتن و آرزو کردن اسب ( یاددات ۱۲ نندآهان 
٩‏ درد ٩‏ از هان وب نیز آمده . اوسن نیز نامع کسی است‌:همین واه است 
که دز فازسی کاوس شده . از کلوس » دومن بادشاه کیانی » بسر کی اییوه ؛ نوه 
کیقیاد چندین بار در اوستا باد شده جنانکه در آبان یشت يار 4۵ و بر اعبشت 
۳۹ کوی اوسن ۱ کسکاوس) » ین نام بایستی در 
فارسی اوس باشد. کاوس نامیی است که باعنو ان کی که دراویتا کی وسمدد ‏ 1۷ 


آمدی ۳ ش بافته امایگراد دبک هم این عنوان بدوییو سته کیکاوس‌شده .بگفتار 


کیکلوس در حلد دوم شتپا » گزارش نکارنده ۰ ص ۲۲۷ ۲۳۰۰ نگاه کنید : 
۸ بخشایش < ايشتيی یلهد +۰ 1811 .بادداشت ۸ ند ٩‏ هات ۳۲ 


۳ پارسایی مانند شمارد ۶ از ند یش و پیز عبتوان 


ح 


بار همین بند 
___ معنی فرمانیری و فروتنی و نرهمخویی کرفت در برایر 


بسنا هات ۳۴‏ بند ۱۱ ۴۷ 
خبره‌سری ۶ برئشی و درشتخویی . 
ِ- گراییدن ( باییل)6دسم. )ازمصدر کم ۰7و( گامیدن,رفتن)؛ باجزء 
وی- وایرج‌س». ۷-۵۵ یی راه یافتن و گستریدن ونفودکردن . 
۳ ت گفتن ( وانم دی ی : 4 از رید وج با بر ۲ . ۷ 


۴ برای این باه‌ازیترو» ائیش سدید. واه بیادداشت بند۲هات۳۱. 
۵ در اغازیانخست << پئواوزه ده رویب د 2 رددیع . ۵ بادداشت 
۱ ند ۳هان ۳۰ . 


‌- بررگزبدن( ۵(سدوط: موه ) ازمسدردید فاادق: ۷ جستن؛ 
پیدا کر دن» بدست آوردن» با جزء مر . ۳۵ بعنی‌فراجستن»ب رگزیدن.یادداشت 
۶ بند + هات ۲٩‏ . 
ٍ_- دیگران - آنبه سروس ودره ,رادداشت شماره» ۱ بند ۷ هات ۳۶ 
#۸ بحای « خرد » مثینیو نید [لای. .وتو آهده که در فازسی میئو 
گوییم. اين واژه دا گاهی بمعنی خردگرفتيم و گاهی بععنی روان. یادداشت؟ بند۳ 
هان ۳۰ . 
٩‏ پدخواعی-دواشتگه «سیایی سل «دعطعقه0۳ بادداشت 
"ند ۱ هات ۲۸ . 
4 نگرستن( خد ۵ در کذ ٩٩‏ درد ) سس ند زهیخد ۰ 5۳85 بدریندد ار 
هایس در گر زارش‌بپلوی‌پاس‌انیتن دم‌مسدورع ۱8۵۲۷۲ پاسیدن »پاسداشتن» 
سبانی کردن ؛نگربانی کردن. وازه سپس ۶۳9 دز اوستا یمعنی پاسبان نیز آمده 
در مپر یشت در پاره‌های 4۵ -41 و جز آن» بیمین معنی است سپشتر 
دو رم سیم بر( )9۳28 جذانکه درهر مزدیشت بارة ۰۱۳ سیسن حد ز6 پم خد نم ژ. 
0 صفت است یعنی یاسدار نده چنانکه دز و ر گرد سیزدهم و ندیداد بار ۲۸ 
آمده 11 بن دوداژه بسن درگزارش پپلوی به پاسیان زه۵ سددرع ۱۳ گردانیده شده 


است ؛ سپشیتی جد ز۵یم بیع د عد. _نانافدمء که در زامیاد پشت بارفه آمده بعنی 


۳۴۸ یادذاشدهای پنج اتها 
پاس » نگاه . 


دو از دهمین بند. سخن‌داشتن( ۵60ندس. )برس زمملوون. 
سس ]| ومعمم ( فرسْ ۵ (ایر فد . وج ) که در آ از هر باث 
از نورده بند این هان آمده ؛ دراینها به‌عنی کفتگو کردن و سخن داشتن است . 
۴ سس یا وا پاس. ۷۸ برایروارهُ لاتینی 6 از حروف دبط است درگاتا 
بسیار آمده چنانکه در هان ۳۱ ند ۱۳ : هات ۳۳ بند ۳ ؛ هات 2۵ ند ۱۱ ۰ هان 
7 بند 6 و حز آن ۱ 

- پبر وراستیسآشون بقل سمل وو یام طوه در وعیر ست تد در کونت 
و2 نع دزي پر ۰ اجه ومیه ۰ اذاین دوو ازه‌بر ددین داستین باه زدیسناو پیرو کیش 
دروعن با دیویسنا اراده میشود. نگاه کنیدییادداشت ۱۳ بند ۲ هات ۲۹ وبند؟ از 
هات <27 . 

ِ- کدام يك - کتار شلات 8۵اه . 

4 هدشمن ۰ بدخو آه , کینهور < آنگر من باعل نس 282 در بپلو ی کتالد 
3۲ , در بخشهای دیگر اوستا آنگر یه ژلایب ۸7818 با واژه متینیو یامتینیو : 
توا یم | رون ریت ۰۰ 1۵0۷۵۷۵ 4۵0۲۵ ترولاط, سرد ورد توص ۱6۵ 
در پپلو ی کال منوگ تس مورو عفد طفصصعيی درفارسی اهریمن گوییم بعنی 
گوهر تیره باخر دخیره وروان‌بلد (روح خست وشربر)؛ نگاه کنید یادداشت ۲ بند ۳ 
هات ۳۰ . دراین بند۱۲ ازهات 44 ازانگر 2 اهر یمن اراده نشده بلکه دشمن 
و بدخواه مراد است جنانکه دربند ۱۵ از هات ٩۳‏ بپمین معنی بکار رفته اما دربند 
۲ از هات 20 اهریمن مراد است . 

٩‏ بخشایش ‏ سوا فد هد هه" 9:۷3 سود :سود جاوداني ایزدی مراد 
است‌بابپره و برخ که درروزیین مایه رستکاری است بعنی بخشایش ایزدی»بهمین 
معنی است در بند ۱۱ از هان ۳۰ و بند ۱۷ ازهات ٩۳‏ وبند ۷ آزهات + ویند ۱ از 
هان 4۸ ۶ بند ۱۵ از هان ۵۱ نگاه کنید سادداشت ۸ بند ۱۱ هات ۳۰ . 


سناءهات ۳۴ بند ۱۳ ۳۳۹ 
۷ ستیزه کردن » پرخاش کردن ( دی ۰ ۰۷۵۵6 ) < پئیتی‌ار 
رم یردپ یر ٩‏ ۰ ۲111-87 بیکاد کردن 4 پذایره امدن » بیادداشت وه بند ۳ هأت 
۳۱ نگاه کنید , 
4 بجای چیست درمتن ۲ددسونن سو. تعطضولاه آمده : باید چی ۰۷۲۰ 
آه که ازقیوداست بمعنی چه ؛ ازانگپت که از مصدر اه سی۰ طه (هستن؛ بودن) 
در آمده » جدا شود نگاه کنید یه : 
۶ ۲جمجهمنامنط ش : 117 ,۳ ]21 ۷۵۲۰ ماعفظ عطا اه قاموظ 0مموو « وت 


عمطموتممتتله م«ععصمامطحعظ :198 .۳ راز ۷۵ معوفتوصق متطنمی_ فطا 
۰ ۲7 ۳۰ 276 ,6۳ ما طاجهات۵ ۱ 


4 بنداشتن» اندیشیدن( 6 [ددوا ف ۲۵. من 6 هل حفت برادداشت 


شمارة ۸ از بند ۱۰ هات ۲۹ نگاه‌کنید . 


سپزدهمین بند - دروغ - دردج ودرا . "از ین و اژه‌پروان 
سا کینی دروغین دیوبسنا اراده‌شده, همچنان دربند؛ ازهات۳۳. 
- درمتن آمده : نیش؛آهمت» آ» نیش تاشاما 8صقطدقم فتحق ماه تم 

وی وت بمار4 ار سب . [پییت. تیاس 6 دراین حمله وازهٌ نیش ژب دز - 
طونم دومی افزوده شده در وزن شعر زیادت است باید بر داشته شود. ناشاما از 
مصدر ناش (سیی۱. 9390 (بردن) با جزء نیش (< تیه (دله. بند) + نیش 
ناش یلهد . (سین . طدقمکته یعنی دور کردن » مرون بردن ؛ دور رآندن» 

بر کنار ساختن , 

در سنا ۱" باه ه نیز بیمین فعل بر میخودیم یعنی که همین جمله ازبند ٩۳‏ 

هات> ۶ درا نا تکرار شده ‏ در گزارش بپلوی بجای آن نیتن ۱2 211272 
( در هزوارش دگوردصی_ هعاحدابك دزلوتن ) یمنی کشانیدن و بدر بردن , آورده 
شده . در بادداشت شماره ۱۳ اژیند ۲۰ هات ۳۱ دیدیم که نيتن در پپلوی با وازهُ 


ادستایی نی (*۰ ۲« ( کشانیدن ) یکی است . 


۳۵۰ یادداشتهای بنج کانها 

واه ناش با جزه فرا : فراناش سس فا طفقه۳2 دوبار در پاره ه 
از آفرینگان کپنبار آمده و در گزارش بپلوی بودتن ال ( بردن ) شده 
است ؛ در باره ۱۲ از زامیاد پشت باجز: نیش (دثدد . فنه و بتیتی (۵ددمد. 
8 آمده یعنی دگر باره راندن » دوباره کشانیدن. 1 ناش سم ۰ وسرئق نم 
قطعقه 2 که در بند ۱۶ آزهمن هان آ مده (با جز. ۲ سم ._) نیز بمعنی آوردن 
است. نگاه کنید بیادداشت شماره ۱۰ آن بند . 
-- پر برن رمع زیت در پپلوی‌بور :۵۷۲ ابر 207004 
نیزدر ادستابه‌عنی بر( پرمرغ) است‌چنانکه دربپراشت‌پارة؛ ی پرن بمعنی پرصفت 
است(اسم‌فعول) ازمص‌دریر ژم سل 85 بعنی برکردن؛ انباردن که دربتد۰ ۱ از 
هات۲۸ بر خوردیم. پر باجزه‌هام. "۵ ۵-6۶ ۰ هدر پار ۸۵ ازچهارمن‌فر گرد 
و ندیداد آ مدهدر پپلوی‌هنبارتن استهیرر «عاقط-صهط در فارسی آنباردن(انباشتن) 
گوییم . ازهمین بنیاد است انباد . پر*72 نیز بمعنی گذشتن و گذر کردن‌است‌چنانکه 
دریند ۱۰ از ها ۵ با حزء فرا ٩‏ سب. 2 (فرو 32۵ ) آمده است: 
همچنین در پارة ٩‏ از یستا ۱٩‏ بمعنی گذرانیدن است» دریپلوی ویتارتن «مرسلمر 
«هاتقان گ‌ذشتن » در پارة ۲۷ از فر‌گرد سوم وندیداد با جزءا" سم. 
بمعنی گذر کردن ؛ فرا رسیدن و در آمدن . در پارٌ ۱ از خورشید یشت با جزءنی 
[. 1 آمده بععنی فرد بردن . پایین آوردن و جز آن , همچنن بر (#۵ سا 
۳ بمعنی بسزا رسانیدن است چنانکه در پارة ۱۷ از فر‌گرد چپارم وندیداد 
وبمعنی برابر کردن ودرست کردن در گذرانیدن گناه وجبران‌کردن است چنانکه 
در پارة ۲۷ از فر گرده۱ وندیداد وباجزء پئیتی له مد۳د ۰ نانهج درپاره ۱۰۷ 
ازفر گرد ۸ و ندیداد . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۳ از بند ۲ از هات 4۸ - 
۴ نافرمانی -< آسروشتی بو فد ار ویدفور  .‏ ثانا2-97 یادداشت 4 بند ه 
هات ۲۸ . 


- کوشیدن( سره دددی۳د #۳« )ازمسدردیو ژد« "1 (بارتولومه 


یسنا » هات ۴۴» بند۴٩‏ ۳5۱ 
نوشته ۲ 1 در ص . 761 8۳۰) همین یکبار در اوستا آمده باجزء 3. 
٩‏ پوستن (قا64۳|س. ) < هچ لس نع یادداشت ؟ بند؟ 
هات ۳۳ . 
۷ پرستن ‏ فرسا شم ام هس 0988 یادداشت؟ بند۷هات 4۳ . 
4 آرزوداشتن( سم (سمل). )<کن وسل. 52 درباره های ۱۱ ب ۱۲ 
ازفر گرددوم هادخت‌نسك بمعنی درست داشتن است؛ بمسد رکا سم 8 که از 
همين دبشه وبمعنی خواهشداشتن و آرزو کردن است دریادهاشت شمارة 4 ازبنده 
از هات۳۳ بررخوردیم » تگاه کنید پیادداشت شمارة د از بند ۱۰ هات ۲۸ . 

کن 5 بر [. ان دراو ستابمعنی کندن‌است 6 دریپلوی کنتن .۰ ۱۱۳۰۵ 


- دن ( ٩دیی.‏ ) از مصدر دا سب ق 
چهار دهمین بند کب 





دادن دربند ۸ ازهات ۳۰ نیز از سیردن دردغ بدست راستی 
سخن زفته است . 

 - ۴‏ برافکندن-نی مرانژدباتی (د- »)ژد نقلرتعممسنه 
( .181 ).در گز ارش‌پپلوی( - زند)مر نجینیتن یمد صاصق رهم (مبرانیدن 
تباه کر دن)؛ناگزیر مرا نژدیائی ازمصد دمرج 6برلای ‏ ق۳۵۳9 (تباء کر دنمبراندن 
کشتن) پنداشته شده(نگاه کنید بیادداشت شمارة ۸بنداهات۳۱) اما عرانژدیائی از 
مصدر مرز 6سلاوک 7 در آمده » مصدری که در پپلوی مالیتن 6سلههردر 
ودرفارسی مالیدن شده ؛ این واژه با جزء نی (به- 23 بمعنی فرو مالیدن و بزیر 
افکندن و پست کردن است . 

ِ- دستور -مانتبر 6 بر لایر . ۵۱:4 یادداشت * بند ه هات ۲۸ . 
- آیین -سنگه لد در نم سروس فطوجوم یادداشت۷ بند۱۱هات ۳۱ 
۵ شکست باگستگی سنا فد د (سم. ‏ 5108ازمصدر سید ندد ثر 
۱۹ (بارتولومه ۱۳۹۹ نوشته 920 ) در باره ۶ تبر بشت با جزء ده سلاو:عا. 


11 0 2 ( رم د ود.د 6 دد سمعا ) آمده:درفارس یکسستن 


0 یادداشدهای پنج گانها 
(کسلیدن) . 
1 سترگگ با ترومند ژژورمند ام ونت 6 ددم ریا قجمتفصی 
نگاه‌کنید پیادداشت شماره ۷ از بند ۱۲ از هات ۳۳ 
- دادن - داوتی ۰ یرواد . نفتقه (ع1) یعنی دادن » رسانیدن,از 
مصدر دا رسد ۰ 13 ,درد ۲ آزهان ۲۸ نیز بوارهُ داوتی برخوردیم» دربند از 
هات۱ه باجزء آثیبی دزی ._ دنه بآن خواهیم برخورد؛ بمعنی گذاردن ونپادن. 
ها نج , آزا تنگی » تباهسی ( فدبل یمن ) < دوش 
تم تیا مطادلهجل دریند ۸ از هات ۳و( فالتا ط) دوفشنگه 
لت من طصعطو ول آمده,در گز ازش‌پپلوی‌درهر دو بنداینو اژه ازمصدر 
فد *48 (فریفتن) دانسته شده از اینرو برخی ازدانشمندان آترا بمعتی 
فرببوبرخی دبگربمنی‌فربفتار گرفته‌اند بواژة دفعنیه وله زد زصطدامة 
(از مصدر دب سل ) دریادداشت شمارة ۳ اذبند ۸ هات۳ ونگاه کنید و به 
4 ۰ظ حمطهمو۲۵وه صعطموزرمصععم0وز هل عهصنها بباه معقتانعظ : فصلآع) 


۰ 8 2 ۴۱۵۸۱ صممممطمومم۲ مطمعنیظ : مقصمامطادقظ : 27 .5 


. ۳ ستیژه آ تست جدمتت . قافه » بادداشت ۵ ند ار هان‎ - ٩ 
وردن : در متن میم یدق وددس تیچ - #سگند . تنژستی ت۲۷‎ 


قنعقصه ۱۵۵2۵۵ ووهطواه جر .2 دروارة آناش مزستن نوا 6 حرف أ 


1 


#ِث_-- 


تم ._ در سرواژه زیادتی است بابدازبرای وزن‌شعرازمیان برداشته شود.ناش باجزء 
| 1 ۰ تاش ست .۰ ۰ (ستخ] ۰۲ 8وه.. .2 (لصآ) از مصدر ناش و سمثی - 
طوق در آمده که درشمازة ۲ از بند پیش گذشت ِ 

ِ- بی آیا یزی ناسکی ۰۷321 درد همین 


انز دهمین بند! 
سس هات نیز بان برخوردیم » یادداشت ۱ بند ۲ هان ۳۱ . 


۴ - _ توانابودن‌توانستن ( دی )سخشی س نید نود 
یادداشت ۶ ند ۳ هات ۲۸ . 


سنا هات ۴۴‏ بند۱۵ اور 
- پناه دادن - پوئی بهیاد. تفج ( 136 ) دریند | بنده نیز آمده ودرگزارش 
پپلوی پانك و ۳2۳۵۲ ناه ( واه پپلوی بند ۱۵ دوشن نیست ) از مصدد 
با روست. 22 تاه دادن و بر کنار داشتن؛بادداشت ۳ ند ۱۱ هان ۲۸ . 
۴ سیاه < سپاد دوز ژد ۰ 5۲202 ,درجاهای دیگر او ستاسیاذ 808و 
فد رم س تم چنانکه درپارث۸ بانیشت وبارث"۳ مپریثت ویادةء۳؟ بپرام یست 
وجزآن درپلوی( ددزه‌س._)ودرفارسی‌سیاه : درفرس هخامنشی سیاد چنانکه 
درنامتخم سیاد هل مو ده 1 که یکی ازسر داران داریوش بود ودربادداشت شمارهٌ 
۱ از بند 4 هات ۶۳ گذشت . 
۵ ناساز گار - آن آتوچنکه ۱ اترجمةً آن 
درگزارش پپلوی دوشن‌نیست» نخستین جزه این‌صفت که آن م[. 22 باشدپیداست 
که ادان‌نقی‌است بمعنی «نه» وجزء دیگر را که اوچنگه راتشون . طقفومه 
باشد ۰ براپر واه سانسکریت 2108 دانسته اند بمعنی آسودگی و آسایش و دامش 
و بیبودی بنا براین آنْ آموچنگه یعنی ستیزه جو و کینود » بی داش و بی سازش يا 
ناساز گاز . 
٩‏ پپمرسیدن ( ) ۰۰-6 پامکسنع »نا )هام کم مه .جع س6- 
سدع سم نگاه‌کنید بیادداشت ! بند ۶ هات ۳۰ . 
۷ یمان < ارردان دلاورسهم. 0۳۷۵۱۵یادداشت ۱ بند۱۱هان ۳۰ 
4 استوار بودن ( مهو . ) از مصدر دز فسوی متفه 
استوار کردن» بستن » پایدار کردن . در گزارش پپلوی بستن [۷2۵ . درپاره وه 
تبریشت باجز»]" بنر.. آمده: سوبلدوگی ,در پارغ۱ ۳ازفر گردسیزدهم 
و ندیداد باجزه نی آمده نی درز ودوملایر 01-7 و بازدرهمان‌باره ازفر گرد 
۳ندیداد پاجزه فرا و ني باهم آمده (ملاس.. .(دفدلوی 9#ته۵-زصقت؟ ودر 
پاده 4٩‏ از قر گرد نیم وندیداد با جزه هن آمده  :‏ تسه ولیک عوددقجهط 


وجزان. آزهین بتیاد است وازَه قارسی درز(درز جامه ؛ درزی حت خیاط ؛ درزنح< 


۵ بادداشتهای بنج عاتها 


سوزن) برابر درز ژد لو 9۵ یعنی بند» بست. نگاه نیدببادداشت شمارة 
۵ ند ۸ هات ۳ج . 
۹ پپروزی وینا .واه وم سم ۷20408 بادداشت‌شماره۸ بندءهات۳۱. 


٩‏ پروز گر - ودتبر جن با 64 اسان ز. 0 صرت است. در 


شانز دهمیی بندا گزارش بپلوی پروزکربه 6۵ گنفت طقیههمتم در 
توضیح آمنده زتار ویناسکاران کهرسلا د «رستهوسلانم:. 

8 و8۵ضز--4] 2 / زننده کناهکاران) ورتهر. با ۳ متام و بمعنی 
روز دراوستا سیار آمده چنانکه در فروردین بشت باره ۲ و بستا ۷۱ بارة ۸ 

وحز آن, و دتر 8 نیز بمعنی سبر است پا سلاح دیگر ی که تن بوشاندو 

نگاهداری کند ازمصدر ور _ پاسلا. ۷۵۶ که بمعنی نبفتن و پوشانیدن است. 

و دتهر من وا 42۱ اس( 108ع2:طاهته7 تامفر شته ببروزی‌است‌وبهرام بشت 

در نیایش اوست؛همین واژه است که در فارسی بپر آشده» بیستمین روز از ماه را که 

بان قرشته سیرده شده بپرام روز نامند»‌درحاهای دیگر از این فرشته سخن داشتیم 
دراینجا پیش زاین تباید » نگاه کنید بجلد دوم‌یشتپاص ۱۱۲ - ۱۱۹۰ و بجلدخرده 
اوستا ص ۲۰۸ . 

ر آین -سنکه فد دیع رم دس ...موی یادداشت ۷بندا۱هات ۰۳۱ 
 - ۳‏ کسانی که هستند : در متن هنتی 9۷" صیفهٌ جمع حاضر است بمعنی 
هستند اژمصدز آه سار8. 23 هستن بودن به‌عنی آ فریدگان و آنانی که هستند و 
پیکر هستی دارند يا موجودان » بکاررفته است چنانکه دربند ازهانه؟ و دربند 
۰ از هات ۱ ببمن معنی است . 

ِ- یناه بخشیدن < بوئی رود . ۵6۱ مانندیادداشت شمادة ۳ ازبند پیش - 
۵ آشکارا چیتهر | 1۲للاس. 3طاا یادداشت۱ بند ۲۲هان ۳۱ . 
- آگهی دادن( «وتلا گت )< چیتشی ۲بنوا۰ _ «فته بادداشت ؟ بند 
۳۳ هات ۳۱ . 


بسنا.جات ۴۴ ۰ باد ۱۷ ۰۵ 
۷ بر گماشتن -ِ دانم ده ۱ 102.7 ) از مصدر دا مد دادن. 
۸ از برای واژه رد < دنو د#یرصر. 28 و صفت درمان بخش 
زندگی بايزشك ذندگی سد آهوم پیش مه چمزدید.. دنه نگاه کنید 
سادداشت شمازهه بند ۲ هات ۲٩‏ و یادداشت شمار؛ٌ ۲ بند ۱۹ هات ۰۳۱ 
4 فرمانبری< سرئوش ‏ فعلاسد بان عطفعهدهی یادداشت > بند 


و هات ۲۸ . 
»۹ روی کردن ( ند ار ۰3 )ازمصد رگم ته‌رع. صدع آمدن » 


- خواستن ( بان تیاب . أ- وس ۷98 چا فو. /یادداشت ۱۲ بند۲ 


هان ۳۰ . 


- رحای کا ل‌ ۳ ترلایت. و2 [ ۳ ۰ 
هفدهمین بند ا بجای کدل‌درمتن‌زد کنم مده جز همان 


یکبار دیگر درادستا نيامده بمعنی کامه و مقصود است . 

۴ ساختن ( ملاس( ) ازمسبرکر ‏ ویملا. ۷۵۲ کردن » ساختن» 
یادداشتء بند ٩‏ هان ۳۰ . 

- پیوستن باپیوستگی ۳ آسکیتی سدهد ودمی.. . تانات هل بر ید ۵) قوی ( 
از مصدر هچ م۰۳ 2886 یادداشت ۹بند ٩‏ هات ۳۳. 

- کنتار( واس‌وند. وچ یام ۷2۵ بیادداشت۷بند۱۱هات۲۸ 
۵ مب کارساز ائش . ستق دیاس 28902 میادداشت ؟ بند ٩‏ هات۲۹ . 
1 آن ِِ آر مدیم ۰ ولو در تأنیت آوا یدرس ۰ 878 شمیر 
اشاره است؛ دربند ۱۰ از هات ۲۹ و در بند 7 ازهات ۳۱ بآن برخوردیم دربند ٩٩‏ 
همین هات نیز آمده . 

پٍ- دستور ع- مانتهر چر وه رام . فتاه بیادداشت ۱ ند و 
هات ۲۸ - 

#4 در بارة رسایی وحاودانی يا خرداد وامرداد که دربند ۱۸ همین هات نیز 


۳۵۹ یاذداشتهای بنج انها 

امده پیادداشت شمارة 4 از بند ٩‏ ازهات ۳۱ نگاه کنید ۰ 

4 در آمیختن » یکانه شدن » بیم پیوستن و آمیزش کردن درمتن سروگی 
بوژدیائی [مده: سروگی جد ( وا :۰ ۵1 (صا) ازمصددسر کدما. ۲5(ببوستن 
انجمن کردن ( و از هم بنیاد است سر فد سل . وتو که در بند ۳ ازهان 
٩‏ مده (یادداشت۳بند۲۱ هات۳۱ ) ؛ بوژدیائی ر3ط‌وددسد. نویه (فع) 
از مصدر بو ([3. ۴ بودن ؛ نگاه کنید ببادداشت شماره ۱۰ پند ۸ ها ۳ . 
۶ _. بهره ور برخوردارداتيم سس 8۱۳98۰ در گزارش‌پپلوی 
بپار اتاسد. :98 در بند ٩‏ آزهات۳ه نیز آهده بمعنی بسته «پیوسته (متعلق) 
و پرو است » صفتی است که از مصدر دانبه اسرت. 21 د رآمده یعنی از آن 
کسی بودن (تعلق داشتن) چنانکه دریند ٩‏ ازعات ۵۳ ] مدهنگاه کنید بیادداشت 
شماره ۳ از آن بند . 


- وس د دلغ ای . 123132 دزرنن ۱۶۹ 
هجدهمیر بند مز هم ۰ ۵ 1 
سس | یز آمده نگاه کنید پیادداشت شمارة ۷ بند ۱۳ هات ۳۶ . 
ِ- ارز اني‌شدن» بچیزی‌سز اوار گردیدن / رید [ نید ژر )هن تام 
جح انگاه کنید بیادداشت شماره 7 بند + هات ۳۲ . 
۳ مادیان : اسب نم فدتهیت .فقو دربپلوی سنذدره ودرفارسی اسپ. 
مادینة آن ایییا .تب فد )ند . 998 اسب ماد مادیان ۰ 
- بجای «بانر » دز عتن ارشن دئیتی لاخ (ی زر دم انم موه 


آمده صفت است؛ درتذ کبر آرشن ونت نم تم( دای ری . اجه مور بعنی 
دارنده (جفت) نر ینه با نرینه‌مند وبا (حفت) نره‌اژاین صفت اسپ مراداست.بنابر این 
مادیان با حفت که اسب باشد » این صفت از وازَه آرشن مذئل سر «مطوزو 
ساخته شده که نخست به‌عني مرداست در برابر ن - هائریشی تسد (ددنیاه 
تطوزنقط که در پستا وه در باره های ۲ و و وارن یشت باده 6۸ در برابرحپیکا 


ماسلد وس قلاطمز ( زن بدکردار ) آمده است » دوم ارشن بمعنی اسپ نر 


سناء‌هات ۴۴ باد ۱۸ ۳۵۷ 
است چنانکه در آبان پشت پارة ۰۱۲۰ در پارٌ ۱۲ بپرام بشت از برای شتر نر 
آمده‌است . سوم ارشن بمعنی مرد و دلیرویل آمده چنانکه در مپریشت پارق۸د 
زامیادیشت‌باره۲ه.آدشن سین . 2 بمعنی نر بسابانامپای‌چار پایان آمده ۰ 
اذبرای بازشناختن آ نبا از چارپایان مادینه چنانکه ددپازة ۳۱ ببرام بشت وپارة ۱۰ 
دین بشت با واره اسپآمده ؛ دربارء ۷ بپراء يشت یار ده ارت يشت باواژء گاو 
آمده 4 دریارة ۳۷ ازفر گرد هم و ندیداد ودربارة ۱۱ از ف ر گرد چپاردهم و ندیداد 
باوار شتر آعده وحر آن ۰ دریپلوی گوشن ۲ با وشن ودرفارسی کشن گوييم 
نظامی گو بد ب ‏ ودشت‌رملکه )٩(‏ در هرقرانی بکشن آید تکاررمادیانی 

( خمسهة نظنامی چاپ بمبتی جاد دوم صفیحهٌ )۱٩‏ 
گشن درفارسی چنانکه دراوستا بمعنی همه چارپایان نراست چون گشن اشتر 
ومیش گهن وگن بز که درمقدمةالادت زمخشر ی آمده (چاپ اسمسیات ص ۷۳-۷۱) 
همین واژه است که در نام گننسب (< کش اسب ( بجامانده :شک آد رگکشسپ 
(< کشسپ) درآ در بایجان م جشسف. شاء فدشوار گر(ته‌خواد گر) درطبرستان که 
نامه معروف تنسر بدو فرستاده شده» نگاه کنید بجلد دوم یشتبا ص۲۳۹ . ازشن 
«عطه۸ تام یکی ازشاهزاد گان کیانی است » نوة کیقباد ( کی آ رش -- کیارش ) در 
فروردین پشت‌بارة ۱۳۲ ودرزامیاد بشت‌باره ۷ با پادشاهان کیانی‌پادشده. نگاه کنید 
پنام خشیارشن 68067527( خشیارشا ) چپارمین پادشاه هضامنشی » پسر داریوش 
بزرگ دریادداشت شمارء ۶ اژبند ۷ ازهات ۰۲۸ بحلد دوم بشتبااص ۲۲ ۲۲۰ و 
ص ۲۲۸ از نگاه‌کنید . وارَهُ دئنو فستژی. تط۸هه بمعنی ماده دربرایر ارشن 
مایت سا حفطفه ز تر )دراوستا بسیار آ مدهءدر پارء۲ 4ازفر گرد هفتم و ندیداد 
با نامپای چارپایانی چون خرو گاو و اسب دشتر بکاررفته » از برای بازشناختن این 
ستودان از نرهای آبا درسپلوی دتونك ثهره قاقمعل ‏ ماده آمده است ؛ 
بیادداشت شمارة ۱ از پارة ۶۲ هفتمین فر گرد و ندیداد نیز نگاه شود . 


۵ ت شتر < آوشتر وه ایب ۱۹۵ 


۲۸ یادداشتهای نج کاتها 

- پیمان داده شده < سل)د«سدمه . از مصدر ون ثاس ۵ - 1 با 
جزء‌ائییی سمدله: ۰ فطنة بمعنی دانستنو آ گاهشدنودریافتن‌درفر گردنبموندیداد 
دریازه‌های ۲ و۷ و۲ه ودریسنا ٩‏ پاره ۵ ودرپاره‌های -۷ازیسنا ۳۵ (هفت‌هات) 
با جزء فرا (س. آمده است دراین بند ۱۸ ازهات 44 بمعنی پیمان ( وعده ) 
دادن است . 

ٍ بخشایش ح< داونگها ٩‏ سید رس 4 نگاه کنید پیادداشت 
شماره ۲ بند ۱ هات ۳۶ 

ه ۱ ِ- بجایدرست‌پیمان‌ارژاه خذن ۰ تاه دس 6 تم 

تور دهمیی بند | 








موجن - 9۲99 | مدمه بیادداشت شمارهٌ ۸ ازند ۳ هات ۳۰ و 
بواه ارژاوخذائی و بارس 6 سمد ۰ 2۳92-081 درب‌ادداشت شمازه ۶ بند 
مان ۳۱نگاه‌کنید . 


ِ-- سزاح< میّنی 6سی۱ ۱۱ :2282 یادداشت! بنده۱ هات ۳۱. 

۳ نخستع بو آورو به رهدط در ژرددعع. ۵و میادداشت ۱ ند۳ 
هان ۳۰ . 

۴ بایان -بم مدل6؟ ۰6 مدوم یادداشته‌بند؟‌هات۳۰ . 

ه  -‏ آکاء بردن( بادفوسه ) < وید وادگ: ۷:۵ ,یادداشت ۷بند > 
هات ۲۸ . 


9 _ بجای«هر گز»چیتبنا بدوو(ست . قحفطانع ‏ ده وست) 
در کسزارش پلوی چیگون هکرچ دج« سدل چگونه 





یستمین بنل, 


حگرز- هرگز ۰ 


۳ - بجای خداوند خوپ هوخشتیر ادلی سنا متطافطه‌تنط 





آمده‌یعنی خوب شهربار ( یادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰)» درگزارش پپلوی خونای 
بصن 2۵08 خدای(- آنپوما ساب کت ). 
۳ دیدن < دقار ددی(ه چترصی. .. دریند ۲ از هات .و هد ورددس ند 


بسنا هات ۴۴ بند۳۰ ۳۹ 


ازمسددپانگه رم س دارم . صیعنی دیدن بامس‌در پا رهس. ۳8 به‌عنی‌نگاهداشتن 
وپاییدن که دریادداشت‌شماد۳ آزبند۱ ۱هات ۲۸ گذشت. ازيك بنیاد است. بارتولومه 
۰ و گلدنر 0۶ و لومل[100077۸ در بسیاری ازدانشمندان دیگربپمین 
معنی گر فته اند وبرخی دیگر از مصدر پرت دوسل ع افتدمر که‌بمعنی‌پیکار کردن 
و جنگیدن است » گرفته اند از مصدری‌که واژء پشنا منیا ی(س. فحعتعهه 
بیکاد » نبرد » در آمده است . 

ی چگونه <یائیش تمرسدنهد .9818 : بادداشت شمارهه بند۷هات ۳۲. 
۵ به اوسیج دودده ۰ تا همین یکیار در کانها آمده , در حا های 
دیگر اوستا از او باد نشده ؛ باید مانند کر بن و یرای سمل ۰ صوموعقط از 
پیشوابان دیویسنا باشد. ازاوسیج و کرین چنانکه از کوی ومد ذنهآجدا کانه 
سخن زرقت ؛ به بند های۱2-۱ از هات ۳۲ نیز نگاه شود . 

۹ خشم - آنشم سدت رق )عس ع«ماعقی بادداشته بند ۱ هات ۲٩‏ ۰ 
۹ همیشه- آنمن #(س(. صفصعت یادداشت ۳ بند ۷ هات ۳۰ . 

4 نالانیدن ( 4 ٩‏ و ددص ست . ) < رود ادف ۳۷۵ یادداشت ۱ 
ند ٩‏ هات ۲٩‏ . 

4 پروردن ( ءجکنز. ) از مصدر میز 6دک عنت ( مکز »میماگ 
82 )این معنی دمعنیمای دیگرچون پرستاری‌کردن ونگهداری کردن وج زآن از 
خود جمله بر میآید. 20:2 ( میْز 882 ) نیزبه‌عنی میزیدن (شاشیدن) است‌چنانکه 
در پارء * از فر گرد سوم وندیداد و جز آن ؛ در پپلوی نیز میزیتن ‏ رده« 
۶ کشایش‌بخشیدن< فرادیینکه ۵هسوسکت‌ی ‏ فطقنهففطظ(ه) 
از مصدر فراد ‏ لعل(اسگ. 280 نگاه‌کنید پیادداشت شمارهه بنب ۱۶ هات ۳۶ . 
۱ کیشت وورزکشاورزی برزیگری-داستر ‏ واسنوم لس هتاه۵ه 
تگاه کنید بیادداشت شمار؛ 1 بند ۲ هات ۲۹ . 


ِ 


اشتود کات : بسا ,.هأات 3 


٩‏ شش بندنستین این‌هات باات فر و خشیا ده 1:۵-اه 


سفا. ۵ سیب دس آغاز یافته و پیوستکی آنبا 
رت اکنون نو .۰٩(‏ 8تنون, کنون»بادداشت شماره ۸ازیند۱۱هات۲۹. 
۴ گوشدادن( نمی واوفژه ) < گوش تهدیدا. دنو ( - 
گئوش وم ددرط وی ۰ ) کگوشبدن»شنیدن نیوشیدن. یادداشت۲ند/هات ۰۲1٩‏ 


نخستیی بن | 


۴ شنیدن( فوشنط مس )رو فلا تاه "یادداشت! بند ۲ 
هان ۳۰ . 

۵ - تزديك ح< آسن سیدنت 2912 ؛ درگزارش بپلوی (< زند)نزديك 
۱ دنه 

٩ج‏ دور 2 دور 29 082 در پرلوی نیز دور م۱ یادداشت 
ایند ۱۶هان ۳۲ . 

۷ خواستن ؛ جوا شدن » آرزو داشتن ( دیبرسدیس) ‏ ایش 
دیت ۰ ده (آیی ستلایی. . «اد8ه),بادداشت ۱۲ بند)هات۲۸. رازه آمو زنی» 
که نگارنده‌ازیرای تمودن‌ععتی افزوده, برابراست‌با] نچه درز ازش‌بپلوی همین بند 
افو ده‌شده:اثر بتستان کر تن دم دارم ود ۳ ۱۳ ۵۹۵ دربار؛و ازءاترپستان 
برابرو اژٌاوستای ی آئتبر در ۲ وله در امد (آموزش ) که وا هیربد ( بِ 
آموزگار) از آن‌در آمده » بحلد دوم یشتپا صس ۲۷۹ نگاه کنید : 

۸ -_ _ ضمیر های «آن» وهاو» ازخود جمله بر نمیآیدکه ازبرای کیست زیرا 


چنین اسمی ددپیش نگذشته بارتولومه 8عصمامط:د8 آنپا را ازیرای مزدادانسته 


بینا » هات ۴۵ » بند ۱ .۳ 


اما گلدن 0010267 اذیر ای آموزگار با پیشوای دروعن . 
4 یاد سسردن (»سروساانیاوده. ) - مزدا ع6سکهد- 
۳۵2-8 ۰ بادداشت شمارء ع بند ۱ هات ۰۳۰ 
.۹ چیتپر ۲ شم . 4تطانة هویدا پیداء آشکان بدیدار. بادداشت 
۱ بند ۳۲ هات ۳۱ ۰ 
2-۹ آمو زگارید دوش سستی 3 دی که سید مد تاوعو-انل , بادداشت 
بند ۳ هات ۳۰ . 
؟ٍ- دیگرباره ۳ ب دئیییتبه #دردم ددی.. علولاانهک , در پخشپای 
دیگر ااستا بتیه زدمدد ._ داز »درفرس‌هخامنشی دوویتیه انا درتأتیت 
دئیبیتیا 8 در پلوی دتیکر وم بو ۲همنانل یادتیکر تر نع دام( 
مامتان ازاعداد وصفی است از وارَهٌ و 5 دوب . دب (دو) در آمده است . 
۴ زندگی ؛جهان هستی < آهو سلد. اه دربند های‌آینده نیز 
آمده (آنگیو)نگاه کنیدبیادداشت شمارة؛ اذبند؟ هات۲۸ در گزارش‌پپلوی»جبان 
دیگریا ردزسین دانسته شده :۵« که تهرسطاصیط ۲۲ ۵« ۴ د دادبد پدآن 
وتیکرترژمان به تن بسین ( یعنی زمان دیگر » در جهان پسین ) . 
 -۴‏ تیاه‌کردن؛ نیست کردن, میرانیدن ( »۴2۸ رهیسیا. ) -مرنج 
سمل ۳ ۰ 1۵۲9196 بادداشت/ بنداهات۳۱. 
-.- بجای کیش» ورن وایل مایت 8 اآمده در بند آ بنده نیز آمده 
بعنی باور ( عقیده ؛ ایمان )؛ یادداشت ۷ بند ۲ هات ۳۰ . 
1 بد:زشت» نکوهیده اک پرویت . 22 یادداشت و ند۳هان ۳۰‏ 
#۴ بجای کرواند / ۳ آدرتی ترچ( مب 
تاهته8-7 بمعنی گروش و اعتقاد وایمان است » از بنیاد همان واه ای که درشمارء 
پیش گذشتازمصدد ور با سث. ۲ گروانیدن »گرویدن , نگاه کنید بیادداشت 
شماره ۷ از بنده هان ۲۸ . 


۳۴ یادداشتهای پنج گانها 


وا یا مش مد( تروق آمده د 
دومین بند أ‌ پیج ی گوهر مییو ه در 





فادسی میئو » بادداشت ۲ بند ۳ هات ۳۰ . 

- سبیینگه حدر)س موی طقموجووره, بوازهُ سینت تدلع) جر فیس 
ماجومه ( سین ( دریادداشت شماره ۳ ازیند ۱۲ هات ۳۳ نگاه شود . 

۳ چنین ( نیز )<< اوئیتی #دم‌ه. .الق , درحاهای دیگر اوستا ددم‌د. 
انا چنانکه درسنا > باره > و جز آن ۱ 

۴ -__ پلید ابا انکر سدیع-.. «توده ,دراین جالذاین داژه‌اهریمن 
اراده شده در برابر سیند مینو» ننگاه‌کنید سادداشت شماره و بند ۱۲ هان 26 . 

۵ دنه » و «ونه» : بجای نخستین نوئیت (وّدع۳- 281 و بجای دومین 
هرا (ستافس۰ 2۵48 آمده در بخشپای دیگر اوستا نتذا زستاس. 
8 چنانکه درمپر یشت پارة۱۹.دربندد ازهات۲۹ نیزبه دا ۵۵08برخوردیم 
و در بند ۲ از هات ۶٩‏ نیز خواهیم برخورد . 

_ واژه‌هایی که به منش و آموزش وخرده کیش (حد باور » اعتقاد ) و گفتار 
وکردار ودین وروان گردانيديم برابراست‌باو اژههای اوستایی ازروی‌تر تیب : متنگه 
عسزه ی دنمفده (یادداشت ٩‏ ند ۱ هات ۲۸) ؛ سنگه دود ددع مرج دب - 
مطودقه( یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۱) 4 خرتو ع( سصد. ‏ داهتج(یادداشت 
۸ بند ۱ هات ۲۸ )؛ ورن فامانند . عصفتها ( بادداشت ۷ بند۲ هات ۳۰) ؛ 
ارخن هه حطلده ( بادداشت ۳ بند + هات ۲۸ ) ؛ شیتوتین 
ردو زک تم [یت ححوطامهزه (یادداشت هم ند ۱ هات 4۲۸+ دنا ژد فا وم - 
4مقمل( رادداشت۲ بند۱۱هات ۳۱) ؛ اورون رل ورس «هته (یادداشت۲ بند 
۶ هات ۲۸ ). 

پآ سازش کردن ( 0 هچ تهیی۳. 28 انبازی 


کردن ؛ بیوستن ‏ یادداشت ٩‏ بنده هات ۰.۳۳ 


یسناء هات ۴۵ بند ۳ ورس 


۹۹ آیین؛ کنتار ایزدی,سخن مینوی -مانتپر ‏ هرن (یر 
عس | 
۳( افص بادداشت ۹ سس و هات ۲۸ . 


۳ ورزیدن( وا ما تفا دب ) ور یاسلکی 7 بادداشت 


ند > هات ۲٩‏ . 
۴ - اندیشیدن ( 6 ند ج تم ( -‌ من چ ند [ه حده, یادداشت ۸ ند 
۰ هان ۲٩‏ . 


- بایان » انجام سب پم دلگ( وس وجووی بیادداشت‌وبند ها ۳۰ 
۳۹ وای: افسوس: دریغ » درو| ح آوتی مدروآ 2۷61 از کلمات‌اصوات 
است ‏ از همین بنیاد و بپمین معنی‌است واره دیوتی یاسددیی. :۲۵۲۵ که در بند 
۴ از هات ۳و آمده و وارهءٌ آویه نسم زد چ رز یم 2 که در بارء ۶ اردیبپشت 
پشت و سا درحا های دیگر آمده ۰ در گزارش پپلوی انا سسفد علقده اتاکیه 
میم‌دیید. ‏ طلاوجه که در پپلوی بمعنی درد و دنج وگزند است . 

وازخْ آوه که درفرهنگای فارسی بمعني آه و واي و افسوس گرفته شده 
همان آویه اوستایی است . بواژء آوئتات سیم سما. ‏ :27881 در یادداشت 
شمارة» ۱ از ند ۲۰ هات ۱نکاه کنید ۰ 
ف- برزیگر دورزینت وا سل ددم رجا او وتو 
حتعحا صوت اس ورزنده اژمصدر ورز واسلوی. 132 ورزیدن» 
بآغاز گفتار پیشه‌وران نگاه‌کنید . 
#- دختر -ووگدر ژده؛ ژملد. 27هوتال, دربند ۴ ازهات ۴ونیز آمده 
در پخشهای دیگراوستا دوغذر گر سر مطهطویة ,دریپلوی‌دوخت ۲ ۲2 . 
ودرفارسی خی ودختر.نگاه کنید سادداشت شماره ۸ از ند۱۱ همین هات . 
۳ نيك کنش 4 خوب کردار ت- هوشیتو تین برد بخ ده يم ط و نم[ مه 
مصحطاهفودنط: ازج مد بط ( یادداشت ٩‏ بند ۳ هات ۳۰ ) دشیتوتبن که در 


یادداشت‌شمارف1 ازبند پیش گذشت . 


ِ بادداشتهای پنج کاتها 

ِ- فریفتن دیوژئی ديائی ‏ وید ط مدهددسد. نقتوقندهسنه (عص1 ) از 
مصدردیوژ دگل :۰۵ 419 انگاه‌کنید به وندیداد فر‌گرد ۱۸پاره های ۵-٩‏ و 
یادداشت ۶ ند + هان ۳۰ . 

۵ - همه نگران» همه را بیننده < ویسپاهیشس اند 6 ست - 80 دی نمشد - 
۷19۳85 صفت است, درپار؛ ۸ از هرمزدیشت یکی ازنامبای آمورا مزداست + 
در گزارش پهلوی هر ویسپ نگیریتار سج‌ددی: رواجمرسل. قاتتتزم وم زسوط 


همه را تگران . 


٩ |‏ شنیدن <- سروئیدیاتی ولا 4دژددسد. . تق0تنی 
نجمیی_بندا اب 
ینججمین بن 


یادداشته بند ۱۲ هان ۳۶ . 


۲ مر دم < هرن کلام ند . ماوتوص ‌ادداشت ۸ بند ۷ هان؟۲۹ . 

۴ ضمیر او << بوتی تاد 7۵ برمیگردد سیغمیر ززتشت . 

۴ فرمانبری ع< سر توش تم ( سل یلا «. مطعمهتهی بادداشت 4 بند 
و هان ۲۸ . 

نِ رسایی --هتوروتات رم برد ررنرفم سر فاد ( خرداد ) 4 
جاودانی -] مرتات ید 6 6 م سمف. ]هم (امر داد)؛یادداشت) بنددهان ۳۹ 

1 دسیدن ( دناید. ادع(!. ) از مصدر کم به‌دی. صدج . اوبا 
رس .وود کی 6 . هو بادداشت شاه بند " هان ۳۰ 

ٍ_- دراینجامنش تيك؛ منیو عس[ددر. ۳00 (میتو) آمده باصفت و نکپو 

واسدند. . دوه (وه یه همچنین است در ندم۸ آزهمین‌هان ودر دجم ازهات۸. 
دربند" ازهات ۳۳ منیو ‏ 6سلددد. ‏ 7۵2 باصفت وهیشت . اعد زبدهید. 
صاعنطمت ( بهترین ( آمده » درهر سه حا همان وهومتنگه بالأس . ند و ری . 
طصوصمص ندوب مراداست؛ زگاه کنید سادداشت شمارء ۳ ازبند "هات ۳۳ . 


ت‌ بزر گتر» ما مت مزیشت دهم سم 1۱۵( 


ششمین _ ال شنمین بیدا" 
مزدا اهو را م مراد است؛ یادداشت 7 بند ۱ همان ۲٩‏ . 


بسناء هات ۴۵ باد ۷ ۳۹۵ 


ِِ ستاینده( قوص پیدد ندیه )ازهصددستو فد<۰ _ تلاو ستودنیادداشت 
و بند ۱ هان +۳ . 
۹ نیکخواه » تيك اندیش < هودا )دق 88نظ ,یادداشت؟ بند 
۳ هان ۳۰ . 
ی آفریدگان (دواد) ۳۸۱6۲ صیفةٌ جمع حاضر از مصدر 
متع ۰ اه هستن؛ بودن . هستی یافتگان و آنانی که هستند(موجودات) مراداست. 
بادداشت ۳ بند ۱۰ هان 46 . 
۵ بچای‌رو ان با » درمتن متنیو درد اوونوط آمده باصفت‌سینت 
فد پومید... حاطوره که دریند ۲ آزهمین هات یاد کردیم : 

 - ٩‏ شنودن؛ شنیدن( تدانط )رو مد شد. ۰ در نخستان 
بند همین هات نیز آمده : 
_ پاش - وهم یاسز)ود . ۷۵۵۳۵۸ ,دربند ۸ همین‌هان نیز آمدت 
یادداشت و بند ۲ هات ۳۶ . 
#۸ پرسیدن( ۵ نی( . ) --فرس (۸ ۵ مه دد ‏ 5 بمعنی آموختن 
ومشوزن کردن هم آمده ۱ 
 - ٩‏ آگاهانیدن آموزانیدن البامکردن( ۵«ط... ددسندم(. ) 
> فراسانگه ‏ ۵اسدسون ._ طقه-28]بپادداشت ٩‏ بنده هات ۲۹. 


- سود نوا فد ند دنه 2۷۵و چنانکه در 
شفتمیی بند 


پادداشت شاه 1 از بند ۱۲ هات 46 گفتیم » از این واژه سود 
جاودانی با باداش نيات روز سین اراده میشود بابعشایش ایزدی . 

۴ سس بحای « دردست اوست » رادنگه (سوسدن . 08 آمده‌صفت 
است‌یعنی آماده دارنده باباختیار خویش دارنده (نگاه کنیدییادداشت‌شمارة ج از بند 
٩‏ هات ۲۹ ) بسکُمان از این داژه همین معنی که نکارنده بأن داده اراده شده‌چه‌در 


بند ؟ از هات 4۳ که از پاداشوپاد افراه دوزیسین سخن رفته چنین آمده : «| نگاه 


۳۹۹ بادداشتهای پنج اتها 

که آن باداش بدست گرفته به پیرو دروغ و به یرو راستی خواهی داد ". 

۴ یافتن( . ددی‌ سای ) -ایل دییم. 19 میادداشت۱۲بند > 
هات ۲۸ . 

۴ ز زلوت جو اد وال یادداشت ۸ بنده هان ۲۹ 

۵ س ببودن ( "ستورم نا +ست.. ) د آه ملع .۰ . «ه هستن » بودن 
| رورت ید۰ + پی. ) یو ([. ۲۸ بودن . 


ك- جاودانی < آمرتات ب6 + م‌سه ۰ 2979181 ,دریادداشت شمارة ه 
از بند و گذشت . 

۷ همشه - ادن بوتی «م‌مدرومد. مان یادداشت ۳ بند ۷ 
هات ۳۰ . 

۸ -._._ کمرواتآتش ( سنج یییر. ) بیادداشت شمارة ٌ ازبند٩‏ هان 
نگاه کنید . 


. ۳۶ بند ۷ هات‎ ٩۸ نج 7 سادرا دس ژس. 2428ه,بادداشت‎ ٩ 
. آفرردن ( کدی ) دا هد 03 دادن » آفریدن‎ -ِ 

ات ز« جو» رك 7 اراده نشده »لک بلت از شما هه 
هشتمین ند ازه تو» يك تن اراده نشده »بلفه هريك از مقصود 





است,همچنان است در بند های ٩‏ و ۱۰ . 

۹ ستایش < ستمُوت قدم‌سط مر . قامهاف بيادداشت ویندا هات ۳۰ . 
ور نما تشکه (64سو و . طحعصوی یادداشت۲ بند۱ هات ۰۲۸ 
۴ - بچای دریافتن ( ست. یاب دس نمی )ات واملگ 2 رزیدن. 
درایئچابا حزه سب ._دریادداشت شماره ۱ از بند > همین هان گذشت . 

و «آری اکنون آن » نوذیت (4ویعا. با نسخه بدلهای‌گوناگون 
باید چنن باشد .۰ [۰4 ۵« ( اکنون. نون ) که دریادداشت شمارء ۲ همین هات 
گذشت ؛ زی و ( آری )؛ایت ۰5*۶ 1 ( آن) ضمیر اشاره است که 
بر میگردد به خشتبر ت۳2 دم ز ل مد . ۶ ( کشور ایزدی ) که در بند 


بستاء هات ۴۵ بند ٩‏ ۳۷ 
پیش بادشده. نگاه کنید پیادداشت شمادی از بند ۸ هان ۲۸ . 
"- چش ‏ چشمن ۳ ۰ 970270ه یادذاشت آیند ۸ هات ۳۱ 
۷ نگریستن دیدن ) وا درم گس دا درس با جزء وی: 
بای مدید ... وونع0-]۷ یادداشت ۱۰ بند ۱ هات ۳۰. 
#۸ آندیش نیک : دراینجا منیو هسایدر. اتجمه باو نگیو واندد ند 
تطفد آ مده که در یادداشت شمارة ۷ ازبند ه همین هات گذشت . 
4 بار گاه ستایش با خان و مان درود و بایش جح دمان گرد 
وو6 یی .نم( . قعمو-806صه همین واژه است که در فارسی گرزمان شده 
بمعنیی عرش و بپشت » یادداشت ۶ بند ۱۹ هات ۰۳۱ 
۶ _ فرو نهادن پایین گذاردن( (دفس6سم )حداباجزء نی: ‏ زیفس - 
0-8 ,در بند ۶ از هات ۳۲ و در بند ۳ از هات 2٩‏ نیز آمده . 


۱ خوشنودساختن ( ۲دلندا (دتتاو ) عد خشنو 


هون 4 

نی (۰ مهن رادداشت شمارة ۳ بند ۸ هات۳۲. 
و۳۹۹ بخواست خود < ادسن دوس( ععولا, یادداشت ۷نند ۱۰ هانع؟. 
۳ ببروزی ۰ خوشبختی ‏ سبا ددراس. ۹۳8 تبره روزی»بدبختی < 


اسب پم ند نع سح وروی بادواشت و بند ۷ هانع۳ - 

۴ تس دهد( موالها.) ازمصدر کر ویر ت که بمعنی کردن‌است» 
دراینجا دادن درست تر میافتد . 

۵ توانایی - خشتهر ۱ 2 ادداشت؟ بند۳هان ۲۸ - 
1 بجای کشت و کار ورزی وامدیکی ۷۵:۵۶ از مصدر ورژ 
یاملءگ (ورزیدن ) ازاين واژه برزبگری و کار کشت و ورز اراده میشود » 
نگاه کنید به بند؟ همین هات . 

- چار یا پسو زمیب کدد< .۰ ناووم کس<- ویر وان شب 8 در 


بنده۱ اژهات ۱ نبزاین دوواژ‌پاهم آمده نگاه کنید بیادداشت شمار؛۱۱ آن بند و 


۳۹۸ بادداشتهای پنج اتها 

پرادداشت شمارة ٩‏ بند و هات۹٩۲.‏ 

 - ۸‏ گهایش دادن » فراخی بخشیدن ح فر دابائی ۵موست‌سد. 
تقطاهعط ( 121 ) , پادداشت ۲ بند ۱۲ هات ۳۱ . 

۹ شناسایی خوب -- هتوزا نتبو توس و اگم ۱802۵11۵ در یستالاه 
بارة ۲۳ نیز آمده 3 باوارَهٌ هوز نتو برع رو) رصجر ۷ ۲ با یکی است نی 


هیثت دیگری‌است از آن واژه . نگاه کنید بیادداشت‌شمارژه۱ ازیند ۳ ازهات 4۳ . 


٩‏ سس درودستایشیسن . تسد یدزی 8صوون‌بادداشت 


دهمین بند 

تشه یزیا هان ۳۰ . 

۳ پارسایی< آدمتی سلع‌نرممد. ‏ اهستق پادداشت دبند۲هات ۳۲. 
- باراد داشتن : در متن بدهسانل چ _ پارتولومه 6فصمامطاعظ 


آن را از مصدر 608 داسته و بوارءٌ سانسکریت 2 بیوسته است 
5 و طمیطتماج۱۵-عمطمونجه: ۸۱۷ , بسیاری ازدانشمندان دیگرازصدر مز 
سک 2922 گرفته اند » هر چند که بنباد و اژه ردشن نباشد معنیی ای 45 گردهی 


از آنان بر گزیده اند همان است که نکاشتيم ۱ 


۴ همیشه ح آنمن ۴ (6-[۰ 20۳020 یادداشت ۳ بند ۷ هات ۳۰ 
۵ خواندن ( فلا دی ( سرو فد لد ۰ 911 بادداشت ۱ بنثه 
۲ ان ۳۰ . 


سم 


‌- نوید دادن » اموزایدن ( دادیم ) چیش ۲د نی 
ی یادداشت ؟ بند ۳ هان ۰۳۱ 

- رسایی و جاودانی ح< خرداد اآمرداد دریادداشت شمازه ه از ند ه 
همین ها گذشت . 

۸- بودن حت ستوئی جدم‌ود ._ نقاه ( کل )بادداشت۷ بند؟ هات ۳۶ . 
- بارگاه ؛ خان و مان و سرلی - دام 2 127 در بند ۷ از هان 


۸ و در بند های؛ و ۱۰ اژ هات 4٩‏ و دریند۲ از هات .۵ نیز آمده واه دما 


بسناء هات ۴۵» بند ۱۱ ۹۹ 


9 6 تم [ ید ۰ مصقصون که از همین بنیاد دبپمین معنی است بیادداشت شماره ۶ از 
بند ۱7آژهات ۱نگاهکنید» همچنین بواره هدم اسف . حتقل-عظ دریادداشت 
شماره ٩‏ از بند ٩‏ اژ ها 4۶ . 


۹ تبرو نویشی مع د نید ۰ :ن۷1ه),یادداشت ٩‏ بنداهان۲۹. 


۱ پایداری ست ادت یوتی دم نب دده تج ی تاق-هانا, یادداشت ۳ از 


بند ۷هان ۳۰ . 


9 آندهست ۳۹ دز نم لیم 80272 یادداشت؟ بنده 


از دهمین بند 


۰ هان ۳۱ . 
ر ۳۳ خوار داشتن پست کردن » دزشت پنداشتن دداین باسد دوبار آمده ۳ 
سمل مر جدمسد را مس تمد ددیدترفویت.. از مصدد من 


6 در [. ۳۳( ندیشیدن پنداشتن )یاجزه‌تر ‏ مس ها (ترو مد ۰ ها 
همچنین * تیک ندیشیدن» که‌درهمین بند آ مده: پر 6 ( ند ۵ 6) 6 سل( دز سم تم 
نیز از همین مصدر است باحز: آرم )۰6 279 يعنی‌تيك اندیشیدن » درست 
بنداشتن یاکسی را بزرلدداشتن . یادداشت و بند ۲ هات ۳۲. 

# ضبیر « او * به « زهاننده ‏ که پس از آن آمده بر م رده . 

۴ - بجای‌نيك‌اندیشیدن‌بااخلاص ورزیدن ( عثو6. 6س[دسست ): 
از واژة آرم سلوی صفنه ( دزست و تيك )و من ۰1۳6 ههد (اندیشیدن) » 


پیادداشت شمارة ٩‏ از پند ۱ هات ۲۸ و بادداشت شمارة ه از بند ۲ هات ۳۲ 


نگاه کنید . 


مر و ِ 71 
و - رهاننده : بجای‌ان سئوشینت جد سب درا ده را ۵06 | مدء که 


بمعنی سود ۱ ایزدی 1 بخشنده و رستگار کننده‌است»خود ببغمیر زر تشت مراداست. 
نگاه کنید بیادداشت شمار؛ ه ازبند۱۳ هان۳۶ . 

1 کد خدا : گذ تنم . نسمم‌طدینم. روا دانم که هه کدر 
بادداشت شمارء ٩‏ از بندییش گذشت و کفتيم باوازءٌ دمان 45 6سه[ یه 48و 


۳۷۰ یادداشتهای بنج گاتها 
- نمان [سم ای قصقصط (خان و مان)یکی است: ازو اه بتی زرد . نع 
میباشد که‌دریادداشت شمارث؟ اژبنده ازهات؟) گذشت و گفتیم که‌درپپلوی پت ۳۵ 
او خوتای مرس (خدلی) گویند ودر فارسی ید گو یندچنانکهدرو اغمو بد 
و هیر بد و سپپید ددرستید ( پزشت ) واندرز بد وجز آن. 

یقی << بن عد بد با یذ بمعنی بزرگ و سرور و هرتر و خداوند کار است؛ 
کدخد! درست‌معنی واره های اوستایی « دم * و« بتی » میباشد » چه کده (دراوستا 
کت قسفیت ‏ قاتا و در پهلوی‌ک نك 3۳ ( بمعنی خانه و سرای میباشد 
چون آتشکده ۴ بتکده و مبکده و جزآن. اما کدخدا در شد ۷۱ از ها و 
بمعنی بزرك خانه یا بزرلد ده گر فته‌نشده بلکه بمعنی سرود ومپترود فرمانگزار و 
شپر یار است : 
کیومرث‌شد برجبان کدخدای نخستین بکوه‌اندرون ساخت‌جای (فر دوسی) 
_- دوست - اورو تپه زا ددنسزل نم 8 بادداشت ۷ ند ۲۱ 
هان ۳۱ . 
#4 برادر < براتر زد سم برد ۲ درف س‌هخامنشی نیز بر اتردر پپلوی 
هم بر آتر شم رازه خونگهر سید رت تمططود بعتی‌خواهر در کاتپا 
نبامده اما در بخشهای دیگر اوستا چندین بار بان ۳ میخودیم چنانکه در ارن 
بشت بارء ۱۹ و فر کرد دوازدهم و ندیداد بارء و و جز آن . وارهُ بدر << پتر 
رمسم‌سلا._ تقاهع در بند۸ از هات ۳۱ گذشت ؛ ماتر 6سصیر(. تها0۵: 
یعنی مادر در گانها نیامده » در حا های دیگر چندین بار آمده چنانکه در 
یسنا۳۸( هقت هات ) پارٌ ه و ارت پشت پارة ۱۳ ۶ فر گرد دوازدهم و ندیداد پاره 
۱ از وازء پوتهر رودن یم ۳۷8 یعنی پسر واز وارهٌ دو گیدر دبع ژسلد. 
1۲ بعنی دختر که هر دو در کاتبا آمده در بادداشت شمارة ۳ ازیند ۷ هات 
1 و در یادداشت شمارة۲ ازیندع همین‌هات سخن داشتیم. بیمه لین و ازه‌ها دربارة 


۱ پار؛ ه از دوازده‌مین فر گرد وندیداد بر میخودیم و در همان فر گرد وندیداد 


سنا هات ۳۵ بند۱۱ ۳۷ 
خویشان دیگر چنین نامیده شده اند : نبا اددسفت. 2۷۵۲۵ نیا , پدر 
بزرك » پدر کلان ؛ نیا کا (ددسوس. ود مادر پزرك » مادرکلان ( بارء ٩‏ 
و ۱۱) ؛ یت (من سا ومد ع< نوم نواده ؛ اگر دختر باشد نبتی 
[سلاهمی. 2۵۵11 ( بارء ۰ و ۱۱ ) بوارَهُ یت 21 در بند ۱۲ از هات 
+ خواهیم برخورد ؛ توییر به ۴ #داده. لتلق) برادر پدر (عم) درفرهنگهای 
فارسی آودر ( با افدر ) پرادر ,در (عم ( یاد شده است ؛ توشریا ی 
8 خواهر پدد (عمه) (باره ۱)؛ بر اترو به ررسم ۱ دد نت تیچ 
برادر زاده.| گردختر باشد براترو با رلاسم و در سر . 92170973 < دختر برادد 
(پاره ۱۶ ) ؛ توک‌ریو پوتبر مودادی دشر عطا۱01۷۵-۳ عد پسر 
برادد بدر (پسرعم) 4 تور بهدوغزد ۲ 3 ( دی کدعه سل ده ون موه 
دختر خواهر پدر (دختر عمه) ) پارةٌ ۱۷ ) » ازبرای خویشان وازه تئوخمن 
دود ۳۳۳9 جوجدمعا آمده (بارء ۹9 همن وازه است که درفادسی تخم 
شده وبپمین ععنی هم در اوستا بسیاز آمده چنانکه درف ر گرد دوم رندیداد بارهٌ 
۵ و حز آن ۱ 


‌ ‌ 


شتو هد کات : پسنا .هاتء 


٩‏ زمین < زام کگ#»- ده در ازستا , چنانکه در فارسی » بععی 
خالك و مرز و بوم است ( بادداشت ۲ از بند 4 هات 46 در هادخت نست فرگرد 
سوم پارء ۰ آمده . روان کناهکار درجهان دیکر س رگفته و پریشان چنین بزبان 
راند : کام نموگی ژام وس [افود- کدی صاصق بکدام ذمین 
روی آودم. نگاه‌کنید بجلد دوم پشتما . گزارش نگارنده ص ۱۷۲ . 
۴ روی آوردن - نموتی ۰۰:0 :72۳8 در دزمین جمله همین‌بند 
نیز آمده از مصدر 3 (سق. صهس درجا های ۳ اوستا بسیاز بکاز رفته:در 
پاره۳ زامیاد پشت باجزءآپ: ند دب -( م۰8 صحدهجه (پدررفتن ابر گشتن» 
گریختن ) ؛ در پارة ۹۳ از همان بشت باحزء فرا : ۵ (سد(سدی صحعحعقط 
( گر یختن))همچنین است درپارة ۱۸ ازیستا ۵۷ ودرپارثة؟ درو اسپ (- گوش) يشت 
و درقترء "ه از بپرام يشت بمعنی خمانیدن است ؛ در بارة ۳۹ فردددین يشت و 
پار۱۰ ازددمین فر گرد وندیداد با جزء وی : فا (سمي ما۷ (گشودن »از 
هم جدا کردن » تمایل دادن ,وا نم 7880 درفرهنگرای فارسی بجا مانده و آن 
واژءٌ تمیدن است که بمعنی میل‌کردن وتوجه کردن باد گردیده است و در فرهنك 
حهانگیری باین شعر مولوی گواه آورده شده : 
وقت مرگ و درد آنسوئی نمی چونکه دولت دفت خوانی اعجمی 

این شعررا درمثنوی جلال‌آلدین نیأفتم . 

۳ کچا - کوتر| 5«ق(اس. تاد یادداشت ۱ بند ۷ هات ۳۶ . 
۴ رفتن ( مددتاا(ی._ ) از مصدر ای 1 بادداشت ۷ بند ۲ هات ۰.۳۱ 


۵ ازاده 3 رذهی » سیاهی ۰ لشکری حِ خو نو سل و ۵ 


بستاء هات ۴۱ بند ۲ ۷۴ 


9 


پیشوا - آییریمن سداددسهس(. «عصه‌وتنه ؛ برزیگر , کشاورز - ورزتا 
بالایکزس. ‏ ۷۵۳۵2208 ( دز اینجا بپیئت تأنیت آمده ) بگفتاد بیشه وران‌نگاه 
کنید دربخش نخست. 

وس دوردامتن( لاه .۰۰ شسشهه ۰۳۴ _)لزمصدر دا باجزه پثیری: 
ر)سدذب -ژی. ‏ 0217-08 دورداشتن ؛ حداکردن . 

۷ - خوشنودکننده- خشنو نها ((۰ ات۵ صفت‌است. بادداشت»۱ 


بند ۱ هات ۲۸ . 
4 نظربوزن شعر باید يك واژه افتاده باشد امازیانی‌به‌متی نرسیده . 
٩‏ فرمانرواساستّر فوسندم‌یر( ٩854۵7‏ سردا سر کرده (امیر ) 


نگاه کنید بیادداشت شهار * ازیند ۷ هات ۳۶ 
۰ کعور س دخبو ۰۳۱ " یادداشت 1 ند۱1 هات۳۱. 
٩‏ - ناتوان - آن‌آکش من نله .موی 


ذومین بند ۱ 
سا یادداشت ۶ ند ٩‏ هات ۲٩‏ . 


- کم خواسته‌و کم کس پاکم کار گر: این‌دوو اژه هردو درمتن صفت آهده ‏ 
همچنان و اژه‌ای که به «بشعای» گر دانیدیم تمز صفت است بعد 


ی‌بخشنده بخشاینده . بسا 
صفتهابی که دراوستا بکار رفته ؛ نه در فارسی ونه درهيچيك اززبانپای‌دیگ ترجمة 
صقت بصفت درست درنمیا ید ناگزیر باید پیت دبگر در آورد تا همان مفبوم 
را برساند .کم خواسته - کمن فشو #سو لزنم لتق جت.. نطو مج : آزدو 
حزء آهیزش بافته تخست کمن دس6(ه. فحصی! در فرس هخامنهی نیز کمن 
هس دریپلوی وه ودرفارسی کم گوييم . دوم از واژئنشو ۵بلاد. ‏ اطع 
( 2 بسو ری قدد ۰ ناجمن) که در بادداشت‌شمارة؟ ازیند و ازهات٩۲‏ گفتیم بمعنی 
چاربای‌خانگی است کمن فشو یعنی کم رمه واندك گله یا کس یکه‌اندلك گله و رمه‌دارد 
و چاریاکم دارد بعبارت دیگر کم خواسته (اندگ مال) در گزارش پپلوی (-- زند ) 
نیز کم رمك 4 مه (کم رمه) شده ودرتوضی حآمده خواستك کم سیر چدم و . وه 


۳۷ یادداشتهای پیج انها 

(کم خو استه < کم مال ) . دومن صفت که کم کس با کم کار گر باشد در متن 
کمنا تر و نم 6ز شنت اقا 222- 127008 آ مده باوازهُ ثر اسلا 297 ساخته‌عده 
و در بادداغت شمارة و از بند م۸ ها ۲۸ گفتیم که ین وازه بمعنی ثر و مرد و کس 
عیراشد در گز ازش پپلوی کم مر د شده است . 

ٍِ گله کر دن( ۳ )< کر نع مدای 2 بادداشت 
۱ ند ۱ هات ۲٩‏ . 

۴ نگریستن دیدن (. مدستووس. ) وین وا( ۷۲ (دین 
پاستن(. ههد« ) با جزء س_ در متن آهده 1 
سب ۰ درسرواژه «تیالاسه وروزن ریادتی‌است 1 نگاه کنید بیادداشت شمارة۳ 
از بند ۲ هان ۳۰. 

۵ به باری ؛ رامش -ِ رفذر د ۹ مت 3191۳2 ۰ بادداشت ند 
۱ هات ۲۸ . 

٩‏ - _ بجای« بخشای » درمتن‌چکونکه ۲من‌«سون. طنهتوههآمدی 
دربادداشت شمارهٌ ۲ گفتیم که این صفت است بعنی بخشاینده ؛ دربند ۲۰ ازهات ۰۱ 
چگکد مهار هدع نیزصفت‌است بمعتی بخشاینده . دهنده ؛ ارزانی‌دارنده, 
کام بر آورنده 1 آرژو بر آودنده . دریارة ۲ اژیسنا ۸ (هفت هات ) داژشجکمن 
تسیع) سل بمعنی بخشش وارمغان است » برخی‌این ژاژه‌هادا ازمصدد 
چگ ۲سی ۰ 528 دانسته ,معتی‌خشیدن و ارزو کردن ودرخواستن گرفته‌اند . 
. دوست - فر به ۵ رد 53 بادداشت: بندع۱ هات ۶۳ 

 _ - ۸‏ آگاهانیدن » آموزانیدن ( س-ی‌دوا. ) آخنا تسه رذن 
8 یادداشت!۱۱ بند غ۶هان ۲۸. 

۹ دارایی - ایشتی وه ه. تاه یادداشت۸ بند ٩‏ هان ۳۲. 
سومین بند | 0 _ باء‌داد روز: ارخشانوأسنام <د‌یی»س(چ . سندزچه. 
02000 دربند۰ ۱ ازهات» و نیز آمده: آسنا‌او خشا بم خد رو رل لو۲نیت: 


بسناء هات ۴۷ بند ۳ ۳۷۵ 
( در سخه بدل اویا دیدس. ) در گزارش پهلوی بند ۳ از هات ۶۰ آمده : 
ایو تمس هس وخشنتار روچان ( روزهای برافزاینده) در گزارش پپلوی 
بند» ۱ ازهان. ۵ آ مده رور: لارم‌یند د +لیدی مب 6 اوه کو د ملوید 
به روشنیه خورشیت‌آندر رو جعهو ش آن آروس (به روشنی خورشید دزرروز در سیده 
دم بامداد ) چنانکه از گزارش پپلوی بیداست از این دو واژه سبیده دم با بامداد 
اراده شده است . ارخشن ارل زه سژ. ۵ جرا کازه در اوستا بمعنی کاو ثر 
است با ورزاو >> ورز گاو در | لمانی 0685 ۰ درفر گر دنوزدهم و ندیدادبارة۲۱ و جز 
آن ,۵ ار خشن هناب رمیخودیم ۰ در گزارش بپلوی گوشن ۱۳۵۲ ) نگاه کتید 
بیادداشت شمار؛ 4 بند ۱۸ هات 4۶ ) + اسن میدو. دوه آزن سرد [- 
2 بمعنی‌روز درازستا بسیار آمده چنانکه در فر گرد چپارو ندیداد بارة ۱ ودر 
| ذیرنگاه پارة ۷ وجز آن . 

- فراز آمدن ؛ فرارسیدن ( ۵سا من )ازمصدر آز بل ۵۲ 
با جزه فرا له (سه نگاهکنید پيادداشت شماره ه بند ۳ هات ۳۱ . 

۳ - جهان . هستی ؛ مردمان - آنگپو سد زما. ‏ تاطانه , دربندهای ۱۰و 


سم 


۲۱ اآزهمین هات نیز آمده . بادداشت ۶ بند ۲ هان ۲۸ . 


۴ - فراگرفتن در تهر ائی هسلاون ذاسد.. تقتطاحتعل (1ها) از مصدر 
در ویبرژ ۰ 1۵0 ( داشتن ‏ دارابودن ؛ نکاهداشتن) » بادداشت ۷بند ۷ هات۳۱ 
۵ آموزش» آکپش» فرمان؛ آیین تِ سنگه دا ابیت مونودوه 
یادداشت ۷ بند ۱۱هات ۳۱ . 

٩‏ فزایش بخش برافزاینده - فا24>رلیددن» : برخی این واژه دا 
از ورزدا بام دوس 8 دانسته اند از مصدر ورز یاهلگ 
۶ (ورزیدن »کردن » بجای آوردن ) » بیادداشت شمارة؟ ازیند؟ هات۱۹ نگاه 
کنید ویرخی دیگر ازه‌صدرورد واسل گن ۲۵۳۵۵( بالیدن » فرايش دادن ) 
نگاه کنید سادداشت شماره ۷ ازبند ۶ هان ۳۱ . 


۳۷ بادداشتهای پنج کاتها 

ٍ- زهاننده < سدّوشیئت ود نرب ترددسیدم .52088۳1 > بادداشته بند 
۳ هان ۳۶ . 

۸ باری - اوتباتی و مد نقطاة ازمصدر او مد باری‌کردن» 
یادداشت ۱۳ نشد ٩‏ هان ۲۹ . 

٩‏ آگاه ساختن » آموژانیدن تِ سانسترائی فده ندم(سد - و12 از 
مصدر سنگه .فسوی طوهه پارتولومه .130200010 ازمسدر ند تدمتوف 
0 (ساختن »انجاء دادن) گرفته است . نگاه کنید پیادداشتهای شماده ۱۵ ازیند؟ 
و شمارة۱ از بند ۶ هان ۲٩‏ . 

۶ برگزیدن ( واوه(۳۵. ) حور دانملا. ۵۲ : یادداشت ۷ بند ه 
هان ۲۸ . 

٩‏ - بازداشتن ( رسا. _)ح با زهسد. قی 
حححححدا . دربند/ همین هان نیز آ مده . یادداشت ۳ ند ۱۱هان ۲۸ . 

۳ -_ بهای داهیر : وژدر یاسلژا. ۷222 صفت است از مصدد و 

یامی ۷۵2 که دربپلوی وذیتن نع ودرفارسی وزیدن گوییم ۰ 

در فارسی دزیدن از برای باد بکار میرود اما در ااستا بمعنی دفتن دشدن و 
گراییدنودرآمدن وتاختن ودویدن وشتافتن وراندن و کشیدن وپریدن وروان‌شدن 
«وزیدن (باد) آمده است . یعنی ازبرای هر آن فعلی که معنی جنیش و گردش ازآن 
بر آید . در پارة ۳۳ تبریشت و درباده ۲ بپرام یشت فعل وارهُ باد بکاررفته یعنی 
وزیدن ؛ درباره های ۷ و۹ ۱۱وه۱ فعل واژه های کار ( ورزای) واسب دشترو گراز 
آمده یعنی ناختن ؛ درپار؛ ۱۷ همان بشت » فعل مرد جوان است بعنی درآمدن ؛ 
درفقره ۱٩‏ ازهمان یشت ؛ فعل مرخ شاهین است یعنی پریدن ؛ باز در بارٌ ۸ از 
همان یشت » فعل وازهُ سپاه است یعنی دنبال کردن ؛ پی نمودن ؛ درپارة 1٩‏ زامیاد 
یشت » فعل واژه های 5 سنگی و تشنکی بکاررفته یعنی روی نمودن ؛ دریاره ۲۰ 


ههریشت یکبار فعل‌اسپ ویکبار فعل «اژة نیزهآ مده یعنی تاختن وپرتاب شدن » در 


بسناء هات ۴۹ بند۴ ۳۳۷ 


کانبا نیزباین فعل برهیخودیم و آن‌دربند و آزهات ۵۳ میباشد که فعل‌دختر ان آ مده 
بمعنی بشوهردفتن . وزئیذیائی واسسمدی ددسد۰ تقووط‌نهته۷ [۲۳1) در يار ۲۶ 
آزدومین‌فر گر د و ندیداد ازمصدر وزء۲2 میباشدیمعنی‌دوان شدن( آب) , واژٌیرداژ 
درفارسی ازیثیری زد لد نت۲ با پر تست 22۵( فرا » پیش ) و از 
واز ماس هع۷2 رونده ( ازمسدر ور یادگ_ ) آميزش یافته . نگاه کنید 
ببادداشت شمازء +اژبند ۱۲ازهات ۵۱ . 
 - ۴‏ بجای « درن‌داستین » آش مییسد. هناعه‌آمده, دربندبیش نیزهمین 
واژه آمده و ازآن دین داستین زرتشتی با مزدیسنا اراده شده است . 
 - ۴‏ اذبرای روستا-ئویتبر نید م۰ 0-:۵<هوکشور < دخیو 
ف۳ا«._ دترطم۹ بیادداشتهای شمارة و - 1 از بند ۱1 هات ۳۱ نگاه کنید . 
۵ پرودانیدن » بیش‌بردن (ترقی‌دادن)- فرورآویش لو( وداوم و دی 
67/8 ازمسدد ار بر «ه باجز فرا نس 25 که دریادداشت شمارة 
۲ آزبند پیش گذشت؛ ازهمن‌بنباداست فریتی (۵۵)مد. _ ناهتع که درهادخت 
نسك فر گرد دوم پارشه آهده » یوار فردتی در بارة۲ از بسنا ۸ نیز نگاه کنید ؛ دز 
 - ٩‏ بدنام یا بددخوانده‌وزشت‌شناخته گردیده- دوش‌آزوبا ژدئهموط سم 
008-208 , بادداشت ۱ بند ها ۳۱ . 


0 


_ رفتار < شیتوتمن زرد ندط وق الم ۰ فصفطامه7ه باین واژه بسیاژ 
برخوردیم پسا آترا به «کردار» برگردانیدیم ۰ 


ها تاهکار دا ست. و6 یدمن قافتاتحه صفت‌است درگ اره 
م همو 1 زادی 
لوی قروت مودت بو نت رمث 6 م۱۱ دم فرد مرده بود. 


از همین بنیاد است مئودن در صفت مئودتو کر ع6دط ه‌مل و- وس لا 
12 قصقطمفه کر در بارء ۲ ازسنا؟٩‏ آمده و در گزارش هلوی موتلت کرتاد 


عرصرو ‏ وومرسل ۳0121-87487 شده یعنی تباهکار . این واژه در اینجا بمعتی 


۳۷۸ بادداشتهای‌پنج گاتها 

شپوتر ان است که در فارسی ددنج گویند چه متودن 6 یط ابر زیت صحط0 ۶0 
بم‌نی حرص وشهوت است( دردن ‏ ۱۲۱ درپپلوی نیز بععنی شبوت و فساد است ) 
صفت آ هموست فاعناه3(ه که از آ - (ازادوان‌نفی -نه) واز هام کل 6۷ - 
و ( هم ( و ازموست 6دندم‌ید. قاقنا۳ ساخته شده یعنی کسی که از او شاه 
نتوان‌شدن بانفرتا نگیز(نگاه کنید به : 260 .زو ,طاته/ع۱۷۵ صفت1 مفمماه‌طاععم) 
در اینجا بادآ ور میشویم که واژة ده بضم اول و فتح تانی که دربرهان قاطم بععنی 
بیمار و نلخوش گرفته شده همان واه بپلوی موتك 9۳۴۲۶ عهاناه است که یاد 
کردیم » برابر وا ادستایی مردر 6<ولم. «عاتتد یعنی تباه کننده » زیان 
رساننده چنانکه دردومین فر گرد و ندیداد بارء ۲ آمده و در گزاری پپلوی نیز 
موتك شده است . 

4ب شپر باری د خشتپر ین سنل. ادف 

۶س __ بی بپره کردن » ربودن ( 6 وادن‌سا. ) << میثه 6 طانط 

مقته_ وسنع اس ۳۵8۱۵ ) دربند ٩‏ ازهات ۵۳ با جزء هام : 6 عدن. 
هام میته ان صحط بپمین معنی است در بند ۱۲ از همن هات با حزء های هام و 
ائیبی : تزور مد ود طاتصآطانف هو بمعنی پذیر فتن ور آه‌دادن است ؛» 
میته انس بر ابراست با وازهٌ لاتین 10 

۱ زندگی< جیانو باددسد. دلا8لز یادداشت ۱۱بند ۳ هات۳۱ . 
۲ بجای‌بیشر و : فرو گا (۵ و تم س.. ( (۵٩و-ده‌سن.‏ ) و۵ 
صفت‌است یعنی گام فرانهنده » پیش‌رو نده ازمسدرگا تس ۵ با جزء فرو - فرا: 
فراگا ۵(س نس ۸96 بادداشت ه بند 7 آزهمین هات . 

۳ را من زیر سمل تفحطامع ‏ بادداشت و بند ٩‏ هات ۳۱: 
۴ آیین‌نيكك خوب دانی < هوچیستی ده قدم ب ۰ تاداقتاتا نگاه 
کنبدبیادداشت شمارء ٩‏ از بند ۳ ها ۳۰ . 

۵ آرانتن( ملاسما ) ازمصدر کر وس . :۷ کردن » ساختن» 


بسا ء هات ۴٩‏ بند ه ۳۷۹ 
فراهم کردن » آماده کردن . یادداشت ۶ بند ٩‏ هات ۳۰. 

٩‏ - _ داتا خوب‌شناسا نيك دانا--هوز نتو هدک رد 
پدجمیی اند ۱ 


0-2 یادداشت ۱۵ بند ۳ هان 2۳ . 

- توانستن بو مد دد ود . خشی سم نید . اه« بادداشت 
۶ بند ۳ هات ۲۸ نگاه کنید . 

ِ- نگاهداری کر دن( ی ۱ در وسد. 7 داشتن؛یادداشت 
شُماره ۷ بند ۷ هات ۰۳۱ 

۴ برآن داشتن » وادار کردن ( سفهرند. ) . از مصدر دا یبد و 
8 ( دادن ؛ بخفیدن با جزء ‏ سه. ) 

۵ روش رویه - اورداتی د ود سر ۰ :۷۳۷8 یادداشت۱ بند ۱۱ 
هان ۳۰ . 

-٩‏ _ یمان » پیوند وپیوستگی (6:اد(دط. ) < میتبر 36۰ ولا 


مات در فرس هخامنشی نیز هیتبر ۰ در فارسی مپر گوییم و بععنی پیمان و 
پیوند و دوستی و خورشید است و تام هفتمین ما: از سال است . در کانبا همن 
بکبار آامده و بمعنی پیمان 3 پیوند ( عهد و قراد ) است . در بخشهای دیگر اوستا 
بسیاز آمده و بهمن معنی که‌در کانبا آمده در جا های دیگر اوستا نیز آمده 
چنانکه در فر گرد چپارم و تدیداد در پاره های ۱ - ۱۵ و در بسیاری از باره های 
دیگر . گذشته از این » مپر یکی از ایزدان بزرگ مزدیناست و مپریشت که 
یکی ازدلکش‌ترین یشتهاست ددستایش ايزد مپر است . مپر فرشته فروغ و داستی 
و بیمان است . صفت میتپرودرودج 4دندو - ژددا. ژتل-۵ت ان که در 
ار ٩۱مپریشت‏ و در باره ۳ از بسنا ۸۱ 2 درسیازی از جاهای دیکر آمده‌یسنی 
دروگوینده به هپر با پیمانشکو . هء‌چنان صفت میذپر وزیا دز ۵ و کرد سس 
تیوحعختطانه که در پارة ۸۲ مپریشت و دد پادء ۲ از بسنا ۱ آمده یعنی به 
مپر ژیان دسانندد با بیمانشکن ؛ میتهر و آئوجنگه »دی ۵ و - سط با دوزم 


۳۸۰ یادداشتهای پنج اتها 


طذم‌زمه-6:طانه: یعنی به مپر زور گوینده يا پیمانشکن که در پاره ۱۰6 مپریشت 
آمده و حز آن .۰ 

اردشیر دوم و اردشیر سوم هخامنشی چندین بار در سنگ نیشته ( کتیبه ) 
های خود مپر دا باد کرده اند . همچنین دز کنده‌گری / ححاری ) طاق بستان 
ايزد مهر پپلوی اردشیر دوم ساسانی دیده میشود . چون در نخستین جلد یشتها از 
هپر سخن داشتیم در اینجا بیش از این تباید . 

نگاه کنید بصفیحة ۳۹ _-- «ن نامه و بگفتادانگلیسی زگارنده : 
طمعمععم ووفندم جع مقطتظ قطا هم افصنور عط؟ : ال)متطاز( 

,250-۰ 0۰ ,11 ۲و۲ , 1933 ,24 ۷۵۱ ,امه 


_- برگشتن ( سددسچرص. ) از مصدر ای د. آمدن » شدن با جز, 
سب نگاه‌کنید پیادداشت شمار؛ ۷ بند۲ هات۳۱ . 

- دستور؛ آیین» فرمان دشن سیم( وهی در بند۲ ۱ آزهان 
۶ بواژه های رازد سکس 50 و داشن ات۲( صطفةر بررخوردیم» 
هر دو از يكك بنیاد است » نخستین را بمعنی آیین کرفتيم و دومین را بمعنی 
پاداش . در بند > از هات ۵۰ بواژة رازن (سکی[. 23207 بیعنی‌آیین خواهیم 
رخورد و ازهمن بناد است واه زسترن مهد )سل 109۳80 که ور آبان يشت 
پارث ٩۸‏ و در بهرام پشت پادة 4۳ بمعنی رده ( صف جنک ) میباشد برابر واه 
لاتن ممدنوه< که در فرانسه 2681۳0 شده است ۰ از همین واژه است واه رزم 
درفارسی » این‌واژه بمعنی پیکار 2 نبرد وجنگ بمناسیت رده های (صفی‌ای) آراستة 
حنگاوران وهماوردان است . همه این واژه ها از مصدر رز (امگ. هه در آمده 
که بمعنی آراستن و مرتب ساختن و نظم دادن است چنانکه در مپریشت پارقع۱ 
و بپرام بشت باره های 4۳ و 4۷ بکار رفته است . از این مصدد با جزء ائیوی : 
ملد - اسی له واه افر اختن / افر ازء » افرازد ( فارسی‌در آمده است . 
درنخستین جلد یشتپاص ۵+۲ سطرسوم لغزشی بنگارنده روی دادموارة«آراستن» 
را با مصدر رز ۲82 اوستا یکی‌دانسته‌است . آراستن » چنانکه در بادداشت شمارة 


بستا » هات ۴٩۱‏ بند ۵ ۳۸۱ 


و از بند ٩‏ هات ۲٩‏ گفتیم . از مصدر راد .لس 28 اوستایی است 

واه هایی که از ممدر ر سک 2 در آمده در اوستا بسیار است ار 
آنپاست ارز تسثووند ۵ که در م‌ریشت پار؛ٌ ۳۰ و در بستا ۰۷ پارة ۱۲ 
آمده + آرژنگه سل وسوی . طقععوته که در پارة ۸ میریشت و پار 4۲ 
ژامیاد بشت آمده بمعنی دزم » آورد؛ جنگ ۰ کارژان بیکار » نبرد و بهمین معنی 
است آرزبا بت للع و دذنید . 8 در تاره ۱۰۷ فروردیین یشت ؛ آرژینت 
بذ 2 ) کی ددن م۰۲ اجهرمتوته که دربارة ۳۳ فروددین بت آمده صفت است 

ی جنگ کننده » رزم آ زما و جز آن . در فارسی » گذشته ازواژه های‌افراختن و 
رزم ‏ وازء رده یعنی رسته (صف) ازهمین بنیاد است : 
زده بر گشیدند ‏ براتبان بیستند خون دیختن دا میان (فر دوس ۳ 

دشنو شمنوا ز. تنصطوه: که نام ایزد درستی و داد گری است نیز از 
بنیاد و ر 2 میباشد . رشنو در پپلوی درب و در قارسی دشن یکی از ايزدان 
بزرگ مزد بسناست . دشن یشت از آن این فرشته است » نگیبانی هجدهمن دوز 
ازماه سپرده باین فرشته است . در نخستین حلد يشتها ص ۵۱ - 2*۳ از او سخن 
دآشتیم ۱ 
۵ زندگی‌کردن ( ۷« ند ) -جی خاد. (لز کی ده 
 ) 8‏ پادداشت ۸ ند و هان ۲۹ . 
۰ تب بخرد » خردمند . دآنا » هوشیار < ویچیر وای دسا متا 
یادداشت ۷ بند ۶ هات ۲٩‏ . 
- آزاده - خوئتو ۴ ۰۴ .۷28 ییادداشت شه‌ارهه‌ازنداهمن 
هات نگاه کنید 
۴ آ گامانیدن » کنتن ( ۵«و.-. 6 دسر ) از مصدر مرو 
86 با جزء فرو ۵و (-فرا (س. ه) فراکنتن . 
۲ گزند » خونریزی » ستم ‏ خرونه رد دس ومد بور 


۳۸۳ یادداشتهای بنج اتها 

گزارش پاوی دبخر وه برد ۲ طتمتمزه در توضیح آفز وده شده 
دزو ندیه د؛ دریت طت0صوبه ) نابا کی ( دربند ۸ ازهات۳ه خره ذر! 8 
آهنده در گزارش بپلوی ویخر و یه ۲1۲1 شده و در توضیح اف_زوده شده 
دیق دید 8«( زخم ( ؛ در بتد۱۱ اژهان ۸ خرود کل د 0 ید . 02 
صفت‌است یعنی خونخوار ؛ سنگدل ‏ پیداد گر 4 ستتف سپمگن در گزارش‌پپلوی 
دروندان خرو کیه ددریب سلرووید در توضیح افزوده شده دیق 288 . 
ببمین هعنی است خروم ومد عصقت: در پار؛ ۳۸ مپریشت و پارث ۳۸ 
فروردین پثت و نیز بیمین معنی است صفت خرون ٩9مس.‏ علناتد در 
فر گرد هفتم وندیداد پارة ۲۷ . خرومین 0( 6( 077 در مپرپشت بار 
۸ از قبود است یعنی‌ستمگ راده ؛ خرو 6۳ 3 8 در پارء ۳۳ بیرام پشت یعنی 
گوشت خونن ؛ پاره گوشت خام . خرو 7۲8 نیز تام دیوی‌است ؛ درباره های ٩‏ ۱۲۶ 
از بازدهمن فرگرد و ندیداد با گروهی از دیو های دیگر یاد شده است . نگاه 
کنید بیادداشت شماره ۱ ازیارء ۳۰ ازچپارمن فر گرد و ندیداد . 

۴- __ پناه دادن ؛ باری کردن » نگیداری کردن» رهانیدن - ارزادیتپبوئی 
دوه در دد ط ده رصان 1 بادداشت ۳ ناد هات ۲۹ ) بارتولومه ۱:۹ 
آن‌را ازمصدراو ‏ سود. ‏ ۵۷ پاری‌کردن پاجزه اوز دک :عتا ؛ دانسته . 


۱ تب درخواستن ( ددع 16 ( - ایش دنشا ۰ دوز 





ششمین پند ۳ 

حتححتح آدربنر ٩‏ همین هات یز امده . نگاه کنید سادداشت شمازه ۱۲ ازیندء 
هات ۲۸ . 

۳۹۹ آمدن ( نس ددسم ی ) << ای د. باجزء] بیم. _ » در یادداشت 


شمارة ۷ ازبند پیش گذشت . 
ی بددستی عد هتیتبیه ترمیدد و‌دویت ...هنعط در پندی۱۹ همین هات 
نیز آمده ۱ نگاه کنید بیادداشت شمارء ٩‏ از بنده هات۳۰ . بارتولومه .عامطاتعظان 


را در این بند ورمط مطاقعط نوشته و بمعنی 0078و ام عصهعوه 6۵2 گر فته ۲ 


پسناء هات ۴۱ بند ۷ ۸۳ 
9 .80 ,۷۷۵۳۲ عوطمعتصمرنال۸ 
هئیتهیه 811070 در اینجا صفت است یعنی آشکار , داست » درست ؛ هویدا . 
گ‌ آفریده دامن ۱ 
هه بجای پیوستن در متن ب‌سها. از مصدر گا قاسب 28 میباشد 
یعنی دفتن .گام فرانپادن . نگاه‌کنید یادداشت شماره ۱۲ از بنه ع همین هان . 
ك‌- واژه ای که به نیکخواه گردانيدیم در متن وهیفت یار قمصید ‏ 
دوب آمده . در یادداشت شمارة ۱ ازیند ۸ هات ۸ گفتيم که صفت تفضیلی است 
یمعنی بپتر و همین واژه است که در فارسی بپشت‌شده‌است . در اینجا به‌عنی بهتری 
خواستار با نبکخواه بکار رفته ؛ چنانکه در آغاز بند ۳ از هات ۳۳ بهمین معنی 
آمده است . 
۷ دوست 2 فریه اس . 2۳92 نگاه کنید بیادداشت شماره ۷ از 
پند ۲ همین هان . 
- نخستین < بواورو به زب ط لا ود ۱ 
ازهمین هات نیز آمده . نگاه‌کنید بیادداشت شماره ٩‏ از بند ۱۰ هات ۲۹ . 


ِ- پشتیبان : ناه دهنده < پایو لهسدددد. ۳870 


حح." .از مصدر با زهس.22 » یادداشت ۳ بند ۱۱ هات ۲۸ . 





و۳ مانند من » چون‌من 7 موتت 6 نم درنه ۰۱5 پا ۰ بادداشت 


۳ بند ۱ هان 46 . 


م 
6 


_ دروغیرسن << درگونت وش نع زریرسچری . او ول »ی ازسران 
و فرمانگزادان و شهریادان دیویسنا مراد است . نگاه‌کنید به بند ۶ همین هات. 
۴ب آزردن آسیب زدن < آتننگه سنا زموتی۱. _ قطشعدةه در بند 
۸ نیز آهده 4 نگاه کنید پیادداشت۳ بزد ۸ هات ۳۰ 


2۵ آماده شدن ( ی )و ‌یم ) پارتولومه آنرا ازمصدر در 
ول تق0 گرفته(690 ۲۵ ۸۱۲ آیمعنی خودآ ماده کردن . از برای‌مصدر 


۳۸۴ یادداشتهای بنج کانها 

( داشتن ) بیادداشت شم‌ارة ۷ از بند ۷ از هات ۳۱ نگاه کنید . گلد نر 
«مصفاه6 آن را ازمص‌درة :32 (درش وس بنا ۰ طقوع0 ) یعنی جرأت‌کردن» 
جسارت ورزیدن گرفته است . 

1- مجز سد اه بر ( رونت ۶ بادداشت ۱۰ بند ۷ هان ۳۶ . 

ِ- هنش حه منگه یندشن ۰ ططعصفه دراینا بی‌وازه هو ۷۵ 
قاچ <۰ _ آمده ناگزیر همان‌امشاسیند بهمن(منش نيك) مراد است که‌نمایندة‌منش 
نیت اعوراهزد است . نگاه کنید پیادداشت شمارة ٩‏ از بند ۱ هات ۲۸ - 

-. بجای‌دینراستان اش ستتی.. وطوو دین‌زدتشتی مزدیسنا مراد است 
۹ رساساختن ( ...۵ات اتب ر توش درمطیته. مووطا 
یادداشت و بند ۳ هان ۳۶ . 

۶ - بچای وارْءٌ دستور دا نستوا ( :ددم ررست . 8 آمده از مصدر دنگه 
ژسلار . طنع( | موزانیدن) که‌دربند۱۱ ازهات۲) برخوردیم : ژد هد بل1- 
آزهمین بنیاداست صفت دنگر فهولایر هتقعة درتا‌دیگر| فعد لس 
( در تسخه بدل ‏ وم خم(ایت ) که در بند ۱۷ از همین هات آمده یعنی دانا : 
آزموده .] گاه کارا که . در فروردین بشت پار۱۳و رام بشت پارة» نیز آمده . 

همچنین از اين بنیاد است دنک نکه دی دی طتعطنده یی 

آزمودگی. استادی » چابکی ( مپارت ) و وارءٌ دهم لسن وت ومد که 


سم 


در بتدد ار هان ۳۷ مده عنی پارسا و آزموده و از دین ] گاه و از آیین برخوردار 
( یادداشت ۲ بند ۱۸ هات ۳۲ ) 

صفت دانپیشت ٩‏ ندیه مافنطو1 که در پارة ه از کرده سوم 
ویسپرد ودر پارة ۳ از سنا ۱۳آمده از واه دهم میباشد یعنی داناثر و از فرذانگی 
برخوردارتر . 

وارَءٌ دستور در فادسی از همن واژ‌اوستایی دانستوا 09۵ مبباشد نه از 


وازء دست ( << ید در تازی) که‌در برخی از فرهتگهپا بنداشته شده است وداراب 


سنا » هات ۴٩‏ بند ۷ ۳۸5۵ 

دستور بشوتن سنجانا در ترجمهةٌ کارنامك ارتخشیر پاپکان (کارنام آردشبر بابکان ) 
چاپ بمبلی ۱۸۹۲ میلادی ص۱۷ آن را برابر وا ادستایی زست نم ند م بر 
هاعهه دانسته , ( از برای واه دست حه ژست صاوه< نگاه کنید بیادداشت شمارة 
۳ از بند ۱ هات ۲۸ ) . در فرهنکگ دشیدی که واژء دستود یمععی قاعده و قانون 
گرفته شده ؛ درست است . دست در فارسی بعنی دادری و حکم و قضاء است . 
بهمن معنی است دنم در پپلوی چنانکه در ارداویرافنامه فصل ۱۵ فقر ۱۰ 
آمده : 3ثلمر۳(9 دست کرد , دشید یاسمی در ترجمهٌ ارداویرافنامهة خود » چاپ 
طبر انس ۱۳ سطر ۱۶ بمعنی برنخورده است . 

وان دست که در فرهنگها به‌عنی مسند و صدر وبسا پمعتي طرز و دوش یاد 
گردیده » بشعر انوری‌گواه آورده شده ‏ 

زهی دست وزارت از تو دستور چنان کز بای موسی بای طوز 
همان وارُادستایی دانستوا میباشد که درنخستن حزء وازه دستور هم دبده میشود - 

دستور از دو جزء آمیزش یافته نخست از «دست؟ بمعنی‌ای که اد کردیم و از 
«ورء ‏ دریولوی دستوود (دستوبر) ۶( جهحصاععت ( حعط-ماعمل ) شده جزه 
دوم که و باشد در اوستاو فرس هخامنشی بر ( مدیم ,۲ هو یعنی بر نده از 
مصدز پر زسز .۰ بر دن‌است‌چنا که در اوستاز وتپ ردیر سود 20ج - ژ ند ند ۰ 
معا موع یعنی (آب ) زددبرنده » درپارة ۱۳۲ آبان پشت آمده و دد فرس 
هخامنشی تک بر فتعط-ماها کی در سک نبشته (کتییة) داریوش بزرگ در نقش 
زستم آمدهبمعنی‌سپر بر نده یاتاج برنده (<تاجور) وباشد هم که بمعنی نکاوز باشد ؟ 
ور ۷۵۲۵ و بر ۵ یکی است » باء وراد پهمدیگر تبدیل مییابد چنانکه در خود 
ادستا » مانند وازء گت زور ۵ ی ند دزیم تایه . هدس قمع (در پسنا٩بارء۱۰)‏ 
نی گرز برنده با گرزود ؛ کتوشاور قدط یس دما محهسقطومدو 
( در آبان بشت پاد ۱۲۷ ) یعنی گوشواره در فارسی نیز هر دو هیئت بجا مانده , 


کاهی در انجام بکدسته ازوازه ها بر و گاهی ود شده چون پیغمیر در بپلوی بتامیر 


۳۳۹ بادداشتهای پنج تاتها 


۵ ال تدطصقا۳6 ؛ رهیر ؛ زتبر ( < زنبیل) ؟ دلون در پپلوی داتو بر 
دا( د_ 800۶ 4 کینون در پپلوی ۷9( کینودد ؛ کدیور 
( کدخدای) چنانکه میدانیم دراین واژه‌ها واو مفتوح و راء ساکن است » سا هم‌ژاو 
و راء زده‌وحرف بیش ازو اومضموم‌است . چونو خشور درپپلوی و خشور دنبرد _ 
یعنی پیفمر ( نگاه‌کنید پيادداشت شمارث " از بند ه هات ۲۸ ) 4 دتجور ؛ آزور 
بعنی آزمند و خود وازهٌ دستور . دستود درنوشته‌های پپلوی از برای «ذیر بزر گ 
یا بزد گفرمدار[ نخست وزیر ) و بسا ازبرای بزر گ پیشوایان دینی یاموبدبزرگ 
آمده چنانکه در کارنامك ارتخشر پایکان در فصل سوم در فقره های ۱۹۵۱۵ و۲۰ 
امروزه هم پیشوای بزرک زرتشتیان را دستور نامند . 

همچنین دستوور درپپلوی لفظ مرادف دائوبر یعنی داور است وبه‌عنی داوری 
هم آمده‌است چنانك درماتیکان مزارداتستان . نگاه کنیدبه ۲ 


مممورمل(وط)2۳ظ ,عنتطت وم ,۲۷ اطمعظ معطم‌ونل‌تصه‌عوععه صا2 
,52-53 .5 ,1922 ۲و 1181019 


دستور نیز در فارسی بمعنی اندرزدهنده د دذیر است : 
سيامك خجسته یکی بور داشت که نزد نیا حای دستور داشت 
دستوری کاری است که از بت دستور بر آید : 
نه موبد مر او دا نه فرماتروای حپان بر ز دستوری سوفرای 
همچنان دستوری بمعنی رخصت و اجاژه است . 
کنون من بدستوری شهر یار به‌ییچم بدین کینهو کارزار . (فردوسی) 
دستوودیه «خجمررزدید. لماوع ( < دستوری ) در پلوی بمعنی 
فتوی واجازه است چنانکه درشایست نه شایست فصل ۸ ققره‌های ه ۱۰۶ ۱۱دستود 
مانندواژُوزیر که گفتیم دراوستاویچیر واه ۲ مر . ۷8108 آمده بمعنی صاحب 
رای وفتوی دهنده و داد گر و قانون شناس و حکم گزاد است (نگاه کنید بیادداشت 


شمارة ۷ از بند ع ها ۲۹ ) . دستورکسی است آزموده و از آیین برخورداد و 


بسناء هات ۳٩۱‏ بند ۸ ۸۷ 
دانقور و ] گاه و از قانون و داد بپره ور » آمروژه دد فارسی وازء دستود بمعنی 
روش و آین و قاعده هم بکارمیرود . نگارنده وا دستور را در بند ۷ از هات ۶۳ 
بچای‌دا نستوا سوک که رییهٌ واژء فارسی ماست؛ بمعنی‌اصلی خود گرفته است . 
نهاد بجای دنا ستهاژسه . . قمقمة یادداشت۲ بند۱۱ هات ۳۱ - 


۹ 
هشتمیر بنرا - در سرداشتن : دز دل داشتن ( تکیت ) از 
2 مصدر دا ۵ سر ۰ 8 ( دادن ) » بهمین معنی است در بند 

همین هات . 


۴ هتی<گیتها متس 8اه در بند هأی ۱۳-۱۲ همین 
ها نیز آمده » یادداشت ۲ بند 4 هات ۳۰ . 

۴ آسیب آوردن , آزردن مانند شمارة و بند پیش . 

۴ب رنج ,درد گزندت آتپری سای "تا ازسدرآته سق. 8۲ 
آزردن » تیاه کردن » نابود ساختن ؛ بادداشت 4 بند ۱۶ هات ۳۲ . 

ِِ دسیدن ( م۵ ایند سک ) از مصدر آنس وه 928 با جزه 
(٩۵‏ لس فرا ) یادداشت ۱۱ بند ۱۶ هان 4۳ . 

1 واژه‌ای که به بر گشته گردانیدیم ازبرای دساندن‌معنی‌است‌چه ینید کت 
تسد دس طیو و زمیههوانه از یود است : از ثتی . تسب تالمج 
(درفرس هخامنشی بتی ادج ) یعتی بذیره درفارسی باد ویاد شده » درسر بکدسته 
از واژه ها بچا ه‌انده چون باداش که دد پپلوی پات دهشن ‏ تالهروسریمر 
دقنط 10 ۳2 گویند ؛ پازهر یا یادزهر وجزآن . خود وازء پذیره : پیتی ۰ أ 
زمدمي یم . ۳8101-7 یعنی‌بذیره شدن » بضد کسی‌دفتن ۱ نگاه کنید بیادهداشت 
شماره و اژ بند ۳ هات ۳۱ دزء دوم از آتوجوئی مطویاد نقو0 درا مده 
که در یادداشت شمار؛ ۲ ازبند ۷ ازهات ۳۲ گذشت ویمعنی شدن ورفتن وجنییدن 
2 بگردش در آمدن است . واژه شتبتوکت در گزارش پپلوی به 


۵ مداد :رز رید (ع ۲زند رید 4 به پتیر آ#روشنیبه تاه هه اه وم 


۳۸۸ بادداشتهای بنج گانها 
گردانیده شذه ین 


ف 
روید مداد طاتعع ۰۵ کازستانی سر6 _ که در بارة ۵۱ تیریشت و در پارةٌ 
۸ یسنا شانزدهم آمده یعنی بر گشت دشمنی » باز گت ستیزه ( بخود همان کسیکه 
بدي و دشمنی از وی سرزده ) . 

۷ تب زسیدن» در آمدن , کامزدن ( خاسددطلدیا. ) - جس سید 
عع » نگاه کنید پیادداشت شماره ۱ از بند ۲ هات ۲۸ . 


* به بذیره‌زوش ؟ یتیئو کت تبکشهیه مطمنهقدن1 امومد اند 


4 آزار ۰ دشمنی ؛ بدخو اهی ۲ کینه + ستیژه حد دراهنگه طتمطوههع1 
2« سیایا*23 ۰ بادداشت دبتد + هات ۲۸ . 

4 خود تنو هم سر[ 2 . 18(خویشتن) » یاد‌اشت بند ۲ هات ۳۰ . 
ت۳۹ بی بپره ماندن » دورماندن و بازداشته شدن ([ ل۵بید لاسص. ) << 
3 ژمسب. 28 یادداشت ۳ بند ۱۱ هان ۲۸ . 

0 زندگی‌خوب(خوب زیوشن)-هوجیانی تسب . ۳388 
زندگی‌بد ( دژزیوش ( ۳ دوژجباتی ود فله بز دس مود . 0-1 ء نگاه کنید 
پیادداشت ٩‏ بند ۳ هان ۳۰ . 





نهمین بند ا ۱ راد-آرد سلذپگب. »هه در بند ۱۹ همین هات 
نیز آمدی یادداشت ۲ بند ۷ هات ۳۵ . 

۳ آموذانیدن ( ۳ودوسا. ) < چیش :یی دنت یادداشتة 
بند ۳ ها ۳۱ . 


۳ بجای* کارسازتر »زو بشتیه ار ی ربق رز پیت . 2۵ آمده ؛ میتوان 
نیز بجای‌آن تند تر با تواناتر آورد ۰ نگاه کنید بیادداشت شمارء ۸ بند ٩‏ هات ۲۸ . 
ِ- بزرگ داشتن » بلتد داشتن ( دک4دیوه. )عاوژ شک عا. 
یادداشت ۶ بند ۷ هات ۶ . 

و - باك ۳ سینت تدده؛ جوم ماطنووه (سیند) و بجای درستکر داد 


اشون بش تل تم زد سمل مروامطقه (اشو) آمده است . 


بتاء هات ۳٩‏ بند۱۰ ۳۸۹ 
و در بارة ه آفرينندة جاندار  »‏ کلوش‌تدن له دنم" موی سا 
ناو بادداشت شماره ۲ از بند ٩‏ هات ۳۱ نگاه‌کنید . 
- خواستد مین (د خی ۰۳۴ ) ایش دییم. طوذ یادداشت 
۲ ند ۶ هات ۲۸ . 


وه بند | - مرد و زن : در یادداشت شمارة ه از بند ۸ هات ۲۸ 








دس گفتیم وازة نر ام( :ههکه در فارسی نیز نرگوییم بمعنی‌یل 
و دایر و به‌عنی مرد » در برابر ذن » در اوستا سیاز آمده . بسا این واژه در اوستا 
نا اس 24 آمده, چنانکه در همین بند ۱۰ از هات 47 . 

زن سس کنا تج ند ۰ 8 دریسنا۳۸ (هفت‌هات) پارة۱ نیز آمده در بخشهای 
دیگر نامه مینوی غنا #ست. ‏ قحوطع و غنا وزسم. فطع چنانکه در 
بستا ۱ بار ٩‏ و بسنا ۲ بارة و ویسیرد کرد ۱ پارژ ه و جز آن . هه‌چنین در 
کانپا جنی با )زد . نع[ آهده چنانکه در هان ۵۳ بند + و در جا های دیگر 
جنی نژ . تمعز چنانکه در پسنا ۱۰ باره های ۱۵ و ۱۷ و در فرگرد ۲۰ 
وندیداد پارة ۱۰ در پپلوی زن کر و در فارسی زن- در اینجا با آود میشویم که 
ذزن نيك شوهر بر گزیده دراوستا اگبری و سم دلب ۰ 28111 خوانده شده »در هفت 
هات : بسنا ۳۵ پارٌ ٩‏ ؛ بسنا ۳۷ پارٌ ۳ ؛یسنا ۳۹ پارة ۲ ؛ بسنا 2۱ پارء ۲ و بسا 
در حاهای دیگربان برهیخودیم . همچنان بوارهُ ناثیریکا (سددادست. تن 
بیم‌ین معنی در اوستا بسیار بر میخودیم . ژن بدکردار و هرزه جهی تاره . 
1 و حبیی ماسلادذست. 0168[ خوانده شده چنانك در اردپشت بذت 
بارف؟و تیریشت يار ۵٩‏ و جزآن ۲ دربپلوی چه شاب ۵و ودر برهان‌فاطع نیز 
یاد شده ء از لغات زند وپازند » بمعنی زن‌فا<شه وبد کار گرفته شده است » همچنن 
درهمان فرهنك‌ وارَهُ جرمرز بادشده و این هم درست‌است . جرمرژبا «زن‌باده» کسی 
است که بزن جه یادوسی و بد کار در آمیز د. نگاه اکنیدبتفتار غللامیار کی در حلد 


و ندیداد . 


۳۰ بادداشتهای پنج کانها 

 - ۴‏ بچای آوردن ( فیددس۵. ) دا لیب ۰ 18 دادن ؛ بخشودن 
آفریدن ۰ 

۲ حبان << انکیو مد ز۰۵ 2301 دز بند۳ ازهمین هان بآن برخوددیم 
ودر بند های ۱۱ و ۱۳ نیز آمده ۲ 

۴ دانستن ( با ۰۵۳۵۵ ) وید یاای: ۷ یادداشت ۷ بند؟ 
هان ۲۸ . 
ِ- باداش ع< آشی ۱ ۱۳ یادداشت ۵ بند ۶ هات ۲۸ . 

۹ بهای درستگر دار آش بطق ند اوه آمده است. 

۷۲ بجای بپشت خشترر تزمایم 6( ند ۵۵۵ آمده » کشور جاودانی 
مزدا اهورا مراد است يا بپشت چنانکه در بند ۳ از هات ۲۸ و در بسیاری از بند 
های دیگر کانا . 

۸ نیایش وم واس6یس . محطهت یادداشت ه پند ۲ هات ۰۳۶ 

4 بر گماشتن ( 0 هچ تهیه۳._ ققط یادداشت* 
بند ٩‏ هان ۳۳ . 

ِ_-- ازیرای بل‌چیدوت بگفتار آن در بخش نخست نگاه کنید 

۱ - کنر( ۰35۵0 2۵س۵اس )پر دس مهو با جز. ‏ گس 
فا 12۵ فرو) فراگذشتن ۱ گذر کردن نگاه کنید بیادداشت شبارء۳ از 
۱ - _ توانایی << خشتپر وی برتل( تم . فتطاهدهد 


باز دهمیس بند ۱ ۱ 
۱ ۱ - کرین و ملاع سم جدمه:۵ : کری 8ب رد د 
ز«ع۲ از آنان جداگانه سفن رقت . 

۴ - وادارکردن ( و بوج دی - زر (ح ف۳ مدیم . 
8 ) , بادداخت ٩‏ بند ۱۰ هات ۳۰ . 

۴ مردم مشیه ‏ 6سدداردد. _ وردعت دربند؟از هات۲۹ و در پند۱۱ 


یسناء هات ۴٩‏ بند٩٩‏ ۳۰ 


از مان ۳۰ و در بند های ۶ و ۵ ۶ ۸ از مات ۳۲ و در بند ۵ از هات ۳۶ و در بند 
٩‏ از هات ۳ و دز ند ۱ از هات 4۵ بآن پرخوردیم » در بند های ۱ و و ازهات 
2۸ یز آمده است . بوازهٌ مرت عملمس ._ داوته که از همین بنیاد وبیمین 
معنی است در بند ۷ از هات ۲٩‏ و در بند ه از هات ۵؟ نیز برخوددیم » همچنین 
در بند ۱۳ از همین هات و در بند ۱ از حات ۲٩‏ راز مش 6ستتاد* 
۶۵ بمین معنی واز همین بنیاد است ؛ در بندا از هات ۳۰و در بند۱۲ ازهات 
۲ وازءٌ مرن 6سا منز جواو هه صفت است یعنی مردنی ۰ د رگذشتنی 
(نگاهکنید بنام کیومرت در بادداشت شماره ۸ از بند ه هات ۲٩‏ ) . 

واژه های دیگر ازهمین بنیاد چون مر تپیو 6 در با طاحتدهه کهدر 
بند۸ از هات ۵۳ آمده یعنی مرگ , از واژه های آمش سم 46 یام" دوه 
( امعا سیند) و آمرتات نز ۵66 قرط امادتوحه -8 ( امرداد ) که هر دو با 
حرف نفی آ ره آمده بعنی یمرگ و جاوداتی + جدا گنه در گنتار امشاسپندان 
سخن‌دفت . همه این‌واژه ها ازمصدرمر یزرا 2 در آمده که بمعنی مردن 
است ‏ لغت هر دم که گفتيم از همین ریشه‌است یعنی مردنی ۰ در گذشتنی 4 نگاه ننید 
بیادداشت شماره " از بند ۶ هات ,۲۹ . 
۳۹ بد لد شوت وله بادداشت و بند ۳ هان ۳۰. 
ك- تباه کردن ج مرنگتبدیاگی 6 رید وددسد. تقو آدع۲هتوهر 
(108۰) ازمصدر مرنج ملع و۳ ۰ ۵2990 که بمعنی میرانیدن ونیست‌کردن و 
تباه کردن و کشتن است ‏ در بنه ۱ از هات ۳۱ ودر بند ۱ از هات و4 و در بند»۱ 
از هات ۱ج و در بند + از هان ۳و به مر تج بر‌یخودیم » از همین‌بنیاد وبهمین معنی 
است . هر نچیائی 6 و۲ دید [90898:ه (,2ع1) که در بند ۱۶ از نخستین 
فر گرد و ندیداد آمده یعنی گز ند رسانیدن » تباه ساختن دنز از همین شیاه است 
داز مرا #رلایروس._ تامتمد که در پند ۱۸ اژ هات ۳۱ آمده و دریخشهای 


دییگر اوستا مپر لك مره وت م(طو و در فارسی مرگ شده است همچنین 


۹۳ بادداشتهای پنج ۴اتها 

وازهٌ مرختر کم مک موی تماهتقه که دربند۱۳ ازهان۳۲ آمده بمعنی‌تباه 
کنندی از همین بنیاد است مرد هسلاوق 8وجهه که میت دیگری است از 
هر تچ 6( و در بند های ۰ و ۱۲ از هات ۳۲ بکاررفته است ۰ بر ابر 
وازء لانن فمقتمد کر در فر انسه 070760 شده‌است . نگاه کنید سادداشت شمارة 
۸ از ند ۱ هات ۳۱ . 

پٍِِ زندگی - آهو برل)د ۰ 9 یادداشت ء بند ۲ هان ۲۸ . 

۸ دینت دنا گس فها هه ۰ 10800 بیعنی نباد و منش و وجدان است. 
جنانکه در بند ۷ ار همین هات . 

۹- هر اسیدن ؛ بیم‌داشتن ( تا تا سبط #س ی ) س در ود ۳ ۹ 
(خرتود تلاسطو_ ۵ ) در بند ۱۳ از هات ۵۱ نیز آمده » در گزارش 
وی خر وستن پوتن تسج ند فبت۱ نز ۱۴ (- داتن تب( ( یی 
خروش‌دادن ۱ در گزارش پهلوی واژغ خرد ۲ ۷ با خر ود ۵ د< ور ۳03 
هشتبه شده با واه خروس اد دد ۰ ۲105 (< خر ئوس ۲ اسوط فد دممس) 


که بمعتی 


خروشیدن است و در بپلوی نیز به خردشیدن گردانیده شده است . دژیند 
۸ از هات ۵۳ بواژة خروس ( خروشیدن ) برميخوديم ( نگاه کنید پیادداشت شمارة 
+آن بند ) » خرود ۱ 0 رمعنی‌هر آسیدن دبیم داشتن است ؛ خرونت 
مر( رزید هر مب . ها صفت است ( اسم فاعل ( از مصدز خرو < خرود در نامه 
باژند آئو گمدتچا 8 در پارة ۲۸ بکاررفته و دریاز ندیجای آن‌سپمکن 
آورده شده است ( در بارة این نامه نگاه کنید بهلد خرده اوستا .گزازش نکارنده 
ص >۱۷- ۱۷۸) خرتودت‌اوزون لاس فسیا. دا «سل. جدت زمدهنود که 
در پارة 4 از پنجمین فر گرد و ندیداد آمده » صفت است ینی هراسیدن دوان . 

۶ دربارة پل چینوت ( پل صراعذ ) نگاه کنید بگفتارآن دربخش نخست . 
0 رسیدن گراییدن( مارد ۱۸64۵۵ ) < ایبی‌گم مدرب -ن‌مه. 


0اه , بادداشت ۲ بند ۳ هات ۳ . 


ستا هات ۴۷۱ بند ۱۳ وتا 
۴۳ وهای « همیشه » وسپ واي فونمنه ۰ (همه) ؛«باینده» بو ۰۶۳۵ 
( حاودان ) در بند ۸ از هات ۲۸ و دز بند ۸ از ها 2٩‏ نیز این دوواژه با هم 
آهده بعنی همازه حاودان 
۲ بار < آستی تمد اف بادداشت ٩‏ سشد۲۲ هان ۳۱ 
۴ مب خان و مان دردغ دروحو دمان ٩‏ - ۵و6س(ه - 
عصقصدول-0زنل دوزخ مراد است ؛ یادداشت ۶ بند ۱1 هات ۰۳۱ 


دو از دهمین پند 0 _ نواده ‏ نیت (سن‌سع. همه بادداشت ۸ 
سسححها ‏ پزر(۱ هان و4 
۳ خویش‌درمتن ملع ثهاج چ نس آمده از واژه نیتیه انمرع ق (ایت 
اه آمده و از آن کسانی که از بك پشت و دودمان اند» اراده شده است . 
تیه ۱۵۳۱۷۵ نیز ناء یکی از پارسایان است در فردددین بشت باره ۱۰۲ یاد شده 
اس . 

۳ بجای نامور با نامپرداد آتوجیه مدا پزددس . و20 صفت است ) اسم 
مفعول ) از‌صدر ائوج یل 201 نامیدن . خواندن » باد کردن » بادداشت‌م 
ند ۱۰ هان ۳۲ . 

- روی کردن ( دیا ) از مصدر کم به‌م6. «ع با جز. ارس 
دقد ود (ع اوز ‌ِِ 2 در رسدن » در آمدن: اوز در سرفعل جن ۵ 
حور در ورن شعر زیادنی است باید برداشته شود . 

۵ کوشن - نبوخهنگه کل پی سورع طخمطفنهسطا پیاددااشی 
* بند ۲ ها ۲٩‏ . 

۹ گشایش بخش - فراد ۷۵سور 0 بادداشت ٩‏ بند ۱۶ هان ۳۶+ 
هستی < کنتها ۱ ؛ یادداشت ۲ بند ء هان ۳۰ 

رک بذبرفتن .راه دادن ( ٩6‏ سدزی. »ودیدی. )هام آیبی‌میته 
۵۲ سدزی. عدی. طاتصآننم معط ؛یادداشت۱۰بند؟ آژهمین هات‌نگاه کنید , 


راض بادداشتهای پیج اتها 


 - ۸‏ رامش بخشیدن - رف‌ثرائی(م 64۵( سد تفه دج 
یادداشت؟ بند ۱ هات۲۸ . 


ث- سر أنجام» پایان ؛ فرجام < سست.. ود بو میم عقاجقی یادداشت 


[ بندم۸ هان ۰ 


سیز همین بند تا آمادگیدرادنگه (سوسزی . 2 بعدمت 
۳ آماده بودن و درراه دین جانفشانی کردن وفدا کاری کردن ۰ 
مر اداست . در بند۱۷همین‌هان‌نیز آمده؛ نگاه کنیدبیادداشت‌شازژه ازبند*هان ۲۹ . 
- بر از نده ودرخور - ارتپو )6 کل مد 9۳۵1۷72 ؛ یادداشت ایند 
۰ هات۲۸ . 

۳ - شنوده‌شدن< فرسروتیدیائی ۵ (میو( ۱۹ دسد.. زقول‌زقتی هم( 1«۶) 
در پند ۱۶ همین هات نیز آمده ؛ شناخته شدن و تامبردار گردیدن یعنی چنین کسی 
سزاداراست که نامو آوازه اش بگوش همه کس پرسد ؛ نگاه‌کنید بیادداشت ه اذبند. 
۲ هان ۳۶ . 

۳ زندگی -- آهو سم عد .۰ ده دریادداشت شمارء ۷ از بند ۱۱ همین 
هان گذشت . 

۵ هستی با دادایی کنتبا 8 دربند های ۱۲۵۸ نیزبآن برخوددیم . 
٩‏ برافزودن--فراد شماسگ. 121 یادداشت ۲ بند ۱۱هات ۳۳. 
۷ خون دوست بادوست خوب - هوش هی رع رنه - رادید . 
رع- ۳۷۶ » پادداشت ٩‏ بند ۳ هان ۳۰ . 

شناختن ( 6)نه»سدگی. ) از مصدر هن 6 سل عم شناختن ‏ 

اندیشیدن . بادداشت ۸ بند ۱۰ هات ۲٩‏ . 


,5 اس ام ون مس ۳۵۵ مد مژ. ۰ رون وود ند 
بد | ۹۹ ین اسو : 
چهار دهمیی ! / 





ه از همین هات گذشت و آن کسی است پیرو دین دأستین 


یسنا » هات ۴1, بند ۱۵ ۳۰۵ 


(آن ستی" دطده ) 


- دوست- اورونپه ز ازریم ید ۵ , یادداشت! بند ۱ ۲هات۳۱. 


۲ - در باه آیین‌مم مک سی۵< 7280 وصفت مه-مز 6س 
2 (بزرگ) نگاه‌کنید بیادداشت شمار؛ * و شمارة ۷ از بند ۱۱ هات ۲۹ . 

۴ خواستن,آرزو کردن( واسندمی. )وس یانند ۰ ۲۵5 دریند 
نیز آمده » یادداشت ۸ بند ۱۱ هات ۳۱ . 

۵ - .بایان کان سرانجام-یآونکه سیون طذقز (یاه فسسن 
) بادداشت ۱۰ بند ۲ هان ۳۰ . 

ك- يك‌سرای - هدم ۱ 
ٍ_- در آمیختن با گردهم در آمدن ( 6 سوه , - 
8 یادداشت ۱۰ بند ۱ هان ۳۳ . 


میس 6 14 نه با 


۸ گفتاره اوخن <ی۹نه۰ 092 یادداشت ۳ بند 1 هات ۲۸. 


٩‏ - خواندن( کزسددس. ) - زیا گلته* دم بادداشت ۱ بند ؟ 
هات ۳۱ . 


پانزدهمین بند ‌ ۱ - گاهانیدن ‏ گفتن ( یامن کی زدیت ‏ )وج 
ص7۳ با ند۳. 724 یادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۲۸ . 

۳ - __ دانا هوشیار- دانپه قعدت-۰ 4۵1 ؛ نادان پیپوش-- اداتهه 
نت ونم . 82و ( با حرف نفی | نب ) در بند ۱۷ همین هات نیز باین 
واژه برمیخودرم » بادداشت! بند.۱ هات ۲۸ . 

۳ بازشناختن( یای ۲ دددسرست. ) < وی‌چی پاد ۰ نز در 
بند ۱۷ از همین هات نیز آمده » یادداشت ۷ بتد > هات ۲۹ . 

ِ- بجای داستی؛ آش تدفلاید: قطفه : شاید که از این واژه همین حعنی 
اراده شده بات با درستکر دار ی که در یادداشن شماده +" از بند ۱۰ همین هات یاد 


کردیم با دین راستین که در سف ۱۲ همین هات گذشت . 


۳۹۹ بادداشتهای بنج عانها 

ه - _ ارزانی داشتن ( گی‌فدددی. ) از مصدر دا سب 4۵ بخشودن » 
دادن » آفریدن . 

3 نخستین ۳ پشواوردبه (م مور لا درس ۵ 7 »یادد اشتبند ۱۱ 
هان ۲۸ . 


ٍ_‌-. این داد-دان سمد. اقلا یادداشت ۱ بند ۱ هات ۳۳ . 


شانز دهمین بند ۱  -‏ راد ارد بت 2 ) یی 2 دربادداشت‌شمارء 
۱ از بند ٩‏ همین هان گذشت عنی‌ای که نکارنده باين واژه 
دیندار و پارسا از آن‌برهیا ید ۲ 


۳ 
داده سنتی ی 


۴ آنچاح آنرا سقل(س. فتطاة (نگاه‌کنید یادداشت شهار ۱ از 


است در اینچا » همچنان در بند ٩‏ «عد 


بند ۱۲ هات ۳۱) سه بار دیگر در همین بند « آ نبا » آوردیم و آن بجای بتهرا 
وگ .100۳7 مباشدکه ازاروف مکان است» در آغازیند آینده نیزهمین 
واژه بکار رفته است . ( نگاه‌کنید یادداشت شمارة ۱۰ از بند ٩‏ هات ۳۰) 
۳۹۹ رفتن ( دور . )< ای . : بادداشت ۷ ند ۲ هات ۳۱. 
ِ_ خواستن( «فد «د ملد . ) وس پاسفد. .و۷۵ در بادداشت شمارء 
؟ از بند ۱۶ همین هات گذشت . 
۵ س خوش ‏ اوشتا دیهرعوصد- ‏ اهنا پادداشت ۱۰ بند ۱۱ هات ۳۰. 
1 بودن ‏ ستوئی حدم‌ید . (اه .101 یادداشت ۷ بند > هات ۳۶ . 
۷ هت پوستن (| لاس۲مدم‌ی. ) < هچ رد۲ _ قعط یادداشت بند ٩‏ 
هان ۳۳ . 
ها بکاء با دارانی < ایشتی ‏ یده۰۳۴ 381 » یادداشت ۸ بند ٩‏ عات ۳۲ 
٩‏ - افزایش‌وردمام یاس کیهی. ووه۹ه۲۵۳ازمسرررد. ونژ فد 
0 افزودن » پالیدن » یادداشت ۷ بند ۶ هان ۰۳۱ 
۶ آرا‌گزیدن جی‌گرفتن( ثتادنادمی. )ح شی ۰۶۳۰ اطاف 
بادداشت + بند ۱۰ هان ۲٩‏ . 


بستا ء هات ۴٩‏ بند ۱۷ ۷ 


هفدهمین_بند ۱ ٍِ- بجای سنجیده در متن آفشمن بر لنش 6 سل 
تست وومووام و بچای نا سنجیده ان‌افشمن ند تلع تفا کل 





محصطو) ومد ( با حرف تفی آن سر[ هه ) امده و در گزارش بپلوی به پتمان 
8 و لابتمانسکیه ایب ز ۷ 6ب رو ژد 21 2 8گردانیده 
بیمان ونه پیمان یا موزون و ناموژون چنانکه بارتولومه 821600086 


۳:۳۴ 
شده یعنی 
نوشته در ک-زارش بپلوی افشمن با افسمن بم ( ند 6 سم 0 مشته شده 
است . افسمن که در بارة ۱۹ از سنا و در بارهء > از بسنا ۷۱ و بارة ۳ از 
کردء سیزدهم و یرد آمده بمعنی یگ قرد شعر بابیت است . این رازه نیز درگزارق 
بپلوی به بتمان گردانیده شده ودر اینجا بتمان ) یمان ( بمیی ون و مقیای 
شعر , درست است اما در بند ۱۷ از هات2۱ از شیوه سیخن بیغمیر؛ در گانبا » دور 
میتماید که وارَه افشمن رابه‌عنی گفتاد دوزون بکار برده باشد و خواسته باشد بخوید 
که در پیشگاه مزدا بنظم شفاعت خواهم کرد . بارتولومه افشمن دا بععنی ذیان 
گرفته ([[0۱۵6۳:6) و آن افشمن دا بمعني سود (۷۵۲۱691) باین معنی پیغمبر فرماید : 
ای جاماسب من در بیشگاه ینوی مزدا از زیان با ببچار گی تو سخن خواهم‌داشت 
آ تچنان که مزدا بو آمرزش آورد و ترا سخشاید . 

بارتولومه افتی ‏ ادها ««تفراکه در پارة»۱ از سیزدهمین‌فر گرد 
و ندیداد آهده نیز از همین بنیاد گرفته بمعنی ذیان دانسته است ( صتتتصجهة ) 
و۷۵ دانشمندان‌دیگر بمعنی دیگر گرفته‌اند :اشبیگل 16261 9تر جمه 
کرده + فعصوعو‌صعوصه «ععمع5 1281861۳1868 ؛ گلدتر ۲ص هی پیش از بن مانید 
اشییگل معنی کر ده ویس از آن + طجه۳ [فعحامت] ر 3600 تمعتمصمع صز دنم 
هو گ ۲1۵ دعمنووهاط ,ععوسبه م2 
جکسن صموامع[ : وعمممصنلته , وععصهصنلتن ۵و 
دهار له ۲12-102 عظ۳: وملاه 0 عحصطع مه مهن وتحصه ععاماهد فعلوفه جح معصه‌زومه 
بوستی 27081 ۲ وه ففعصع وه لا , ومطماتاعصوتا 


میلز 18 اممتجمعص و آممزطاعه 2۵۲ 


۳۹۸ باددافتهای بنج گانها 


دارمستر تعاماومهظ : . وزما عم وئما عم ۸ عصورمکجمی غامد عم ننتو صمزد 


کانکا 88 ( هو ماهر موتوب 0افم۵ هن 
پونگر ۳ : 9 
چانرجی و : امعم عاطه‌نودز 


۴ من داشتن ( فد نع له( ) چ بینگه ‏ جرسون .. طذنهه 
بادداشت ۱ بند > هات ۲۹ . 

۳ همچنین مرا ژد ۰ 208 , بادداشت ۷ بند؟ هات۲۹ . 

۴ فرم‌اثبری»شنوایی ‏ م رئوش ‏ فد اس تلا سب صداده‌عتوی بادداشت 
۶ بنده هات۲۸ . 

4 شما : درمتن دستا پا ؛ ددم تست وژاووت ( در زسخه‌بدلوستا ۷1948 
چای دوم ند : ازضمیر و پات ۲۵ (شما) بارتولو مه: 

1 ,50 ,ما۹۵ -متتاله ,ملوطاجوظ 
‌ٌ- نبایش < وهم وان رید مصطه ۷ درپادداشت‌شمارق۸ ازبند۱۰همین 
هات گذشت ِ 
۷ب آمادگی< رادنکه (سوسوی . 2842 دریادداشت‌شمارة۱ ازبند 
۳ همین هات گذشت . 

۸ - اندرذ گر (مماور) ست ۳ هیر رید ا9ق 0‏ یادداشت + بند ۶ 
هانت ۳۳ . 
٩‏ کار[ کاه دنک ژد اس نع دربادداشت ۰ابند ۷ همین 


5 اه مه 


هات ندشت . 


9 بواژه های دانا و نادان با هوشیار و بهوش و بازشناختن دربنده۱همین 
هات نبز برخودديم . 


ِ-- بایدار( ۳۸ د ط ومد . )ازصفت‌یو ۰۳۵ 


هحدهمیی بند ۱ 
رز کر بمعنی پایدار و استوار است . 


بسا ء هات۳۱ بند ۱٩‏ ۳۹۹ 


- بجای «من خود» آس‌چیت سفد۳ی۰۱ _ اوه »یادداشت ! بندباهات ۲۹ 
ِ- دارایی - ایشتی یوهیی ۰ اطع دریادداشت شمارهم از بند ۱۹ 


همین هات گذشت ۰ 

- توید دادن ( ۲و دنه 6 ) < چیش ۲ و۰ طعل ‏ 
یادداشت ت 6 بزد ۳ هات ۰۳۱ 

ه - ستیزه آ یی ندمت .ماو ) ستیژه‌کردن عحد آنستائی تقاعو 
بر ووم‌سددء ‏ (.101  )‏ یادداشت ه بند ۸ هات ۳۶ . 

٩‏ - __ درسرداشتن؛ دی( وس د صسد .. )ازمی‌دردا سم 
در بادداشت ت شماره ۱ ند ۸ گذشت . 

با خواست وکام (اراده) و ار چا ند اند . ۰:13 بادداشت! بنداهانت ۳۳ 
۸ _ خوشنودساختن ( انیا (مط :هیا )-خشنو نی زد 
تاعطعد ‏ بادداشت۱۰بند ۱ هات ۲۸ . 

۹- دستور یاحکم وفتوی وی‌چیتهه دایحسدنه هطلان 1‏ یادداشت؟ 
۹5 از برای واژه های خرد س خرتو برم بر فد . رمنش -مننگه 


سیم دلوم طصعصموی نگاهکنید پیادداشترای۰۸ از بنداهات ۲۸ . 
(- 


توز دهمیی بند ۱ بجای دین؛ اش دفی‌د. هه مدی ازان 





دین راستین زرتشتی اراده شده چنا نکه در بند ۱ از هات ۶۷ 
- دزست - هتیتپه برم‌نم دق وویت.. متطالقط ‏ بیادداشت ۳ از بند ٩‏ 
همین هات نگاه کنید . 
۳ بجای آوردن با ورزیدن ( وان ۵ لث ید دم پ.. ) - ورز واسلی 
52 بادداشت ۶ ند ۶ هات ۲٩‏ . 
۴ -_ کم آرزو , خواهش» خواست (اراده‌دمیل) و 


۷22 بادداشت ۸ ند ۱۱ هات ۳۱ . 


سنّ انم ند[ 


۳۰ باذذاشتهای بنج انها 

۵ - ساز کارتر ‏ فرشوتم 4 ۳ تمد م) 6 سس . 9۲25061۵188 اصفت 
است‌یعنی بکام و آرژو برابرتر » باخواهش کارسازتر. در بند ۱۱ از هات »دنیزاین 
واژهبا لژ زد بر ۱۵ چادم دد [ ند ۷94 هرز نکها آمده است . 

1 همزد""میزد عدطهلت. ۳۶۵ یادداشت ۷ از بند ۱۳ هان ۳۶ . 
۷ - جهان آینده‌دیگرحپان - پرامو ‏ مس اس ...فده( بارتولومه 
توشته هطقتوع) از بر ر بر اند ۳8918 یعنی آنییکی ۲ دیگر » واز آهولاداة 
زندگی» حجپان » هستی ۰ بر أهوصفت اس مانندیرو اسن زیر او سم کد ایب ۰ 
۱ کهدر رسناع ه پار۲۶ ودرفر کردنیمو ندیدادبارة؟) آمده ۶ برمان‌معنی‌است: 
حپان آ بنده‌با آ نچه از ۱ ن‌دیگر جهان‌است . پر داستی ز بر ابا . سید مد . 
تاعم-027۵ که در هرمزدیشت باره ۵ و در هاذخت نسك در نخستین فر گرد پاره 
ئ‌ آمده همین معنتی است . استی با واه ستی ندیود زاو «معتی بود 2 هستی از 
یك بنیاد است . نگاه کنید بیادداشت شمارة ۷ از بند ۶ هات ۳۶ . 

۸ بچیزی ارزانی‌شدن با در خوربودن ( "ره ند[ ) چري نا ) < هن 
تونم: 0 بادداشت 1 بند + هان ۳۲ . 

- دربارء جانوربارور < قع ند زرد - سره . ببادداشت شماره و از 
بنده‌هان٩‏ ۲ نگاه کنید. 

۰ آرزومند ۱ من ویست" 6 تم( وا ند ق بت 59-3 0817 این 
صفت‌ازمن ‏ )ید [) (ازوازءُ مننگه 6سلرم3له* طاطهدفه متش) واز ویست 
پاد ندمت موز ( اسم «عول وید فادشت ۲۵ یافتن » بیدا کردن ) ساخته 
شده است.هن و یست نی آ نچه دریادیود باا نچه دل‌خواهد؛تگاه کنید بیادد اشت‌شمارة 
* ار بند + از هان ۲۹ . 

هس ساختن ‏ انجام دادن ( ندهوو. )ات سند دمتوی. ‏ 9290 


یادداشت ۱۵ بند ۱ هان ۲٩‏ . 


۴ چادهسازتر:ودیشت یاس ود یه دان84هاصفت‌تفضیلی‌است 


سنا هات ۴ بند ۹٩‏ +۳ 


ا وید یامت)ا و 2 ردید آرنده ( از مصدر وید فاست‌ ی ۷۵۵6 
وید اد ۷10 پیدا کردن ۰ بافتن)نگاه کنید پرادداشت شماره ۱۰ از بند۱۰ 
هات۲۹.و گدیشت 802 نیز بمعنی آ گاه ثر است ؛ چنانکه دریند ۷ از هات ۳۲ 
و باین معنی از مصدر وید 0 -- وید ۷10 دانستن شناختن » | گاه بودن ۰ 


در آمده است . نگاه‌کنید پیادداشت شمارة ۱۶ از بند ۷ هات ۳۲ . 


۰ ۳ 


سینتمدگات : بسن هات ۰۷ 


تخستین بند یادداشتی‌ندارد . 


ذومین بند أ[ ٩‏ پاکتر دوان بساسبند تر هینو << سپنیشت متینیو 
ثد رع) | ( شام( سم مد [ددر ۷ سپنیشت 
صفت تفضیلی است ازسینت تدل) عرص 9918و (سیند) که دربند پیش گذشت. 
نگاه کنید بیادداشت شماره ۳ از بند ۱۲ هان ۳۳ . 
و بجای « از روی * در متن |اآنو 6س(9. 200« آمده از حروف 
اضافه است در بند ۱۹ از هات ۳۲ نیز بیمین داژه برخوردیم و بچای آن « به » 
آوردیم . همین واژه‌است که در بخشهای دبگراوستا | انو ماد .250 آمده‌چنانکه 
۳ بان‌بشت بارء ٩۳‏ ودر قر گرد دوم و ندیداد بارث۱۱ > در فرس هخامنشی‌نیز آنود 
۷ بمعنی زی و سوی میباشد . چنانك در مگ شتة بپستان ( کتيبهُ بیستون ). 
بسا هم ۱ نو صقوه با 1 نت2۳ حزئی ( ۲6ج ) است ک؟ که در سر برخی 
از فعلپا در آمده از برای بر گردانیدن معنی اصلیی مصدز ها چنایکه در همین 
بند از هات 2۷ بارتولومه 6هصمامت) حور آن‌را بفعل ورژیات یا بِ ود بر 
(< سای آورند » ورزند ) بیوسته است . نگارنده آن را مانند لومل (مصمم] 
به منشس نیت ) ومومنتگه) پیوسته است در گزارش بپلوی (زند) بند ۱ ار هات۳۲ 
و بند۲ از هات 4۷ کلم | هوق به ۴6۱۵ ( وت ) دهان گردانیده 
شده ۰ یعنی که در گزارش بپلوی 1 نو 0800 که حرف اضافهاست باس م ااآونگه 
))س‌درم ۰ اطقهج که درازستا بمعنی دهان است ؛ هشتبه شده و مابة اشتیاه 
برخی از دانمندان اروپایی و پادسی گردیده واا] تو0«هة را در بند ۲ ازهات 4۷ 
بمعنی دهان گرفته اند . از برای 3088 دهان بیادداشت شمارة 7 از بند ۱۱ هات 
۸ نگاه کنید 


پسنا . هات ۴۷جند ۳ .۳ 


۳ پارسایی‌مانندبندپیش بجای | ذمئیتی یراع مد ۰۵٩‏ نانه87 | ورده‌شده. 
- شناسایی < چیستی. ۲دفدم امن » بادداشت 4 بند ۳ هات ۳۱ . 


«عه 
و در بند۳ ازهات۶ نیز مزداپدر داستی خوانده شده نگاه کنبدبان‌بند . 


میس بند " - روز :تا قاس ۵ا بجای‌تر هیر لها 
و هیجین # 0 





زیر( تما پیادداشت شمارة ۲ از بند ۸ هات ۳۱ 


بر 

نگاه‌کنید , 

ٍِ- خرمی‌بخش س رانیوسکرتی سردا ی 
در نند + از هات ۶ نیز این صفت اد برای گتو د‌ سل 92 ( جاندار چاریا) 
آورده شده . نگاه کنید پیادداشت شماده ٩‏ آن بند , 

- آفریدن سس هم تش ار۵) 6 - مچ ند نز فصو بادداشت 
۲ بند ٩‏ هات ۳۱ . 

۴ کفترار واستر واس فدص لت هاعهت ‏ نگاه کنید پیادداشت 
شماره * از بند ۲ هات ۲٩‏ و بادداشت شماره ۷ از بند ٩‏ هات ۳۱ 

۵ - رامش دهنده د رامادانگه (اننت 6 دی ٩‏ سور . طصق0- 2ص 
صفت است:ازرامن ذدسس(. ‏ 0فق1 (رامش)و ازمصدردا یر ۰ 8(دادن) 
مانتدصفترامو دآنی (#سمه ط سم مد . ( وسرد مد 206-3۱ که در 
نخستین فرگردو ندیدادپاره۱ آمده نگاه‌کنید پیادداشت‌شمارة۷ زبند۱۰هات ۲۹ ۰ 

ك- پرسش و پاسح کردن با گفت و شنود کردن هام ف رس عو صووط 
رم ری ۰ (م اس ود . / نگاه کنید پیادداشت شمادة ۱۲ از بند " عهات ۳۳) 

در متن امده ‏ > باط ز4۵. 6 نم وید . ر؟16 ۰ (م بقارم تب 
دومین ره ع ۰6 15۳ افزوده شده » در وژن شعرزیادتی است بایدبرداشته‌شود. 


چهار مین ند ۱ اِِ سر بیچیدن,»نافرمان ی کردن( سر 4 تسیر تاد رهب ۷ 4 


حه رنگه شرت ده بادداشت ۷ بند ۱۱ هات ۳۲ . 


۳ -__ انا < لیسون دووورسس(. ص152 , پادداشت ؟ بند ۱۶ هات 4۳ - 


۳.۴ یاد داشتهای‌پنج ۳اتها 


- کم - کسو ومندد . «و ؛ پیش پرد روسلشد.. وم 
نسگاه کنید بیاددات‌ای شمارة ه از بند ۱۳ هات ۳۱ وشمارة ۱ از بند > هات ۳۲ . 
۴ مهپربان < کان ٩9ههد‏ ۵. 18108 در نسخه بدل . فسن)]. 
5 بارتولومه عمصملهط7ع8 آن را(۶هن) دانسته‌ازمسدرکن _ وس «ه۲ که در 


یادداشت ت شمار: ۸ از ند۱۳ از هات 16 بمعنی آرزو 5 کردن وددست داشد شتن باد کردیم. 


اما نظر به آلد برویت. هاه که پی از آن آمده باید اسم باشد . نگاه کنید به 


۰ 2 .2 0101081 :]1 ۷0۵ 47-51 فصوه۷ مطونطاهنو2 ممل فتاه 
4 ۳۰ منوتجمتحعظ .ظ جوم ومیو‌تاعونش علنازمنلم[ عم 


۵ پدخواء - لد دنم ها پیادداشت شمار ه از بند ۳ از هات 
۰ نگاه کنید . 


پنجمین بند | ۲ ۳ پیمان دادن » نویددادن <- چیش ۱۲ نا وله 
7" بیادداشت شمارة ع از بند ۳ از هات ۳۱ نگاه کنید . 

بآ بی < هثرز وهی( حتحصها ‏ پیادداشت شمارة۸ از بند ۱۵ ار 
هات ۳٩‏ نگاه کنید ۱ 

۴ خواست (ارادم) - وش ۲ سل توا مد ۰ دطدعت پیادداغت‌شمارة۲ از 


بند ۸ از هات ۲۸ نگاه کنید . 


۴ - _ پپره ورشدن يا بخش بافتن -پخشی مین . طعه یادداشت 
شمارة ۱۰ از بند ۱۰ از هات ۳۱ نگاه کنید . 
"۳ منش‌زشت سب ]اک که روت 6 (بد ار طححصفه فاد در 


پپلویآ کو : هن سوا گر حمصوقاة چنانکه از تر کیب | ۳ واژه پیداستآ کومن 
دیوی‌است‌همستار(ضد) وهومنه (بیمن) در حاهای دیگ راوستا و در توفته‌هایپلوی 
بسیازباد گردیده ,از او در کمتار 2 امشاسپندان * سخن داشنیم ۱ 

- بسربردن؛ حای گر زبدن » نشیم کردنه منزل‌ساختن ‏ اش مد 


تلو49 ؛بیادداشت شماری ار ند ۰ ازهات ۲۹ نگاه کنید 


سنا هات۴۷ بند ٩‏ ۵« 


ششمین بند ۱ ٩‏ - پخش ‏ ویداتی طاجوتد ۰۶ ۷:2 ۰ پیادداشت 
تحت سح شماره ۸ از بند از هات ۱اه کنید ۰ 

ِِ_ مد ۳ نگیو ماسدمد. ‏ تطجعت بیادداشت شمارة ٩‏ ار ند ۱۹ 
ازهات ۳۱ نگاه کنین . 


- گروه‌حران لبم ارید. ۵ از این‌واژه در گروه دینی مزدیسنان و 
دبوسنان اراده شده با هماوزدان » پرادداشت شمارة ه ازبند۳ ازمان۳۱ نگاه کنید . 
 - ۴‏ بچای‌آوردن( ۵سا ۰ )دا قی.. 04 دادن » بخشودن . 

۹ یاوری سس دبانز نگه ژا روم دس . اممعودهه » بیادداشت شمارة ۳ 
ازبند + از هات 44 تگاه‌کنید . 

٩‏ - چه-زی گگ" 1 باین داژه درادستا بسیار برمیخودیم و گاه ی آن 
را در فارسی به «آری * گردانيديم چدانك در بند ۱۵ از هات ۳6 و در بند ۲ از 
هات ٩۸‏ . 

ٍ ساکسان < بتودو لمذدل ت0۳ پرو رسمار ۰۷ بیش » 
آپن بسیار . دریادداشت شماده ۳ از بند ۶ از همین هات نیز به آن‌بر خوددیم ۱ 

۸ خواستار شنیدن ( دثت)مصیط. ) - ایس سئاایت. طوقه 
( ايش دجو. «) بیادداشت شمار؛ ۱۲ از بند ؟ از هات ۲۸ نگاهکنید . 

4 گرویدن / وا د لا سردم ی ) در سخه بدل 
وا سر دوسلاسید 0 جج ۰ (مفصمامطاءعظ جوا وتقطاقع مزط) ع ور وا سل 


۶۲ بیادداشت شمارء ۷ از ۲ از هات ۳۰ نگاه کنید . 


نخستین | 0 چون - بزی ۳۵ک۰2 62 نگاه کنید به 
یادداشت شماره ۱ از بند ۲ هات ۳۱ 

؟ِ- سا آدا سروس ۰ 808 پاداش » دهش . یادداشت؛بند ۷ هات۳۰ 
 - ۴‏ شکست‌دادن»چیرشدن,پیروزییافتن( فا 3# لهسدمد. )ون 
پام(. ۷۵۵ دربن آ ینده‌تیز آمده( یاه رد رس .) یادداشت۸بند؛هات۳۱ 
۴ هردم <هشبه 6 تاره . . دررقفه ‏ پادداشت > بندا ۱هات1. 
۵ - جاودا نی؛پیمر گی»بایداریهمیش کی - آ مر تانات مدع ( )6 مق سرق- 
+قاقاهتهحة . بادداشت > بنه + هان ۳۱ . 

۹ دسیدن ( #5 قددد نیم سد. )<آس #ور. 25 بادداشت 
۱ ند ۱۶ هات ۶۳ . 

۹ دی باژ ‏ د تیبیتانا ند دق تشر ژییت ‏ 8 , بادداشت ۸ بند ۳ 
هات ۳۲ . 

۸ _ آگیی‌دادن ( ۵اسطانمس .)2 فراوج اس درسم. 
۳۵-8 افراگفتن » ازپیشآ گپی‌دادن ؛ نوید دادن چنانکه دربند۱۲ ازهات۳ ودر 
بند + از هات 4 و جز آن‌حوج وام ۳‏ ۲2۵ گفتن , آ گامانیدن . در آغاز 
بند آ بنده‌نیز پکاررفته » نگاه کنیدپیادداشت شمارة ۷ ازبند ۱۱ هات ۲۸. 

۹ بخشایش سوا قه نم زره ۰ 2۷8و سودایزدی ژمینوی؛ نگاه کنید 
پیادداشت شمار؛ ۸ از بند۱۱ از هات ۳۰ و بیادداشت شمار ه از بند ۱۲ هات 26 

۶۰ برافراشتن ؛ بلندکردن ( یاسمن دمص ) < وخش ماسمل‌نن 


۵۵ بادداشت و ند هات ۳۱ . 


قهرست واژه های پهاوی ۵۰۵ 


ادوس ۳۶۲-۷۵ اهرموغ (بخش۲)۱* 
اروند ۳۳۸ اهردب(اهلوب)ع۳ 
اديشك ‏ ۱۰-۲۸ اباریه آه 
ازیوندکیه ۷۹ ایائتن ۲۳ 
استرك ‏ یش ایتون(لنون) ‏ ۱۶۱۱ 
استومند ‏ ۱۱۷-۰ ایرج ۱۵ 
امم ۲۸ ۱ ایرمان ن 
اشرتن ‏ ۳۷ ایرمانیه ین 
اشموغ(بخش۲)۱ است‌داستر ۶+0 
افروختن 16 ایستاتن ۳۳ 
اکوشیتار ۱۳۰ ۳ 
اماو ند ۱/۸۵ 


سخت ۱ 
ام ر كرد شنیه ٩۰۷‏ 7 6 


اتاكت ۷-۳ بختن ۱۱۵ 

اتاکیه ‏ ۲۰۳ بخشیتن ۱۱۵ 

ان آ کاس ۱۱۵ براتر ۲۷۰ 

اندر ۱۷۹ برتن (بورتن) ۲۵۰-۱۱٩‏ 
انپوما (هزوارش)۷۵۸ بریتن ۲۷ 

اور ۲۳۶ بستن ۲۵۳ 


۰ بسریا ( هزواش ) ۶۲۸۱۵۲ 
اوژونکیه 4٩‏ سره ار 
7 بلند اوذیتن ۳۹۹ 


اوزوتيكت ۱۸۵ 

۲ بشیتن ۱۷ 
ارز ۵ بنتمن ( هزوارش ) ی 
ار زمند 2 بوتن ۸٩-۲۹‏ 
اورواخمنبه 1۶ بوجتاز ۱۲۱ 


آاش ۱۹2 بوعتن ۱۲۱ 


۰۹ 

بو دذیتن ۱۸ 
بوژیشن ۱۲۱ 
بوم ۱:۷ 
۱ بو ندك ۱۳۸ 
بوتدكت بانیخشاهیه ۱۳۸ 
بو ۳۷۵ 
بویستن ۵ 
هار ۲۵۸ 
پر ص 
مسشومنه ۳۷۹ 

بیم ۱۹۷ 


بانتخشاه ۱۸ 
یاتخشاهیه ۱۸۲ 
پات دهشن ۲۸۷ 
یانفراسی ۸۰ 
پارك ‏ ۳۸۸ 
باسیان ۲۶۷ 
پاسیانیتن ۲۶۷ 
بان ۲۵۳ 
پانکیه ۳۱۹ 
باه ۳ 
پاییتن ۲۵ 
بت ۲۷۰-۲۱۳۸ 


یادداشتهای پنج"تاتها 
بتامیر ۲۸۵ 
بتکار ۱۰۲ 


بتکارتاران ۱۰۲ 
بتمان بزت؟ ۲۹۷-۱۷ 
پتمانیکیه ۲۹۷ 

یتوم مات ۳۸۹ 
پتو ند ۳۹ 

پتی رسپ ۷" 
شر كت ۱۰ 
بتيرك روشنیه ۲۸۷ 
پتیریشن ۳۹۸ 
پتیشخوار گر ٩۷‏ 
برددنن ۱ 
پسخون گفتن ۳۵ 
بور ۲۵۰ 
بودسیتن ۳۱ 
بوددچیست 2۸ 
پوزوشسپ ۶۰۱ 
پوس 14۰ 

پوسر ۲۵۰ 
پومن(هزدارش) ۳۰۲ 
بوهل ۳۵۳ 

بهریج ۱۷۶ 

به کامك ۱۳9 

پیت ۲۳۷-۱۱۱ 


فهرست واژه‌های‌بهلوی ۰۷ 


پیتاك ۳۰۸-۱۶۰ 

پیتر ۱۱۱ 

پیروز کریه ۳2 

پیشتر ۱۸۹ 

پیشك (گفتارپیشه وران)پخش۱ 
ته 

ناشیتن ۲۷ 

٩۷ تپاهنیتن‎ 

ترك ۲۳۸ 

مك ۲۱۱ 

تتابوهر ۳۸۱ 

تن پسین 9۹ 

تنگ ۱۹۰ 

تنکیه ۱۹۹ 


تشوان ۱ 

توات ۵۲ 

توانيك بوتن ۱۱ 

توباتیکیه ۱۸۶ 

توختن ۲۲۸ 

توخشاك ۳۳ 

توخشاکیه ۳۳ 

توخششن( توخشیشن) ۱۸۹-۸۵-۷۹ 
توخم ۳۹۲ 

تورات ۳۹۵ 


توزشن ۲۲۸ 


توم ۱۳۷ 


یز ۳۷۸-۳۶ 


حِ 
حاماسپ ۶۲۲ 
جم ۰:۹ 
حجمك ۶۲۱ 
جوت بش ۲۰۱ 
جه ۸۹ 
جیناك ۱۲۸ 


حِ 
چاشیتن ۱۸-۱ 
چریه 2۵ 
چشم ۱۱۱ 
چگون(چیگون) ۲۵۸-۱۶۱۸۰2۳۱ 
چین ۳۴۳۹ 
چنون ۳۵۳ 


چیه ه‌ 


حِ 
خنوك ۶۰ 
خرت ۶ 
خروسنیتن ۳۷۷ 
خروسیشن ۲۹۲ 
خسردب ۶۱۶ 


خشنوت ۶ 


5۰۸ یادداتهای بنج گاتها 


خوارتاران ۶۸ 

خواریه ۵۳-۷ 
خواستار ۲۲۲ 
خواستادبوتن ۱ 
خواستث ‏ ۱۵۸۱۵۳ 
خواستك کم ۲۷۳ 
خحواستن -۷۱۲ 
خوانشن ۳۳۶۰۹ 


خواهش ۱۷ 
خویتن ‏ ۷۲۲ 
خوپ‌شناسك ۲۱۱ 


خونای ۲۷۳۰-۲۵۸-۲26 
خور ۷۸ 

خورتك اوستاك یا 

خوزشیت ۲۷۵ 

خورشیت نگیرشن ۲۲7 

عویش (گفتاربیشه وران) بخش۱ 
خحویشان( گفتاد پیشه‌وران)بخش۱ 
خویش تیه ۱۳۸ 

خویش دین ۶۲۲ 

خویشیه( گنتار پیشه‌وران)بخش۱ 


3 


داتِ ۱۷۰ 
دانار ۳۲۱-۲۶۲۵ 
داستان ۱۱۹۰۱۷۰ 





داتن ۱۹۲-۱69 
داتویر ۲۸۲ 

داتيك ض 

۱۲۳  رساد‎ 

داشتن ۱۱۲۰ 

دام ۷۹۰ 
داناك‌هوشیه ۱۹۷-۱۰۹ 
دانستن وه 

دتیکر ۱2۰ 
دتیکرتر ۲2۱ 


دتیکرترژمان ۲2۱ 


دخشت ۱۹۵ 
ددنجیتن ۳۱۲ 
درنگ عِ۹ 
ددوع ۱۹۹ 
درون +۱۸۰ 


دروند ۱۳ 
دروندان خرو کیه ۲۸۲ 
ددایش ۱۹۶ 

ددسن ۷۱۱۰ 

دزلو نتن(هزو ارش) ۱:۹ 

دست (داودی) ۲۸۵ 

دست کرت ۱۸۵ 

دستو بر ۶۲۲-۲۲۲۸۵ 
دستویرزتار 4۲۲ 


فهرست واژه‌های‌پهلوی .5 


دستودریه. ۲۱۸۲ 


دشتان م۱۹ 
دنوتك #۷ 
دوادیستن ‏ ۸۶ 
دوخعت ۳ 
دور ۳۹۰ 
دوراسرودب ۶۱۶ 

دوژد ۱۳۹ 


دوست ۳۵۷-۹ 
ددستبه ‏ ۳۵۷ 

۱٩ دوشارع‎ 

درش‌روشنه ۱۳۲ 

دوش نکیریه ۴۳۲۱ 

دهمان ۳۰۲-۲۵ 

دهشن ۳۰۹۲۱۳۱۸۶۵۸۱۲۷۱۲ 
دهویت ۲۶۵ 

دیتن 1۵-۱۲ 

۹٩۶ در‎ 


دات ۱۹۵ 

رانیه ۲۰ 

رائیه کرتار ۱۳۹ 
رس ۳۳۸۱۱۲۹۸ 
راست ۱۸ 


رامشن ۳۱۹-۰۱۸۵۵ 





دت. ‏ ۳۱ 
دسیتن ۲۲۳-۵ 
دشنو ۲۸۱ 
رواك دهشن ۲۱۹ 
رواكت دهشنبه ۲۱۹ 
دونستاك ۱۲۸ 
ددج ۲۷۰ 
روستاك ۱۲۸-۰۱۲۷ 
روستن ۰و 
ددشن 1۷ 
ردشنیتن 16 
روشنیه ۲۷۵ 
رووان (روبان) ٩‏ 
دیختن ۱۳ 
دیخن ۱۵۳ 
دیش ۲۸۲۳ 


دشیتن ۳ 


دایشن ۳۳ 
زبایشن ۱.۶ 
زتارویناسکاران ۲۵۶ 
تن ۱۸۲ 
زرتشت ۶۰1 
زرتشتان ۶۰1 
دیه. ۰ ۲۳۸ 


۰ 

زميك ۲۳۱-۸۲ 
ند ۱۲۹ 
رندیت ۲۶۵ 
ددت ۱۷۰۲ 
زینادند ۲۳۰ 
ژیناو ندیه ۲۳۰ 
زیوستن ۷۹ 
زيوندكت ۳ 
زیوند کیه ۷۹ 


زیویستن 3 


ساستار ۱۹۷ 
سامان +۶ 
سیاه ۲۵۳۹۱ 
ستار ۲۳۰ 
ستایشن ۲۲ 
سدوتن ۲۲ 
سترماک ۲۱۸ 
سیضت ۸۲ 
سختوم ۸۲ 
آستی > 
سخوت ۳۶۰ 


ايشن ۱۹۶ 


سرت ۳۵۵ 


بادداشتهای بنج اتها 


سردار داناك ۲۲۳ 
سرداری‌دهشن ۱۸۲ 
سردازیه ۲۱-۱۸۲-۳۵ ۳۹۸-۳ 
سرماكت ۴۳۵0 

سرپ ۶۱6۱۵۷۲ 
سریت ‏ ۰۰> 

سرتات 2۰۸ 

س ۱۹۸ 

سوومنت ۱۹۸ 

سنه ۳ ۱۳ 
سوت ٩۶-۲۲‏ 

سوچینیتن 11 

سور ۱۸۲ 


ی ۳۷۰ 


شات ۳۵۰ 
شانبه ۳۵۰ 
شایستن ۱۹۸ 
شابیتن ۱2۸ 
شپ ۲۳۷-۳ 
شتر ۶۳ 
شرم 2۳ 
شستن ۲۲۳ 


شکستن ۹ 
شناختن هه 


شناسکیه ‏ یی 
شناینیتن ۶ 
شوبان ۰۳ 


شیریه 2۸ 
شون ۱۳۷ 


ِ 


ف‌‌ 
فراج آفرینکانیه ۳۲۷ 
فراج دائن ۲۵ 
فراج داتار گهان ۱۸۶ 
فراخنیتن ۲۰۵ 
فراخوهوشیه ۱۹۷-۱2۹۵ 
فرنوم ۷ 
فرزانکیه ۷۶ 
فر گرت مب 
فرن 6۰۸ 
فردت ۲۷۷ 
قره دانن ۱۸۳ 
ف‌ییتن ‏ ۲۵۱ 
فرتون ۰ 
فریفتاد ۳۸۵ 


۳۵-۸۶  نتفیرف‎ 
3 


کارت یب 


فهرست واژه‌های بهلوی 5 


کامك ۳۲۶-۱۱۸۲۳ 
کامات‌خو تا کبه ۱۱۸ 
کبد(هزوارش) ۲۲۶ 
کييك ۲ 

کتك ۷۲۷۰ 
کتك‌بانوك ۱۹۲ 

کتك خوتای ۱2۲ 
کدبا (همزوارش) ۱۱٩‏ 
کرپ ت۳۸ 
کربان ۳۸۲ 


کرپ خواد ۸۵ 
کرتاریه ۳۰۸ 


کنيك ۳۷۰ 
کوتك ۱۲۱ 
کود ۳۸۶ 
کون مرزیه ۳۵۳ 


۰۳ 

کيك ۳۸۱ 
کین ۸ 
کینوود ۲۸۲ 
کینینیتن ۸۷ 


کت 


کاس یف ۱۲ 

گاسان به 

کاسانيك یه 

گام ه 

گاه ۱۳۲ 

گیرا(هزو ادش) ۱۳ 
کیتن ( - گفتن )۱۳۱ 
گرتن ۲۳۸ 

گرذیتن 84-۲۷ 
گرفار ۳۶۱ 

گرفتن ۳۱-۱۶۱۱۱۱-۹۲ 
گروتمان ف-یم ۱۲۵ 


گر شبتن ۷ 
گر همكت ‏ ۳۸۷ 
گریو ‏ ۲۳۸ 

گریوك ۲۳۸ 


گریوك بان ۲۳۸ 
گفتن(گوفتن) ‏ ۳۵-۲۵ 
کناك ‏ ۹۶۸ 

کناك مینوك ۲۶۸ 





یادداشتهای پنج گاتها 


گوسیند 1-۳ 
گوسندتاشیتار ۱۱۲ 
گوسپند دوبان ۶۲٩‏ 


کوش 1۹ 
گوش‌اوردن  :۲٩‏ 
گوشت 2۲۸-۰ 
گوشن ۱۷۵۷ 
کوبیختن ۱۰۸ 

کر ۷۱ 

گیتیات ۸۰ 


ل‌ 


لا (هزدارش) ۷۹۷ 


۳ 
مار يت ( گفتار کاتهاپیعش+) 
مالیتن 5۱ 
مات ۱۲۲ 
مان بت ۲۵۵ 
مانتن ۱۲۸ 
ماندن ۶ 
مانسر ۱۶ 
ماه ۲۳۰ 
متنه 
متیوك‌ماه 2۰۹ 


مدم(هزوازش ) ۳۶ 


هرت وبيك ۴۳۵۳ 
هرت ورن ۳۰۹ 
مرتو ۳۸ 
مرک ۱۳۲ 
مرگ ارژان ۳۸۱ 
هرنچنیتن ۲۵۱ 
آمزد ۲۳۰ 


۵٩ مس‎ 

مس کار 4۸ 

مکیه ٩ه‏ 

منیتن ۶ 

موتك ۲۷۸ 

موتك کرتار ۲۷۷ 
مورت ۲۷۷ 

مودتن ۳۷ 

مود نجینیتن ۱۵۷-۹۷ 
هریست ۱۶ 

می ۳۱۰ 

هیزد ۱۸۰ 

عیزد بات ۱۸۲ 
هیریتن ۲۵۹ 

مينوك 1٩‏ 
مینوکان ( منوکان) ‏ 


‌ 


ترة فسیتن ۲۳۱ 


فهرست واژه‌های‌پهلوی ۴ 


تردیست ۱۷۶ 

نزديك ۲۹۰ 

نفشمن (مزدارش) ۱۳۸ 

نماجخ ۲۲۷-۱ 

نوذنیتن ۱۱ 

نوکیه ۲۱ 

تولا ۲ 

۸۲  نتفیت‎ 

نیایشن ۱۰-۷ 

نيتن ۲2۹-۱۳۸ 

۱۸۶ - ۲٩ تیردك‎ 

نیسامن (مزوارش) ۳۰۹ 

نیمرو کاس ۱۳۷ 

نیوششن ۱۳ 

نیوشیتن 1۸-۱۳ 

بیان ۳۰۸ 

نبهانيكك ۳۰۸۱۲۰ 
و 


وگدشت ۶۱۰ 
وات ۲۳۳ 
داددت. . یم 

و ارونان ۴ 
واردنیه یم 
واستر ۳۲ 


واستریوش رف - یق ۱۱۳ 


2۴ یادذ‌اشتهای بنج تا نها 


واليتن ۱۰۵ 
دامیتن ۳۵۳ 
واوریکانبه ٩۳‏ 
دحدونتن ۴۶۱ 
وخشود ۲۸۵-۱۶ 
وخشیتن ۱۰۷ 
ورتیتن ۲۱۶ 
درحیکرت ۶۳۲ 
ورزشن ( گفتارپيشه دران بخش ۱ ) 
ورزیتار ۱۱۳ 
وردنت ۲۷۸ 
دردیتن ۷ 
دراستن ۷ 
تن ۲۷۳۰۰۱۶۱ 
وس ۲۲۸-۲۱۶ 
وشن ۲۵۷ 

2 ۱۳۰-۷۱ 
وهتر ۷۱ 

وهیشت ۱۸ 
ویایانینیتن ۱۰۱ 
وبایانیه ۱۹۱ 
ويتك ۳۵۲ 

و ستنیتا ۳۵۲ 
ویتارتن ۲۵۰ ۳۰۷ 


وسترنن ۳۰۷ 





دیترك ۳۰۷ 

ویترك رمستان ۳۵۶ 
ویچازتار ۱۰۳ 
دبچارتن ۳۹ 

ویچادشن ۶26-۳ 
دچیتن ۳۹ 

ویخردنبه ۲۸۲ 

یر ۱۲۵ 

وس بت ۲5 
ویسترتن ۲۱۲ 
ودیششن ۳۲۰ 

ویمار ‏ ۳۸۹ 
دیمانینیتن ۳۸۸۵ 
ویماریه ۳۸۵ 
ویمانیکه ۱۷۰ 
دیمیختن ۱۷۰۸ 
ویناسکار ‏ ۳۹۵ 

ویناسکادیه پاتفراس ٩۲4‏ 
ویناسیشن پاتفرای ۱۲۶ 
ویناك 5۰ 


دینداتن ۶۶ 


فهرست و اژه‌های‌پهلوی 2۱۵ 


هات یا 
هانك مانسريك ض 
هاسر .یب 
هاوند ۲۲۷ 
هاویشت ۶۰۲ 
هت ٩۸‏ 

هچ ۲ 
هخت ۳۳۳۱ 
هشتن ۱۹۹ 
هکر ۹۸ 
آهکر 4۲٩‏ 
هکرج ۱25۸ 


هم ۱۱۰ 


هماك دوشن ۱۰۷ 

هماکیه یع 

همپرسکیه ۱۷۸ 

همیرسیتن ۱۷۸ 

همسایکان ۴۳ 

همسایکیه یم 

همستار (همیستاد) ۳۱۸-۳۰۶ 
همستکان (همستکان) ۳۷ 
همکرتاربه یم - ۱۸۲ 


همیستادبه ۳۱۰ 
هميستك (پخش یکم) 9۰ 
هميشت ۲۰۱ 
هنبارتن ۲۵۰ 
هن ۳۹ 
هتر ومند ۲۱۶ 
هو ۲۰ 
هوداناك ۷۵-۷۶ 
هور ۳۳۶ 
هوزدان ۱۵ 
موزیو شنیه ۷5 
هیش ۲۷۵ 
هومانشنبه ۵۳ 
هومیتیتار ۷۲ 

گِ 
یان ۲۱ 
یدمن (هزدارش) ۲ 
بوشت فربات ۳۹۶ 
یوشداسر بنیتن ۲2۶ 
پوشداسربه ۲۶۶ 
یو ٩۲‏ 
پپبونتن (هزو ارش) ۰-۰۱۹۶ ۲۹۲ 


یپونتن (مزدارش) ۲۰ 


و اژه‌های پارسی 


5۸ 


ب ۲۳۳ 
آبار 1 


اذر ی 


آذدبرزین ۲۰۸ 
آراستن ۱ 
آرامیدن ۱۹٩‏ 
آرمیدن 4 ۱۷۷ 
آز ۱۷۷ 
آزردن ‏ ۲۱ 
آس ۸۲ 
آسمان ‏ ۸۲ 
آسیاب ۸۲ 
آفرین ۳۳۲-۶۰ 
آكت ‏ ۷۲ 


آوا آواز _ آوازه ۲ 
آوند ۱۳۳ 
آره ۲۸۳ 
آهن ۱۳ 
آهو ۲۳۵ 
آهو (بلیدی) ۱۳9 
آیقت 4 
الب 


اير ۲۳۶ 





بادداذمهای نج ا نها 


این‌سنا ۱۰ 

اترط ۰ 

ارج» ارز,ارزش ۳۶۲ 
ارحاسپ ۳۲ 

۳2۰ ۰ 


ار دشی خر 


اروتدتر 2۳۲-۳۸۵۰ 


اروند ۳۳۹ 

از ۷ 

آسپریس ۴۵۵ 

است» استه » هسته ٩‏ 
افراختن ۲۸۰ 
افردختن 4 

البرد ۶۲۹-۱۵۸ 
الوند ۳۳۸ 


امار,اماره( آمار؛ آماده) ۳۷ 
امرداد ۱۰۷-۱۰۰ 

انباردت ۲۵۰ 

انحیدت ۳۹ 

اندر ۱۷۹ 

آندرژید ۲۶۵ 

انوشه ۱۹۷ 

انوشیروان ۱3۷ 

اودر "۳۳ 

اوستا ۱۵۷ 


آهر یمن ۱۵۰۷ 


فهرست واژه‌های‌پارسی ۹ 


ایرانشهر ۱۲۹ 
ایزد ۳ 
است‌واستر ۳۸۵ 


ب 


با ۲۳۳ 

باداس ۸۲ 

باسره ۳۲ 

بالیدت ۱۰۵-۸ 
بادر 1۷-۱۵ 
بت ٩۱۵‏ 
بد (سپیبد) » بذ ۲26-۱۳۸ 
برد ۱۱۹ 

برز ۰-۸ ۶۱ 

بزر ک‌فرمدار ۲۸۲ 
بن ۳۷۵ 
بودت ۸٩۲۱‏ 
بوم ۱۶۷ 

يف ۱۳۲-۷۱ 
بهرام ۲۵۶ 
برشت ۲۸۳۲-۱۸ 


بپمن ۰ ۷ 


۳ «ِ ۷۱۷ 
پیمر ۳۷۲ 


پینش ۵ 


پاد» باز ۲۸۷ 
باداس ۸۲ 
بادافراه ۸ 
یادزهی بازهر ۲۸۷ 
بادء ۳۸۸ 

پاسج ۳۷ 

پاسیدن ۲۶۷ 

پایدن ۲۵۹ 
بتشضوادگر ۲۵۷ 
پدر ۱۱۱ 

پذیره ۲۸۷-۱۰۲ 
پر ۱۸۵۵ 
پرامون(پیراعوت) ۱۹۰ 
پرسیدن ‏ ۳۱ 
بروار ۲۷۲۷ 

پریی . ۲۰۹ 

بز شك و۱۳ 


۶ 


پسی(بسر بود) ۲۶۰-۱۶۱ 
رشنجیدن ۳۹۹ 


بشوتن ۱۳۸۰۱ 


سل ۳2۳ 


بناه ۱9۳ 


نشیم نیت ۱۲۱ 
مسج ر 


۱۱۳ ۰  دنب‎ 


۰۳۰ 
بوزچیست ۶۰۱ 
بی ۳۶۰ 

ته 
تخشا ۱۷۳-۳۳ 
تخشیدن ۳۳ 
تخم ۷۱ 
ترمهنشت ۱۶۵ 
عکاود ۳۳۹ 
9 ۱۳۲ 
من ۳۹۵ 
نافود ۲۸۱ 
قندیس ۱۸۷ 
فده ۱ 
تنودن(تنیدن) ۱ 
توانستن ۳۳-۲۹ 
نوختن ۲۲۹-۲۲۸ 
تور ۳۹۵ 
موزیدت ۲۲۹-۲۲۸ 
توش ۱۸-۲٩‏ 
تم ۳ 
تیمتن ۲۱۲ 
تهمودت ۶۳۱ 


تیشه - نش ۲۷ 


حِ 


حت 


٩۲ حادو‎ 


یادداشتهای بنج ۳ تها 


جام ٩۲‏ 
جاماسپ ۶4۲4-4۲۰-6۰۶ 
چشن ۳ 

٩۳  تفج‎ 

چگر ٩۲‏ 
چم ۱۵۵-۱۵۳۲ 
جه ۲۸۵ 

جهان بین 1۵ 

جهمرد ۲۸۵ 

۶٩۲ جیوه‎ 


ِ 
چر اغ(چر ا) ۳۵۵ 
چریدك ۳۵۵ 
چویان ۶۰۳ 
جبه ‌ّ 
چبر ۱۶۰۰-۷۷ 
چیدن ۳۹۰ 
چیر ۳۳۹ 
چینو د ۳۵۳-۷۲ 


0 


ح‌ 
خدو +۶ 
خراس ‏ ۸۲ 
خراستر ۱۵ 
جرد عّ 


حرداد ۱۰۷-۱۰۳ 


خردی ۳۷۸-۳۷۷ 
خروشندن ۲۹۲ ۳۷۷ 
خجره » خجوره ۳۹۸۰ 
خشم ۸-۲۸ 
خشنو(خشنود) + 
خفتن ۷۲ 

۱۵۱  هدینخ‎ 

خوار ۱۰۸ 

خر آر(لاشخواد) ٩۵7‏ 
خو ای ۷ 
خواسته ۹۰۳ 


خوا ۱۰۹ 


خواهر ۳۱۷۰ 
حور ۷۱۹۰ 
خورشید ۱۹۰-۱۵۳ 


خورشيد چرر ۳ 


خو یرس ۳۹۶ 
خویشتن 7۸ 

خیش ۲۱۸ 

خیم ۷۹ 

2 

داد ۱۷۱ 

دادار ه 

دادن و 

۱۲۳  هزاد‎ 


قهرست واژه‌های‌پار سی 2۳۹ 


داشتن ۱۱۱ 

دام ۱۱۰ 
دانستن ده 

دخت 1۷۰-۲۳ 
دد ۱۱۲۰ 
درازانگل ٩۶‏ 
درز ۲۵۳ 

دررن ۲۵۳ 

درزی ۲۵۳ 
درستبد ۲۶۵-۳۵ 
درشت ۲۹ 

درنك ۹۶ 

در ون(نان) ۱۸۱-۱۸۰ 
دروند ۳۶ 
دردیش ۳۸۲-۱۹۶ 
دریا ات۳۵ 
دریوش ۱۹۶ 

دزد ۷۶ 
دژخيم ۷۹ 

دست. ۲ 
دست(داوری) ۲۸۵ 
دستاس ‏ ۸۲ 
دستور ‏ ۲۸۵-۲۸۶ 
دشت ۷۷ 
آدهتان م۱۹ 


۰۲ 

دشتياد ۷۸ 
دشخوار (دشواد) ۷۸ 
دمن ۳۳۱-۷۰ 
دشنام ۷۸ 

دغدو ۶۰۶5۰۱ 

جدل ۲۱۹-۱۲۰ 

دمه ۳۵۶ 


دو حتن(دوشیدن) ۰ 


دور ۱۹۹ 
دوزخ ۷۹۰۹ 
دوست ۱۰ 
دی ۳۵۳ 
دیدن ۲۴۳ 
۳ 3 
دين ۱۱۹-۱۱۵ 
دیه (ده) ۱۹ 
دیو ۳۸ 

و 
رادی ۱-۲۰ 
راسیی ۱۷۵-۰۱۰۸ 
راست ۵۱ 
داش ۶ه 
رد ۳۱ 
رده ۱۸۰ 


درم ۲۸۰ 





بادداشتهای نج گانها 


در ستن 0۰ 

رستهم (دستم) زر 
رشكت ۱۰۲-۲۸ 
دشکن ۱۰۰ 
رشکناك ۱۰ 
رشن ۲۸۱ 

زمه ۰۰ 

روا ۸ 

زود ۰و 

روز 1۶ 

رورنه ۹6 

روستا ۱۲۷ 
روییدن ۱۲۱۱-۵۰ 
دیختن ۱۵۴ 

دیش (زعم) ۱۸۲-۹۳ 
ریوند ۲۰۸ 


۰ 


و 
رزدن ۱۹۰۰ 
زدودت ۱۳۰ 
زرتشت ۳۹۵ 
زره 1 
زفر ۱5۰ 
زم ۳9 
زمی(زمین) ۲۳۱ 
زن باره ۲۸۵ 


فهر ست و اژ ه‌های پار سی ۰۳ 


ذنبر(زنبیل) ۲۸۲ 

زنهاد (زینهاد) 2۱۳۲۰-۱۲۲ 
رات ۱۷۰ 

زود ۲۲ 

زور ۲۲۳ 

زوش ۳۵۶۰ 

30 

تیان ۹۳ 

دیستن ۷۹-۶۲ 


نیع .۱۲ 


وی 


ژدیین >۱۳ 
ژیوه 4۲ 

سل 
ساز (رنج) ۱۹۹ 
سار(سر) ۳-۸ 
سام ممع 
مخت ۱۹ 
سیاه ‏ ۲۵۳ 
سید ۲6۵ 
سپیتمان ۳۹۷-۳۷ 
سپیتور ۶۳۱-4۲۷-۶۲۳ 
مستادن» استادن » استادن و۳۳ 
ستاره ۲۳۰ 
ستودن ۲۰۲-۲۲ 


ستور گاه ه 
ستّي ‏ ۱۳۳ 

سخن ۳۷۸ 
سراییدن ۱۳ 
سرخ ۳۵۰ 
سرخاب 1 
سرشك ۳۷۸ 
سرم (سلم) ۳۹۵ 
سروا! ۱2۷ 
سرودتك ۱۳ 
سردش ‏ ۱۳ 
سریت ۱« 
سکال ‏ ۸؟ 
سکالش ۶۸ 
سکالیدن 6۸ 
سنی ‏ ۱۳-۱۳۳ 
سو. 12 

سود ۹۶۲۲ 
سود ۱۸۱-۱۸۰ 
سور ۱۲ 
سوشیانت ۲۰۳ 
سیج (سیچ-سیز) ۱۹۸ 


شاد +۳۵ 


وفرت بادداشتهای بنج گا نها 


شایستن ۱۰۸-۸ 
شب ۱۹4۸ 

شان ۱۱۶-۲ 
شدن ۳ 

شرم ۳ 
۳۷۸۱ 
۱۱۸-۵۵ 
شهر ۱۸-۶ 


شبد 33 


(۰ 


علامباره ۲ ۵ ۳۵۳-۲ 


‌ 


له 
فرء قره» فر هی؛ ثر مند»فرهمد ف رخنده» 
۲ ۳ 
گر ند ی ۳۹۰ 
فرزان» فردانه ووع۷ 
فرستاده ۳۷۲ 


۳۲۷  هتشرف‎ 

فرشوشتر 6.4 :۲۵4۱ 
فرمان ۱۵۳ 

فرن ٩۰۱‏ 
فره (سیاد) ۳۲۸-۲۰۵ 
فریدون ۶۰۰ 

فریفتن ۳۹0 


۱۲۱  تساک‎ 





کامکامه ۱3۱۱۸-۰۲۳ 


کی ۹ 
کده .۱۷ 
کردن ۸۸ 
کشود ‏ ۱2۷-۱۲۹ 


کنیزه کنیز لت ۳۷۰ 
کیوهرت ۸۰ 
کی ۳۸۹-۱۵۵ 
کی‌آرش ‏ ۲۵۷ 
کی‌ایوه ‏ ۲۶ 
کیش ۱۰۱ 
کی‌کاوس ۳:۹ 
کی کشتاسپ ۳۸۲ 
کین ۸۰ 
کیپان(حهان) ۸۰ 


1 


۲۰۷-۵  ندیماک‎ 

گاو ۹۱ 

گذر ۳۰۷ 

گردن ۲۳۸ 

۳۳۹-۲۱۷-۱۲۰  نامزرگ‎ 
۲۷  ندیزرگ‎ 

گرشاسپ ۰.۰۲۰ 
گرفتن ‏ ۱۱۱ 


گرم ۳۳ 


گریبان ۲۳۸ 
گریواده ۲۳۸ 
گریوه ۲۳۸ 
گزاددن ۳٩‏ 
گزارش» گزاده ۳٩‏ 
کز بدن ۳۹ 
گستردن ‏ ۲۱۲ 
کستهم ۳۹ 
گشتاسپ ۲8۰ 
کشن ۱2۷ 
کشن‌اشتر ‏ ۲۵۷ 
گشن بز ۲۵۷ 
گشنسپ ۲۵۷ 
کلشن 9 
گله ۳۷ 
کواژهگواژه >۲ 
گو شواره ۲۸۵ 
گوهر ‏ ۷۱-۷۰ 


ل‌ 


لبراسپ ۳۳۹-۲4۰ 


۲ 


مادر ۳۷۰ 
ماه ۱۳۰ 
مجوس ۲۱ 
مد ۳۷۸ 


فهرست واژه‌های پادسی ۲۵ 


مردم ۲۹۱-۲۹۰۲۰۲۸۵ 
مرده ریگ ۱9۳ 
مرده‌دی ۱۵۳ 
مرك ۲٩۹۱‏ 
آمزد ۲۰-۱۲۳ 
هست‌شدلن ‏ ۳۱۱۰ 


هشت ۱2:5 
مغ ۹2 
من ۷۰ 
منوچور ۱۶۰ 


مو ین (-۲۶2۵ 

مه ۱۳۱ 

مد موست» مرتر» مهتری» مهی * 
مین ۵ 

مربزد ۱ 

هیر ۲۸۰۸۲۷۹ 

مرست ۳۷۹ 

هی ۳۹۹ 

میزباتف ۱۸۶ 

۱۸۱-۱۸۰  دزیم‎ 

هبزیدت ۲۵۹ 

میش گشن ۱۰۷ 

همیخ ۳۶ 


مینو ۲ 


۳۹ 


نام ۳۹۳ 

۱۸۹۷ ۳ 

۹ 

۱۷ 

۱۷ 

۱:5۹ 
۱:۹ 


نرسی 
نرد 
نزدیات 
تسا 
تساسالار 
نشیم ۳ 
تشیمن ‏ 9۳ 
نماز ۱ 
۲۳-۸ 
۳۹۵ 


نمیدن 
نوذر 
توشدارو ۱۸۷ 
نوا ۱۳ 
توه » نواده ۲۷۱ 
نویددادت ‏ ۱۱ 
نیاكت ۱۷۱ 
۱۳ 

1۸ 

و 

واج » وداج » واژه باژه‌واژه» باژپاج ۰ ۲۹ 
واستریوشان‌سالاد ‏ ۱۱۳ 
۱۱۳ 


نبزه 


نیوشیدن 


داستریوشیذ 


وا ۱۲۲ 


یادداشتهای پنج ا نها 


دای ۲۰۸۲-۱۳۸ 

رحر ۳۹ 

وج رگر ۳۹ 

شاب ۱۰۸ 

رخشو ۱۰۸ 

۲۸۱-۱۶  دوشخو‎ 

ودج ۱1۰ 

ورزاو 1/۸ 

ورژیدن ۳۸ 

داح ۱۷۳۸ 

۳۵۶-۲۷۳۲-۱۶۱  ندیزو‎ 

وذیر ۱۸-۳۸ 

ویده ِ: 

ویدیدتك. ۶5۶6 

یر ۱۲۶ 

ویه » ویژه , وید گان » دیزش» اویژه 

۵٩ بویژه‎ 

ویونگهان ۰۰ 
طِ 

هاوشت ۶۰۲ 

هچتسپ ۳۹۹-۳۱۷ 

هر ۱۰۷ 

هرداد ۳۰ 

۱۵  . هروان‎ 


هزیی ۱۶۰-۷۷ 


هت ٩‏ هوش( مرک) ۷۱۷ 
هشتن ۱۹۹ هوم ۱۹۸-۷ 


هفتان بخت ۱۲۱ هیرید ‏ 4۰۲-۲۹۰۲۵ 


تس ۱۱۰ 

۳ ی 
هبااند ۱۸۵ 
همکام ۱٩‏ یاسه » باسا»یاسوت ٩‏ 
هدر ۲۱ يزدانل بخت ۱۷ 
هور ۲۲۵-۹ بوغ ( بوخ ) . 


